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 فصل یک

 .ندبسته بودرا ندید. انگار چشمانش  یاز جا پرید. چیز

 .شدمیز دور شنیده اصدای آرام موسیقی 

قدم گر. انگار قدم گذاشته بود به دنیای دیسعی داشت به خلسه برود.  که زمانیدرست مثل  انگیزرخوتیک موسیقی 

ودند . مثل کرم توی سرش بآمدندمیو  رفتندمی. شنودمیرا  هامگسبه برزخ. حس کرد صدای بال زدن  ه بودگذاشت

 .شدمیتکرار  چیزهمهکه آهنگ را نشناسد. انگار  قدرآننه  اما کردمیسرش درد . ترنزدیکحتی 

؟ دادنمی اتاقش راچرا این خلسه لعنتی بوی  .آمدمی بوی نم و کهنگیهوا. پر شد از  هایشریهنفس عمیقی کشید و 

 پس سیگارش کجا بود؟ ؟خوردنمیبه مشامش  انگیزشهوتچرا بوی عطرهای 

 شده بود. حسبی. مچ دستانش کردمیدرد  سختیبهبدنش 

خواست تکانشان دهد اما سوزش شدید ناچارش کرد دست از تقلا بردارد. او زبری طناب را روی پوستش حس کرد. 

 زدهزنگ ، بوی آهن. بو کشیدجویدمیرفته بود و داشت گوشتش را پوست طناب زبر بافت زبر و چندلایه انگار 

 . بوی خون.به مشامش خورده بودهم  قبلاً. بویی آشنا که آمدمی

خیم بود ندید. پارچه ض چیزهیچسرش را بالاتر گرفت اما . سوختمیلبش خته خون گوشه لبش بود. لمزه کرد. هنوز 

 و سیاه.

م عبور کرد و رسید به پارکینگ تاریک و سرد. لمثل دور تند فی چیزهمههجوم آورد توی سرش.  دفعهیک چیزهمه

افتاده  شیشه روی ایسایهیادش آمد، . چند بار زد تا قفل باز شود. کردنمیکنار ماشینش و دزدگیری که درست کار به 

ت حرکتی که شوکه شد، نتوانس بغلش کردناگهانی  قدرآن. کامل انداخته بودرا  یکی پشت سرش بود و کلاهش. بود

ورتش محکم و شدید. خواست صدهانش.  چسبید به ایشدهخیس  دستمالسیاهی چیزی نگفت.  ،دایی نیامدص بکند.

ت رطوبدستمال کامل افتاد توی گودی دهانش. . موهایش را سفت کشید و آرامش کردناشناس را تکان دهد اما 

اهایش پهر چه بیشتر مقاومت کرد بوی تندی داشت و بدنش لرزید. از این بوی تند چشمانش پر از اشک شد. دستمال 

او. سقف  هایانهشسرش تکیه داد به آغوش سایه ناشناس.  درافتاد  بدن باریکش . دارو خیلی زود اثر کرد.شدترسست 

 .و درخشید نورهای اطراف دو رنگ شدکج شدند و ریختند پایین.  هاستونکدر پارکینگ دور زد و کش آمد. 

 یخ زد و زمان ایستاد. چیزهمه
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 آرام باش. ،صدایی توی گوشش زمزمه کرد: هیس

آمدند.  شبح شل شدند و افتادند پایین. انگار کش هایدستکشپیچید توی مغزش و دستانش که چسبیده بود به صدا 

 صدا این بار جمله عجیبی گفت: عطرت چه بوی خوبی دارد.زانوهایش رسید به سردی زمین. 

هنوز توی سرش  دوستش. این آهنگ را دوست نداشت. صدای نازک ترسیدمیآرام باشد اما  خواستمیحالا هم 

 دوستش داری؟ قدراین. چرا دهدمیبوی مرگ  گ: این آهنبود

 مرگ است. این ریتم .کرد: مردن لذت داردلرزید و کلماتی را هجی  هایشلب

ه دیوار این صدا نشستند و گوشدرست کنار توی سرهایشان.  رفتمیو با صدایی صاف  پیچیدمیتوی باندها آهنگ 

ا همراهشان صدرا دود کردند. دود چرخید و بخار شد. رفتند توی این مه غلیظ کشنده.  قیمتگرانی باریک سیگارها

 آلودونخکامل شد. آهنگ شیطانی، سیگارهای  شانخلسهمیان گوشت تنشان.  چرخیدمیرفت توی خونی که شد و 

 لذت بردن. داد برایگوشه خلوت که جان میو 

. ترخشبلذتبه فضایی دیگر. نورها شدیدتر شد و بوها  ،دیگر جاییبهرا برد  هاآنمخدر هر دو خندیدند. سیگار 

یکی  و شدمیشیطانی. یکی باید فاعل  هایزنشدند  هردوشانشد.  انگیزشهوتو  آلوداشک هردوشانزنانه  هایچشم

 بود. پرستیشیطانمفعول. این قانون 

مشتاق ری دیگتسلیم شود.  بایدکه  دانستمیخودش . و سردش شد قربانی گشاد شد. بدنش لرزیدچشم  هایمردمک

 کند. اششکنجهبود تا هر چه زودتر 

نه نگو. دهانت را ببند وگر چیزهیچتوی گوشش زمزمه کرد:  یکیآن. خواست چیزی بگوید اما ترسیدمیدختر 

 .کنممی اتتکهتکه

را  . حلقه چسبرسدنمی جاییبهچسب بزرگی را چسباند روی دهانش. محکم فشارش داد تا مطمئن شود صدایش 

 کشیدش کنج دیوار.و پاهایش چرخاند و  هادستمچ  رچند باری دو

 بود اما به چه قیمتی؟ بخشلذت؟ این بازی کردندمی کارچهقربانی از اشک خیس شد. داشتند  هایگونه

یز چاقو. تخیسش دوخته شد به تیغه  هایچشمسلاخی شود و بمیرد.  خواستنمیدختر دوست نداشت شکنجه شود. 

 انگار برای این بازی دردناک آماده نشده بود.

 .دهدمی. این بهت مزه هخوشگل. گفت: نترس کردمیآن دیگری با لذت نگاهش 
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ود از لذت ب پرشده، تمام وجودش لرزیدمیبه دیوار. دیگر قادر به حرکت نبود. بدن لاغرش داد  فشارشبغلش کرد و 

 شکنجه شدن.

 نگذار. سرمسربهبهت گفته بودم زمزمه کرد: . اوچاقو را گذاشت روی بازوی  دوستش

 پوست باز شد و به گوشت رسید. برید. تأملآرام و با نوک چاقو 

 دوید بیرون. انگار حریص بود برای فرار از این بدن باعجلهپاره کرد. خون  سادگیبهنرمش را  گوشتتیغه باریک 

 دخترانه گناهکار.

ز استخوان چاقو به مغ تیزنوکبا  خواستمینبود.  برداردست. رسید به استخوان. اشپیتوی رگ و  فرورفتش نوک

 . زخم عمیق بود.زیدمیان خون و گوشت لغراشید و خنوکش روی استخوان بازویش را برسد. 

 عصبشخوان بازو. استوسط  فرورفتفشار تیغه چاقو بیشتر شد و این بار نوکش . را بست هایشچشمسست شد و  دختر

 استخوان را چاک داد. با فشار بیشتر تیزنوکدرد رسید به تمام مغزش. تیر کشید. 

خون فوران کرد. دستمال را گذاشت روی زخم. برای بند آوردن خون سوزاندن بهترین کار بود. فندک را آورد کنار 

 را باز کرد و ناباورانه به این توحش خیره شد. هایشچشمدختر بازویش. 

. تو فندک را روشن کرد. آتش روی پوستش را گرف آلودخونروی شکاف  خالی کردرا  سگیعرقبطری دیگری 

 را سوزاند.پوست و گوشتش  تا حرکتی نکند و شکنجه کامل شود. شعلهنگهش داشت 

دن ش تکهتکهتوی حلقش. لذت داشت اما نه تا آن حد که شاهد  فرورفتچسب روی دهانش بود و جیغ دردآلودش 

 بدنش باشد.

 .حمانهربیسلاخی از این  شدمی. داشت ارضاء آورتهوعاین شکنجه از  بردمی. داشت لذت خندیدمیدوستش داشت 

 .خوارهاآدمداخت روی بریدگی و خونش را مکید درست مثل خودش را ان

 .برممیتهدید کرد: جیغ بزنی سرت را سب روی دهانش را بردارد. چ خواستمی

 سر تکان داد. قول داد خفه شود و جیغ نزند.دختر 

 کنم تا از درد و خونریزی بمیری. اتشکنجه قدرآندوست دارم با حرص گفت: 
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فه لبش را نگه داشت و زمزمه کرد: خ امای. دختر خواست ناله کند بلکنار زخم ق فروکرداین را گفت و نوک چاقو را 

 شو. چیزی نگو.

. این بار بود پر از خون اشتیغهکام بلندی بگیرد. چاقو را کشید بیرون.  کرد ش. واداراو سیگار را گرفت مقابل دهان

 و قرمز شد. داغآهن با حرارت سرخش کرد. 

شد  ماارا پر کرد  بدن دختر درد وگوشت سوخت ماهیچه. توی  فروبرد. روی ساعدش. تیغه را آرام ترپایینرفت 

ن بار . ایشدمیغرق شهوت  واردیوانهاما  کردمی اشتکهتکهچاقو داشت . بردمیو لذت  شدمیداشت شکنجه  لذت.

 مخدر کامل اثر کرده بود.ماده 

 . هنوز باورش نشده بود که برای این لذت عمیق باید بمیرد.کردمیدختر داشت گریه 

 سیاه وسوسه انگیزش چه با درد زیباتر شده بود. هایچشمدوستش خیره شد به او. 

 لرزان چه برای قربانی شدن جذاب بود. لختنیمهاین تن 

 کند. خونش را بمکد و گوشت نرمش را بجود. قطعهقطعهدوست داشت با چاقو تمام بدن دختر را 

ن به خورد ،هایشزخمدرشت خوشگلش را بدوزد به او و چاقو و شکاف  هایچشم. تا به هوش باشدتکانش داد تا 

 .شدمیضبط  پرستیشیطانکه باید تا دقیقه آخرش روی کلیپ  ایشکنجهشدنش. به 

 .کردمیرا ضبط  آورعذاب هایلحظه. داشت همه این زدمیبین هنوز چشمک دور

 شمزه بود.خو حتماً. گوشت این قسمت هایشران. دیگری لباسش را پاره کرد و رفت به سراغ زدمی نفسنفسدختر 

 چاقو را گذاشت روی پوست و برید.

 شد. حالبیدرد شدید بود و دختر از لذت 

 نشود. آلودخونتا زمین بیشتر از این  او زخمدستمال را گذاشت روی چاقو تکه باریکی از گوشت رانش را کند. 

 را بجود. اشحنجرهحالا دوست داشت بمیرد. دوست داشت سرش را ببرد و 

ده ورخ زندهزندهخیره شد به سودابه. داشت  پروانه چشمان. دوستشرفت توی دهان  شمقابل چشمان تکه گوشت

 .شدمی

 هیچ صدایی نبود.
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 خوابش هاشبسال گذشته بود اما هنوز عذاب وجدان داشت. هنوز  تلخ لرزید. یک هایلحظهبدنش از یادآوری آن 

فهمید مدارک کافی برای مجازاتش وجود ندارد خوشحال شد اما خیلی زود  که زمانی .دیدمیو کابوس  بردنمی

 بانفوذ نبود. قدراینوکیل پدرش  کاشایآرزو کرد که . افتادمیبه زندان  کاشایآرزو کرد که 

 .شودمیکه دیر یا زود به سرنوشت پروانه دچار  دانستمیکه این کابوس انتهایی ندارد.  دانستمی

 . حتم پیدا کرد در خواب نیست.درآمدصندلی به صدا  هایپایهتکانی به خودش داد. 

 توی دیوارها. فرورفتصدایش با آهنگ ترسناک آمیخت و بیشتر ترسید و جیغ زد. کمک خواست. 

 . این بو تازه بود. انگار تازه آتش درست کرده بودند.آمدمی زغالبو کشید. بوی آتش و 

 توی خانه آتشش بزنند. خواستندمیگیج شد ... شاید 

 اینجا جهنم بود.شاید 

 پشت سرش نیامده بود. ایسایهنرفته بود و سمت ماشینش  وقتهیچشاید 

 کابوس مردی که مرتب از آیفون. دیدمیداشت کابوس  بود و ششاید رسیده بود خانه و حالا توی رختخواب اصلاً

 .زدمیخانه زنگ 

 دوباره تقلا کرد اما مچ دستش سوخت و ناچار شد آرام بگیرد.

 بو کرد. بوی آتش تندتر شده بود.

سرش را انداخت پایین تا مبادا از زیر پارچه سیاه روی چشمش، صورت شیطان را ببیند. مبادا . کردحبس را نفسش 

 بایستد مقابلش. آلودخونبا بدن درست شود و پروانه  هایشکابوس

 همهینازنانه طاقت  آلوداشک هایچشمرا بست. این  هایشچشمزیر پایش خیره شود.  هایسایهجرات نداشت حتی به 

 را نداشت.ترس 

مید نفه. انداختمیموهای نرمش پوست خیس گردنش را به خارش  را جمع کرد توی بدنش. اششدهخشک هایشانه

 ،بود شده حسبیدرون بدنش  انگار .کردنمیلخت است یا لباس دارد. انگار کرخت شده بود و سرما را حس 

 ، جگرش حتی قلبش.هایشروده

 رخ شود.سکه قرار بود روی آن کباب تازه  زغالیبوها رامی شناخت حتی بوی 
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مقابل چشمانش تصویری  بود، زغالروی  گوشتسرخ شدن  یادآوربوی آتش . است غذاخوردهنیامد کی یادش 

 .کردمی شاندیوانهروی لهیب شعله و  ریختمیو  چکیدمیخون که از بافت گوشت و  یچربشره های  آمد،

 و آتش. زغالحس ترس بدنش را پر کرد. مراسم خاص و 

 خشک شد. هایشاستخوانسرش درد گرفت. 

 به سمتش. آمدمیدرست آرامی را شنید. صدا  هایقدمصدای 
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 دو فصل

 حسینی مثل همیشه میزش را شلوغ کرده بود.سرهنگ 

رفت و ها را گآورده بود. سرهنگ با سردرگمی برگهپا ایستاد. چند برگه پرینت شده سربازی آمد داخل و جفت

 ودو.وپنج بیستانداخت روی پرونده قرمز شماره سی

خواند. خط مرد درهم و معوج بود. مشخص شده پدر غزال را میرفیعی روبرویش نشسته بود و داشت اظهارات نوشته

 بود توی بدحال و روزی این برگه را پرکرده است.

 ت.حسینی جزئیات را گف

چهار روز بود که از دخترش خبر نداشت. روز دوم نگران شده بود چون تلفنش خاموش بود. معلوم شد دانشگاه هم 

رفته چیز را پرسیده بود. اجازه تفتیش خانه گراه افتادند و آمدند تهران. حسینی همهاز بندر انزلی نرفته است. او و زنش 

ای دیده نشد. خانه تمیز چیز غیرعادیاش. هیچود رفتند داخل خانهشد. با مدیر ساختمان هماهنگ کردند و خیلی ز

شده بود و رفته بود توی زمین. انگار اصلاً چنین دختری وجود نداشت. از بود و بدون هیچ اثری از غزال. انگار آب

ه ه یک جملکس خبری از او نداشت. همهایش ولی هیچها و مدیر پرسیده بودند حتی روز بعد از همکلاسیهمسایه

 گفتند: نه کسی او را دیده، نه تماسی داشته و نه خبری داده است.

ادند. افتمادر دختر چند باری از ترس و اضطراب غش کرد. پدرش رنگ توی صورت نداشت. هر دو داشتند پس می

 غزال تنها فرزندشان بود، تک دختری با هزاران آرزو.

 حالا غیبش زده بود. محوشده بود مثل روح.

کشید. سینی تکیه داد به صندلی و خیره شد به بیرون. آفتاب کمرنگ زمستان تازه داشت از پشت ابرها سرک میح

 رفیعی با تأسف سر تکان داد. مشخص نبود چه بلایی سر این دختر آمده است.

پلاستیکی ه شدهای آبچیز عجیبی پیدا نشده است مگر تکهمورد عجیبی است. بعد از بررسی تمام خانه هیچ -

 بینی؟در چند نقطه از دیوار. می

 ها ایزوله شده بود. رفیعی با دقت نگاهشان کرد. چیزی نفهمید.های نامربوط پوکه توی پلاستیک نمونهتکه

زمان، دو روز قبل خبر قتل یک بسازبفروش پولدار به دستمان رسید و بعد یک دکتر. یکی را توی آپارتمان هم -

اش اطلاع دادند ی را توی ویلایش روی تخت خواب. مورد اول را همان شب خانوادهاند و یکاش کشتهخالی
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و دومی را دو روز بعد منشی دفترش. هر دو هم تأکید کردند که بحث یا درگیری خاصی توی خانه یا محل 

 دی.راند بدون هیچ اند. البته اگر دروغی در کار نباشد. تا حالا هم دو نفر دیگر مفقودشدهکار نداشته

 دو نفر دیگر؟ -

امروز از دانشگاه غزال زنگ زدند و گفتند که دو مورد دیگر هم غیبت طولانی مشکوک داریم. یک پسر و  -

 یک دختر دیگر. یکی به اسم صادق و دیگری به اسم ...

 هایش در هم رفت.اخم

 تر شد.رفیعی نگران

 حسینی زمزمه کرد: سودابه.

یک سال قبل. پرونده هولناک پروانه و مظنونین فراوانش. سهراب، پدرام، چشمان رفیعی درشت شد. ذهنش رفت به 

سودابه، مادر پروانه، مادر دوقلوها و آخر از همه حامد و حمید. حامد قاتل اصلی توی تصادف مرد و سهراب به حبس 

یل اه زندان رفت و وکابد محکوم شد. برای مادر مقتول ده سال زندان بریدند ولی بقیه رها شدند. سودابه تنها چند م

پدرش نجاتش داد. گفت که تحت تأثیر مواد دست به چنین کارهایی زده است و کلی مدارک و مستندات ریخت 

اش گرفت عقل است. باید برود تیمارستان. نقشهروی میز قاضی. گفت هوشیار نبوده است. گفت این دختر دیوانه و کم

درمانی. علیرغم میل خودش که به کمپ ترک اعتیاد و مرکز روان و با قید وثیقه بالایی آزاد شد. فرستادنش

م که دانترسید. صدای لرزان سودابه توی اتاق بازجویی را به یاد آورد: میخواست از زندان آزاد شود. انگار مینمی

 دانم که این بازی تمامی ندارد.شود. مییک روز نوبت من می

 آرام زمزمه کرد: خدای من.

شود. مرد و زن، مسن و جوان. بدون هیچ ارتباط خانوادگی یا دوستی. همه در زمانی ان دیده نمیربطی میانش -

نون ربایی و قتل بزنند. انگار که دوباره جدفعه چندنفری دیوانه شوند و دست به آدمنزدیک به هم. انگار یک

 مخدر برگشته باشد.

ی سه نفر شد تصادفها نباشد؟ مگر میای میان آنشد رابطهرفیعی شک داشت به جدا بودن این اتفاقات از هم. مگر می

 از یک دانشگاه گم شوند و دو نفر به قتل برسند؟ تنها ظرف یک هفته؟

ول به سراغ شناخت و ترجیح داد احسینی تلفن را برداشت و دستور تفتیش خانه سودابه را صادر کرد. نفر سوم را نمی

 تر برود.های آمادهسرنخ
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شب جدید را خواند. نتایج آزمایش کالبدشکافی بود. دکتر فرهمند را با چاقو سلاخی کرده بودند. قاتل نیمه هایپرینت

اش شده بود حتی سگش را مسموم کرده بود. نشانی از شکستن قفل برای سرقت یا زورگیری و یواشکی وارد خانه

دو  مانده بودند. فقطنخورده باقیخت دستمشاهده نشده بود. ساعت مچی طلا و کیف پول مقتول روی میز کنار ت

ه تر اینکه دو نمونشده بود عجیبچیز غیرعادی وجود داشت. توی خون مقتول دوز پایینی از داروی خواب کشف

و  شده بود. اینکه این پوستهای پوست دیدههای مقتول این رد خون و تکهناخن خون در محل پیدا کردند حتی زیر

کامل بود. آقای عمادی مقتول دوم شرایط متفاوتی  DNAی بود نیاز به زمان بیشتر و آزمایش خون متعلق به چه کس

ول و همه پپذیرفت که آدمی مثل او باآنداشت. انگار که خودکشی کرده باشد هرچند که هیچ عقل سلیمی نمی

د و اسید ا با طناب ببندثروت ناگهان برود توی آپارتمان جدیدش، دسته چکش را باز کند بگذارد کنارش، خودش ر

شده بود و به کف سنگ رسیده بود حتی اسید کمی از سنگ پاشیده بود. آببخورد. جسدش از شکم به پایین ازهم

براق را هم خورده بود. حسینی این مورد را خودش به چشم دیده بود. وقتی رسید به محل هنوز بوی گوشت سوخته 

رنگ شده بود دید. مایعی سیاهجی که از معده و روده قربانی روی زمین جاریشد رد مایع لزآمد. هنوز میو تعفن می

یک قتل و آمیخته با خون و چربی. هر چه سعی کردند اثری از بطری اسید پیدا کنند چیزی کنار جسد یافت نشد. این

 .ای از درگیری، اثرانگشت یا آلت قتلهیچ نشانهبی ،تمیز و بدون رد بود

جا شده بود. قاتلان هیچ ردی بهساخت پاکهای ویلا و ساختمان تازهر هر دو مورد حافظه دوربینتر اینکه دجالب

 نگذاشته بودند.

 چیز را روشن کند.سؤال رفیعی او را از خیالاتش درآورد: فکر کنم آزمایش از پوست و خون شخص ناشناس همه

 شاید. ممکن است. -

سی که ک خواسته او را بکشد و دکتر مقاومت کرده،. یکی میدرگیری قاعدتاً روی تخت اتفاق افتاده است -

شناخته و یا قرار بوده که ملاقات داشته باشند مثلاً تعمیرکار یا پیک. او را چیزخور کرده است. یکی که یا می

رسد. نه برگه چکی پرشده و نه چیزی به سرقت رفته است، جویی میبرای مقتول اول هم به نظر یک انتقام

های چشم و دل سیری طرف هستیم. کسانی که به کامپیوتر و شبکه آشنایی مثل دومی. ظاهراً با قاتلدرست 

 ها.کنند حتی ماهرترین قاتلکامل دارند ولی نباید فراموش کرد که همه اشتباه می

شده بودند. به منفری بود که گها. حواسش به سهها باشد تا مردهحسینی سر تکان داد. عادت داشت بیشتر نگران زنده

د. ولی دار بوای داشت. از میان دو دختر هم تنها یکی سابقهمرد جوان ناشناس که نه اسمش را شنیده بود و نه سابقه
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خوان و بدون حاشیه. زیری بود. درسدانستند که غزال آزارش به مورچه هم نرسیده است. دختر آرام و سربههمه می

 خورد.جوید و مرتب قرص میام و قرار نداشت. خودکار را با نگرانی میپدرش مثل اسپند روی آتش بود. آر

کارند. سودابه وکساما دو نفر دیگر بی آید به دفترش تا بلکه خبری از دخترش بگیرد؛گیرد و میهرروز تماس می

اه. این ز دانشگکس برای این دو نفر نگران نشده است جیکی صادق انگار اصلاً هویت ندارد. هیچرهاشده است و آن

وروز خودت. مثل شاخه نازکی توی باد تکان آور بود. اینکه بدون خانواده و پشتیبان رها شوی به حالواقعاً تأسف

ی که هنوز پدرها و مادرهای شودنمی مباوررحم بشکنی و از ریشه کنده شوی. بخوری و سرانجام توی این طوفان بی

 ؟انداوتتفبیکه چطور تا این حد نسبت به فرزند  شودنمی مکنند توی خیابان. باورها را ول میهستند که بچه

هایش را از پدر و مادر غزال به یاد آورد. مطمئن بود که مورد مبهمی وجود ندارد لااقل تا این تک سؤالحسینی تک

 لحظه.

 کند؟ا زندگی میچه مدت است که تنه -

حدود دو سال. از زمانی که وارد دانشگاه شد. من مخالف بودم ولی مادرش حرف گوش نداد. گفت بگذار  -

 شود دخترها را رها کرد به حال خودشان؟مستقل باشد. مگر می

 طمینان داشتند.اطور که حسینی و رفیعی دانستند اتفاقی افتاده است همانزن گریه کرده بود. زار زده بود. هردوشان می

 ای از ورود آدم غریبه مثل اثرانگشت، تار مو و غیره دیده نشد فقط ...توی خانه غزال هیچ نشانه -

 های مرموزش.حسینی حرفش را قطع کرد. رفت توی فکر. رفیعی خیره شده به او و چشم

 پرسید: فقط چی؟

 نده دیده بودمش.دانم کجا و توی کدام پرواسم این دختر، غزال برایم آشناست. نمی -

یرون ای را باش اطلاعات مهم و حیاتیلای حافظهخواست از لابهزمزمه کرد. چند بار اسم و فامیلش را تکرار کرد. می

را رسیده اش چه رنگی بود؟ چوقتی. پروندهبکشد. نوک خودکار را با ریتم تندی روی میزش کوبید. یکجایی، یک

 بود دست من؟

 کیمیایی، مثل مسعود کیمیایی مثل اکسیر و جادو. غزال مثل آهوهای زیبا و آزاد میان مرغزار. آمد.گیج شد. یادش نمی

 ام بود. دوست داشتم اگر روزی دختردار شوم اسمش را بگذارم غزال.این اسم موردعلاقه
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کس از چشده است و هیشود. وقتی بفهمی گمتر میدختر داشتن سخت است. وقتی تنها فرزندت باشد اوضاع سخت

کاش بمیری اما خبری از او کنی که ایخوابی. آرزو میخوری و نه میشوی. نه غذا میاو خبر ندارد نصف عمر می

اش را توانی موهای نرم و پنبه گونش را نوازش کنی. پیشانیبه گوشت برسد. اینکه بدانی سالم است و دوباره می

 کنی.اش را پاکهای دخترانهببوسی و اشک

 شودکشند این روزها. چقدر طولانی میفهمم که چه مینم ترس و نگرانی والدین دختر را درک کنم. میتوامی

فهمند هنوز دخترشان پیدا نشده است. دستور دادم تا به پدر و مادر سودابه هم اطلاع دهند. شاید هایشان وقتی میلحظه

د. سردرگمم برای مرد جوانی که هیچ اطلاعاتی از او در ای مانده باشبخواهند کمی نگران دخترشان باشند. اگر علاقه

ای به من داد. مرد سن داری برداشت و گفت که خط واگذارشده اش شمارهدست نیست. دانشگاه از توی پرونده

اش. تحصیلی شده بود توی مدارکاشتباه ثبتیکی نوبر بود. آدرسش هم بهشناسد. ایناست. گفت چنین کسی را نمی

وجو کرد توی بلوار فردوس و محله صادقیه کسی به این اسم پیدا نشد. ملکی نخریده بود یا شت هر چه پرسمأمور گ

 ای اجاره نکرده بود. شاید اصلاً وجود نداشت!خانه

کم باید بازنشسته شوم. البته اگر بگذارند و دست از ام و کمدهد. انگار پیر شدهکنم مغزم جواب نمیهر چه فکر می

 دارند.سرم بر

شد تمام دیتاهای مغزم را بیرون بیاورم و بریزمشان روی فلش. بریزم توی کاش میایکنم که ها آرزو میگاهی وقت

ده آلود اجساد مثله شهای خونخراشم حتی صحنههای بد و دلوقت پاک نشود حتی خاطرهیک حافظه بزرگ تا هیچ

 جنسی مرده بودند. های کوچکی که از تجاوزو سوخته از اسید حتی بچه

. شد دیگرکسی قادر به زندگی نبودای ضبط میماند یا روی حافظهها میهمه اطلاعات به یاد آدمدلش لرزید. اگر این

 وس ترسناک.شد یک کابها بخوابی. زندگی میتوانستی شبتوانستی نفس راحت بکشی و بخندی. نمیدیگر نمی

سم را کجا دیده است. عادت نداشت از کنار این ماجرا راحت بگذرد. باید آمد که این اآرام نداشت باید یادش می

 کرد. بلند شد و توی اتاق قدم زد.فکر می

 کرد مثل همیشه با دقت و وسواس.ها را زیر و رو میهای مدارک و آزمایشرفیعی هنوز داشت برگه

 های بیرون.حسینی رفت لب پنجره و خیره شد به درخت

 وپلا بود.داشت پخشهمه آن چیزی که 
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خور هم بود، جسد دوم متعلق به دکتر جوان متخصص زنان و حالا سودابه جسد اول متعلق به مرد بسازبفروش که نزول

خورد الا غیب شدن سه نفر از چیز این پازل به هم نمیهایش. هیچمتهم پرونده قتل پروانه، غزال و صادق همکلاسی

 ته کامپیوتر.یک دانشگاه و تصادفاً همه در رش

ید های زرد، به نور تند خورشها، به تاکسینگاهش دوخته شد به درختان خشک و لخت شده توی سرما. به تردد آدم

 چیز زرد بود.هم زرد بود. همهخورد توی چشمش. آنهای برج مقابل میکه از شیشه

 اش جا خورد.دفعه از جا پرید. رفیعی از این حرکت تند و ناگهانییک

های ای از پروندههای شکایت. یادش آمد همین چند ماه پیش، دستههای فلزی و بزرگ پروندهد به سمت قفسهدوی

چیدشان. همه زرد و نارنجی بودند با کسری ها و سرباز داشت میمشکوک و نامعلوم را آورده بودند توی این قفسه

ی نارنجی چندتای ها بیندازد.ا نگاهی به محتوای آنرسید و حسینی کنجکاو شده بود تمورد مهمی به نظر نمی مدارک.

ای تکمیل های زرد و نارنجی را بریعنی بدون شواهد و دلایل کافی، یعنی رهاشده. گاهی پرونده بودند یعنی بلاتکلیف؛

س های قرمز. پدادند. احتمالش بود که هرکدام بتواند سرنخی باشد برای پروندهشدن مدارک به بخش او ارجاع می

ها. همین کار را هم کرد. هشت پرونده باز را برداشت و نگاه تندی عجیب نبود که او هم برود و سرکی بکشد به آن

 ها انداخت.به اسم شاکی

های یکی توی ذهنش مانده بود. دختر دانشجویی مراجعه کرده بود به کلانتری و ادعا کرده بود که ناشناسی با پیام

است  شدهاش دوربین نصبقصد آزارش را دارد حتی مدعی شده بود که توی خانه کند ووغریب تهدیدش میعجیب

های داخل پرونده مأمور رسیدگی شخصاً گوشی دختر شود. طبق نوشتهبرداری میاش فیلمهای خصوصیو از لحظه

یل عدم مراجعه دل را گرفته و همان لحظه بررسی کرده بود اما هیچ پیام مشکوک یا فیلمی پیدا نکرده بود. موضوع به

 شده بود. به همین راحتی.مجدد شاکی به نحوی رهاشده و فراموش

حسینی تأسف خورد. برگشت به صفحه قبل، جایی که دست خط شاکی روی آن بود. رفت به بالای صفحه تا اسم 

 شاکی را بخواند.

 یمیایی.مثل اکسیر مثل آهو. غزال ک کرد.قلبش به تپش افتاد. با دقت خواند. اسم دقیقاً همانی بود که فکرش را می

 تر و امضایش را دید. دوباره همان اسم با درج تاریخ.خشکش زد. رفت پایین
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 اهمیت تا چه حددید که این پرونده بیکس مهم نبود اما حالا میلرزش گرفت. این اطلاعات در آن زمان برای هیچ

ال کرد شاید این دختر حالا مفقود نشده بود. شاید حالا با خیاش میتوانست مهم باشد. اگر مأمور کلانتری پیگیریمی

 برد.هایش لذت میرفت و از لحظهراحت داشت سر کلاس درسش می

 اش درهم و اخمو بود.پرونده را برداشت و گرفت سمت رفیعی. چهره

 کنم. شوم کارمندها و سربازهای کلانتری را جریمهبا دلخوری گفت: حالا ببین که چرا ناچار می

یک  شدهرفیعی پرونده نارنجی شماره دوازده صفر هشت را باز کرد و همه شرح ماوقع را خواند. دختر دانشجوی گم

ین مدت گذشت ا سال پیش مراجعه کرده بود به کلانتری و شکایت کرده بود از آزارهای یک ناشناس و حالا بعد از

 شده بود. واقعاً سر به نیست شده بود.واقعاً گم

اهمیت  های مردمکردند؟ چرا کسی به حرفمسئولیت در چنین سازمان حساسی کار میهای بیش برد. چرا این آدممات

 داد؟نمی

رار چیز پیدا نشده بود اما دختر اصشده توی کاور خیره شد. هیچهای ذوباو با ترس به کلمه دوربین مخفی و پوکه

 دار بود؟اش گرفت. حسینی تعجب کرد. کجای این موضوع خندهاند. خندهاش دوربین گذاشتهداشت که توی خانه

 کنید چیزی پیدا نکردید؟چرا خیال می -

 منظورت چیست؟ -

ی ها که روی میز افتاده است بقایای دوربین مخفآن دختر بیچاره تحت یک حمله هکری قرارگرفته است. این -

 است.

برداشت و برد سمت نور پنجره. با حیرت زمزمه کرد: ها را حسینی با تردید خیز برداشت سمت میزش. کاور پوکه

 شده است. لعنت به شماها.ای که ذوبدوربین مخفی
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سهفصل   

بود و موهایش روی زمین شکل یک هلال  بازنیمهوارد اتاق که شد دختر هنوز روی زمین بود. روی فرش، چشمانش 

 خمیده را درست کرده بود.

د. . انگار دوست نداشت زنده بمانمیلبی. با وقفه و آمدمیبالا  سختیبه. نفسش شدکتر آرام خم شد روی صورت

و  ایستدیمبمیری. نفست همراه تو  گیریمی. تصمیم گیریمیگاهی توی بیهوشی بهتر از هر زمان دیگری تصمیم 

 مثل یخ. سرد شویمی

ود . روی ساعد کبدادمیبهتر جواب  ریطواین. ترگ تویاز مخدر و تزریق کنی  پرکنیراهش این بود. سرنگ را 

 چند لکه دید. یکی تازه بود حتی رد مرده خون را روی پوست نازکش دید. دنبال سوراخ سرنگ گشت. اششده

 .هاآننداشت برای  ایفایدهاست. گفتنش  شدهتزریق زوربهنخواست بگوید که 

 این صحنه را دید و حدس نزد؟ شدمیچطور حدسش درست بود. 

یشتر زن ب کردمی پچپچمرد بغلش کرده بود و سعی داشت آرامش کند. هر چه بیشتر در گوشش . لرزیدمیمادر 

 .شدمی تاببی

بردش دم  ،مبادا کسی از این اتفاق بویی ببرد. زن را کنار کشید ترسیدمیبه پنجره و در.  گشتبرمینگاه مرد مرتب 

 .کردمیرا خراب  چیزهمه، در این صحنه زن بودن ینجاا. زدندمیمردانه  هایحرفدر اتاق. باید 

اید را مالید تا ش هایششانهریخت توی حلقش.  زوربهآب را نخورد، و لیوان آبی به دستش داد.  نشاندش روی مبل

تره قو برجسته، همان . همان هاآنبه  بستمیاستخوانی بود مثل همان روزها که دخترکش را  هایششانهآرام شود. 

 دهیخون را به این بدن خشک هایقطرهآخرین  کردمیکه تلاش  ایبرجسته هایرگلاغر و باریک و  هایکتف

 همه معتاد بودند.انگار اینجا . درخشیدمیعرق روی گردنش برساند. 

 هایسفنکه داشت  ایقربانیبوی مواد، بوی خون، بوی جنایت و . کردندمی اشراهنماییبوها . بوها را حس کرددکتر 

 .کشیدمیآخرش را 

 مرد در اتاق را بست. تنها شدند.
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دختر. دکتر نشست روی تخت. نگاهش دوخته شد به مچ  لختنیمهو پتویی انداخت روی بدن دستپاچگی دوید با 

. زدمیی ذوق تو رنگبیپاهای قربانی. به پاهایی که انگشتانش جمع شده بود. لاک سیاه توی این پوست سفید و 

 پوست سرش.حتی روی  اشگونهبودند. روی بازویش، روی  جاهمه هابریدگیکبودی و 

 .شدمیبیشتر حس  هالحظه. بویی عجیب که حالا توی این آمدمیبوی عطر 

 .امافتاده ایمخمصهتوی چه  دانیمی: نگذار چیزی بفهمد. خودت که زمزمه کردمرد خم شد و 

صفرهای روی چک را با حرص پررنگ وقتی مرد  هایشدنداندکتر اخم کرد. چیزی نگفت. زبانش گیر کرد میان 

رژ  هایبل. پول بوی خوبی داشت مثل همین عطر، مثل گرفتمی هامشتریکرد. شاید این چندمین چکی بود که از 

 .کردمی دیوانه لختشنیمهزده دختری که ولو شده بود روی فرش و بدن 

 بدون شرح بود. پرسید: فقط بگو کار تو است؟ چیزهمهچیزی نگفت. 

 .آیمدرمیاز خجالتت کرد:  پچپچمرد چیزی نگفت. چک را گذاشت توی جیبش. 

دکتر ناخودآگاه دست برد به جیب و لای چک را باز کرد. رقم درشتی بود. شیرین مثل قند. زندگی خرج داشت و 

 .... هفت ... هشت دو، یک، صفرها را شمردد، . شمرشمردمیباید دم را غنیمت 

خم شد روی بدن سرد پروانه. کیفش همان گوشه بود. با تردید درهم رفت.  اشچهرهمرد لبخند زد. دکتر بلند شد و 

 گشت و چیزی پیدا کرد.ش میان وسایل

 مارهای. برای بیرا تازه از آلمان آورده بود یکیاین. چیزهمهاین دوای دردش بود. برگشتن به دنیا و فراموش کردن 

 خاص. هایلحظه، برای خاص

ید. آمپول که تزریق شد پروانه اندک تکانی خورد. سعی کرد تا زیر لب چیزی بگوچند دقیقه کافی بود تا اثر کند. تنها 

 همآند. ه کسی نگویضعیف بود که چیزی نفهمید. مهم بود که رازش را ب قدرآناما صدایش  ترنزدیکسهراب رفت 

 رازی به این مهمی.

 حظه صفر مطلق.به ل گشتبرمیبه اتاق و کنار تخت. داشت  گشتبرمیدکتر فرهمند نبض پروانه را چک کرد. داشت 

سهراب قبل از او در اتاق را باز کرد. تشکر و قدردانی شرط ادب بود برای مرد آبرومندی مثل او. بلند شد. فرهمند 

 بود و التماس کرد: باید ببریمش بیمارستان. تاببیزلیخا 

 به کمپ معتادها. برندمی. او را شودمیگفت: اگر کسی بفهمد برای دخترتان بد  آرامیبهدکتر 
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 .خوردمیخیره شد به پروانه که داشت تکان  زدهبهتسهراب با چشمان 

 هایسفارشو دوید به سمتش. به هوش آمده بود و دیگر چیزی اهمیت نداشت. دکتر حرف زدن یادش رفت زلیخا 

 نوشت و گذاشت روی میز.توی نسخه لازم را به سهراب داد. داروهایش را 

 هر چه سهراب اصرار کرد پول نگرفت. دکترها شرافتمندند.

 هاینجهپدن سست پروانه را میان صدای بسته شدن در پیچید توی خانه. سهراب نفس راحتی کشید. زلیخا داشت ب

 کلمات را هجی کند. اششدهشل  هایلب. پروانه سعی داشت از میان فشردمیحریصش 

 حالا دوباره شده بودند یک خانواده.سهراب نشست کنارشان. 

کرد و چک را از توی جیبش  قفلفرهمند دوید به سمت ماشین. دزدگیر را زد و با ترس خزید روی صندلی. در را 

 .و خوانارا خواند. درست بود  هایشنوشتهو با دقت همه  بازش کردبیرون کشید. 

برود  تراسیکخیالش راحت شد. خواست بپیچید که صدای بلند بوق ماشینی او را از جا پراند. چیزی نمانده بود 

 د.توی شکم پراید سفید کنار دستش. قلبش تیر کشید و دستی تکان دا

. شدیمو ناپدید  رفتمیزد. باید زودتر  فرمان را چرخاند و خیابان را دورحس کرد تمام بدنش خیس عرق شده است. 

بود. شیشه را پایین داد تا نفسی تازه کند. بوی عطر مخدر هنوز بوی  آلودخون هایشچشمنگاهش افتاد توی آینه. 

 بود. قرارگرفتهمورد تجاوز  زوربه کهی سرش بود. بوی عطر، بوی خون ... بوی بدن دختر

 انداخت صندلی عقب.کیفش را 

یاز بود او سر پ اصلاً. به او چه که سهراب چه غلطی کرده است؟ بستمیو دهانش را  گرفتمیمهم نبود، باید پول را 

 یا ته پیاز؟

 خصوصاً مبه خوردن پیتزا عادت نکرده بود  وقتهیچ. هنوز سرگیجه داشت از خواب پرید. چه کابوس وحشتناکی بود.

 .هاآخریاین 

 ساعت را بخواند. هایعقربه. اتاق تاریک بود و نتوانست دور و برش را نگاه کرد

 تاریک کنار پرده بدنش را خشک کرد. ایسایهغلتی زد و خواست بلند شود که 
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ی که جاید، گوشه پنجره، کنار پرده حریر، را به هم فشرد اما سایه نه رفت و نه تکان خورد. دقت کر هایشپلک

رق چشمانش بحتی  پاییدمیاو را  حرکتبی ایسایه زددید میرا  لخت همسایهزن نیمهآخرین بار ایستاده بود و داشت 

 .اعت مچی تمام طلایش. به او و ساشخانوادگیبه او و عکس  مانده استکه خیره  را دید

 خریده بود.سهراب نقد شده چک  که ازساعتی 

 سال. یک تقریباًمدت زیادی گذشته بود 

 برای او هزار سال بود انگار.

 .هایششببرای او و 

 سایه هجوم برد به او.

 شوکه شد.

 .واماندنفسش تنگ شد و . توی دهانش فروکردرا  ایپارچهو  قدرتمندی چسبید به گلویش هایدست

 جا را پر کرد.همهبوی سیگار 

 بود از بوی تلخ کاج. انگار جنگل آمده بود توی آغوشش. پرشدهدود پیچید توی هوا. اتاق 

 .بود مثل باد، مثل شبنم مثل باغ نمدار شمال طعم گس و سردش

 صدایی رفت توی سرش: چیزی نگو. آرام باش.
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 چهار فصل

 .رنگآبیپر از جوهر . درخشانمثل روز اولش شود، شفاف و غبار کنار برود و خودکار را برداشت. بر آن دمید تا 

. روی کاغذ دادمیتوی فکر و فشارش  رفتمیتوی دستش. روی میز  گرفتمیدرست مثل زمانی که پروانه 

 . با حرص و ناراحتی.دادمیباریکش و فشارش  هایانگشتمیان  گرفتشمی

را دید روی لوله  هادندان. رد جودمیگذاشته و  هایشدندانرا میان  خودکار که ته دیده بودهنوز بوی او را داشت. 

 که سفید بود مثل صدف. هاییدندان. رد اشآبیشفاف 

لاس تا پایین کغلت خورد و افتاد روی زمین. پرید و خودکار از جا . پروانهبه زد روی شانه اآخر کلاس بود که سود

 د.گیر افتاو  آلودخاکگوشه دیوار رفت. رفت 

 یکی گوشه کلاس مراقبشان بود و خودکار را چنگ زد و قاپید.

جای پروانه نوکش را روی کاغذ بفشارد و  تواندمیکه  دانستمی. نویسدمیکه این خودکار خاص تا ابد  دانستمی

پوزخند بزند و  به همهاستاد را فراموش کند و برای خودش یاد بگیرد. یاد بگیرد که  هایحرفبنویسد و شکل بکشد. 

 کند. شانمسخره

 با این خودکار عجیب آسان بود. یادگرفتن

س خالی کسی بیاید و مچش را توی این کلامبادا کسی دیده باشد. مبادا تا گذاشت توی جیبش. با ترس دوید بیرون 

 مش کند به دزدی، به دیوانه بودن.تهو ساکت بگیرد. م

که  ایزیرزمینیاتاق کوچک  .خاک سفید، توی خانه که نه آلونکنگران بود که نفهمید کی رسید خانه.  قدرآن

 روی میز.گذاشت  چیزهمهخودکار را زودتر از . شدمیتوی فصل سرما مثل یخچال 

 یندازدش زندان.بحتی تا لحظه آخر نگران بود تا شاید کسی تعقیبش کرده باشد و به جرم دزدی خودکار دختر غریبه 

تی حاضر نبود بیاید توی خیابان و قدم بزند یا ح کسهیچرا تیز کرد اما هیچ صدایی نبود. این وقت شب  هایشگوش

 .کسهمهو  چیزهمهاینجا ته دنیا بود. دور از . گذرانیخوشبرود ولگردی و 

از هر کار  . قبلدادمیداشت که باید انجامش  تریمهمنشست روی صندلی و نفس راحتی کشید. گرسنه بود اما کار 

 روی این کار. کردمیدیگری باید فکرش را، همه ذهنش را متمرکز 
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را دقیق نوشت. از اول تا آخر. کاغذ پر شد و نوک خودکار بدون  چیزهمهکاغذ را برداشت و شروع کرد به نوشتن. 

 ررنگپلطیف و نازک و بدون وزن. . پروانهموهای بلند ل وقفه روی آن لغزید و نوشت. چه نرم و روان بود، درست مث

 .آلودشاشکسیاه  هایچشمبود مثل 

خلوت و دور از چشم همه.  گوشهیک. دهندمیو آزارش  اندکردهدوره پروانه را  هابچهچند باری دیده بود که 

جه توقفش کرد تا این شکنوصفی م غیرقابلرا با چاقو بزند اما حس عجیبی، حس شهوت  شانهمهخواست برود و 

 نگاه کند. خیس عرق شود اما لذت ببرد. گوشه دیواررا از  بخشلذت

سفید باریک را دوست داشت، بویش، طعمش و دودی که غلیظ و افیونی بود. همان شب پروانه را تا چند سیگار 

 هایشقدمد و زود مثل پر سبک شتوی تاریکی زیباتر بود اما خیلی دنبال کرد. بدن باریک پروانه  ترطرفآنخیابان 

 خواهدمیه کبوی بدنش را حس کند. شاید فهمیده بود  خواهدمیشاید فهمیده بود دنبالش افتاده است و شتاب گرفت. 

 از مفعول بودن. ترسیدمیخوشگل بود و تمام روح و جسمش را حس کند و بنوشد. 

 دوید، تند و هراسان.

 توی تاکسی و غیبش زد. پریدپشت سرش را نگاه کند  آنکهبی. نتوانستم به او برسم

 هایلبتوی خواب دیدمش، درست از روبرو. همان چند شب پیش  .دهدمیبوی عطرش را . کنممیخودکار را بو 

سیاه که از دیدنش  قدرآنتاریک مثل شب.  هایچشماز ترس و  پریدهرنگ هایگونههمان، رنگصورتیباریک 

انه حس از این ترس شکننده زنلرزه افتاد به تنم.  آلوداشکسیاهی وحشی توی این گوی بلورین  همهاینترسیدم. از 

 خوبی پیدا کردم.

ا را ب اشزنانگی خواهممیآخرین ذرات بزاقش آمیخته شود با وجودم.  خواهممیتوی دهانم.  کنممیرا  خودکار ته

 لذت رسید. جبه او ، از درد کشیدنشاز لرزیدنش شودمیتمام وجود حس کنم. این تن نرم شکننده که 

درست مثل همان شب که زانو زد مقابل  کندمیبا من. هنوز گریه  زندمی، انگار دارد حرف خوردمیتکان  هایشلب

 خندیدند. هاآنپسرها و التماسشان کرد. او گریه کرد و 

گره  را هایشدستمقابلم بنشیند و آه بکشد.  اشخیالیکه روحش، تن  ایلحظهبه  خندممی هاآنحالا من هم مثل 

 را بدوزد به من. به من و چاقو و خودکار. به من و سیگار و دود. هایشچشمبزند به هم و 

. رسمیمبه ارضاء  واردیوانهشب از این خیال شیرین  هاینیمهو تا  برممی. لذت کنممی اششکنجههر شب توی خیالم 

 .کشتممیرا دوست دارم. او را باید من  آلودشگناه هاینفسبوی تنش، بوی موهایش و بوی 
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حتی اگر سه حرف مرموز  هالحظهمهم است اینجا، توی این  چیزهمهتا یادم نرود.  آورممیهر آنچه باید را توی کاغذ 

 گروه مرموز شیطانی. .S و Cو  Eو نامشخص باشد. چیزی مثل 

بروم.  گیشئ. هر شب باید ببینم و به نامشدهرا اولین بار دیدم و از ترس خوابم نبرد. حالا جان سگ  هایشانکلیپ

کنم. بوی  سحو بوی خون و گوشت قربانی را توی مغزم  فروبرومتا به این خلسه پر لذت  کندمیسیگارها هم کمکم 

 .یندبمیکه از تجاوز آزار  ایباکرهدختر  هایضجهو  زغالروی  شدهسرخزاد، طعم پوست گوشت بریان شده آدمی

کند  و دختر زیبای بلوندی که گلویش با چاقوی کنندمی پارهتکهوحشی که زن پلیس را  هایسگکیک پر از خون، 

 .شودمیبریده 

 دارد. عمیقیهم لذت  هاصحنه. انگار لمس کردن این کنممیروی مانیتور را لمس 

ن ای خواهممیاین راه پایانی ندارد.  گویندمیاجرا کنم.  موموبهفرقه عجیب را دستورات این  کنممیدارم سعی 

 . شاهکار است.است العادهفوق. امکردهخواندن کتاب سیاهشان را تازه شروع را تجربه کنم.  انتهاییبی

 ... پهلوی او از پروانه و شدهگرفته هایعکسرا چید کنار هم.  هاعکس

 هم هیکل حتی هم قد.سودابه بود. هم سن و 

ا . پیددانستمی. آدرسش را کشیدمی. اولی مرده بود ولی دومی هنوز نفس انگیزشهوتهر دو خوشگل و لاغر و 

از  ترنینیافتدستکه از همان اول حواسش را پرت کرد.  انگیزیهوستی نبود. دختر خکردن دختری مثل او کار س

 .ترشکنندهپروانه حتی بکرتر و 

تنها بود. مطمئن بود که تنهاست. چون چند شبی کشیک داده بود تا بفهمد کسی به دگی خوبی داشت. خانه و زن

 .کندنمی وآمدرفت اشخانه

چاقو را از زیر فرش بیرون آورد و توی نور کمرنگ چراغ نگاهش کرد. سیگار را گذاشت گوشه لبش و پک عمیقی 

 خشان چاقو.زد. دود پیچید توی این نور و افتاد روی تیغه در

 را گذاشت روی ساعدش. تیزشنوکنفس عمیقی کشید و 

 چاک خورد. خون زد بیرون. آسانیبهگوشت دستش 

 بود. پررنگقلبش به تپش افتاد. شره خون چه گرم و تازه و 
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خون سرید روی پیراهنش. گوشت قرمز لای زخم را میان  شرهشکاف را گذاشت روی دهانش و خون را مکید. 

 دندانش گرفت و آرام جوید.

 از بافت گوشت رفت لای دندانش. گوشت تازه خام. ایتکه .ترعمیق، ترمحکمبدنش از درد لرزید اما ادامه داد. 

 طعم خون به آن افزوده شد.

 پیراهنش.گوشت را با ولع جوید. خون ریخت روی را نگاه کرد و  هاعکس

 بود. ترخوشگل. او حتی از پروانه هم انگیزترتر و وسوسهکشیدهبود.  ترروشنسودابه  هایچشم

 روی عکس. خون صورت سودابه را رنگی کرد. مالیدرا  آلودشخوندست 

شده بود  حسبیاز گوشت ساعدش را برید. درد کمتر شد. انگار بدنش  ایتکهتوی بریدگی و  فروکردتیغه چاقو را 

 .شدمی نشئهو داشت 

سیگارش  . داشتجاسیگاریتوی  ریختمیبلعید و خون را از گوشه لبش لیسید. خون داشت  واردیوانهدود سیگار را 

 .کردمی آلودخونرا 

 و با لذت. آرامآرامتکه گوشت را گذاشت توی دهانش و جوید. 

 شدت گرفت. اشخونریزی. کردمی اشدیوانهدرد داشت 

 ی زمین.رو ریختمیپیدا نکرد تا روی زخم را بپوشاند. خون داشت  چیزهیچدوید سمت آشپزخانه. پاچه شد و دست

گره زد به دور ساعدش. تمام باند را  باعجلهاولیه. باند بزرگی را بیرون آورد و  هایکمکچنگ انداخت به جعبه 

 چید روی زخم تا شاید خونریزی متوقف شود.یپ

 زخم و فشار داد، با تمام قدرت.را گذاشت روی شکاف  دیگرش دست

یخت ر هایخ. خون با سماجت از میان هاآنمیان  فروکردو دستش را  شوییظرفهر چه یخ بود از فریزر ریخت توی 

 پایین.

 نشست روی زمین.سرش گیج رفت و 

رمز رنگش را دوست داشت، ق. رنگشکرم. روی شلوار خاکستری و پیراهن زیر پایش روی سنگ سفید خون چکید

 روشن و درخشان.
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 بط دوربین را متوقف کرد.ضبه هر زحمتی بود برگشت کنار میز و دکمه 

 خیسش را بست. هایچشمروی فرش و  افتادکنار میز 

 بود. آلودخواب

ا هم او ر هایالتماسبود، دوست داشت طنین  ترنازکپروانه پیچید. صدای سودابه  هایالتماستوی سرش صدای 

 بشنود.

 و پاهای برهنه. لختنیمهتن بسته. با  هایدستروی صندلی با 

 را جمع کرد میان زانوهایش. هایشدست

 به او گفت که باید دلش را داشته باشد. شانیکیدیوانه و جسور.  ،او بودندآن دوتای دیگر، درست مثل 

 ق شود یا نه.حمل هاآنکه به  گرفتمیباید تصمیمش را 

 خودش بالید. به خودش و شجاعتش. به

 .اشباح سیاهاین آغاز راهشان بود، گروه 
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 پنج فصل

ساس ناامنی اح .لرزیدمیو بدنش  زدمیغزال با ترس کلید را انداخت توی قفل و در را پشت سرش بست. نفسش تند 

را همان کنار در کند و ریخت پایین. احساس کرد دارد خفه  هایشلباسرا کشید پایین و  اشروسری .کردشدیدی 

 گونهنای همآنرا باور کند.  اشخصوصیتجاوز به حریم  توانستنمیهوا سرد بود اما او خیس عرق شده بود. . شودمی

 آشکار و ترسناک.

 ؟اسام؟ توی واتس آپ، توی تلگرام و حتی اس رسیدمیعجیب از کجا به دستش  هایپیاماین 

و گاهی  خوردمیگاهی بوق نداشت.  اینتیجه. هر چه سعی کرده بود تماس بگیرد طرفهیکناشناس و  هاییشمارهاز 

 باشد. شدهخارجانگار خط از دسترس  آمدنمیهیچ صدایی  اصلاً

ش یبیکار زیاد بودند که مخل آسا هایآدمبا او دوست شود.  خواهدمیفکر کرد شاید پسری قصد شیطنت دارد و 

 .بردندمیلذت  هازنسادیسم داشتند. از اذیت کردن  هایشانبعضیدخترها بشوند. 

کاو شد و بازش کنج .بود انگیزوسوسه تبلیغکلیک کرد.  یدرست از زمانی شروع شد که روی لینک مشکوک هاپیام

و رسید به دست لو رفت نگ لاک ناخنش رحتی  اشخصوصیخراب شد. همه اطلاعات  چیزهمه بعدازآنکرد. 

 و قصد داشت آزارش دهد. شناختنمیآدمی که 

ن دوربی تاتاقتوی  حتماًدر میان گذاشت. او با نگرانی نگاهش کرد و گفت:  دوستشموضوع را با  باریک

 . برو پیش پلیس.اندکردهنصب

کشیدن مواد  یهاصحنهه از چند باری خواست همین کار را بکند اما قبل از آنکه تصمیم به این کار بگیرد پیام آمد ک

. خواندندیمانگار فکرش را اجتماعی.  هایشبکهپخشش کنند توی  توانندمیفیلم دارند و  اشارضایی خودحتی مخدر 

 .دوستانشحتی  هامجرمبرای  بردمیبرش بود جاسوس بود و خبرش را  انگار هر کس دور و

حتی موقت  ورطبهاما هستند  جاهمه هادوربینحرفش را ثابت کند چون  تواندنمی وقتهیچکه  بودند هتوی پیام گفت

 .خردمیبطری آبی که  تویحتی  شبه کمر بنددمیربندی که روی کم

برند. اذیتش کنند و لذت ب خواهندمیفقط  دانستمی. زنندمیبلوف  دانستمیرفت اداره پلیس.  باریک حالبااین

 از اول تا آخر. ،را کامل بنویس چیزهمهگفت: که چند برگی فرم به دستش داد و  لاغری مأمورپیش رفت 

 سر لج دارند. مردهاحمایت. حس کرد حتی اینجا هم  جایبه شودمیحس کرد دارد بازجویی 
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 ردمواتس آپی است ولی وقتی بازش کرد تا به  تهدیدآمیز هایپیاممشکوک و  هایتماسپر از  اشگوشیگفت که 

هیچ  و اسیامشد. انگار خیالاتی شده باشد. هیچ تماسی، هیچ اس  زدهبهتپیدا نکرد.  چیزهیچدهد  شاننشان خموا

 یا جای دیگر پیدا نشد. واتس آپ، تلگرامپیامی توی 

ینجا ، ما ادختر جانغرولند کرد: آن را انداخت روی میز. گوشی کلافه شد و  تویاش بعد از نیم ساعت کنک مأمور

آید اینجا که می توانیم برای هر کسهای حساسی هستیم و نمیما درگیر پروندهستیم تا به توهمات شما برسیم. بیکار نی

 شود کاری کرد.بدون مدرک هم نمییک محافظ بگذاریم. 

و  تکیه داد به صندلیانگار طلب داشت از مردم.  کردمیرا پرت  چیزهمهرا انداخت توی پرونده و بست.  اشبرگه

 .سلامتبهبلند گفت: بدون اینکه نگاهش کند 

و  تلخنیمه تنبا تس آپ. واروی  ده شدفرستا اششدهضبطفیلم ناشناس و عجیب  ایشمارهاز همان شب درست 

 که سعی داشت بازویش را با آتش سیگار بسوزاند. ایلحظه. درست به لب گوشه دیوار اتاقسیگار 

مله: لا یک ایموجی اخمو گذاشته بودند و این جبا باکیفیتزیر فیلم کوتاه  ،شد. به همین راحتی وقتی دید شوکه

 جهت اطلاع!

 هایچشم ها. انگار در و دیوارکردمیداشت نگاهش  چیزهمه. انگار قرار داشتلنز دوربین نامرئی درست مقابلش 

 شیطان بود. شماربی

به یاد پروانه افتاد، تنها دانشجویی که اخراج شبانه دانشگاه را مرور کرد.  هایکلاس تذهنش ورق خورد و با حسر

ا آورده که حامد دخلش ر کردندشایعه را شنید.  مرگشخبر  هم کمی بعدسر بزرگی افتاده بود. دانگار توی درشد. 

 باور.عجیب و غیرقابلچیز مرموز بود، همهاست و آخر کار خود حامد هم توی تصادف مرد. 

 اشهشکنج هاآدمخودکشی کرد. شاید همین شکار شد و  هادوربینشاید پروانه هم به دست  کردفکر  شخود با

 کردند.

 تخواسمیو دلش  شدمیدیوانه  کشیدمیرفت مقابل آینه و زخم دردناک ساعدش را نگاه کرد. هر وقت سیگار 

شد. اگر همان لحظه صدای توی گوشتش و غرق لذت  فروکردخودش را زخمی کند. آخرین بار نوک چنگال را 

ر از را زودت اشسالاد رژیمیپیک درست همان شب همان موقع . کشیدمیباریک  جایبهکار  شدنمیآیفون بلند 

 همیشه آورده بود.

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

30 
 

یادش اعت. کردمیداشت مریضش  شدید کم خوریکه  ایپریدهرنگرا دوخت به خودش. به دختر لاغر و  هایشچشم

 هم مزید بر علت بود. گوشتمخدر کشیدن سیگار لاغری را شروع کرده بود آغاز شد.  هایقرص که زمانیدرست از 

 از درون. شدمی. داشت خورده شدمیتنش داشت آب 

 شاورهد. خودش باور نداشت زیباست اما همه رسیدمیبه نظر  ترجذاباز قبل شده بود ولی زیباتر و  ترکشیدهصورتش 

باریکش را گذاشت روی آینه و  هایانگشتبود و درشت.  پررنگ هایشچشم. کردندنمیکرده بودند و رهایش 

 سفید کشیده چه جذاب بود. هایانگشتمیان این  اشرنگی هایناخنکشید روی تصویر صورتش. 

بودش ، بکشد و کپوست نرم بدنش را لمس کند خواستمی. هنوز دلش زدمیموج دیوانگی توی سرش  ماندهتههنوز 

بود. برای  نشروکند حتی شاید اندکی ببردش. برای دیدن گوشت زیر این پوست. برای کشف بدنش و هر آنچه د

 . چشیدن گوشت خام آدم و خوردن خون گرم.اشپیلمس کردن رگ و 

نه را روی خودش تکرار کند. از وحشیا هایتجربهرا بست. دوست نداشت این  هایشچشمنفس عمیقی کشید و 

باید با  زندمی، از عفونت زخمی که جرات نداشت به دکتر نشان دهد. اگر دست به بریدن بدنش ترسیدمیخونریزی 

 نبود. بردارشوخی. این تجربه آمدمیار مرگ هم کن

ی بود که طبیعشده بود.  سالهبیست، تازه ریزاندام. لاغر و استخوشگل که  ش شددوباره به خودش نگاه کرد. باور

درست مثل آهو بود، درشت و سیاه و دخترانه. پر از شهوت و جوانی. آرایش  هایشچشمنظر همه را جلب کند. 

 .دادندمیتوی جمع همه نشانش  آمدمیوقتی  بازهمولی  کردنمی

 هاآننازکش و همه را حتی ابروهای  هایشناخنیا  کردندمیرا مسخره  ش. موهایکردندمیهمه متلک بارانش 

 دادنمین را وقتی جوابشا کردمیهمه را عصبی . او زیبا بود و اوستزیبایی  هاپچپچو  هاحرفکه دلیل این  دانستندمی

 و شکننده مثل گل تازه بهاری. نرم. زیبا و کردمی تردیوانه. رام بود، همین آرام بودن همه را ماندمیو ساکت 

 هاینگاهرد  میز روی نشستمی. وقتی رفتمیدنبالش استاد هم تا لب صندلی نگاه به کلاس حتی  رسیدمیوقتی دیر 

 .بلعیدندمی. انگار داشتند تمام بدنش را کردمیحس  خوبیبهرا  اشکناردستی هیز

 ولی آنجا هم دادمیروی نیمکت و آهنگ گوش  نشستمییا  زدمیتوی پارک نزدیک خانه و قدم  رفتمیگاهی 

 ترسیدمی هاآن. از افتادمیقلبش به تپش  دیدمیپسرها را که مایه لذت عابران بود.  جاهمهآرامش نداشت. این زنانگی 

 هنوز برای رابطه با جنس مخالف آماده نیست. کردمیچون خیال 
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ون و گاهی بیر زدمی اشمقنعهسعی کردند تا به او نزدیک شوند. موهای بلندش همیشه از چند باری پسرهای دانشگاه 

مان ه برود و دسته نرم موها را گره بزند به گیره سرش تا مبادا حراست گیر دهد و اذیتش کند.ای گوشه شدمیمجبور 

 موها و گردنش. چرانیچشم. برای اشمقنعهبه داخل  کشیدمیو سرک  رسیدمیموقع یکی از راه 

هوس کردی بروی : خوشگله، موهایت بیرون است. کردندمی پچپچو توی گوشش  شدندمیگاهی پسرها رد 

 حراست؟

 .انداختمیسرش را پایین و  ماندمیاو ساکت  بازهمو 

طبقه  رمستأجکه تنها  هاآخریاین  خصوصبه. دادمیتنهایی را ترجیح  تمناها برای دوست شدن غزالعلیرغم همه این 

داشت خطرناک و  هاآخریشاید به خاطر اعتیادش بود که این این سکوت را دوست داشت. او چهارم شده بود. 

 بود. جوییکامکه نگاهشان پر از  هاییآدمو شاید به خاطر فرار از دست  شدمیآزاردهنده 

 بار. چندمینبرای گوشی را با ترس باز کرد و پیام جدید را خواند. 

را بدهی و  مهایپیامبهتر نیست جواب  ی؟ول خانم، بهتر نیست دست از مقاومت برداری و تسلیم بشخوشگ -

 باشی؟ مؤدبیدختر 

 ؟دادمینفسش را حبس کرد و تلاش کرد تا کلمات را کنار هم بچیند. چه جوابی باید 

 خط هر کس بود آنلاین بود و منتظر جواب. سویآنپیام روی واتس آپ آمده بود. 

 .کندو دردسر درست  لجباز باشدشاید درست نبود 

 و تایپ کردن دشوارتر شده بود. لرزیدمینوک انگشتش با تردید حروف را فشرد. دستش 

 ؟خواهیمیاز من چه  -

 جذابی. واقعاًتو فقط یک رابطه کوچولو.  -

 هایپیامبا  یا قلب تو چرا فرستندمیدوست بشوی باید بگویم این راه درستی نیست. همه گل  خواهیمیاگر   -

 ؟کنیمیچرا تهدیدم  ؟کنیمیترسناک اذیتم 

 این کار لذت خاصی دارد. تو که با این لذت آشنایی. -

ه مرا بترسانی و آزار . اینکیک قلب بزرگ بفرست مثلاًکنی  امشکنجهتا  بریمیاگر دوستم باشی بیشتر لذت  -

 نیست. ایمردانهبدهی کار 
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 .کنممیانتخاب را  راهیکمن تنها  -

 .خواهیمینگفتی از من چه  -

 .شوینمیرا کنار من لذت ببر. پشیمان  ایلحظه. بیا و چند فرستممیآدرسی را برایت  -

 موضوع را جدی گرفته بود؟؟ خواستمیکنار. این دیوانه چه  پرت کردنفسش تنگ شد و از ترس گوشی را 

 سایه سیاهش زیر تخت خیره ماند.چنبره زد میان زانوهایش و با ناباوری به گوشی و 

 پیام دیگری رسید. ندادگذشت و چون جوابی  ایچنددقیقه

 و با نوک انگشت رمزش را باز کرد.سمت خودش غزال با وحشت گوشی را کشید 

 آمده بود. ایتازهام غپی

 تو حق انتخاب نداری. باید بپذیری و تسلیم بشوی. -

 نگذار دوباره بروم پیش پلیس.اذیتم نکن. ؟ تو را به خدا دست از سرم بردار. خواهیمیچه از جان من  -

 وقتآنمایه شهوت مردم.  شویمی. توی اینترنت شودمیزشتت پخش  هایفیلمهر طور میل توست. پس  -

نظرت . هاسایتمدل هرزه  شویمی. شویمیشود نابود  کاربهدستتا پلیس راهی جز خودکشی نداری. 

 چیست؟

 . خودش را با تن لخت توی فیلم تجسم کرد و دلشتمام کارهایی که کرده بود توی ذهنش آمدنتوانست تحمل کند. 

لم واقعی، . با یک فیشد سورپرایزگرفت. آخرین باری که رفت و به پلیس خبر داد همان شب  اشگریهآشوب شد. 

 بود. شدهجاسازیبا دوربینی که شاید توی پاکت سیگار یا توی خودکارش 

 نزدیک و عمیق و هولناک. ،شبودند حتی روی گردن جاهمهالکترونیکی ریز  هایچشماین 

 است. بغضش را قورت داد و آه بلندی کشید. شدهجاسازیدوربین بعدی کجا  دانستنمیاطرافش را نگاه کرد. 

 پیام ادامه پیدا کرد.

 مقاومت کنی؟ خواهیمیجواب نهایی تو همین است؟  -

 ارتشکسیمحتی برای همیشه.  هاماهدش فکر کرد گوشی را خاموش کند. روزها، تا جواب بدهد. با خو غزال ترسید

 برود به درک. چیزهمهرا عوض کند و بگذارد 
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 پیام جدید فکرش را به هم زد.

 پورن واتس آپ. هایگروهتوی حمام ببینی. البته توی  وعورلختخودت را  توانیمیپس  -

 باشد؟ رحمبی قدراین توانستمیچشمان غزال تار شد. این وحشی دیوانه چطور 

 درآمد. زانوبهدستش ناخودآگاه رفت روی حروف. 

 . این کار انسانی نیست.کنممیالتماست  -

 از نزدیک ببینمت. همین. خواهممیتنها  نگران نباش. -

 کنی. درازیدستبه من  توانینمیمن باکره هستم و تو  -

 چه خیال کردی؟ واقعاً. برداردست -

 وارد این بازی شود اما حالا در این شرایط راه دیگری نداشت. خواستنمی

 جدی بود. کاملاًپیام این بار 

پدر بداخلاق  مخصوصاًفامیل و آشناهایت بشوی  مایهدستحاضر نیستی  مسلماًتصمیمت را بگیر. بله یا نه؟  -

 دست از پا خطا کنی. خواهدنمی . کسی که دور از توست وگیرتسختو 

 .کشتمیاو را  حتماً فهمیدمیقرار داد. اگر  الشعاعتحترا  چیزهمهجمله آخر 

نیست  این مثل بازی دانستمیرا فشرد تا موج اشک کنار برود و حروف را ببیند. آرام و با ترس نوشت.  هایشچشم

باشد و مثل دخترهای خوب رفتار کند. رام باشد و  بینخوشدهد. ترجیح داد اعتماد کند،  اشادامهتا برگردد و از نو 

 .زیرسربه

 باشد. هر چه تو بخواهی. من تسلیمم. -

 . تنها بیا.فرستممیحالا شدی دختر خوب. آدرس را برایت   -

 را بست و دل به دریا زد. هایشچشمغزال 

 . قول بده اذیتم نکنی.آیممیتنها  -

 یقه بعد گوشی لرزید و آدرس فرستاده شد.چند دق

 اسم پارک را خواند، بوستان ولایت. یک پارک بزرگ. لوکیشن درست افتاد روی دور بود. زد توی نقشه.
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 بود. شدهفرستادهپیام قلب بزرگی  انتهای 

 داد. قلقلکرا  دلش ایدخترانهحس 

برای ترس نداشت. کمی آرام شد و نفس راحتی کشید. با  یترسش کم شد. قرار گذاشتن توی چنین جایی دلیل

ندارد.  ترس همهاین؟ یک دوست شدن ساده که کنندمی کارچه. مگر بقیه شودمیخودش گفت: به درک هر چه که 

 ؟گویممیدروغ 

سر قرار، توی پارک  رفتمیرا سنجید.  چیزهمهدردآلودش را مالید و  هایشانه بلند شد و نشست روی تخت.

 هایچهبرا پاک کند و مثل  هافیلمتا  خواستمیاز او بعد . آوردمیباید دلش را به دست . زدندمیو حرف  نشستندمی

. دشمیفراموش  چیزهمه حتماًتا دلش نرم شود.  کردمیالتماسش  آمدنمیاگر هم با او کنار . شدندمیآدم دوست 

مشکل حاد  گذاشتنمیهر شکلی که شده بود به و قایم باشک بازی نبود.  بازیپلیسنیازی به بدون هیچ دردسری. 

 .دادمیقرار  تأثیرو ناشناس را تحت  کردمیشود. باید از دختر بودنش استفاده 

پخش  هافیلمتا خیالش راحت شود  دیدشمیپیدا نکرد. باید  اوهر چه فکر کرد راه دیگری برای نزدیک شدن به 

 نشود. ترپیچیدهتا کار  آمدمیباید با او کنار . نخواهد شد

 فکر کرد که برای اولین قرارش چه لباسی باید بپوشد؟موهایش را باز کرد و گیره را انداخت کنار. 

 این تنها یک قرار اجباری بود.؟ بازیعشقبرود  خواستمیبا خودش خندید. مگر 

دست از سرش نیست و  ایبرنامهاهل هیچ  فهمیدمیطرف  طوریاین. ودندعادی دانشگاه خوب ب هایلباسهمین 

 بهتر.چه کرد،میو رهایش  نشستنمیبه دلش  اصلاًشاید . داشتبرمی

فرصت فکر کردن و تصمیم  وقتهیچ؟ چرا گذشتمیتند  قدراینساعت رفت روی مخش. چرا زمان  تاکتیک

 چرا دلش آشوب بود؟گرفتن نداشت؟ 

 لایلابهبطری آب یخ را . اششدهخشکقرص آرام بخشش را برداشت و انداخت روی زبان  .سراغ یخچالرفت 

ی ع نوشید. سرما دوید توی تنش. کلمات پیام توهمه آب را با ول توی اتاق.برگشت غذاها پیدا کرد و  ریختگیهمبه

 ی بطری آب.پاک سیگار. شاید حتی توهستند حتی توی کمربند یا  جاهمه هادوربینسرش چرخید. 

 .اشبدنهزل زد به آب زلال توی بطری. چیزی ندید. نه داخلش نه روی 
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چگونه و از کجا ولی هر چه فکر کرد  دانستنمی. کردمیخندید. این آدم ناراحت لعنتی هر که بود داشت اذیتش 

 دور از ذهنش را باور کند. هایحرفنتوانست 

 انتظار پیام دیگری را نداشت. اصلاًقلبش تیر کشید و حالش بد شد. لرزش گوشی با 

 قضیه جدی بود. .دادمیپیام آخری ساعت ملاقاتشان را نشان 

 .ومیشگرگساعت شش عصر، توی 

 تا همه بریزند روی سرش. مگر الکی است؟ زنممی: اگر بخواهد اذیتم کند جیغ فکر کردترسید اما با خودش 

خوب بودن  هاینشانهاز  یکیاینعادت نداشت بدقول باشد. بهتر بود.  دافتامیساعت را نگاه کرد. شاید اگر زودتر راه 

 کردمی اشاضیرو خطرناک کنار بیاید. باید  رحمبیدختر خوبی باشد تا بتواند با این موجود  کردمیبود. باید سعی 

 شخصی او را نابود کند. هایفیلمتا دست از تهدیدش بردارد و 

 ه دیر شود و آبرویش پیش همه بریزد.قبل از آنک کردمیباید عجله 

 و پوشید. توی این مانتو و مقنعه رسمی و تیره لاغرتر به درا تکان اشریختههمبه هایلباسبلند شد و رفت سمت در. 

 .رسیدمینظر 

 ؟کنممی ایعاقلانهدرست لحظه باز کردن در از خودش پرسید: یعنی دارم کار 

دوباره یادش آمد که قرارشان توی پارک عمومی و میان مردم است. به خودش جواب داد: نترس دختر، هیچ کاری 

 بکند. تواندنمی

 .رفتمیباید زودتر چشمش را بست و زیر لب دعا خواند. 

 دیر برسد به این قرار عاشقانه مرموز. خواستنمی
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 شش فصل

با هیجان خم شد روی مانیتور و طرح میکرو دوربین را نشان داد. صدایش را رسا کرد انگار خودش اختراعشان کرده 

برندش مخفی است ، به همین راحتی. شودمیاست. محو  بامسمایی. اسم Perisher camera گویندمیباشد: بهش 

 .شدمینباید تولید  اصلاً چون 

اء را قانون فیزیک و اشی کهاین ؟خیره شد به این طراحی عجیب و سر تکان داد. چطور ممکن بود زدهبهت یکیآن

 !بردمی سؤالزیر 

 .انددسترس. همه سری و دور از امخواندهنیست. من چندین مقاله در این خصوص  باورکردنیکه  دانممی -

فکرش را بکن، خوراک جاسوسی . ه استالعادفوق. خوانمشانمیاست دارم  ایچندهفتههمه را هک کردم و 

 و اخاذی است.

 ؟رودمیکجا ها فیلمو ؟ تصاویر شودمیپوزخندی زد و پرسید: پس خود دوربین چه  یکیآن

 شودمی. تهش رودمیاز بین و همه محتویات داخلی دوربین  شودمیفعال  Userفرمان  محضبهکپسول اسید  -

دوربین مثل یک  چون شودمیبرداشت  ایساده IPبا  شدهضبطنخود. تصویر  اندازهبهیک پوکه پلاستیکی 

رصت ففقط باید بجنبی چون تنها چند دقیقه تا نابودی دوربین شود. متصل می BTSترین کارت به نزدیکسیم

 شدهوبذ هایتکه. ماندنمیدوربینی باقی  برای اینکهردی از دوربین پیدا کند.  تواندنمی کسهیچ. داری

 حتی پلیس. شودنمیکوچک و ناچیز است که کسی متوجهش  قدرآنباقیمانده 

 چطور؟ اشحافظه -

ین . اگر طولانی بخواهی چند دوربگیردمیحدود یک ربع فیلم . اندازدمیخیلی زیاد نیست ولی کارت را راه  -

 کنار هم. چینیمیرا 

ود و حالا گرفته ب آمیزیشیطنت هایتصمیمز این هم با حیرت موهایش را دست کشید و چشمانش درشت شد. قبل ا

 موضوع اصلی توی سرش.رفت سراغ  راستیکهر کار دیگری ذهنش  جایبه

 .شمقابل چشم ندکند آمد سوءاستفاده هاآناز  توانستمیکسانی که  تکتک

 هاقتونقاط ضعف زیادی دارد. گاهی  دانستمیکه  اینیافتنیدستغزال بود. دختر خوشگل و  ترینشانمهمو اولین 

ی آبش یا روی بطر فروکندرا توی لوله خودکارش این دوربین کوچک  راحتیبه توانستمیو  نشستمیکنارش 

 کنار دستش. گذاشتمیبچسباند. بطری آبی که غزال همیشه 
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ن نبود اما هکر بودن کمک عادی ممک هایروشاز سایت با  هاآنسفارش دادند. خرید  هادوربینچندتایی از این 

اب . پولی که از هک کردن چند حسکردندواریز را پول کانال زدند و خیلی زود . راه بیفتد شانتا کار کردمیزیادی 

را که  ستهبدم در خانه.  رسید بهبه کمک دوست نزدیکشان از دبی  باارزشپک شده  جعبه بود. شدهبرداشتشخصی 

آماده  توقآن ،کنار هم. کافی بود به حد کافی شارژ شوند مثل خشاب اسلحه چیده شده بود هادوربینباز کردند 

 .هاآدم لحظه ترینخصوصیحتی  چیزهمهاز  برداریفیلمبودند برای جاسوسی و 

 دور و برت. هایآدم ترینبزرگاین یعنی نابود کردن  ،فکرش را بکن. این یعنی فاجعه -

 چیزی گفت. شودنمیباید آزمایشش کنیم. تا تست نشود  -

 .خواهیمیکه  هرکسیبا اطمینان دست گذاشت به کمرش و خندید: خوب امتحانش کن. با 

 تو نظری نداری؟ -

ی برای ای خوبج بانکعابر  بانسایهدرست زیر بانکی شروع کنیم.  هایکارتبهتر است با خالی کردن  -

 اریم.نخودی د دوربینجاسازی این 

 هایعمهط. داشت به شنیدنمیدوستش را  هایحرف اصلاًکرد. او  تأییددیگری سر تکان داد. لبخند کمرنگی زد و 

 ترخصوصی. نه پول مهم بود و نه فاش کردن مدارک دولتی. او دوست داشت چیزهای کردمیفکر  تریبخشلذت

 .تخواسمیکه دلش  هرجاییتوی حمام و یا  ،خوابشان هایاتاقرا امتحان کند مثل شکار دخترها توی  ترینابو 

 کسمههو  چیزهمه تواندمیاست و او  شده غرق لذت شد. حس کرد دیوارهای حریم شکسته انگیزشهوتاز این فکر 

 را در اختیار خود بگیرد.

اری مس کند. کغزال دوباره مقابل چشمش آمد. چقدر دوست داشت او را از نزدیک ل انگیزوسوسهصورت باریک و 

 .رسیدمیبه نظر  غیرممکنکه 

. زدمیبانکی حرف  هایحساباحمقانه و خالی کردن  هاینقشهوراجی دوستش حواسش را پرت کرد. هنوز داشت از 

 بود. فکریکوتهچه آدم 

دختری  هراو را به توانستند ها میاین. ارزشمند بودند هادوربیناین  تکتکرا محکم نگه داشت.  هادوربینخشاب 

 درآورد. یشزانو بهنزدیک کند و  بخواهدکه 
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اید بشنود. فقط فهمید که ب خواستنمی. شنیدنمیاما او  زدمیدوستش داشت از درون و بیرون این تکنولوژی حرف 

اش را قیهب نزدیک کند. اشقربانیهر چیزی که او را به به . خواهدمیکه  ایوسیلهشارژش کند و بچسباندش به هر 

 نفوذ به هر سیستمی راحت و ممکن بود.خوب بلد بود. برای یک هکر ماهر 

 .خودش راه افتادبه سمت خانه نیم ساعت بعد از خانه دوستش بیرون زد و توی فکرهای عجیب و ناممکن 

 باهمو  لحظهبهلحظها ر هایشاننقشهکوچکی را کنار هم اجاره کرده بودند تا  هایخانه عمدبههر دو نزدیک هم بودند. 

 دنبال کنند.

م رشته و آشنا با هعالی بود، سه نفر  شدمیاگر . شانتوی دانشگاهاست،  پیداکردهدوستش گفته بود که نفر سومی را 

 سه هکر که انگار متولدشده بودند برای هم. .اعتمادقابلنزدیک و . کامپیوتر

دا یکی . نگران بود تا مباکردمینگاه اطرافش را  . مرتبهادوربینتوی جیبش بود و به خشاب  راه دستشتمام طول 

 هایوربینداز روی کنجکاوی دست به خرید این میکرو  هاکوچهها حتی توی پس، توی خیابان، کنار پنجرههاآنمثل 

 .امنیت و آرامش نداشت حتی خود او کسهیچخطرناک زده باشد. از این فکر ترسناک به خود لرزید. از حالا به بعد 

 دور و درازش.ع کرد به چیدن پازل نقشه ایستاد و شرو ایلحظه

 بعدازآن. دکرمی جاسازیها را دوربینو توی نقاط مناسبی  شدمیوارد  ایبهانه. به کردمیباید راهی به خانه غزال پیدا 

 بود. غیرممکنچیزی که به نظر  باشد. باوریغیرقابل هایصحنهبنشیند و شاهد  توانستمی

 .انگیزشهوتبرای سوءاستفاده از این دختر  ایوسیله شدندمی هافیلم

زارش . آیکسره شود چیزهمه. همین کافی بود تا اشخانهتوی  رفتمیو  دادمیبه خودش جرات  باریکتنها باید 

 دهد و لذت ببرد.

ار که بعد از کشیدن سیگ ایکشندهکرد. درست مثل همان حس  وجودش را غرق لذتحتی اندیشیدن به این کار هم 

 .افتادمیبه جانش 

 بود. لمسقابلحتی از روی لباس هم شکاف عمیق زخمش  بازویش کردهورمدستش را کشید روی زخم 

 شده بود.نزدیک  اشخانه بهبرداشت.  ترآرامبعدی را  هایقدمنفسش را حبس کرد و 
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 هفت فصل

 رفت سراغ فصل دوم.ورق زد تا برسد به اصل موضوع. کتاب لاوی را باز کرد و با دقت 

بشر است.  مایه خوشبختی شودمینوشته بود باید پیمان ببندی و به راهت وفاداری بمانی. مرگ و هر آنچه منجر به آن 

 برای دیدن نور باید مرد!

. گاهی دکرمیو ترجمه  خواندمیبه زبان ایتالیایی وارد بود.  هاآندرک مفاهیم کتاب دشوار بود چون تنها یکی از 

. کتاب جادوی عجیبی شدمی زدههیجانو  گفتمی باعجلهتا کلمات را کنار هم بچیند. گاهی هم  کردمیمکث 

 هشدیوح. انگار که از عمق جهنم کردمیاز فرط کهنگی زرد شده بود و حس مرموز بودن آن را بیشتر  هاورقداشت. 

 .باشد

. نهایتیبو مرزها. از لذت بردن  هامحدودیتروح نوشته بود، از زدودن  سازیپاکبه پایین صفحه که رسید از آیین 

 از انجام دادن هر آنچه میل داری.

 کند. ترآمادهآن دو را  هایذهنرا به انگلیسی گفت تا بتواند  هاواژه

We must chage the world. We are in the middle of grace and suffer. It’s up to you 
to pick one. Death or life but you would gain more in your way if you choose dark 
temptation. The tool by which you can worship the evil and gain salvation.try to 
arrange a meeting with yor victims and convince them for volunteery pleasure 

until painful death. It leads to revolution and change without religion. It’s 
connection to the underworld with suffer hardship and eminent punishment. This 

way has no limit. This road goes to the sun and lightness. 

If you stand with this torture you will see your gods. You can see your spirit goes 
up and explodes. It’s the only way for touch the reality and fact. 

I know that my believe will never give up if you being devoted and obedient. 

)ما باید دنیا را تغییر دهیم. ما در میانه خوشوقتی و عذاب هستیم. این به انتخاب توست که یکی را برگزینی. مردن یا 

 توانییمرا انتخاب کنی. ابزاری که با آن  انتهابیاگر وسوسه تاریک و زندگی اما بدان که بهره بالاتری خواهی برد 

ه تا مرگی ترتیب دهید و برای لذت داوطلبان قربانیانتانوری. ملاقاتی با را به چنگ آ سعادتمندیشیطان را بپرستی و 

تباط نیاز به دین و مذهب باشد. این ار آنکهبی. این سبب انقلاب و دگرگونی است متقاعدشان کنید پر از درد و رنج
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خورشید و  سویبه این جاده .با دنیای مردگان است با درک عذاب شدید و مجازات مقدس. این راه انتهایی ندارد

 .رودمینور 

. این تنها شودمیروحت را ببینی که متبلور  توانیمیخدایانت را خواهی دید.  کنیتحملاگر بتوانی این شکنجه را 

 راه برای لمس واقعیت و حقیقت است.

 .(ندباش بردارفرمانو  فداکار همهاطمینان دارم که باور من هرگز کنار گذاشته نخواهد شد اگر 

جدید راه  هایآموزهرا دنبال کرد. گروهی که در کنار  ECS انگیزشگفتدقیق بود تا بشود راه گروه  هاینقشهنیاز به 

. اجراابلقساده و  ،از هر روش ممکن همآنصحنه جرم الکترونیکی.  ، راه ایجادگذاشتمیانتقام و لذت را پیش پایشان 

نصیبشان  ایهارزندتا جایزه  نوشتندمی. باید از هر جرم و نقشه شرحی شدمی برداریفیلمشکنجه  هایلحظهباید از تمام 

 شود.

. مهم باشند داشته اینقشه. مهم نبود چه پیمانیهمدود سیگارها گره خورد به هم. مغزهایشان آماده بود برای شروع 

 د.بو پایانبیثل مرگ این راه م چراکه شودمیمهم نبود که آخرش چه فکر نکنند. این بود که به پایانش 

. ندبود کردهاخراج  کارش از را . یکیفراموششان کرده بودبود که  هامدتجامعه  .طردشدهتنها بودند و  شانسههر 

ه را چپاول کرد شانزندگیکه بود  ایخانوادهتنها بازمانده و آخری بود  خوردهشکست اشبازیعشقدر  دیگری

آخری از فرط  و دیدکابوس میرحمانه پدر معتادش های بیاز تنبیهبود، دیگری  شدهشکنجهبودند. یکی در کودکی 

و  هافرتنفراتر از این دنیا بود با همه  گفتمی. سعادتی که کتاب از آن سخن ناراحتی دچار بیماری روحی شده بود

 .ت منفور ذهناز موجودا سرقتانتقام و پول. با شکنجه، با کشتن و یا که در آن فقط لذت بود و  فضایی. هایشدشمنی

. دلولیدنمیکه توی سرشان  هاییآنهر سه آماده انتقام بودند و خونریزی. کتاب شد راهشان و هدف شد نابودی 

. شدندیمو از روی زمین پاک  مردندمیوسوسه. زن یا مرد، زیبا یا زشت، هر که بودند باید  وکه کابوس بودند  هاییآن

گ مرو آن دیگری  پدرشاز شدید  هایخوردنرا در کودکی به یاد آورد، یکی کتک یکی لحظه تجاوز شدنش 

 که انگار همین دیروز بود. اشخانواده

چیزی برای از دست  هاآنتا دل به دریا بزنند.  خواستمینها اندکی شهامت راه پیش پایشان بود، آماده و هموار ت

. باید ندکردمیخالی  فایدهبی هایانسانباید دنیا را از وجود  دادن نداشتند و لازم بود ذهنشان را از کابوس رها کنند.

 تا همگی به سعادت و نور برسند. دادندمیرا مایه لذت خود قرار  هاآن
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ات زیرین اطلاع هایلایهو در  شدمیدگرگون  خودکار صورتبهورود به سایت پیچیده نبود، آدرس در همان ابتدا 

انگار که میان ابر و مه قرار داشته باشند. در این دنیای تازه نامحدود هر بنیان دست نیافتی بود.  یکاین. رفتفرومی

کردن جایزه برای  پیشکشو  خریدوفروشمبادله اطلاعات، وجود داشت، فیلم،  چیزهمهکاری قابل انجام بود. 

 .درآوردرا از بردگی  هاآن توانستنمی کسهیچبودند و  ECSجز مایملک گروه  هاقربانی. هاشانسخوش

 ود.ب دسترسقابلکه داشتند در هر زمان  ایقوی شکنبا فیلتر تازه هایفیلمبرای آپلود  موردنیازلینک 

 هایشانخونرا بریدند.  هایشاندست همیکی چاقو را گذاشت روی دستش و برید. خون جاری شد، دومی و سومی 

 دردآلود شد. هازخمرا مالیدند به هم و 

 .اشباح سیاهشدند گروه 

یکی.  شودمیو دو جسم  شوندمیشبیه هم  هاانسان. کندمینوشته بود آمیزش خون معجزه در اواخر فصل دوم کتاب 

ان، خوردن گوشت انس .شدمیتلقی توحش و جرم بود. چیزی که حالا  شدهاشاره اقوام قدیمیرسوم چند جایی به در 

و  کندمیروح را سبک  زنده خوردن گوشت قربانیبود  شدهنوشتهمهم.  هایاستدلالزنده و تازه. رفتند به سراغ 

خوردن گوشت بدنش تو را به او  به درون وجودش رفت و دیدش. شودمینزدیک شد.  او به ذهن و قلب شودمی

میخته لذت و درد باید آ متنفر باشیو چه  شته باشیدوستش داچه . کندمی ترعمیقو لذت یا عذابش را  ترنزدیک

ه روح ب ،که بدن مادی تو پلی است برای رسیدن به عروج تا ببینی بازکنچشمانت را  .اندهمشود. این دو مکمل 

بانی را قر هاآدمبزرگ  هایقوممرگ بروی. اگر به آغوش  میرینمیتو هرگز خدایان و فرار از تباهی و فرسودگی. 

دترین ب شدمیو این سبب  کردندمیبه آرامش برسد. گاهی برای مجازات چنین  انتا روحش خوردندمیو  کردندمی

 بخشیده شود. شانگناهان

 لاس درس.ک. درست مثل رفتندمیجلو  قدمبهقدم. باید کامپیوترآدرس را تایپ کردند و کتاب را گذاشتند کنار 

ه موتور آدرس از لینک اصلی گوگل ب ازآنپس. شدمیعبور که باید سه بار تایپ  رمز، نام کاربری و وارد لینک شدند

نبود. اینجا دنیای جرم و جنایت آنلاین  شناساییو  ردیابیقابلای  IPمنتقل شد. جایی که هیچ  Grams افزارینرم

 ای داشتند.اعضای جدید آفرهای ویژه. مجازاتبدون محدودیت و ترس از چیزی به اسم قانون و بود. 

 ازآنپسدست پیدا کند.  ECS شدهرمزگشاییو به سرور  پیداکردهطول کشید تا لینک مسیر جدید خود را  ایچندثانیه

مملو از  فضاییدرون ستاره پنج پر.  دارشاخسر بز  و خونرنگ به  ایزمینهپیش، با منتقل شدند سایت اصلیبه 

 هولناک و متنوع. هایطراحی
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ه تا سراسر دنیا گرفت مستند و واقعی هایفیلماز . به نمایش درآمدصفحه  هایگوشهدر  چیزهمهتبلیغات قبل از 

کوچک  هایجزیرهکشورهای بزرگ تا از شرق تا غرب، شمال تا جنوب.  اشیاء و موجودات زنده. خریدوفروش

 .ترعسریو  ترراحتبرای جستجوی راهنما با کلمات کلیدی در انتهای صفحه و  شدهبندیدستههمه شناخته. نا

، شکلات، و قرص ، آمپولمعدنیآب. شدمیدیده  A-H3فروش محصولات با ماده مخدر  لیستدر بالای کادر 

 د.تولیدشان بو ترینپرفروشاریکی که سیگار سفید ب آخریو  ، عطر، شیافاسپری

کامپیوتر . شدیمبود که با تخفیف ویژه به مشتریان تحویل داده  ایالکترونیکیدارویی و از آن محصولات  ترعجیب

 نچهآتمامی . خورنده بدنفوری  هایکپسول و محو شونده هایدوربینابزارآلات شکنجه، گاز مخدر،  دهندهانتقال

 لذت و درد لازم بود. نعمیق شدمدرنیزه کردن و برای 

رفته بودند. تازه تحویل گبود همانی بود که  شدهگذاشتهدوربینی که برای فروش به گوشه صفحه اشاره کرد.  یکی

زل  هاشمچامتحانش کنند. نوک انگشتش حرکت کرد روی خط تبلیغات و رسید به گوشه دیگر مانیتور.  خواستندمی

 هایدلم. در طرحی عجیب این ندبود شدهگذاشتهجدید جنسی به مزایده  هایبرده. انگیزشهوتزد به این بخش مهم و 

، شدیمقیمت تازه اعلام  هرلحظه. ایستادندمییا  خوابیدندمی، نشستندمی بدون هیچ مقاومتیو  چرخیدندمیلخت 

عضاء ا موردقبولمهیج و  هایکلیپمبالغی هنگفت و دور از حد تصور. سایت جایزه هم داشت. برای کسانی که 

 ، از محصول تا آدم زنده.کردندمی تأمینثروتمند را 

 شدندیمموجود زنده  خیالبیکشور ایران و عدم امکان دریافت آن باید  هایمحدودیت باوجودممکن نبود.  یکیاین

. رسیدمیناز دوستشان که در دبی بود کار سختی به نظر و محصولات کوچک الکترونیکی اما دریافت مواد مخدر 

 وجود داشت.همیشه راهی برای دور زدن قانون 

مختلف سایت. کادر راهنما با ترجمه فارسی مسیرشان را  هایبخشموس را حرکت دادند و سرکی کشیدند به 

 روزبهدر آسیا، در کشوری کهن و دور از خدمات  هاآناین سایت فوق هوشمند حتی برای کرد.  ترراحت

 شده بود. سازیمناسب

پولدار  ندتوانستمی زودیبهبرای ورود به این وادی آشناتر شود.  هایشانذهنشکنجه بود تا  هایکلیپهدفشان دیدن 

 جمعیدسته حتی تجاوز ماندمیسری و مخفی  چیزهمه اینجاکند.  شانردیابینکه کسی قادر باشد آشوند و مرفه. بدون 

 کردنش با ساطور. تکهتکهو  سالهپنجبه دختری 
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با تهدید، اخاذی یا  .بگیرند چنگشان درقربانی را  تا داشته باشند ایشدهحسابو نقشه  بیاورندکافی بود اندکی شانس 

مه بایستد چون ه هاآنتهدیدهای  در برابرقادر نبود  کسهیچ. کردمیرا ممکن رسیدن به هدف  ی کهدیگر هایراه

 شانقربانی شکبی. رفتندنمیو پیش پلیس  ماندندمیآبرو ساکت  یا ریخته شدن شانخانوادهبه خطر افتادن ترس از 

 ند.نگران آینده باش آنکهبیقادر بودند هر کاری بکنند  هاآن ،کرد ترعمیقرا  لذتشان. این تنداشراه دیگری 

 شدهبطضمهم نبود چه هدفی را دنبال کنند، انتقام باشد یا لذت. نفرت باشد یا عشق وحشیانه. مهم این بود که کلیپ 

 ود مگر باکه قابل باز کردن نب ایبستهتوی  همآنبرنده شود و جایزه سرازیر شود توی حسابشان، یا برسد به در خانه 

 خریدار. رمز

 .قربانیان پلیس. روی یکی کلیک کردند و با کنجکاوی خیره شدند به صفحه هایپکلیشدند.  انگیزهیجانوارد بخش 

نیده بودند. در نش حالتابهرا  افزارنرماسم . فراگرفتتمام مانیتور را خاص و مدرنی برای نمایش فیلم باز شد و  افزارنرم

 خاص و ویژه بود.هم  افزارهانرماین سایت حتی 

 ایلحظه. لرزیدمی بود و داشت زانوزده لختنیمه با بدن زنی توی تاریکی در فضایی بازکلیپ هفت دقیقه بیشتر نبود. 

ند شد و بل هاسگصدای خرناس  سوآنتکان خورد. انگار چیزی گفت. از  هایشلبنور تابیده شد توی صورتش و 

غریزی بلند شد و شروع کرد به دویدن. شاید  طوریبه اوشدند به زن.  ورحملهکوچک  هایسگ ایثانیهدر اندک 

. خون ندکندبودند و قبل از رسیدن به کلبه نیمی از گوشت بدنش را  ترقوی هاسگاما  ماندمیزنده  کردمیخیال 

. نشان داد هاسگرا زیر دندان  جانشنیمه بدنخورده شدن  هالحظهآخرین زن افتاد روی زمین. و  فراگرفترا  جاهمه

ته بود و نشس اشسینه. یکی روی کردندمیدعوا  باهمآن  هایتکهبرای کندن  هاسگبیرون ریخته بود و  هایشروده

 در تلویزیون با این تفاوت که طعمه انسان بود. وحشحیات هایفیلم. درست مثل کندمیرا  اشدندهداشت گوشت 

از این دریای بزرگ سیاه بود  ایقطرهو دیدن این فیلم که  دودو زد هایشانچشمبه تپش افتاد.  هایشانقلب

 کرد. شانزدهوحشت

ون توی عمیقش خو از پارگی  لغزیدمی. چاقو روی گلویش دادمیکلیپ دوم بریده شدن سر یک پلیس مرد را نشان 

و نداشت. چاق دردناک شکنجهراهی برای نجات از این  کردمیبسته بود و هر چه تقلا  هایشدست. پاشیدمیهوا 

. رآمدداز گردن جدا شد و مقابل دوربین به نمایش  کاملاًسرش با یک ضربه محکم تیغه سرانجام به ته گلویش رسید. 

سرش گذاشته شد روی میز کنار صندلی شکنجه توی سینی شده بود.  آلودخونو  بازنیمهاز شدت درد  هایشچشم

 کنند. اشآمادهبپزند و برای شام شب  خواستندمی. انگار که تها و تنقلامیان سبزی غذاخوری اینقره

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

44 
 

لیسید. لبخند عجیب و هولناکی روی  اشبریده هایرگخون را از  ماندهتهخم شد و  بریده جسد قاتل روی گلوی

تناک وحش هایپکلیتفریح مثل انگار که این آدم کشی عادی باشد و . بریدمیسر انسان  هرروزصورتش بود. انگار که 

 گروه داعش.

 است. باورغیرقابلدومی گفت: شاید اگر خودمان انجام دهیم راحت باشد. دیدنش 

 کرد. تأییداولی سر تکان داد و 

 انگار اوردوز کرده بود. بلند و عجیب. موس را برد روی کلیپ بعدی.سومی خندید. 

بودند. مردی داشت زن را شکنجه  شدهمحاصرهو یک زن در شهری پر از برف میان تعداد زیادی از مردم مرد دو 

 افتاده بود. گرشکنجهمرد  پایبهبا التماس  اسیرشدهو مرد مسن  کردمی

رعتش . سشدمیبود و دومی رو برگرداند. اولی خیره شد به گوشه تصویر. ماشین بزرگی داشت نزدیک  آورعذاب

 زدهخیلغزید و روی زمین و آن ور. ماشین  وراینشدند  ابپرت کاه پرمثل  هاآدمبود. خورد به جمعیت و  آورسرسام

 واژگون شد. و گوشه خیابان سرید

همه قربانی بودند. همه باید در این دایره مرگ  هافیلمنگاه کرد. در این  ومرجهرجبه تصاویر واقعی این  زدهبهتاو 

 .شدندمیبرای جان دادن و قربانی شدن آماده 

 .پرخونتازه بود و  چیزهمهاینجا، توی این دنیای مجازی لمس شدنی 

 .مردندمیناشناس و معدود  ایعدهبرای لذت  هاآدماینجا 

 .اشجایزهنه این کتاب، نه این سایت و نه  دشمنانم مهم است: برای من گفتاولی با عصبانیت 

وید و همین را بگ خواستمیخیره شد به او. انگار دلش  خشکید و اشخندهسومی کلیپ را قطع کرد و ساکت شد. 

 باید همه را کشت.و زمزمه کرد:  پر از اشک شد هایشچشمنفسش تند شد. جراتش را نداشت. 

آورد:  بر زبان بریدهبریدهرا انگلیسی . چند کلمه کردمیتوی فکر بود. داشت از پنجره بیرون را نگاه ومی د

Pleasure ،Jerk off ....cannibalism all in one 

 در یکجا( باهم. همه خواریآدم)لذت، هرزگی ... 
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و  شدیمکمتر  خطر لو رفتنشان طوریاین. شدندمیقسم خوردند که از راهشان برنگردند. باید تا مدتی از هم دور 

 ردیابی. غیرقابل. محو و کمرنگ و ماندندمیناشناس  طوریاین. رسیدندمی شانتنهاییبیشتر به خلسه و 

 گری چیست.نپرسید نقشه دی کسهیچو بس.  دانستندمیکه تنها خودشان  اینقشه. کردندمیفکر  شاننقشهباید به 

 دلیل برای گفتن رازها نبود.

 کرد. مجسمرا در ذهنش  اشقربانیهر یک 

 که اگر دست به این کار بزنند راه بازگشتی نیست. دانستندمیهر سه 

 There is no wayout. It’s your destinyتوی کتاب در فصل آخر نوشته بود: 

 )راه فراری نیست، این سرنوشت توست.(

 بود. ظلماتبیرون که زدند 

 .شبنیمهتوی سکوت  بردمیکوچه داشت خوابش 
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 تشه فصل

 . خیالش راحت شد که اینجا درکردندمی وآمدرفتزیادی  هایآدمتاریک شده بود.  کاملاً وقتی رسید به پارک هوا 

 اذیتش کند. تواندنمیامان است و ناشناس 

ختمان را دید حتی سا هانیمکت. آنجا ردیف رسیدندمیکه به انتهای پارک  هاییدرختشروع کردن به قدم زدن میان 

ن کمتر توی هم تا لرزششا . دستانش را قلاب کردتپیدمی تندیبهقلبش روشن بود.  هایشچراغکه  ایآجریکوتاه 

است برگردد قبل از آنکه دیر شود اما از سویی که از همین راهی که آمده  گفتمیشود. صدایی توی سرش مرتب 

و به او  ردکمیباید جرات پیدا نفعی نداشت.  کدامشانهیچکار را یکسره کند. این بازی احمقانه برای  خواستمی

 که اهل دوست بازی و هرزگی نیست. فهماندمی

تاریکی زد توی چشمش. شماره همانی بود که  دررشته افکارش را لرزش گوشی موبایل پاره کرد. نور گوشی 

زنگ  یکریز تمرکز کند اما گوشی وواست بنشیند شد و تمام بدنش به رعشه افتاد. خ انتظارش را داشت. قلبش تندتر

 و ول کن نبود. خوردمی

 قی کشید و جواب داد.نفس عمی

 ...من  -

 تو چی؟ -

 توی پارک هستم. -

 ؟اتنه -

 که قول داده بودم. طورهمانبله.  -

 مطمئن باشم؟ -

 .گویممیبه خدا راست  -

، امستهنشروی یک نیمکت من . فرستممیلوکیشن . شودمیتمام  هایشچراغبیا به سمت غرب. جایی که  -

 منتظر تو.

 بگویم ... خواستممیالتماس کند تا دلش به رحم بیاید: راستش ... . خواست از همان اول ترسیدمیغزال 

 گفتم. که جاییبهبغض آمد توی گلویش و نفسش بند آمد. صدا گفت: بهتر است دهانت را ببندی و بیایی 

 .چشمناچار شد بپذیرد. آرام گفت: 
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ان نور پارک میکنار بروند.  هااشکرا فشرد تا  هایشچشم. دیدمیروبرویش را  سختیبهسست بود و  هایشقدم

سید . چند جوان از کنارش رد شدند. ترکردمین بود که فکرش را از آ ترتاریکو مسیر پیش رویش  افتادمیدرختان 

 .دیدیمتا آنجا که چشمش  خالی بودتا دوردست . چیزی نگفتند و رفتند. حالا روبرویش انداختو سرش را پایین 

ب. به سمت شمال و بعد غر رفتمی. گوشی را نگاه کرد. باید رودمیرا درست  ایستاد تا مطمئن شود راهش ایلحظه

ند بود. بل هایدرختاز میان درختان رد شد و به سمت پوینت نقشه راه افتاد. قرارشان درست در انتهای پارک وسط 

ک که بهترین مکان برای ی ایشده فرشسنگی راه تودنج و خلوت،  ایگوشهو تردد مردم.  هابچهدور از تفریحگاه 

 دیدار راحت و بدون دردسر بود.

قرار عاشقانه نیست؟ چرا باید برود به ملاقات کسی که تهدیدش کرده و  یکاینحسرت خورد که چرا  ایلحظه

 آزارش دهد. خواهدمی

کرد هنوز دیر  فکر خودش باتوی صورتش.  زدمیو  وزیدمیبا تردید ایستاد. باد سردی از این فکر بیشتر ترسید و 

بگوید. دوباره  را چیزهمهشود. پا بگذارد به فرار و مستقیم برود پیش پلیس و  چیزهمه خیالبی تواندمینشده است و 

 هم جدی بگیرند و نجاتش دهند. هاآننه از سر شوخی تا  ترجدیاز قبل.  ترکاملو 

. جواب داد. صدای ترسناک ناشناس توی سرش خوردمیگوشی زنگ  دوباره لرزش گوشی حواسش را پرت کرد.

 کار را تمام کنی. خواهدنمیکند است و انگار دلت  هایتقدمتردید داری.  رسدمیپیچید: به نظر 

 من ... -

 لعنتی؟ یتو چ -

 .ترسممی -

 هرزه. کنممیا سیاه خندید. بلند و آزاردهنده. جواب داد: من هیولا نیستم ولی اگر بروی خواهم شد. روزگارت ر

گرفت. زانو زد روی زمین و لرزید. صدا ادامه داد: برایت یک سورپرایز خوب دارم. مطمئن هستم  اشگریهغزال 

 هستی. مچنگ در درهرحال. بیا آهوی من، تو کندمیخوشحالت 

 ؟ایشدهخفه: با کلافگی ادامه دادسکوت طولانی شد. ناشناس 

 نه. -

 .آیممی. بلند بگو شنومنمیصدایت را  -
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 زمزمه به فریاد تبدیل شد: بگو.

 .آیممی...  آیممی -

 .کنگوشحرفصدا راضی شد: آفرین دختر خوب و 

؟ چرا هر بار که اعصابش ناراحت بود هوا بارانی و طوفانی آمدنمیسردش بود. چرا این باد لعنتی بند تماس قطع شد. 

 ؟شدمی

ا خود فکر نقطه نزدیک بود. ب ،راه افتادرا پاک کرد.  هایشاشکدور و برش را نگاه کرد. بلند شد و لباسش را تکاند. 

 .کرد که برای پشیمان شدن خیلی دیر شده است. باید راهی که آمده است تا آخرش برود. باید شجاع باشد

رد دارد بود. حس ک درآمدهبه لرزه  هایشاستخوان. تمام بیرون زدمی اشسینهقلبش داشت از را تندتر کرد.  هایشقدم

 بکند و راحت شود. جاهمینرا  چیزهمهشر  خواستمیراه رفتن. انگار  جایبه دودمی

الی بود و دید. یکی خ هادرخت روشنسایهرسید که توی تاریکی کامل بود. دو نیمکت را از میان  جاییبهکمی بعد 

و ترسناک. پاهایش چسبید به زمین. بدنش خشک شد و  حرکتبی ایسایه. شدمیروی یکی شبح سیاهی دیده 

 . رسیده بود به مرد ناشناس.اشسینهجمع کرد توی دستانش را 

مقابله  اششندهکسکوت بود. انگار هر یک منتظر دیگری بود تا حرف بزند. غزال تلاش کرد تا با ترس  ایچندثانیه

 گفت: من غزال هستم. همانی که ... لرزیدمی وضوحبهکند. قدمش را جلو گذاشت و با صدایی که 

 .دانممی -

 من ... -

 بیا جلوتر. -

بیا و  . صدا بلندتر شد: نترس.دیدنمی چیزهیچتاریکی آزاردهنده بود. او را جلوتر گذاشت.  هایشقدمغزال با تردید 

 شین روی نیمکت کنار من.نب

 تردید داشت. ناشناس عصبانی شد: نشنیدی چه گفتم؟ مگر کر هستی؟

. کشممیبه خدا فقط هر از گاهی مواد توجیه کند: کارهایش را تلاش کرد تا غزال را ترساند و  شصدای خشمگین

 .گناهمبیبازی هم نیستم.  پسردوستاهل 

 .ایبقیه. تو هم مثل اندگناهبیهمه مدعی هستند که ؟ گناهبیاز روی تمسخر. گفت:  ایخندهخندید. 
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 ت؟. مفهوم اسایاضافهحرف هیچبیشین کنار من. ندستش را کوبید روی نیمکت و اصرار کرد: بیا اینجا و ب 

 شود. تسلیمغزال راهی ندید. صدای جدی و خشن مرد وادارش کرد تا 

 سایه سیاه.رسید به کنار آرامی به سمت نیکت رفت و  هایقدمبا 

 شین.ندستش دوباره روی نیمکت گذاشته شد: ب

 .ترطرفآنچند وجبی  ،نشست گوشه نیمکت. دور از مرد ناشناس. حالا او درست کنارش بود

 تحرکبی. هر دو هاآنبه سمت  دویدمیپارک کرد. مرد مسنی هدفون به سر داشت  سویآنصدایی هر دو را متوجه 

ت. از کنارشان گذشت و رف دواندوانبکند  هاآنروی نیمکت ماندند تا مرد رد شود و برود. او بدون اینکه توجهی به 

 را ندیده بود، به همین راحتی. هاآنانگار که 

. باید خودش را از این تنگنا نجات خواهدمیچه از جانش  دانستمیبیش از این دلش خالی شود. باید  خواستنمی

 .کردیماحساس گناه نشسته بود  ایغریبه. از اینکه کنار مرد ترسیدمی هایشاننگاهاز بودن میان این مردم و . دادمی

 ؟خواهیمیاز من چه  -

 ؟ایکردهقرار عاشقانه است. فراموش  یکاین -

 .نبود باورکردنی. هایشرانروی  ،دست سرد و لاغر غزال گذاشته شد روی مرد دست

 قرار نبود نافرمانی کنی.کنار بکشد که با دلخوری گفت:  را شخواست دست

قبل از آنکه به خودش بیاید دست باریکش رفت میان انگشتان ضخیم مرد. پوستش زبر و خشن بود. چندشش شد اما 

 رحمیبگرمای دستش حس عجیبی به او داد. حس شهوت، حس زنانگی و تسلیم شدن در برابر این خشونت مردانه 

 وجودش را سست کرد.

 حرص و ولع.با  ،خودش هایدستش را کشید میان دستمرد 

 سردی؟ قدراینچرا  -

 .دانمنمی -

 بگذار گرمشان کنم. -

 و کف دستش. هایشاستخوانش، میان شروع کرد به ماساژ دادن دستش. لای انگشتان بامهارتناشناس 
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خواست دستش را بکشد اما او حریصانه  یک مرد غریبه! هایدستبا برای اولین بار حس عجیبی بود، لمس شدن 

. شرم زنانه غزال به او تلنگر زد تا به خودش مسلط باشد. صدایش را صاف کرد و کردنمیچسبیده بود به او و ولش 

 من خوبم.آرام گفت: 

 است نه؟ بخشلذتکرد:  سؤالشبح اهمیتی نداد. در عوض 

با او  و نشستمی؟ چرا باید امشب اینجا با این مرد ناشناس دادمید جواب پس غزال خودش را به نفهمیدن زد. چرا بای

 ؟زدمیحرف 

 ؟ چرا ما اینجا هستیم؟خواهیمیتو را به خدا بگو ... چه  -

 مرد دستش را رها کرد.

 دانی چیست؟ب خواهینمیگفتم یک سورپرایز دارم.  -

؟ چرا همه فراموش کرده بودند آمدنمیاین حوالی  کسهیچپارک خیره شد. چرا  سویآنغزال سکوت کرد و به 

 اطراف بنشینند و زل بزنند به هاینیمکتروی  آمدندنمیچرا هیچ دختر و پسری پارک نیمکت دارد؟  هاین گوش

 ؟هاآن

 ؟کشیمیسیگار پرسیدم صدای بلند مرد حواسش را پرت کرد: 

 نه. باید ترک کنم.غزال با ترس گفت: 

 ک.ملوس ایافتادهدلیل آمدنت هم همین است. چون گیر ترک کنی.  توانینمی وقتهیچ. تو برداردست -

 ترک کنم. خواهممی. گویممیراست  -

بود به  شدهلقفکه  هاییلبنازکش.  هایلبفیلترش را چسباند به قرمزی . دهانشمرد سیگار سفید را گرفت مقابل 

نش را به قلیان ، خوکردمیبود. بویی که بدنش را سست  کنندهمسخناخودآگاه بو کشید. او شیفته این بوی غزال هم. 

 سیگار آماده کشیدن بود.. کردمیو مغزش را تسخیر  انداختمی

 روشن کنم؟ -

 . اینجا نه.کنممیخواهش  -

 برای این بوی لعنتی. بوی کاج وحشی. دوستش داری مگر نه؟ شودمیکه دلت آب  دانممی -
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دیده شود. مرد انگشتش را گذاشت  هااشکغزال پر از اشک شد. صورتش را برگرداند تا مبادا درخشش  هایچشم

 روی گونه او و آرام حرکتش داد رو به پایین.

حتی خودت را شکنجه کردی.  ، این مخدر اسیرت کرده استداری شآهوی وحشی. تو دوستجواب بده  -

 .دانممیرا  چیزهمهمن 

 سرک کشیده بود؟ اشخصوصی هایلحظهاو چرا توی  ؟کردمی کارچهدست مرد روی صورتش بدن غزال لرزید. 

باید  کارهچیاید و ما را ببیند ب کسی اگر. با ترس زمزمه کرد: اشگونه. اشک سرید روی شبح ترسناکخیره شد به 

 ؟کرد

 ما هم مثل همه. مگر چه اشکالی دارد؟ -

 توی پارک انگشت نمای مردم شوم. خواهمنمی -

 بدکاره؟ کنیمی. انکار ایشده نماانگشتکه  هاستمدتتو  -

 اگر دوباره بروم پیش پلیس این بار گیر؟ امخانهمن که به کسی کاری ندارم. چرا دوربین گذاشتی توی  -

 .افتیمی

 باش. چموش باشی موقوف.مرد تهدید کرد: آرام کنار بکشد اما  اشگونهسعی کرد دست مرد را از روی 

 تو قول دادی اذیتم نکنی. -

 من قولی ندادم. فقط گفتم بیا سر قرار. یادت رفته است؟ -

 کند؟ اتراضیچه بگویم که  خواهیمیدوست شوی؟  خواهیمی؟ پول؟ خواهیمیتو را به خدا بگو چه  -

 سیگار را بکش تا راضی شوم. -

 من آمدم به اینجا تا به تو التماس کنم. -

 تماس کن.خوب ال -

 گرفت. شروع کرد به لرزیدن. اشگریهغزال 

 .نمکمیهر کاری بگویی  وقتآن ... پاکشان کنی خواهممی ... خواهممیکه از من داری  هاییفیلممن فقط  -

 ؟واقعاًهر کاری؟  -

 وانستتنمی؟ چرا افتادمیدست مرد رفت به سمت گردنش. غزال چشمانش را بست. شوکه شد. چه اتفاقی داشت 

 بلند شود و جیغ بزند؟ چرا ساکت نشسته بود تا دستمالی شود؟

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

52 
 

 گیر افتاد توی دست ناشناس و وادار شد. موهایش اشمقنعهاز نیمکت بلند شد تا فرار کند، دست مرد چنگ زد به 

از میان  باخشمد اما سرمای تیغه چاقو نفسش را برید. مرد موهایش را کشید و خواست جیغ بزنروی زمین.  زانو بزند

 آرام بگیر. امنکردهگفت: تا گلویت را پاره  اشچسبیدهبه هم  هایدندان

مه . شبح توی گوشش زمززدمی نفسنفسغزال . شدمیبلندش کرد و نشاندش روی نیمکت. یکی داشت نزدیک 

 . فهمیدی؟برممیسرت را  تکان بخوریکرد: 

ه سمتشان. ب آمدمیی پسر جوانروی پوست نازکش.  لغزیدمی یواشکیداشت . را بریده بود غزال تیغه چاقو روی گردن

ا را که دید راهش ر هاآن. قرمزی آتش سیگارش توی تاریکی معلوم بود. خواندمیزیر لب آواز  چیزاز همه خیالبی

شت. ن گذاتنهایشاهم رفت و  یکیاینرا به هم بزند.  شان. نخواست خلوتهاکاجکج کرد و از سمت دیگری رفت میان 

 غزال دوباره ناامید شد.

 شبح زمزمه کرد: سیگار را روشن کن.

 .کشممیچاقو را بردار. سیگار را  کنممیغزال التماس کرد: خواهش 

و فندکش را گرفت نوک آن. سیگار روشن شد. گفت: این اصل جنس است.  هایشلبمیان  فروکردمرد سیگار را 

 ر.است، خوب کام بگیر و لذت بب قیمتیگرانهدیه با این دوز پیدا کنی.  توانینمی جایی. هیچ A-H3خود مخدر 

یگار کشیدن این س دانستمیهنوز ترس داشت. اش گرفت. سرفه. پک کوتاهی به سیگار زدآرام گرفت و غزال 

راه مین دفعه. ، هباریکبا خودش فکر کرد فقط همین اشتباه است اما وسوسه شدید عقلش را مختل کرد.  ترینبزرگ

 .بردمیدیگری ندارم، باید تسلیم شوم وگرنه سرم را 

 بود روی لبش. داشتهنگهمرد سیگار را 

 . بکش لعنتی.زود باش -

 توی گوشت گردنش. رفتفرومیتیغه تیز فشرده شد روی گلویش. قلبش تیر کشید. داشت 

ن قلبش درو ،هایشریه، میان دادپایین کامل دود غلیظ را گرفت.  تریعمیقاین بار کام چشمان زیبایش را بست و 

. ترمیقع هایپکبه  کردمی ترغیبشبود و داشت  اششانهنفسش تنگ شد، دست مرد روی وجودش.  بندبندمیان 

 ، با تمام قدرت.ترمحکم، ترعمیقیکی، دو تا ... سه تا. 

 دود را بده پایین. اینجا ... -
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 کرد: بده پایین. بیشتر. اصرار. اشسینهقفسه روی دستش را گذاشت  ناشناس

 دنش خوردهدستحتی  که صورتش را ندیده بود ایغریبهنداشت حتی بودن در آغوش مرد  یتاهم چیزهیچدیگر 

 .نشدنیفراموشدر این شب تلخ و 

هر بلایی که  توانستمینیازی به خشونت نبود. از حالا به بعد دیگر . طعمه رام شده بود و ه شدچاقو از گلویش برداشت

 مقاومتی. هیچبیمزاحمتی،  هیچبیسرش بیاورد.  رب خواهدمی

 ایمخفی به محل بردمیرا  دخترخراب شود. باید هر چه زودتر  اشنقشهمرد اطراف را پایید تا مبادا کسی سر برسد و 

 ود.و نه راه گریزی داشت. به جهنمی که برایش ترتیب داده ب شدمینه فریادش شنیده که  جاییبه که ترتیب داده بود.

 دستش را کشید. گفت: دنبالم بیا.

 ؟رویممیکجا  -

 .فهمیمی -

 همان موهای بلندی که همه آرزو داشتندافتاده بود پایین. گذاشتش روی موهای غزال تا کسی شک نکند.  اشمقنعه

 دستش تویحالا  تند آتش هایشراره . اینلرزاندمیکه دل پسرها را  ایابریشمیببینند و لذت ببرند. موهای نرم و 

 بودند. توی چنگش بودند.

بود. تمام  در اختیارش نیافتنیدسترا برانداز کرد. حالا این موجود خیالی و  او بدن لاغرنگاه حریصش پایین رفت و 

 ودند.همه و همه مال او ب هالب، این پاهای باریک، این هاچشمبدنش، این 

رون زودتر برسد و مثل کرم بیفتد به جان بدنش. برود به د خواستمی. دلش گرگرفتبدنش  انگیزشهوتاز این خیال 

خواست این موجود بکر و می تا اوج لذت برود و به ماورا برسد. خواستمیطعم خونش را بچشد. گوشتش و 

 نخورده را کشف کند.دست

جرم  رباییآدمتا کسی متوجه شرایط مشکوک غزال نشود.  کردمیباید احتیاط بود. چراغی خیابان  سویآنماشین 

 سنگینی داشت.

ک به ماس ناشناسمفعول است.  کاملاً دادمیاین نشان سرد بود و  ش. دسترفتمیمقاومتی دنبالش  هیچبیدختر 

از میان جمعیت رد شوند و  ردکمیسعی را بشناسد نتوانست. مرد  اشچهرهغزال هر چه تلاش کرد  زده بود و دهانش
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انگار  شدندرد می باعجله. همه زیادی در حال تردد بودند عابرانبیرون  برخلاف داخل پارک، بروند به سمت ماشین.

 .کشندمیاین آخرین شبی است که نفس 

 بود. شدهکه گوشه خیابان پارک  ایکهنه رنگخاکستریاندکی بعد رسیدند به ماشین. پراید 

 از محل گریخت. باعجلهو  انداخت روی صندلیدختر را 

 .آدمی دزدیده نشده است اصلاًچنین ماشینی نبوده است و  اصلاًتوی ترافیک گم شد. انگار که رفت و ماشین 

 ه.برای مراسم شکنج شدمیدختری داشت برده وجود داشت.  غیرعادی چیزیکعادی بود مثل همیشه. تنها  چیزهمه
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 نه فصل

جا را یک مادیهمه واحدهای ساختمان آقای ع خواهدمیپای تلفن محکم صحبت کرد. گفت که چپش پر است و 

وقتی فهمید دلال و املاکی نیست خیالش راحت شد. گفت که دوست ندارد پول مفت بریزد توی فروشنده بخرد. 

 .هااملاکیگلوی 

رده بود. کار خودش را ک اینترنتی هایسایتتوی  فروشندهرا وسط نکشند. آگهی  لاکهر دو قبول کردند تا پای ام

 خریدار و فروشنده واقعی.هر دو رسیده بودند به هم. 

اولیه  هایتوافقبه  کمکمبعدی  هایتماساولش طفره رفت ولی در  فروشندهپای تلفن انجام شد و آقای  هازنیچانه

بسته  بازار عرفبا رکود بازار مسکن. بالاخره قیمت مطابق  خصوصبه آمدنمیجلو  هرکسیرسیدند. مبلغ بالا بود و 

 هدخوامیکرد. گفت که قصد دارد برود خارج از کشور و این تنها پولی است که دارد و  اشراضیشد و خریدار 

 کند. به شوخی گفت ایران بهترین جا برای خواباندن پول است. گذاریسرمایه

گفت  .کندواحدها را بازدید  پرداخت اولیهو قبل از تنظیم قرارداد اول اینکه . شرط کوچک داشت دوخریدار تنها 

مدارکش  فروشنده بایددوم اینکه . مطمئن شودکیفیت ساخت و متریال از این منطقی است که بخواهد قبل از خرید 

 مالک ساختمان است. واقعاًتا بداند  دادمیو نشانش  آوردمیرا 

ندارد و سند آماده انتقال است. کلی هم از بنا و  ایریشهرفت. گفت که ملک هیچ طش را پذیایشر عمادیآقای 

 بوده است. سرکاربالای  وقتتمامکرد که مهندس ناظر  تأکیدمعمارش تعریف کرد حتی مهندس و 

 و حاضر. آمادهبهتر از این؟ خریدار و فروشنده هر دو  ایمعادلهچه 

شنده فرو و . خریدار گفت که این روزها خیلی شلوغ استحوالی عصر بعد قرارشان را هماهنگ کردند برای سه روز

 ساعت قرار را توی واتس آپ هماهنگ کرد و فرستاد.قبول کرد. 

ند. باید سیو ک اشگوشیرا توی  امشمارهرا ذخیره کردم توی گوشی تا یادم بماند حتی از او هم خواستم تا  اششماره

 .سپردیممیرا به خاطر  همدیگر

تکیده  چه برازنده بود به این بدن .هایمشانهنگهش داشتم روی آینه  مقابلرا از توی کمد برداشتم و  وشلوارمکت تنها

با آخرین پولی که توی بساطش مانده بود برایم خرید. گفت آرزو دارد  اشمریضیروزهای آخر . مادرم خردشدهو 

از هم بپاشد و شوهرت از  اتزندگی. وقتی ماندنمیزنده  زمانتا آن  دانستمیکه  هرچندعروسی کردنم را ببیند. 

 .توی این دنیای سیاه تتنها انتخاب شودمی. مرگ ماندنمیغصه دق کند و بمیرد راهی برایت 

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

56 
 

 .خندیدندمیو پدر و مادری که  شککوچ برادرنگاهش خیره ماند به قاب عکس روی طاقچه. او و 

ورتش همیشه صجرات نکرده بود نگاهش کند.  وقتهیچولی مقابل چشمش آنجا  گذاشته بودسال  هایسالعکس را 

ند به بروند توی روحش و تبدیل شوسرش.  توی قاب بیایند بیرون و بروند توی هایآدمپایین تا مبادا  انداختمیرا 

 عقلشیرینشبرادر  دنشگمتلخ زندگی. بعد از  هایلحظهاز یادآوری  ترسیدمیانگار که تمامی نداشت.  هاییکابوس

ولی مادرش قسم خورد تا نگذارد آب توی  دادنمیکفاف شکم سه نفر را  شانزندگی. افسرده شدنداو و مادرش 

ا ر چیزهمهدعوای سختی کردند و برادرش او و مادرش  شبیکگفت درست مثل او. دلشان تکان بخورد. دروغ 

نان است و زنده  حیفاست و تنه لش. شنید که  مصرفبید که برادر بزرگش چه چیزهایی گفت. شنیشنید. شنید که 

 .کندمیوابش را با مدفوعش کثیف خشنید که هنوز رخت ماندش جز دردسر چیزی نیست.

 نبود. مردادفردای آن شب وقتی برگشتم خانه 

 .خورندمیخیال کردم با مادرم رفته است گردش. خیال کردم سر کوچه توی پارک بستنی 

ا . از هر کس بگویی پرسیدم. تنههاکوچهوقتی مادرم برگشت و فهمید خانه نیست دم در از حال رفت. دویدم توی 

خیال ه ک سریع بود قدرآنقدیمی طرشت. گفت  هایباغبه سمت  دودمیدارد اول صبح بقال محل دیده بودش که 

 ایهوظیف؟ مگر مردم چه بودمیمن  عقلکمبرادر  و اهمیتی ندادم. حق داشت، چرا باید مواظب امدیدهاشتباه کردم 

 ؟داشتند تعهدمگر  ؟خالی هایشکمپر کنند برای  خطچوبداشتند که نسیه بدهند و 

 کار من است. کردمی. خیال امکردهمن سر به نیستش  کردمیهمان شب مادرم افتاد به پاهایم. خیال 

نه راهی پیش . چ نچ کردندنتمام شهر را گشتیم. به کلانتری گفتیم. به آشنا و فامیل سپردیم. همه سر تکان دادند و 

ت و زائد. اس مصرفبی گشاددهانو پایمان گذاشتند و نه کمکی کردند. انگار همه قبول داشتند که این موجود چاق 

ما هم قبول کردیم و نبودنش عادی شد. عادی  کمکمحت شود. کرم و تفاله و زالوست. باید بمیرد تا خیال همه را

وی دستش توپ را ت توانستنمی. وقتی افتممی اشاحمقانهکال  هایخندهوقتی یاد  گیردمیشدیم برای همه. دلم آتش 

د وب عرضهبیکه  قدرآنتوی سرش.  کوبیدممیپایین. من هم  انداختمیو سرش را  خندیدمیاز شرم  .نگه دارد

، زودتر د شد، خورده شد، نابوگفتممیراست . شویمینرسیده خورده  سالگیبیستتو به  گفتممی. گرفتمیحرصم 

 ه درک.زیاد برود ب خورنانراحت باشیم مثل بقیه. ما . دود شد و رفت هوا. گورش را گم کرد تا اشسالگیبیستاز 

 لعنتی؟ چرا پریدهرنگدریده من چرا زل زده است به این قاب  هایچشم یازده سال دردناک،، سالهمه بعدازاینحالا 

 ؟امنقشهبه  شودنمیحواسم جمع 
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یشه کنارم . همگویدنمینه که فرید  دانممیلازم دارم.  قیمتیگران. برای پولدار بودن ماشین پوشممیرا  وشلوارکت

م کسر و برای آیدمیبه دفتر کار کوتاه  رسممی. همیشه وقتی دیر کندمی امهمراهیاست و مثل یک دوست واقعی 

 همین باشد. امزندگی. شاید تنها شانس زندنمیکار 

 گذشت و ساعت هشت رسید. سرعتبهسه روز  

محله  توی کوچه خلوتی ازدم در ساختمان فروشنده منتظر بود.  قیمتشگرانو ماشین  مرتب وشلوارکتخریدار با 

وخته د هرلحظهنگاهش . چنانیآنبود. حالا شده بود نزدیک مترو و  پیداکرده رسمیواسمطرشت. حالا برای خودش 

همه دزدی و چپاول مال مردم چه شکلی شده است؟  بعدازآنرا ببیند. دوست داشت بداند  فروشندهبه آینه تا  شدمی

؟ شکل روندمیچه طوری راه  کشندمیبالا  شانبدهی جایبهکه خانه مردم را  خورهایینزولدوست داشت بداند 

بیند، بود از نزدیک ب اشخانوادهدوست داشت صورت مردی که قاتل  ؟پاهشتیا  اندکلاغیا کفتار؟ شکل  اندخوک

 .نزدیک نزدیک

، نبه، اتر و پکپسول خورنده، بطری آب مخدر، چسب پهن، طنابهمراهش باشد.  چیزهمهکیفش را بررسی کرد تا 

 برداری.آخر از همه دوربین فیلم و چاقوی کوچکی که تازه تیزش کرده بود. داشت اهمیت زیادی یکیاین

 را به دست کرد و ماسکش را به دهانش زد. هایشدستکش

 سیاه ی. نگاه کرد توی آینه. یک کیا اپتیماسر قرار فروشنده آمده بود زنگ خورد. اشگوشیدرست همان لحظه 

 پشت سرش پارک کرده بود. مرد چاقی از آن پیاده شد.

 أمورهامشد. علیرغم تاریکی هوا بدن گنده و پهنش را به خاطر آورد. همان سایه ترسناکی که با  ترتیز هایشچشم

کایت شد، ش یقهبهدست ،پدرش خیلی التماس کردوادارشان کردند تا از خانه خودشان بروند. ریختند توی خانه و 

 بود و هیچ راهی برایشان نماند. درآمدهولی سند خانه به خاطر پول نزول به رهن عمادی کرد 

چند خیابان  ایخانهگرفت و ناچار به زندگی در زیرزمین  خورنزولرا  شانخانه. هاکوچهو  هاخیابانشدند آواره 

 شانانهخپدرش دوست داشت نزدیک  قدیمی طرشت بود. هایباغکه کنار  بدشکلینمور و  خانه، شدند ترطرفآن

به سال نرسیده از حرص و ناراحتی سکته کرد.  رهایش کند به حال خودش اما گیردنمیدلش قرار  گفتمیبماند. 

سرک  و رفتمیگاهی . گزدنمیککش هم و  رودمیراه  راستراستآن مردک  بیندمیوقتی  گیردمی غیظشگفت 

. تحمل نداشت ببیند مالش را چپاول کردند. زدمیحرف  شانخانه. انگار با کردمی به خانه و با خودش زمزمه کشیدمی

 رفت زیر پا. له شد، خواست بمیرد و خیلی زود مرد. اشمردانگی

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

58 
 

 رفتیمچند نفس عمیق کشید. باید طبق نقشه جلو خونش به جوش آمد. حس کرد قلبش از خشم درد گرفته است. 

. برای پیدا کردن عمادی، چیدن این قرار و فراهم کردن وسایل شکنجه کردمی. نباید کارها را خراب بودمیو صبور 

 .کردمیهزینه و زمان زیادی صرف کرده بود. نباید خرابش 

 خندید. اشبختینگونگرفت. از  اشخندهتلاش کرد بخندد. توی آینه وانمود کرد بشاش و سرحال است. خندید. 

 ز کرد و از مرد توی تاریکی پرسید: آقای عمادی؟در ماشین را با

 بله؟ -

 زند هستم. فرشاد زند.من  -

 تم.خآقا خیلی خوشب -

 .طورهمینمن هم  -

گار تکان ان هاسالتمام این و باکلاس. بود  مشربخوش ،. برعکسپیرمقابل هم ایستادند. مرد نه بدقیافه بود و نه 

 سالم نگهش داشته بود. ،نخورده بود. انگار پول و ثروت مفت و بادآورده

رفتند. مرد شروع کرد به تعریف از ملک: ملاحظه بفرمایید،  بالاشیک ساختمان  هایپلهدست دادند و هر دو از 

 است. روزبهاز بیرون تا داخل عالی و  چیزهمههمه ماربل ایتالیاست. بدون هیچ رگه و ترک.  پلهراه هایسنگ

ور خاص ، لابی مجلل با لوستر کریستال. آسانسقیمتگراننگاه کرد. آیفون  چیزهمهخریدار سر تکان داد و با دقت به 

 بود. یکدرجهعالی و  چیزهمهفرانسوی و درهای ضد سرقت آمریکایی. 

 پرسید: دوست دارید از کدام واحد شروع کنیم؟ اول یا آخر؟فروشنده 

 ک است.نتیرما اششبانهآخر بهتر است. ویوی  -

 ما. با آسانسور برویم.سلیقه ش هاحسنت ب -

این آسانسور مهندسی ساز و  ترمزهایسوار شدند و مرد دکمه چهار را زد. تعریفش متمرکز شد روی سازه آسانسور: 

 چه نرم و روان است؟ بینیدمی. کنیدنمیهیچ لرزشی حس  کندمیحرکت هم . وقتی است العادهفوق

 .زنندمیخارجی همیشه حرف اول را  هایجنسالبته.  -

 در آسانسور به نرمی باز شد. اول عمادی و سپس خریدار خارج شدند.
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 درستبود.  کنندهخیرهروشن شد. نورپردازی عالی سقف و لوستر  جاهمهواحد خاموش بود. عمادی کلید را زد و 

اوت داشت. فزمین تا آسمان ت کردندمیکه فقیرها زندگی  هاییموشلانه با  هاخانهمثل بهشت، پول بود و ثروت. این 

کایی جلوه آمریمدل  گردنیم هایپنجرهایتالیایی و با طراحی نقش دار  هایسنگانگلیسی،  هایتهویهبا هوای مطبوع 

 .دادمیبه این ساختمان خاص  ایرؤیایی

 دارطرح  خاص هایآینه. برای تابلو دیواری، برای زندمیگفت: نورپردازی با شما حرف  باذوقنورها را بیشتر کرد و 

اور است. ب شدهدیدهخاص و برای اشخاص خاصی مثل شما تدارک  طوربهزناشویی. اینجا  عاشقانه هایلحظهحتی 

 کنید.

 نبود. او اشاندازهمرد در حد و  هایحرفاما  گویدمیچه  فهمدمیوانمود کرد کرد.  تأییدخریدار با تکان دادن سر 

 جا؟ک دویست متری آپارتماناین خرید کجا و  مختاری ایاجاره یمتر وپنجسی خانهکجا و این عمارت مجلل کجا؟ 

 و دیگری بزرگ و درندشت. کنندهخفهیکی کوچک و دو دنیای جداگانه بودند. 

سایی، سند جداگانه هر چهار کامل و آماده بود. عمادی تمام مدارکش را چید روی اپن آشپزخانه. کارت شنا چیزهمه

 که اهمیتی نداشت. یو کاغذهای دیگر واحد

اق چ خورنزولبود. همان  شسال به دنبال هایسالرا نگاه کرد. درست بود، همانی که  فروشندهکارت شناسایی 

 پر از مو. هایانگشتبراق و حریص حتی همان  هایچشم. همان تیپخوش

 چیزمهههم سهیم بود. دفترخانه محل  رئیس شانخانهتصاحب  درکه  دانستمیتوی سند دنبال اسم دیگری گشت. 

 اسمش را هنوز به خاطر داشت، سردفتر سرمد.آمده بود.  پردستکرده بود و حالا با  وجوپرسرا 

 و روزگار. کسی هم دیگر هاآندیگر منتقل کرد. فرار کرد از  جاییبهکمی بعد از جریان پدرش او دفترخانه را 

 باشد و رفته باشد توی زمین. شدهآبندیدش. انگار 

 این آقای سرمد شریک شماست؟ -

. نگران امگرفتهتام از او وکالت  که شتاست. شراکت کوچکی دا به اسم منساختمان  پنج دانگولی  .بله -

 است. ورفتهشسته چیزهمهنباشید.  چیزهیچ

 .بینممی -
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از  انگدیکشده بود. معامله خوبی بود،  دستبهدست خوارزمینرا نشان داد. ملک میان این دو  سرمد برگه وکالت

را به  اشزندگیکه  رحمبی خوارخونبود. عمادی و سرمد کنار هم. دو شده  اشدفترخانهخانه مردم حق التحریر 

 نابودی کشاندند.

 وشه لبش انداخت.گلبخندی  زحمتبهاما سعی کرد وانمود کند خوب است و  داشتحالت تهوع 

 ؟ اینجا که جز من و شما کسی نیست؟ایدزدهمرد کنجکاو شد: شماره چرا ماسک 

اص خ هایمریضیبا  خواهمنمیبهداشتی. من در شرف مهاجرت هستم و  هایپروتکلبرای رعایت  ،راستش -

 .هایمدستبه هم بریزد حتی از طریق  هایمبرنامه

 را نشان داد. هادستکشو 

 ت: صحیح.عمادی سر تکان داد و آرام گف

که به جنوب تهران دید خوبی داشت. مرد پرسید: پول  ایپنجرهخریدار رفت سمت پنجره سرتاسری اتاق پذیرایی. 

 شما نقد است؟ همه پولتان؟

د. باورش را ندیده بو هادوردستاز این ارتفاع بلند  حالتابه. اشکودکیاما دیگری حواسش نبود. رفت توی خیالات 

اورش . بکندمیایستاده است و دارد نقش خریدار را بازی  اشپدرینشد که حالا اینجا در این لحظه روی زمین خانه 

 .هایشچشمنشد که چه بودند و چه شدند. اشک حلقه زد توی 

 صدای مرد او را به خودش آورد: پرسیدم پول شما نقد است؟

 نقد است. کاملاًبله.  -

 شود. اشنقشهخیسش را نبیند. در عوض بهانه خوبی آورد تا وارد قدم اول  هایچشمبرنگشت تا مرد 

 .کنیدخاموشرا  هاچراغامکانش هست  -

 ؟ یا آن سمت؟یکیاین -

 .هاچراغهمه  -

نگار ا ،رو دو زنچشمکاینجا را ببینم. نورهای  نظیربی اندازچشم خواهممیمرد شود گفت:  سؤالمنتظر  آنکهبیو 

 زیر پاهای ما. ،پایین اندافتاده هاستارهکه 
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 چه شاعرانه. -

اد. و کنار خریدار ایست به پنجره نزدیک شدتاریک و ساکت. عمادی  کاملاًخاموش شدند. واحد تاریک شد.  هاچراغ

 .درخشیدندمی. نورهای دوردست توی سیاهی شب ایستادند درست مقابل پنجرههر دو 

 آسمان. هایستارهمثل درست 

پنبه آغشته شد  .گرددمی اشعکاسیتوی کیف. اتر و پنبه دم دستش بود. وانمود کرد دنبال دوربین  فروبرددستش را 

 به مایع تند و فرار اتر.

یچ کاری مرد شوکه شد و نتوانست هپرید پشت مرد و پنبه را فشار داد روی دهانش. سریع و غافلگیرانه یک حرکت با 

 که داشت. ایشهنقدرست طبق بکند. 

 چسبید زنانسنفبیرون.  هایستارهبرگشت به سمت تقلا کرد اما قبل از آنکه متوجه شود سرش سنگین شد و عمادی 

 چرا ... چی ... شد؟به شیشه پنجره. کلماتی را زیر لب جوید: 

 قیمتگرانروی زمین. بدنش سنگین بود و ول شد روی سنگ  سریدمی آرامآرامسایه خم شد روی بدنش که داشت 

 .هوشیبیپر شود از ماده  هایشنفستاآخرینسفید. پنبه را دوباره گذاشت روی دهانش 

 پسر عبدالله. ،. ماکان ناصریامناصریو زمزمه کرد: اینجا خانه پدری ماست. من  چسبید به گوششناشناس 

 . حالا فرصت داشت کمی فکر کند.فراگرفترسناکی را سکوت ت جاهمهشد.  هوشبیمرد 

 شودمی زنچشمکاین شهر بزرگ  تودرتویدست گذاشت روی شیشه سرد. با خودش فکر کرد توی کدام 

 کدام جوی آببه اسم مرداد را پیدا کرد؟ توی کدام چاه فاضلاب یا  ایماندهعقبپسرک  پوسیده هایاستخوان

. پاشیدهازهماستخوان بچه یک خانواده  ماندهتهاسمش را گذاشت  شدمیاگر چیزی مانده باشد. اگر  اصلاًگنداب زده؟ 

 پسر کوچک خانواده ناصری.

 بغضش ترکید.

 ندگفتنمی؟ چرا جای مرداد را زدندنمیچرا لال شده بودند و حرف  هاستاره. این هایشاشکنورها رقصید توی موج 

 کند؟ تا برود و برش دارد و خاکش

 دستش یخ زد از سردی شیشه. 
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 تاریک. هایشبتوی این  شدمیدش مرداد هم سر حتماً

 .آلودخواب زنچشمکستاره  همهاین میان شدمیگم 
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 ده فصل

 را برداشت. بندشچشم

 سودابه خیره شد به او. ماسک زده بود، نشناختش.

 پرسید: من کجا هستم؟

 ترسناک طلایی بیرون زد: یک جای دور. یک جای خلوت و دور از شلوغی شهر.صدایی از درون ماسک 

 بود. ترجوان کهاینرفیعی یا حسینی؟ نه نه.  مسلماًسودابه دقت کرد تا صدا را تشخیص دهد. ارسلان؟ نه ... حمید؟ 

از خودت  ولی من تو را بهتر شناسینمیمرد قدم زد و رفت پشت سرش. خم شد و توی گوشش گفت: تو مرا 

 .شناسممی

انتظار چنین چیزی را نداشت. سرمای زمین پاهای . ندسودابه دور و برش را نگاه کرد. توی یک سوله بزرگ بود

نبود، تایرپ  بود. طناب شدهبسته ایکهنهرا کرخت کرده بود. پایین را نگاه کرد. پاهایش به صندلی چوبی  اشبرهنه

 شره خون از مچ پاهایش رفته بود تا پایین.. بریدمیفلزی بود و داشت پوست نازکش را 

 ؟خواهیمیآرام گفت: از من چه 

 مرد خندید.

 دلیل به و تبرئه شدن شبنیمه هایترسریخت توی سرش. یک سال پیش، پرونده دردناک پروانه،  دفعهیک چیزهمه

با  شدههبستتروکه دور از آدم و آدمیزاد. کسری مدارک. او مثل ملخ جسته بود و حالا ... اینجا بود. توی یک سوله م

 تایرپ های تیز به صندلی.

کنجه تلخ ش هایلحظهبرگردد به عقب. به  چیزهمهکه جایی زمانی دوباره  زدمیترس تمام وجودش را پر کرد. حدس 

 .رانیشهوتو لذت. به خلوت دو دختر مجرد توی خانه خالی و کارهای شیطانی و 

 ؟ نکند برادرش هستی؟ایپروانهدلش آشوب شد و با صدای لرزانی نالید: تو پلیس هستی؟ از خانواده 

، لاغر، باهوش، تودار و قدبلندرا باز کرد و گفت: حدس بزن.  هایشدستدور زد و روبرویش ایستاد. مرد 

 .شدهفراموش

 .دانمنمی -
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 کمی فکر کن. حامد ... حمید ... -

 را کلافه کرد.جملات مرموزش سودابه 

که خسته شد و گلویش سوخت. به گریه افتاد. مرد دستش را دور  قدرآنشروع کرد به جیغ زدن، با تمام قدرت. 

جیغ بزنی و کمک  کنیمی. حالا چطور جرات روی طناب دار رفتیمیباید گفت:  با حرصگلویش انداخت و 

 بخواهی؟

وس . کابکشممیگذشته است و من هر شب عذاب  هامدتاشک سودابه سرازیر شد. گفت: تو را به خدا رحم کن. 

 .کنممیو بابت شکنجه کردن بهترین دوستم گریه  بینممی

 یم عذر بدتر از گناه؟ینوشدارو پس از مرگ سهراب؟ یا بهتر است بگو -

 .گویممیبه خدا راست  -

 ؟شدیمیآزاد  طوراین؟ گشتیمیراحت  طورایند : اگر وکیل پدرت نبوشتنصدای بلند لرزه انداخت به 

 حال سودابه بدتر شد، زار زد.

 باید بکنم که رهایم کنی؟ کارچهحالا  -

 برای رها شدن دیر شده است. یک سال رها بودی و کیف کردی. -

آوردش سمت صورت سودابه. نفسش حبس شد بیرون کشید.  هازغالچوب از میان  ایشاخهمرد رفت سمت آتش و 

 ترتیب دادم. چرا برای رفتن عجله داری؟ ایعالیبرایت ضیافت را بست. صدا در گوشش پیچید:  هایشچشمو 

 .کنممیالتماست  -

 . فریاد زد: خفه شو. صدایت را ببر.کردمیبرد. دختر هنوز داشت تمنا  ترنزدیکچوب را  ورشعلهمرد سر 

 .لرزیدمیرا فشرد به هم. داشت مثل بید  هایشلبسودابه 

 وحشتناک است نه؟ شکنجه شدن با فندک و چاقو؟ -

 .شودمی بدمزه. کندمیترس گوشتت را خراب چرخی زد و چوب را از او دور کرد. ادامه داد: 

 .کشیدمیداشت سیگار  دارنقابزد توی دماغش. مرد  A-H3قلب سودابه تیر کشید. بوی ماده مخدر 
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تپش  ونفسش تنگ شد ببیند. مرد کام بلندی گرفت و دود را فوت کرد توی صورتش. او را را چرخاند تا  شسر

 قلبش بالا رفت.

 برد و آرام گفت: بکش نترس. ترنزدیکناشناس فیلتر سیگار را چرخاند به سمت او. 

 .هایشلبو صورتش را برگرداند. مرد دوباره نزدیکش کرد به  امتناع کردسودابه 

 ؟ایکرده؟ نکند ترک کشینمیچرا  -

 .کشمنمی -

ران نباش ؟ نگایشده؟ کنار رضا و حامد و که و که. اینجا خجالتی شتیشبانه دوست دا هایپارتیچطور توی  -

 .امدادهاصل است، خود جنس است. کلی بابتش پول 

 نیست. بردارشوخیحکایت من و پروانه. این بازی  شودمیبگذار بروم. این کارها  -

 شروعش کنم. خواهممیخوشگله. برای همین  دانمیم -

ری. درد نکشی و لذت بب خواستممیزیاد شد و تا سقف سوله بالا رفت. گفت: رفت سمت آتش و به همش زد. دود 

 نیست. یخیال خواهیمی طورایناگر 

 فروکردامل کبزرگ و ترسناک بود.  اشتیغهمیان آتش. بیرون کشید و گذاشت  اشچرمیغلاف چاقوی بلندی را از 

 داغ. هایزغالتوی 

 خواستمیبود؟  کاریچهبرای خیس سودابه خیره شد به او و کارهای عجیبش. این چاقوی سلاخی  هایچشم

 گوسفند بکشد یا گاو؟

 پرسید: چرا چاقو؟

 مرد چیزی نگفت و خندید.

یکش که شد سودابه دوباره شروع کرد به جیغ زدن. تقلا نزدبلند شد و با چند قدم بلند خودش را رساند به سودابه. 

به گوشتش  و دارد بردمیبیشتر  را هایشدسترا آزاد کند اما خیلی زود فهمید که تایرپ فلزی مچ  هایشدستکرد تا 

 . درد سستش کرد و آرام گرفت.رودمیفرو 

از میان انگشتان  رنگشایقهوهو آرام موهای بلندش را گرفت و نوازش کرد. موهای نرم و  رفت پشت سرشمرد 

ی تن دخترها گفت: همیشه بوناشناس سرید و ریخت پایین. دوباره دسته موهایش را گرفت و این بار با ولع بو کشید. 
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ف کرد، لمس باید بدنتان را کش وقتی خوشگل هستید بیشتر بوی شهوت و زنانگی دارید. خصوصبهرا دوست داشتم. 

 زیبایی را نوشید و غرق لذت شد. همهاینکرد و از نزدیک بو کشید. باید 

؟ این میفهمیمستحق عذاب و درد بیشتر.  ترخوشگلناگهان موهایش را کشید. سودابه از درد نالید. ادامه داد: هر چه 

 .کنندمیرت و تحقی شویمیبیشتر توی جامعه خرد . کنندمی اتشکنجهقانون دنیاست. زیباتر که باشی بیشتر 

 پوزخندی زد و دستش را گرفت به خرخره دختر. آرام فشارش داد.

 .گویممیچه  دانیمیشیطانی. خودت بهتر از همه  یهاکاراینلذت عجیبی دارد  -

 .کردمی اشخفهشد و نفسش بند آمد. فشار انگشتانش را بیشتر کرد. داشت  آلودخونسودابه  هایچشم

 گیر افتاده بود و قادر به التماس نبود. اشحنجره توی چیزی بگوید اما صدا خواستمیبه تقلا افتاد. 

 شدید افتاد. هایسرفهشد و گلویش را رها کرد. سودابه به  خیالبیشده است  پریدهرنگوقتی دید صورتش ناشناس 

 ود است که بمیری. تازه شروع مراسم شکنجه است.هنوز نه. خیلی زمرد با لذت خاصی کنار گوشش زمزمه کرد: 

ط روی بشکه دوربین فیلم داری آماده ضبآتش بود.  نزدیکاز صندلی دور شد و رفت به سمت بشکه بزرگی که 

 دوربین را با دقت به سمت صندلی تنظیم کرد.تصویر بود. 

 هایلیپککردن لنز دوربین به سمت قربانی را بارها و بارها توی  صاف. این شناختمی خوبیبهاین صحنه را سودابه 

 بود. ECSابزارهای شکنجه گری اعضاء گروه  هااینآتش، دوربین، چاقو و سیگار. شکنجه دیده بود.  آلودخون

 رقصید: این راه پایانی ندارد. آلودشاشکبدن سودابه خشک شد. کلمات سایت مقابل چشمان 

 د و او و دوربین.یک روز پروانه بو

 و دوباره دوربین. ناشناس مردحالا هم او بود و  

 از تجاوز و خود ارضایی ،و مرگشان هاآدماز شکنجه شدن  ،گرفتندمیفیلم  چیزهمهبودند. از  جاهمه هادوربیناین 

 اسید.حتی از خودکشی با تیغ یا 

دردناک شکنجه پروانه توی ذهنش آمد. صدای  هایلحظهتمام آمیخت.  داغآهنبوی دود مخدر و زغال و 

ر دادنش . تا از زجرهایش کندپیچید توی سرش. زمانی که افتاده بود به پاهای او تا  بختنگونپروانه  هایالتماس

 .ندکه از شدت درد پر از خون شده بود هاییچشمدرشت و سیاه پروانه را مقابلش دید.  هایچشمدست بردارد. 

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

67 
 

 . التماس کرد تا بمیرد.بکشدشکنجه پروانه به اوج خود رسید تمنا کرد تا او را یادش آمد وقتی 

 حالا نوبت او بود. حالا این گوی چرخان چرخیده بود و قرعه کلیپ جدید سایت به نام او رقم خورده بود.

. دهشرخس. نگاه کرد به آتش و چاقوی زدمی. پاهایش داشت یخ است پرکردهاحساس کرد سرما تمام بدنش را 

 در کار نیست. گوسفندیتار شد وقتی دید چند سیخ نازک کنار آتش چیده شده است و گوشت نگاهش 

 حدس زد چه بلایی قرار است سرش بیاید.

 .کشممینظرم عوض شد. سیگارت را لرزانی گفت:  یبا صدا

 پس بالاخره رام شدی. -

 .اشخشکیده هایلبگذاشت میان و  درآوردمرد سیگار دیگری از جیبش 

 ؟بریمیباشد جایزه  خراشدل تکه اگر کلیپ اندگفتهسودابه کام گرفت و با بغض گفت: به تو هم 

 .دقیقاً -

 ؟کنیمیباور  -

 نه. چراکه -

 حس شهوت از درون بدنش زبانه کشید.سرش گیج رفت و بدنش سست شد. توی سرش.  فرورفتدود 

 .. تو مستحق مرگیاندفریبدخترهایی مثل تو مایه گناه و شد و زمزمه کرد:  ترنزدیکزیبایش  صورتبهمرد 

 از حرارت قرمز شده بود. اشتیغهمرد رفت سمت آتش و چاقو را برداشت. 

 غرق شود و بمیرد. شدر لذت دردناک تحمل نداشت نگاه کند و ترجیح داد

 بدهد.پس که گناهکار است و باید تقاص مرگ پروانه را  کردمیحالا حس 

 خراشلدی حرکت حت رسید به مشامش شدهسرخبوی گوشت . شودمیگوشت رانش بریده  عمیق حس کرددر خلسه 

 وشه رانشگرا از  اشماهیچه هایتکهکرد. لذت به اوج رسید وقتی چاقو  ریشریشدلش را  ،تیغه توی گوشت پایش

 که سرما را فراموش کرد. بوی قدرآنپاهایش گرم شد. خونش تازه و روان بود و شره کرد پایین. گرم بود،  .درآورد

 بود. اشتهاآور واقعاًخون و گوشت و پوست بریان شده 
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انداخت روی صندلی. نگاهش دوخته شد به سقف کدر سوله  را عقب داد و. سرش اشگونهچکید روی  هایشاشک

 .زدمی بالبالبزرگ  هایتیرآهنو کبوتری که داشت آن بالا میان 

نداد که تکه  . اهمیتیدادمیتکان  سختیبهبود به استخوانش و داشت پایش را  گیرکردهاهمیتی نداد که تیغه چاقو  

 گوشت رانش خام باشد یا پخته.

 .هامزه، بوها حتی هارنگ. کندمیو درک  بیندمی تردقیقرا بهتر و  چیزهمهحس کرد 

 و.ا هایلبمالید روی را  آلودیخونمرد تکه گوشت 

 را جوید.ش و نرم یندهانش را باز کرد و بافت خونبود.  اشتشنه

 که تازه و گرم سرو شده باشد توی ظرف غذاخوری رستوران. ایپخته، نرم وتازه. مثل استیک نیم خوشمزه و آبدار بود

 .گرفتمیاز این صحنه ترسناک فیلم  زنانچشمکدوربین 

 .خوردمیو  بریدمیبدن دختر را  هایتکهمرد 

 .شدمیو قاتل بیشتر غرق لذت و شهوت  کردمیقربانی از شوک و لذت ناله 

 بود. فراگرفتهرا  جاهمهخون 

 شده بود از این قرمزی تازه و درخشان. رنگخوشزمین 

 خونی که دلمه بسته بود زیر صندلی. هایلختهروی  افتادمیرنگ آتش  ،توی سایه تیره سوله

 ایحشیو. انگار که شیر خوردمیچاقو تکان  تیغهبدنش از شدت حرکت  سودابه سیاهی رفت. هایچشمخیلی زود 

 به جان آهوی لاغری افتاده باشد. انگار که این بدن نرم شکننده برای این شکارچی وحشی کوچک بود و سبک.

مد گشاد شد. نفسش بند آتا انتها  هایشچشمبا موجی از اشک و خون به بالا زل زد و مردمک  اشعسلینگاه درشت 

 .بازماند آلودشخونو دهان 

برای خودش جای خوابی  زدهزنگ هایپارهآهن. پرنده هنوز سعی داشت میان شدبه کبوتر خیره  هایشچشمگوی 

 پیدا کند.

 .خم شد روی صورتش تأسفقاتل با 
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 را بست. هایشچشم

 زمزمه کرد: اسمم صادق کاتبی است. زیر لب
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 دهیاز فصل

 .دادمیرا بیشتر نشان  ماهدی یبود. بارانی که سردی هوا شدهشروعوقتی رسیدند باران تازه 

 ته دنیا بود. واقعاًبود. اینجا  شدهغرقماشین را برد داخل کارخانه تاریک و خلوتی که توی سکوت 

ه در ماشین. . دستش را با تایرپ بسته بود به دستگیرافتدمیافتاد. تازه فهمیده بود چه اتفاقی دارد  نفسنفسغزال به 

 شروع کرد به زار زدن، از ته دل.

 ؟کردنمیاین سیگار لعنتی چرا روی او اثر 

تسلیمش باشد و بدون گریه و زاری خودش را در اختیار او بگذارد. این صدای گریه، این ضجه دردناک  خواستمی

 . دهانت را ببند.است کافی. فریاد زد: خفه شو. گریه ریختهمروانش را به 

را فشرد و بغضش را قورت داد. چنبره زده بود میان پاهایش و داشت تاریکی آن فضای  اشپریدهرنگ هایلبغزال 

ن را است. مرد ماشی شدهانداختهرا دید که روی داشبورد ماشین  اشگوشی. اینجا کجا بود؟ کردمیهولناک را نگاه 

 تا ته سوله راند و ایستاد.

رفت به سمت در و تایرپ دست دختر را با چاقو برید. موهایش را کشید و توی گوشش زمزمه کرد: صدایت دربیاید 

 .کنممی اتتکهتکه جاهمین

ا دستش ر خیس غزال خیره شد به صورتش. به صورتی که ماسک نیمی از آن را پوشانده بود. مرد مچ هایچشم

 محکم گرفت و کشیدش بیرون.

 تیغه چاقو را گذاشت پشت کمرش. تیز بود حتی از روی لباس.

 راه بیفت. -

 ؟رویممیکجا داریم  -

 برو به سمت در سوله. -

بود و تمام طول راه جیغ  ازکارافتادهبود همراهش بیاید؟ چرا مغزش  حاضرشدهغزال لرزید و پاهایش شل شد. چرا 

 به کافه لوکس برای خوردن یک فنجان قهوه؟ بردشمیاسته بود؟ شاید فکر کرده بود دارد نزده بود و کمک نخو

 ناشناس حرفش را تکرار کرد: گفتم برو به سمت در.
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 .کنممیبگذار بروم. تمنا  کنممیدختر افتاد روی زانوهایش. التماس کرد: خواهش 

 بلند شو و برو سمت در. -

 تیغه چاقو را بگذارد روی گلویش.قصد نداشت حرف گوش کند. ناچار شد 

 یا گلویت را ببرم؟ رویمی -

ت روی پاهایش ایستاد و با فشار نوک چاقو روی پهلویش راه افتاد به سم سختیبه. شدمیراه دیگری نبود. باید تسلیم 

 سوله. زدهزنگدر 

 .دوازده را شمرد. یک، دو ... سه ... ده ... یازده ... هایشقدم

. دستش را برد به دستگیره سرد فلزی. قدرت نداشت و باز نشد. مرد شدمی. قلبش داشت از جا کنده رسید به در سوله

 با یک اشاره بازش کرد.

 چاقو را فشار داد توی گودی کمرش. مهره کمرش از درد تیر کشید.

 ؟بینیمیآن گوشه یک کانکس است.  -

 غزال چیزی نگفت. ناشناس فریاد زد: دیدی؟

 بله. -

 سمتش.برو به  -

 توی بدنش. دختر نالید و ناچار به رفتن شد. فروکردتیغه تیز را 

جرات نزدیک شدن به تو را نداشت.  کسهیچاینجایی و توی چنگ من. تو همانی بودی که  شودنمیباورم  -

 .دفاعبیحالا خرد شدی. شدی مثل یک دخترک هرزه خیابانی. ولگرد و 

 ؟امکرده کارچه؟ مگر من با تو دهیمیچرا آزارم پرسید:  اراحتیا نبسیاه و خیس غزال خیره به او.  هایچشم

 شاید مرا به یاد هم نیاوری. اصلاًهیچ کار.  -

 بگو. من که تسلیمت شدم. تو را به خدا بگو. کنممیتو کی هستی؟ خواهش  -

 برگرد و راه بیفت. -
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. حداقلش این بود که امشب مورد شودمیآخر این بازی خوفناک چه  دانستنمیپر از لرزش و تردید بود.  هایشقدم

 ... اگرنهو  کردمیبود رهایش  شانسخوش. اگر گرفتمیتجاوز قرار 

 مثل او نامردی کامل بود. دفاعیبیکشتن دختر فکر کند.  یکیایننخواست به 

 رسید به در کانکس. گفت: بازش کن. یااله.

 کم فشارش داد.دختر دستش را انداخت به دستگیره کانکس و این بار مح

ام پول اخاذی کند؟ پول؟ کد خواستمیبود و  رباآدمباز شد. تاریک بود. مرد هلش داد داخل. نفسش بند آمد. شاید 

 پول؟ مگر پدرش پولدار بود؟ مگر کسی را توی خانواده داشتند که پولدار باشد؟

 توی کانکس را دید. شدمیترس برگشت سمت در. مرد چراغ را روشن کرد. حالا خودش را جمع کرد و با 

ز کار، چراغ دوربین، میبرای دیدن  مانیتوربخاری کوچک برقی، داشت.  چیزهمهاتاقک برای نگهبان تجهیز شده بود. 

 مطالعه و ... تخت خواب.

. به زنمیمناشناس در را بست و قفل کرد. غزال ترسید و عقب رفت. افتاد روی تخت. گفت: اگر نزدیک بیایی جیغ 

 .ایدزدیدهتا همه بفهمند مرا  زنممی. داد گویممیخدا راست 

 ؟کردیمچه کمکی  دربستهخلوت جیغ زدن توی کانکس ته یک سوله متروک  دورافتادهخندید. توی این جهنم 

 چاقو هنوز توی دستش بود.مرد نزدیک شد به غزال. 

 جااینو مرد قدمی جلوتر گذاشت. راهی نداشت،  شد. جیغ بلندتر شد ترنزدیکغزال جیغ زد. مرد با خونسردی 

چطور  .کنممیخواهش با عجز گفت: جلو نیا.  برد.را جلو  هایشدستد شد و لنب. رسیدنمیبه فریادش  کسهیچ

 باشی؟ رحمبی قدراین توانیمی

 .کنمنمیبه چنین چیزی فکر  اصلاًبه تو تجاوز کنم.  خواهمنمی -

 به اینجا؟ قرار است شام بخوریم؟ ایآوردهپس چرا مرا  -

 فقط یک گپ دوستانه است. نترس و آرام باش. -

ضعف ود. دلش آشوب ب. غزال چند نفس بلند کشید. شاید دلیلی برای ترس نبود. شدصدایش نرم و افسون کننده 

را بست. سرش داشت دوران  هایشچشمروی تخت و  نشستاست.  غذاخوردهکی آب و  نیامدیادش داشت. 

 .چرخیدمیداشت  چیزهمه. خوردمی
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 .لم داد مرد آرام به او نزدیک شد و کنارش روی تخت

ناآرامی؟ دوست نداری  قدراینچرا  آهوی منرا مالید. آرام گفت:  هایششانهصورتش مثل گچ شده بود. ناشناس 

 داشته باشی؟ ایتازهتجربه 

 .خواهممیحالم خوب نیست. آب  -

اتی به کلمرا گرفت مقابلش. برند عجیبی داشت.  اینخورده دستآبمرد فوری بلند شد و از درون یخچال بطری 

 دختر تشنه بود و اهمیت نداد.بود.  شدهحکانگلیسی رویش 

مرد نشست کنارش. توی طعم خاصی داشت. آب مزه دار خورده بود و تعجب نکرد. . شبازش کرد و با ولع نوشید

 .کندمیاذیتت  اشهمهکرد: آرام بخور. عجله نکن.  گوشش زمزمه

ه، به تشذذهنش پرید به گبطری را از دهانش جدا کرد. غزال نفس راحتی کشید. طعم آب را روی زبانش مزه کرد. 

آیدا.  بود و سودابه و پروانه ورنگی طعم دار. او  هایآب ردیفبه. فروشیبستنیشبی توی پارک ملت، مقابل مغازه 

ب . آن ششده بود هر چهار نفر پر از انرژی و خوشحالی. آن روزها هنوز نه کسی معتاد شده بود و نه از دانشگاه اخراج

شد عکس توی قاب. شد بهترین لحظه زندگی غزال دختر  با عکسی که کنار مجسمه شهریار گرفتند، یادماندنیبه

 جذاب شهرستانی.

 کدام آب را دوست داری؟ -

 ار هلو.من طعم د -

 نعناع. -

 .خواهممیرا  اشفرنگیتوتخوب ... من طعم  -

 را دوست دارم. اشسادهمن ...  -

 را بردار و لوس نشو. هاطعم. یکی از ایپاستوریزهتو هم چه  -

 سودابه اصرار کرد و آیدا با کلی فکر کردن طعم گیلاس را انتخاب کرد.

 با طعم کاج وحشی؟حالا هم طعم آمده بود روی زبانش. رفت توی فکر. آب 

 است. مرد لبخند ترسناکی زد. زدهیختمام بندبند وجودش بدنش سرد شد. حس کرد 

 .از سیگار بهتر است خیلی. کندمیاین کارت را تمام  -
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 نه. ،وای خدای من -

وی بدنت ب طوریاین. گفت: و دوباره افتاد روی تخت را نگه داشت اششانهدستپاچه شد. خواست بلند شود که مرد 

 برده من. شویمی. است انگیزترهوس

قتی . وکردمیابریشمی همیشه حواسم را پرت  هایرشتهزیر مقنعه میان موهایش. ادامه داد: این  فروکرددستش را 

ه وجودم. ب زدیمی. انگار آتش کردمیعجیبی وجودم را پر  انگیزشهوتبیرون حس  افتادمیاز زیر مقنعه  اشماندهته

سیاه  هایچشم. تو و این نقصتبی خوردهتراشتو و این بدن  ،کردی امدیوانهلعنتی. تو  گیزانوسوسهدخترک 

. تو گناهکاری دختره فاسد. تو باید به همه پسرها جوابگو باشی. تو مایه اتدخترانهپر از التماس معصومت. این نگاه 

 .ایهمهانحراف 

 پس مجازاتم کن.حریصش خیره شد. آرام گفت:  هایچشمبریده به او و  هاینفسغزال با 

 .مردبرق شادی و شهوت دوید توی دیدگان 

 بزرگ و کوچک. هایتیغرفت به سمت میز و کیف ابزار شکنجه را باز کرد. پر بود از 

 حرف نداشت. نقصبیمهیای بردگی بود. این نقشه  کاملاًقربانی 

 تمام بدنت را ببینم. خواهممیلخت شو.  اصلاًرا دربیاور.  هایتکفشگفت: 

 . بدنش لاغر بود ودرآوردهمه را  ش،. مانتواش و مقنعه، پیراهن و شلواردرآوردرا  هایشکفشبود و  اختیاربیغزال 

 .نخوردهدستسفید و  ،نازک. مثل برگ گل

 هایزخم اششانهشکنجه گشت. روی ساعدش، روی رانش و حتی  هایزخمروی پوست بدنش به دنبال رد  ناشناس

ج خر هایدوربیندرست به تعداد که همه را توی دوربین هنگام خودآزاری دختر دیده بود.  هاییزخمبود.  ایتازه

 .اشخانهشده توی 

 : حالا راضی شدی؟ تو بردی.لرزیدمیرا انداخت روی تخت. صدای نازکش  دختر خودش

ه بود به اینجا آورد شدهحساب اینقشهدختر غریبه بدقلقی را با  را ممکن کرده بود. غیرممکنپسر به خودش بالید. او 

 پرستانیطانشپشت کرد به قربانی. ماسک صورتش را برداشت و نقاب طلایی مخصوص . اشبازیتوی مراسم شکنجه 

 زد. هایشچشمرا به 
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همان قد، همان موهای مجعد و همان قوز پشت. مرد جوان خیره شد.  هایدستبه زبری  نشئگیغزال توی توهم و 

 آشنا بود حتی کبودی روی گردنش. چیزشهمه

 یاچندنقطهشد و  اشخانه، کسی که وارد آب و شوفاژ هایلوله. همان روز، تعمیرکار یادش آمد چیزهمهیادش آمد. 

را همان موقع کار  هادوربین اًحتمرا بررسی کرد. او همراهش نرفت به خیال آنکه آشناست و جای نگرانی ندارد. 

توی دانشگاه  پرسید:با خنده لیوان آبی به دستش داد و  رفتمیکه داشت  زمانی. خوابشاتاقگذاشته بود توی حمام و 

 ؟کشیلوله؟ رشته کامپیوتری؟ تو را چه به آییمیما 

 کندم. جانسگگفته بود زندگی خرج دارد خانم. من از بچگی مثل مرد جوان خندیده بود. 

 .هنودونورودی  ،وکارکسبی ییک دانشجو. مهم نیستاسمش را پرسیده بود. گفته بود  هاپله راهنیمهتوی 

و بدن لخت دختر دیده شود. دکمه شروع ضبط را  هاتیغدوربین را گذاشت روبروی غزال. درست جایی که میز و 

 صدایش مثل حکم اعدام توی سر غزال پیچید.زد. 

- It’s IRAN. tonight i want to introduce the prettiest victim. This virgin girl will 
be eaten alive. I will suck her blood and eat her flesh. I know it’s delicious 
and fresh. Young girls always have yummy and appetiser meat. This one is 

really great and unique. 
خورده  هزندزندهامشب باکره را معرفی کنم. این دختر  زیباترین قربانی خواهممیاینجا ایران است. امشب )

و تازه است. دخترهای جوان  طعمخوشکه  دانممی. خورممیو گوشت بدنش را  نوشممیخونش را . شودمی

 (.است عالی واقعاً یکیاینهمیشه گوشت خوشمزه و لذیذی دارند. 

بود جز  دیگر راهی برایش نماندهنگاه کرد به دوربین و او و درخشش تیغ.  دخترتیغ را برداشت و نشست کنار غزال. 

می پوستش نر. او ناشناس بستهپینهزبر و  هایدستآرام زانو زد روی زمین. مچ دستش را سپرد به تسلیم شدن کامل. 

توی گوشت ساعدش. خون شره کرد پایین. نگذاشت این  فروکردتیغ را . سپس شرا لمس کرد. بو کشید و لیسید

 با ولع و عطش. ،مایع گرم و غلیظ هدر برود. شکاف زخم را گذاشت توی دهانش و خون را مکید

به  ایمکنده. انگار که کشیدمیخون را از درون گوشتش بیرون  مرد هایلبرا بست. مکش شدید  هایشچشمغزال 

وست. زندگی ا هایلحظهکه امشب آخرین  دانستمیشد و قلبش تیر کشید. نبضش تند . بودبدنش وصل شده 

 اجتناب از آدم کشی.برای مرد جوان فرار از قربانی شدن و او دیر شده است. برای  هردوشانکه برای  دانستمی
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 مرداشد. داشته ب خوارآدماز آن بود که خون کافی برای سیر کردن یک  ترضعیف اوبدنش سست شد.  اندکاندک

. شوتسیاه پر از شه هایچشمو  بوخوشکمرنگ  هایلب. به شوسوسه انگیز صورتبهموهایش را کنار زد و خیره شد 

لو رفت. توی گوشت. برید و ج فروکردو  نقطه دیگریگذاشت روی بالاتر برد. . تیغه تیز را زدمی نفسنفسغزال 

 خون ریخت روی بدن لخت دختر.

را  آلودونخنبود. گوشت تازه و  باورکردنیشده غزال افتاد پایین.  حسبیکنده شد. دست  باهمگوشت و پوست 

 هایشچشممقابل جوید. آرام و با لذت. غزال خیره شد به او. داشت گوشت تنش را  بااشتهاگذاشت توی دهانش و 

 .کردمی اشتکهتکهداشت  .خوردمی

 کشنده به اوج شهوت رسید. لذت برد. از این درد عمیق و

توی  روکردف. جایی که گوشت بیشتری داشته باشد. تیغه را روی بازویش را لمس کرددستش را گرفت بالا. مرد 

 لذت برد. دیگریماهیچه. غزال ناله کرد. 

 و. دندان زد و کند. مزه خون و گوشت را چشید هایشدستتکه دیگری از گوشت خام و نرم بدن قربانی آمد توی 

 لایلابهو خونی که از  هازخمغرق هوس شد. دست دختر را کشید سمت خودش. شروع کرد به لیسیدن گودی 

 .ریختمیگوشت بیرون 

زدیک شد . نزدمی تندیبهراضی نشد. هنوز خون بیشتری نیاز داشت. هنوز تشنه بود. خم شد روی گردنش. نبضش 

ود. ش ترعریانننده بود. موهای نرمش را کنار زد تا گردنش دختر. بوی عطر بدنش دیوانه ک آلودعرقبه گردن 

 ردکمیآخر زندگی به قاتلش نگاه کند. حالا که فکرش را  هایلحظهغزال بسته شد. دوست نداشت  هایچشم

 گناهکار بود.

 توقهیچو . ااین مرد جوانپر از عطش  هایچشماو. برای اهمیت ندادن به  بارحسرتگناهکار برای رد شدن از نگاه 

 .هاآخریانگار خودخواه شده بود این را ندیده بود. نخواست ببیند.  هایشنگاهو  این مرد

ر تیزی بود. صدای مرد د هایدندانگرم پسر خورد به پوست سرد گلویش. این بشره نرم و نازک محتاج  هاینفس

 نترس. اصلاً. هاستفیلممثل گوشش پیچید: 

توی گوشت گردنش. خون فواره کرد. تمام دهانش را گذاشت روی این جوی  فروکردرا  هایشدندانبا تمام قدرت 

 غلیظ مثل شراب.گرم و  ،قراربیو بود خون. خون روان 

 سنگینی کرد و خم شد به عقب. هر چه مکید دیگر خونی بیرون نزد. دختر سر
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 تکانش داد. سرد شده بود مثل یخ.

 .کردمیرا نگاه  مردهنوز باز بود و داشت  هایشچشم

 ماتیکی.ا. چه پایان زیبا و درگرفتمیفیلم  زنانچشمکدوربین 

 روی روانداز سفید. کردمیتراوش  لبشخون از گوشه  ماندهته کهدرحالی. تختلبجسد غزال افتاد 

 دل نرم بلند و هایشرارهاین  دیگر. هایششانهبسته شد. موهای نرمش ریخت روی  هایشچشمسرش که پایین افتاد 

 .انداختنمینگاه هیزش را به بدن باریکش  دیگرکسی. بردنمیکسی را 

 حالا همه راحت شده بودند.

 کند. شاندیوانهتا  انداختنمیو سرش را پایین  زدنمیدانشگاه میانشان قدم  انگیزوسوسهدیگر دختر 

 کنند. ارضایی خود هایشچشمبروند و به عشق او و موها و همه حالا گناهکاری نبود تا اغفالشان کند. تا 

 چه جشن باشکوهی بود امشب.

 چه رستگاری بزرگی بود.

 قاتل جمع شد. نتوانسته بود صورتش را به این فرشته زیبا نشان دهد. هایچشماشک توی 

ز معرفی کنم. اسمم فرامرنجوا کرد: یادم رفت خودم را ش آخرین کلام را توی گوشو  میان دستانش فشردجسد را 

 کیان است.
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 زدهدوا فصل

دستش را تکان داد اما فهمید مچ دست راستش با طناب پلاستیکی تاریک بود.  جاهمهرا که باز کرد  هایشچشم

 بود. سفتاست. تکانش داد،  شدهبستهضخیمی به پره شوفاژ 

چیزی ندید. احساس سرما داشت. دست کشید هنوز تار بود. صدا زد، فریاد زد.  هایشچشمدور و برش را نگاه کرد. 

به شلوارش. به خودش ادرار کرده بود. بوی تند ادرار زد توی دماغش. سعی کرد روی پاهایش بلند شود اما بدن 

 گرانیت. قیمتگرانبلند شدن افتاد روی سنگ  ینیمهتکان خورد. نتوانست و  سختیبهچاقش 

فضا را بشناسد. همان ابعاد، همان فضا، توی را ریز کرد تا بتواند  هایشچشمه صدا کرد و کمک خواست. دوبار

آرام و ساکت نشسته بود بشناسد. یادش آمد. آمده بودند که  آن گوشهکه  ایسایهساختمان خودش بود. دقت کرد تا 

 واحدهای ساختمان را ببینند اما ...

 من کی هستم؟ دانیمی؟ کنیمیچه غلطی داری  دانیمیتو لعنتی. ، داد زد: آهای

 لاشخور. شناسممیبه حرف آمد: تو را بهتر از خودت  سایه

 جوانک لندهور.نیستی.  هاحرفمال این  دانستممی: باید با غیظ غریدعمادی 

 یلیاردیمنیست. او کجا و خرید ملک چند  هاحرفکه مال این  دانستمیسایه چیزی نگفت. تنها سرش را تکان داد. 

 کجا؟

 دردت پول است. امثال تو زیادند. حتماً؟ خواهیمیمرد داد زد: پول 

بازی  دلودست طوراینقبل  هاسال. شاید اگر شدمی زدهذوق گفتمیشاید اگر یازده سال قبل این را شبح خندید. 

 زنده بودند. اشخانوادهحالا  کردمی

 .کردمی اشدیوانه. این سایه مرموز داشت جوابی نیامد

کلافه شد. چنگ زد به مچ دستش تا شاید طناب باز شود. داد زد، غرناس کشید. تهدید کرد و آخر کار از شدت تقلا 

 .حالیبیخودش را زد به مریضی و افتاد. شکم بزرگش پهن شد روی زمین و  نفسنفسبه 

 اثری نداشت و سایه چیزی نگفت. بازهماما 

 از صندلی بلند شد و آمد جلو. شبحاین بار 
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 از جانش؟ خواستمیرا نگاه کرد. چه  ی سرشعمادی بالا

 هارسنگفبه او بخورد اما هر چه بیشتر تلاش کرد ناامیدتر شد. انگار  شپاهایش را پرت کرد سمت او تا شاید لگدهای

 ه ترسناک.از او دور بود. از این سایه سیا

 ند سرت.زنگ بزنم به رفقایم و بریز است کافیاحمق عوضی. فقط  کنممی اتپارهتکهزد:  هواردوباره نفس گرفت و 

 اینجا. حالا جرات داری اذیتم کن. آیدمیتوی راه است و دارد  شانیکی الانهمینو ادامه داد:  حرص خندیدبا 

 جانت را دوست داری؟ قدراین: عمادیپیچید توی سر  یشخم شد روی صورتش. صداسایه 

 نیستم. مصرفبیمعلوم است. من که مثل تو ولگرد و  -

 البته که نیستی. -

 .مخواستی بنویس هرچقدر تارا بیاور  چکمدسته اصلاًاز توی کیفم بردار.  خواهیمیپول  هرچقدر -

 خواباتاقتوی چشم عمادی. توی . نور زد کردمی. پیشنهاد خوبی بود. باید چراغ را روشن فرورفتجوان به فکر 

 اتاق واحد. ترینبزرگ ،واحدش بود

کار  کچدستهمرد جوان هنوز ماسک به صورتش بود و دستکش. رفت سمت کیف عمادی. بازش کرد. پیدا کردن 

. ازکنبسختی نبود. ورق زد و خودکار را آماده کرد. گرفت جلوی مرد تا امضاء کند. عمادی با حرص گفت: دستم را 

 عوضی. دستمراستمن 

عد ولم ببود. آرام گفت:  انگیزوسوسه. پیشنهادش کندمیناشناس خم شد روی او. عمادی خیال کرد دستش را باز 

 کن بروم. خوب؟

از  هایششمچشد.  ترتنگکرد و منتظر ماند تا دستش باز شود اما طناب دیگری افتاد توی گلویش. تنگ و  ایخنده

 خفه ... شدم.زد. نفسش بند آمد و از ته حلقش نالید:  دودوترس 

ه شوفاژ ناشناس گلویش را با طناب تا لبزدن حتی سعی کرد با دست چپش چنگ بزند به او.  وپادستشروع کردن به 

ود توی ب گیرکرده. نفسش زدهیخ. ناچار شد بچسبد به شوفاژ سرد و اشپرهکشید و طناب را محکم گره زد به 

 .شودمی ترسفتگفت: آرام باش. هر چه تقلا بکنی طناب جوان که  کشیدمیخرناس . داشت شاحنجره

 را بنویس. عددگفت: . هایشدسترا آزاد کرد. چک و خودکار را گذاشت توی  دیگرشدست 

 گرفت. هایشانگشتمیان  سختیبهخودکار را  مرد رمق نداشت.
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 ؟دادمیکدام دزد احمقی صورتش را نشان رداشت. جوان ماسکش را بکمال ناباوری  در

 .شناختشنمیعمادی خیره شده به صورتش. 

 پرسید: تو کی هستی؟

آرام،  صدای .آمدمییادش  آوردمیمرد جوان چیزی نگفت. نیاز نبود چیزی گفته شود. اگر کمی به مغزش فشار 

سر ، په بودخودش را معرفی کرد اودوید توی سرش.  چیزهمه، مرموزی توی تاریکی کنار پنجره دارکشصدای 

 عبدالله.

 ؟ این کابوس بود؟دیدمیدرآمد. داشت خواب  از حدقه هایشچشمنفسش گرفت. 

 بدنش شل شد و خودکار از میان انگشتانش افتاد پایین.

 ؟بکگندهو تو بنویس. بلدی جمع بزنی  شمارممیمن  -

 .لرزیدمیبود. داشت مثل بید  بندآمدهزبان عمادی 

 ماکان فریاد زد: گفتم بنویس.

شوکه شده بود. با این صدای هولناک از جا پرید و خودکار را میان انگشتش فشرد. نوکش را گذاشت روی برگه 

 چک.

 هایالتماس، هامغازهاز  نسیه گیری، دیه پدرم، دیه مادرم، دیه برادرم، خانمانیبیکل این زمین، یازده سال  -

یر به خاطر س شتوی کارخانه شیمیایی و سرطانمادرم  بیگاری کشیدندیدم. پدرم که چهار بار را خودم 

 سریع حساب کن و جمع بزن و بنویس.تخفیف.  اشبقیه ،اشخونی هایاستفراغکردن شکم ما. 

طناب تنگ گلویش را باز کند. داشت از فشار  هایشدستتلاش کرد تا با عمادی از وحشت خیس شد.  هایچشم

 تقلا کرد تا شاید بتواند از چنگ این بازمانده خانواده ناصری فرار کند. بازهماما  شدمیاین گره خفه 

آن  آیدیمضعیف است. یادم  اتریاضی قدراین دانستمنمی. متأسفمو نفرت. سر تکان داد:  باخشمماکان خندید. 

که چطور  رودنمییر بیندازی. یادم تا بهره پولت را سوبله حساب کنی و ما را گ کردیمیتفریق خوب جمع و  هاسال

 ؟ایزدهیا خودت را به خنگی  ایشده. حالا خنگ زدیمیرا متر  مانخانهوقتی  زدمیبرق  هایتچشم

 .دانینمیسال گذشته است. تو بچه بودی و جریان را  همهاینعمادی به گریه افتاد. زار زد: تو را به خدا رحم کن. 
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ه ن مادرش را نبیند. جان کندنکه  قدرآن. بچه بود اما نه دانستنمی، ماکان چیزی گفتمیراست خندید.  بازهم

 که زانو زدن پدرش را مقابل این مرد به یاد نداشته باشد. قدرآن

 توی مغزش حک خراشدل هایصحنهکور و کر بود و این  کاشای. آمدنمییادش  چیزهیچبچه بود و  واقعاً کاشای

 .رسیدنمیو به اینجا  مردمی کاشای. شدنمی

 .افتممی. به پایت کنممیو آب دماغش آویزان شده بود. گفت: التماست  ریختمیعمادی اشک 

 .هایشکابوستوی  هرلحظه. وقفهبیدیده بود. روز و شب، سال  هایسالماکان حتی نگاهش نکرد. این چهره را 

 .کردمیوقت زیادی نداشت و باید مراسمش را شروع 

 دوربین را گذاشت روی صندلی و روشنش کرد. ضبط آغاز شد.

 .کردمیکه خیلی زود اثر  قرمزرنگیتوی کیف غلاف پک شده کپسول را برداشت. قرص کوچک از 

. ماکان با خونسردی طناب گردنش لگدزدنرفت بالای سر عمادی. مرد با تمام قدرت داد زد. شروع کرد به مشت و 

 شد و ناچار شد آرام بگیرد. باز به التماس افتاد. نفسش تنگکرد.  ترسفترا 

ول پ هرچقدربیا چک را امضاء کنم و ببر.  اصلاًفقط بگذار بروم. غلط کردم.  کنممیهر کاری بخواهی  -

 بردار. خواهیمی

 .کنممیبه پیشنهادت فکر  -

 .رفتمیدرست و طبق برنامه جلو  چیزهمه. باید هایشدستو شروع کرد به بستن  چسب پهن را آورد

 . امتحانش کن.کندمیقرص را نشان داد. گفت: این معجزه 

قرص را گذاشت توی دهانش و لیوان . کندمی اشخفهباز کرد. تهدیدش کرد که اگر مقاومت کند  زوربهدهانش را 

 آب را خالی کرد توی حلقش. نیمی از آب ریخت بیرون و بقیه با قرص رفت پایین.

 در کادر دوربین بود. چیزهمهافتاد و خرد شد. رفت و نشست روی صندلی. کنار.  یوان را پرت کردل

 زمان زیادی طول نخواهد کشید تا قرص اثر کند. دانستمی

 .افتادمیاتفاق بزرگی  توی همین زمان کوتاه

 دارم. درخواستزجری که به ما دادی تنها یک سال  همهآن در ازای -
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 چه باید بگوید. دانستنمیعمادی چیزی نگفت. 

قای آماکان برخاست و با تکه کاغذی زانو زد مقابلش. خودکار را از زمین برداشت و به نرمی درخواست کرد: آدرس 

 .فقط همین ،خواهممیسرمد را 

 بروم؟ گذاریمیپرسید: بعد 

اد ن آدرس با خطی معوج و کشیده. انگار تازه یماکان چیزی نگفت. قبل از آنکه حرفی زده شود شروع کرد به نوشت

 گرفته بود بنویسد.

 هنوز باهاش در تماس هستی؟ -

 بله. -

 خوب است. -

را  هاآدمرا چپاول کردند.  هازندگیکنار هم ماندند و  هاآن هالحظه، همه این هاسالسر تکان داد. عالی بود، همه این 

 به خاک سیاه نشاندند و تهش خندیدند.

 .شد ماکان پر از اشک هایچشم

 .بازکنطناب لعنتی را این عمادی با غیظ گفت: حالا 

 تا مرد آزاد شود.کرد  شلطناب را 

 نشست روی صندلی.دوباره نگاه کرد به ساعتش. بلند شد و رفت. 

 .را دوخت به قربانی مراسم شکنجه هایشچشم

باره بود و دو سست. پاهایش زل زد به ماکانحس کرد تمام بدنش در حال لرزیدن است. اما  داد تکانی به خودش مرد

 ، انگار فلج شده بود.افتاد کنار شوفاژ

 ؟افتادمیچه اتفاقی داشت را گرفت به شکمش.  هایشدستزدن.  نفسنفسشروع کرد به 

است . خوشروع کرد به کشیدنش واردیوانه دوباره گره خورد.طناب از این تقلای شدید ، اوغ زد. اش گرفتسرفه

ت . دوسرا زدماکان ماسکش . بیرون زدرگه و ترسناک شده بود. بخار غلیظی از دهانش وحرف بزند اما صدایش د

 از اسید را استشمام کند. شدهآبنداشت بوی گوشت 
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 .در انتظارش بود هامدته بود ک ایلحظهببیند. این  ترواضح هااشکاز میان موج گرفت تا  چشمانش را بالاتر

شده  مثل گوشت چرخو خون لزج مخاط  هایتکهشد. قربانی شروع کرد به استفراغ کردن.  تروخیماوضاع  کمکم

 .خونی. زیر شکمش پر شد از ادرار دادمیبیرون. گلویش تنگ بود و مابقی آن را قورت  ریختمیاز دهانش 

 .کردمیتمام بدنش را تجزیه اسید خورنده داشت 

قربانی  هایچشمشد.  تربزرگبزرگ و  هزدن لک وپادستاندکی بعد روی گردی شکمش لکه خونی افتاد و با هر 

 .دادمیچپ شد و دهانش کف کرد. داشت جان 

 لای پاهایش و روی سنگ پخش شد.شکمش باز شد و مایع غلیظ و سیاهی شره کرد بیرون. ریخت 

 ماکان شمرد.

 زل زد به صندلی و ماکان و دوربین. هایشچشمشدید بدن قربانی متوقف شد.  هایتکانآخرین 

 اتاق را پر کرد. زدهزنگبوی گوشت سوخته و آهن 

 کار دیگری نبود تا انجام دهد.

 را برداشت و چراغ را خاموش کرد.دوربین 

 خوب ببینی. هایخوابگفت:  کنانزمزمه
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 زدهسی فصل

 زادگان.دکتر فرهمند اقبال 

بسته  کردمیرا بارها به چیزهایی که باید فاش  هایشچشمکه این مرد  دانستمیعکسش را توی اینترنت دیده بود. 

 داشت وقتی دید و فهمید و چیزی نگفت. پررنگیکه در پرونده مرموز پروانه چه نقش  دانستمیاست. خوب 

آن رقم  جایبهه چیزی که گذاشت زیر پاهایش و لهش کرد. به او بسته بود. به او و انسانیتش. ب چیزهمهانگار که 

 را بست و راهش را گرفت هایشچشمکور و کر شدن. زحمتی نداشت. پول خوبی بود در ازای گیرش آمد. درشتی 

 و رفت.

همه از  گارهم سراغش نیامد. ان کسهیچ. گفتمی و دیدمیکه باید  انگارانگارنهانگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

ه معتاد بابت ویزیت دختری ک توانستنمی کسهیچنداشت سراغش بروند.  یاین پرونده حذفش کرده بودند. دلیل

 .مدیون کسی نبودنداشت.  باکسیمتهمش کند. او حتی جانش را نجات داده بود پس حسابی  مرگروبهاست و 

سادگی.  رفته بود، به همین بعدازآن و گی برگردانده بود، معاینه کرده بود، بیمار اوردوز را به زندمراجعه کرده بوداو 

 حق ویزیتش را بگیرد.بدون اینکه 

 کسیچهاین ربطی به  گرفتمی السکوتحقو در ازایش  دیدمیاین کار هر روزش بود حالا اگر چیزی بود که نباید 

 نداشت. نه به جامعه و نه به پلیس.

به او چه  بود؟به او چه که ناپدری دختری با او تجاوز کرده ند. مردم فضولی ک یدوست نداشت به زندگی خصوص

اش  لیهعمدرکی وقتی کسی  دادمیچرا باید جواب پس  اصلاً خودکشی کند؟ خواستمی یربطی داشت که دختر

 نداشت؟

برایش فرستادم. کافی بود  Fakeایمیل چندین را رو کنی.  هاآدم گوییدروغهکر بودن خوب است وقتی بخواهی 

 .شدمیمال من ه توی آن بود چو هر آن اشگوشی بعدازآنرا باز کند.  هاآنلینک یکی از 

را بخواند.  اشهشدانباشته هایایمیلجواب دهد. انگار سرش شلوغ بود و فرصت نکرده بود  امنقشهمدتی طول کشید تا 

یک پیام  .ی کانادا بودکه توجانسون ای.واقعی به اسم روی یکی کنجکاو شده بود. تبریک از یک دوست قدیمی 

 باشد. انگیزوسوسه هرکسیبرای  توانستمی کنندهخوشحالجذاب و 
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ال کردم. ارس امنیقربابه  کارت راحت است. از همان ایمیل واقعی پیامی خورندمیایمیل واقعی بود. وقتی همه فریب 

ارسال کنم ولی بالاخره  ایمیلی که مال خودم نبودرا فریب دهم و لینک دروغی را از  Gmailزمان زیادی برد تا بتوانم 

ت تا حالا فهمیده بود و کلی داش حتماً. نداشتمنام کاربری و پسورد جانسون بیچاره تغییر  جز ایچارهموفق شدم. 

 .دادمیفحشم 

کن ولگردی روی اینترنت با فیلترش که زمانیدرست . اشگوشیافزار جستجوگر افتاد به جان بدشب بود که  هاینیمه

در حال افتادن است اما قبل از آنکه گوشی را خاموش کند چیزهایی که  ایغیرعادیزود فهمید که اتفاقات . کردمی

اطلاعاتش حتی تعدادی از بانکی و  هایرتکا، شماره شدهذخیره هایتماسنیاز داشتم به چنگ آوردم. شماره 

 . بعضی توی ایران و بقیه خارج از کشور.اششخصی هایعکس

 درتی را درش هایرقماما جابجایی  شوم هایشحساباز کیبورد مجازی استفاده کرده بود. نتوانستم وارد زرنگ بود و 

 .پیدا کردم هایشتراکنشرسید 

ود چک را از سهراب گرفته ب که زمانیاز را  اشبانکیعملیات  .را عوض نکرده بود اشگوشیبودم که  شانسخوش

 ردیابی کنم. شبه حساب لش داده بودتقاان که زمانیتا 

 جوییکام و کر شدن در مقابل وربرای کسهراب بود.  علیهفقط برای ندیدن اتفاقی که  تومان نیم میلیارد، باورم نشد

 فروختن آدمیت.برای . گناهبیاز یک دختر 

که پیدا کردن خانه سودابه آسان بود. این روزها با اینترنت و  طورهمانکار سختی نبود  اشخانهپیدا کردن آدرس 

 را پیدا کنی، بدون زحمت. چیزهمه توانیمیسرقت گوشی و سرک کشیدن توی زندگی مردم 

ی رفتم سراغش توی تاریکاز دوربین یا نگهبان  که سودابه را تا پارکینگ دوستش تعقیب کردم و بدون ترس طورهمان

تری حتی اگر رفتن توی خانه ویلایی دک شدمیهم  یکیاینکردم. باید بگویم کار راحتی نبود اما شد.  هوششبی و

را هم  یکیاینخوبی برای قربانی شدن هستند.  هایطعمهخالی دور از شلوغی  هایخانهتنها توی  هایآدمتنها باشد. 

 آوردم. اینکه قربانی دوم هم مجرد بود و تنها.شانس 

 کسی انتظارش را میردمی. اینکه بدانم وقتی کردمی ترراحتفرقی نداشت اما این کارم را  درهرحالکه  هرچند

 .رسدنمیکسی به فریادش . اینکه کشدنمی

 سگ بزرگی دارد. اشخانهباری کشیک دادم و فهمیدم توی چند 
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 گیریمیا یاد آشپزی ر هایوفنفوتوقتی توی رستوران کار بکنی همه  ،کردن سگ هم کار سختی نیست سربهدست

 و سقط کردن سگ مزاحمی که تنها مانع نقشه توست.حتی مسموم کردن غذاها 

اص خ رستوراناو همیشه از یک . اشخانهرا ببرم دم در حاوی پودر خواب زای پیک تحویل غذا، پیت توانستم جای

تحویل غذای قلابی کارش خودش را کرده بود.  اساماس  و وقتی تحویلش گرفت تعجب نکرد. دادمیغذا سفارش 

 .بود فست فودنهار این دفعه 

 وقتی با تعجب پرسید: من سفارش دادم؟ زدمیبیرون  امسینهلبم داشت از ق کنممیاعتراف 

 شوم. اشخانهبتوانم بدون دردسر وارد  وکردم تا غذا را بخورد  خداخدا

غذا را خورده است نصف عمرم  دانستممیعلیرغم آنکه  شب هاینیمه همآن خوابشاتاقپریدن از دیوار و رسیدن به 

 حتماً  ادمدمیاگر کمی دیرتر پیتزا را تحویلش . انداختمیراه  سروصداچون داشت  ردممسموم کسگ را  کرد حتی

 است. زده دزدکه به دکتر عزیزشان  فهمیدندمی. همه شدمیخراب  چیزهمهبود و  ردهبازکزنجیر سگ را 

 بریزند روی سرم. هاهمسایه خواستمنمی

 هانآهمه از  کنندمیو خیال  مانندمی شانمداربسته هایدوربینهمیشه به امید  هاآدمقفل نبود. این  ساختمانشدر 

 .ترسندمی

نار ک. دارو دوز بالایی نداشت. سیگارم را روشن کردم و آیدمیدیر یا زود به هوش  دانستممیرفتم بالای سرش. 

 .زدممیو به چهره نفرت انگیزش زل  ایستادممی جاهمانپنجره منتظرش ماندم. برایم مهم نبود اگر روزها 

 را بستم وپاهایشدسترا کردم توی حلقش و  ایپارچه، اشسینههنوز گیج و منگ بود. نشستم روی وقتی بیدار شد 

 بود. حسبی. تقلا نکرد چون هنوز از اثر داروی خواب به تخت

 .هایمچشمماسک مخصوص طلایی را زدم به  و پرده را کشیدم

. حکم اعدام قربانی را با صدای دکمه ضبطش را فشردمو  میز توالتچراغ را روشن کردم. دوربین را گذاشتم روی 

 اندم:بلند خو

This is kind of revenge For a mysterious murder around one year ago. I don’t want 
to pretend a hero for humanity but sometimes i feel embarrassing because of 

huge amount of disparagment and dishonesty. 
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Sometimes i want to revenge from all of the world when i see one dies for other’s 
welfare. So this execution is a proper justice for this cruel doctor. 

 یوانمود کنم قهرمانی هستم برا خواهمنمی)این انتقامی است برای یک قتل مرموز، چیزی حدود یک سال قبل. 

از تمام دنیا انتقام  خواهممی. گاهی اوقات کنممیخواری و نامردی احساس شرم  همهایناما گاهی اوقات از  هاانسان

تر . پس باید گفت این اعدام یک عدالت منصفانه برای این دکمیردمییکی برای رفاه دیگری  بینممیوقتی  بگیرم

 .(است رحمبی

ه بود برای هم بازشدهو سیاه و آتشین. انگار دروازه جهنم  آلودخونشد  جاهمهو  فروریختایستاد. دیوارها  هالحظه

 .بختنگونمن و این قربانی برای ما. 

چه سرنوشتی برایش رقم خواهد خورد.  داندنمیشاید هنوز است.  آلودخواب هایشچشم. کندمینگاهم  زدهبهتمرد 

 لذت نیست.درد و رنجش با ماده مخدر به لذت تبدیل شود. او لایق این  خواهمنمی

را زیر پا بگذارم. قربانی من نیازی به خلسه و شهوت ندارد. او باید در کمال هوشیاری  ECSقوانین سایت  قصد دارم

 درد را حس کند و از عذاب بمیرد.

از این  دنیای ما پر دانممیهرچند که تا یک زالوی دیگر را زیر پا له کنم.  امآمدهتا مجری عدالت باشم. تنها  امنیامده

شرابشان  ایهپیالهتا دیگران در لذت غرق شوند و  کنندمیو بردگی  شوندمیاستثمار  ایعدهکشنده است.  هایانگل

 را بنوشند.

 .کشتمشمیدرجا  افتادمی، شاید اگر دختری مثل پروانه در چنگم امدیوانهشاید 

 ور کنم.درشت دردآلودش را هنگام مرگ تص هایچشم توانممی

همان مدتی که با او بودم چیزهای زیادی . زندمیهنوز توی گوشم زنگ  زدمیصدای برادرش که پای قبر ضجه 

 شنیدم و دیدم.

نه  رسیدمیبه نیم روز تنها  شعذاب کردممی اششکنجه. شاید اگر من دادممیشاید اگر من بودم پروانه را کمتر زجر 

 را زود بکش تا راحت شود. اتقربانیمن معتقدم اگر جلاد هم هستی . هاماهروزها و 

 اگر من او را کشته بودم حالا سودابه زنده بود. 

 جان بکند.باید تا لحظه آخر زنده بماند و از درد و رنج  مرد. این شوممیاستثنا قائل  یکیاین مورداما در 
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 .دارمبرمیچاقو را 

 اشالهنصدای توی گوشت بازویش.  کنمفرومی. چاقو را کنممیشروع  ی راستبه سراغ بدن لختش. از بازو روممی

چیزی . دارد اشگونهروی  کندمیشره  هایشاشک. خزدمیبیرون  امزده هایشلباز میان چسب بزرگی که به 

 .کندمیانگار برای زنده ماندنش التماس . شومنمی هایشحرفمتوجه . گویدمی

سعی  مدارروی تن و بدنم.  پاشدمیو خون  خوردمیت شکاف س. پوبردمی راحتیبهتیغه چاقو گوشت بازویش را 

زرگ توی سینی ب اندازممیرا  آلودخون. تکه گوشت شودمی حالبیو  لرزدمیرا بیرون بکشم.  اشماهیچه کنممی

 .اینقره

 .کنممیمحکم آرامش  مشتیکبه تکان خوردن. با  کندمیشروع 

 کنممیرا  اشماهیچهاز گوشت  ایتکهتا عمق گوشت تا بیخ استخوان.  کنمفرومیبه سراغ ران پایش. تیغه را  روممی

 وسط سینی. اندازممیو 

 است. پرکردهحمام خون راه افتاده است. بوی خون و گوشت خام اتاق را 

 قدرتش. . این بار با تمامافتدمیبه تقلا کردن دوباره 

 روی تخت نگهش دارم. توانممی سختیبهمنقلب است که  قدرآن. چپشتکان دادن دست به  کندمیشروع 

 به جنگیدن. کنیممیو هر دو شروع  لغزدمی. مچ دستش شودمیگره شل 

 چنگ بزند به صورتم. کندمیحتی به کف دستش که سعی  اشسینهبه  زنممیچاقو من 

 کوبدیمتوی چشمم.  کندفرومیرا  اشوحشی هایانگشترگش را ببرم.  توانمنمی، چرخدمیدستش مرتب توی هوا 

 .امچانهبه  زندمیتوی سرم، چنگ 

 شاید نیاز به داروی مخدر باشد. .نمآرامش ک خواهممیزود بمیرد و راحت شود.  خواهمنمی

ارم. تا بطری آب را برد کنممیتنها یک متر از من و او فاصله دارد. دست دراز  چیزهمه. کنممیاتاق نگاه  سویآنبه 

 . باید آب را بردارم و بریزم توی حلقش.گذاردنمیبدنش  هایتکان

 .شوممیشوکه . کندمی. درد تمام وجودم را پر سوزدمیپهلویم  ایلحظه
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و خیس  دکشمی. قلبم تیر کندمیاست. خون توی هوا فوران  گیرکرده اشدنده. چاقو تا نیمه میان گیردمیمرد آرام 

 .شوممیعرق 

زی است. خون غلیظ و سیاهی از لای خودنویس فل فرورفته مبه پهلوی چپم. چیزی تا نیمه توی کمر کشممیرا دستم 

 .ریزدمیبیرون 

 به سقف و نور کمرنگ لوستر. ماندمی. نگاهش مات بردمیقربانی نفس 

ی زمین. رو پاشدمی. جرات ندارم خودنویس را از بدنم بیرون بکشم. خون سیاه کشدمیتیر  امکلیه. شوممیبلند 

 به سمت دوربین تا خاموشش کنم. روممی تلوتلوخوران

 پایین درست روبروی صورتم. افتدمیو دوربین  لرزدمیشده است. دستم  حسبینیمی از بدنم 

 .شودمیبرنده  حتماًاین کلیپ 

صفحه  روی آلودمخونچسبناک  هایانگشت. آورممیکه خونریزی بند نخواهد آمد. گوشی موبایلم را بیرون  نمدامی

 تار شده است. هایمچشم. خوردمیتکان 

 حتی تا لب مرگ. کنمنمیهرگز فراموش را  اششماره

 این بهترین دوستی است که دارم.

رار قگیج بود. شماره را که دید متعجب شد.  ایچندثانیهاز جا پرید و تا زنگ خورد.  اشگوشینصف شب بود که 

 .زدنمیزنگ  دلیلبیاین وقت شب صادق گرفت،  شورهدلدر تماس باشند.  باهمنبود 

 به تو زنگ بزنم. امزندگیتوی دقایق آخر دوست داشتم  :لرزیدمیصادق  صدایجواب داد. ماکان 

 چه اتفاقی افتاده است؟ -

 .شویمیگاهی خودت قربانی ... توی مراسم شکنجه  -

 خدای من. آدرس را بفرست. -

 بیفتم. هاپلیسبه دست  خواهمنمی بردار. ازاینجاجسدم را  -

 کرده بود. اسامتماس قطع شد. آدرس را اس 

 چیز مهم نبود.دیگر هیچ پرسه بزند. هاخیاباننباید توی است و  شبنیمهدوید توی ماشین. برایش مهم نبود که ماکان 
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 دهچهار فصل

 پر از خون بود. جاهمهوارد خانه که شدم 

 نبض نداشت.، زدهیخبدن صادق افتاده بود روی زمین. سرد و 

 افتاده بود.بود و درست کنار دستش  شدهخالیباتری دوربینش 

میز ت. هر چه دستمال و پارچه بود آوردم و شروع کردم به کردممیو باید آثار جرم را پاک  داشتمفرصت زیادی ن

زمین. روانداز تخت را کندم و همه را ریختم توی پلاستیک بزرگ. تمام مدت نگاهم به بیرون بود و سکوت  کردن

 نقش بر آب شود. چیزهمهنکه مبادا کسی فهمیده باشد و و سیاهی کوچه. به ای

 ن.هر چه جمع کرده بودم ریختم توی ماشی

خفی کنم را م چیزهمه. تا برسم به ماشین و عقبصندوقتوی  انداختممیآخر کار جسد سنگین صادق بود که باید 

ا ر هاچراغبه ویلا برداشتم.  را برگرداندم به حالت اول و هر چیزی که صادق آورده بود چیزهمهمردم و زنده شدم. 

دیر یا زود اثر پوست و خون صادق میان  دانستممیرها کردم.  اشمردهسگخاموش کردم و خانه را با جسد قربانی و 

 تن و بدن قربانی پیدا خواهد شد.

 .دانستیممیاین چیزی بود که هر سه ما 

اورزی کش هایزمینکنار  اششدهویران گلیکاه هایخانه، جایی که آبادقاسمروستای  بهبردمش به یک جای دور. 

نگ دیگر بیل و کلصبح زمان برد.  هاینزدیکجای خوبی برای پنهان کردن جسد بود. کندن زمین و دفن کردنش تا 

 از اقلام ضروری ما شده بود. جزئی

ا شروع کردم به پر کردن چاله بترسیده بودم که فرصتی برای خداحافظی نماند. انداختمش توی گودال و  قدرآن

 ک.بزرگ و خا هایسنگ

 ، خیلی زود.رفتممیباید 

 غیبتم .رسیدممیروز غیبت باید به کلاس دانشگاهم  یکبعد از پریدم توی ماشین و راه افتادم به سمت تهران. 

 ام باشد. علیهمدرک خطرناکی  توانستمی
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 کاملاً بر داد وقتی ماکان تماس گرفت و به من خباشیم.  ترمحتاطبعد از اتفاقی که برای صادق افتاد تصمیم گرفتیم 

خیلی  تمدانسمیهر چه استاد گفت و نوشت نه دیدم و نه شنیدم. . یکیاینشوکه شدم. انتظار هر چیزی را داشتم الا 

 این راه بازگشتی ندارد. باور داشتیم کهزود نوبت ما هم خواهد رسید. هر سه ما پیمان بسته بودیم و 

 راحتیبهه مردها ک دانستمی. باید کردمی تأملکمی  هایشقربانیکمی عجول بود. باید برای کشتن  من معتقدم صادق

 درشان آورد. زانوبه آسانیبه شدمیکه  هازن برخلاف. دهندنمیتن به مرگ 

. گاهی نادانی کندمی ترتدیوانهچهار زبان مختلف. گاهی زیاد دانستن  جایبهبخواند  شناسیروانشاید نیاز بود کمی 

 تنها راه نجات است.

 شانس آورده در این موردنبود. لااقل  آورتعجباو توی دانشگاه همیشه زیاد بود و این بار هم نبودش  هایغیبت

یشتر از هر چیزی که ب .داشتمیرا زنده نگه این پیمان خطرناک و کشنده  ،باید بگویم تنها چند ساعت تمدیدبودیم. 

. صدای ماکان و بغضی که توی گلویش هر دو ماچیزی برایمان حیاتی بود. مرگ صادق اندوه بزرگی بود برای 

 .کنمنمیبود فراموش  گیرکرده

 .امدیدهگفت که شاید نفر بعدی او باشد. خندید و زمزمه کرد: خوابش را 

 بهتر بود بگوید کابوس.

اد هنگام حتی است کردندمی پچپچشنیدم دخترهای دیگر خالی غزال.  جایبهتمام شدن کلاس حواسم رفت  محضبه

 پرسید: کسی از او خبر دارد؟ حضوروغیاب

 قاتلش منم. دانستمیتمام بدنم خیس عرق شد وقتی نگاهش چرخید به سمت من. انگار که 

. هر سر از کار هم دربیاورند خواهندمیو  اندفضولما دخترها نبود ا برانگیزشکروز  سهیک دانشجو تنها  عدم حضور

. حدس و شود گیرمدستگوش بدهم تا چیزی  هایشانحرفبه  کردممیسعی  دورهم شدندمیبار که جمع 

 .کردمیته دلم را خالی  هایشانگمان

ده بماند. زن اشخونریزیممکن نبود که قربانی با تمام درد و باشد اما  هاایناز  ترراحتشکنجه بازی  کردممیخیال 

کردن بدن غزال فهمیدم آدم کشی کار راحتی نیست. فهمیدم وقتی کارت تمام شود و جسد  تکهتکهبعد از کشتن و 

ر دم و ه. من هم گریه کرافتدمیو به گریه  کندمیمثل گناهکاری که احساس پشیمانی  شویمیروی دستت بماند 

 ه توی شکمم بود استفراغ کردم حتی تا صبح خوابم نبرد.چ
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که تعطیل شد و همه کارگرهایش را ریختند بیرون. فقط من ماندم و کلید  جاییهمانسوله متروک توی شورآباد بود. 

ن راحت و بدو چیزهمه دورافتادهدر این جای  کردممیخیال من بود.  هایلحظهو کانکسی که هنوز جای دنجی برای 

 کردن جسد نبودم. تکهتکهدردسر انجام شود اما فکر 

. دلم دزنمیعطری که اگر این بار استشمام کنم حالم را به هم بوی عطری که روی بدنش زده بود هنوز به یاد دارم. 

ا لمس کردم رخوشایند نیستند. وقتی بدنش  اصلاً شوندمیوقتی بدون روح  هاانسانباید بگویم . کندمیرا آشوب 

ود بودند. و کب پریدهرنگ هایشدستدیگر. پاهایش، شکمش و  چیزهیچنه  استخوانحس کردم تنها گوشت است و 

ند این تارهای نرم ابریشمی. موهایی که بل بهتنها موهایش بود که هنوز دوست داشتم نوازششان کنم. دست کشیدم 

 اشیاییرؤزیبایی  خواستمنمیدلم نیامد سرش را جدا کنم. ن. لخت. موهایی که کنار جسد پهن شد روی زمیبودند و 

 تردید شوم.ترس و شده دچار  تکهتکهاز دیدن این بدن  خواستمنمیدر نظرم محو شود. 

 زبالهکیسه توی ریختممیبدنش را  مردهخونسرد و  هایتکهنبود. وقتی  خرد کردن بدن نازکش با ساطور کار سختی

نده بدنش را پیدا کنند و بگویند این باقیما هایتکهبا خودم فکر کردم اگر پدرش بفهمد چه حالی خواهد شد؟ اگر 

 ؟کندمیبدن دخترش است چه حسی پیدا 

 ردکمیکه وادارم  ایکشندهبا کشیدن یک سیگار مخدر فراموشم شد. دوباره من ماندم و حس شهوت  چیزهمهاما 

رای مراسم ب خطرتریکمسوژه بهتر و  توانستمیکه  وکاریکسبیبعدی. دختر خوشگل  بروم به سراغ قربانی

 یکی باشد. بودونبودشنداشته باشد. کسی که  ایخانوادهکسی که هیچ ریشه و باشد.  امشکنجه

 .زدنمی چیزهیچو  کسهیچبه  ایلطمه مردمیو  شدمیکسی که اگر شکنجه 

 درست از آب درآمد. چیزهمهتصمیمم را گرفتم. پازل نقشه را چیدم کنار هم و 

 برای پیدا کردن قربانی دوم آخر شب بهترین زمان بود.

 پر بود از آدم. جاهمهکه  زمانیدرست 
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 دهپانز فصل 

از هر کاری  ترختسشد قصد همراهی با تو را داشته با واقعاًباید بگویم پیدا کردن یک روسپی توی خیابان، کسی که 

چاق  شوندیم. همه زندمیهمه غیبشان  گردیمیسوزن توی انبار کاه. انگار که وقتی دنبالشان  پیدا کردنمثل است. 

 .قیمتگرانو زشت و 

که  اری استک فرساترینطاقت وجودت پر از ترس استولگردی توی شهر درندشت وقتی به همه تردید داری و 

ند نفست را بند تا دستگیرت کن اندآمدهو خیال کنی  اتآینهکرد. اینکه چراغ گردان ماشین پلیس بیفتد توی  شودمی

شوی و تبدیل شوی به شبح. یک بمحو  خواهدمیرا کرخت. دلت  هایتدستو  کندمیرا داغ  اتپیشانی. آوردمی

 د. بشودحتی قانون فرار کن چیزهمهاز  تواندمیکه . وجودی محو و ناپایدار بیندشنمی کسهیچروح سیاه تاریک که 

قفس  گرفتار در هایتنفکر سیر شدن توی سرهای لخت و  دسرد دختران خیابانی. بشو هاینفسدود و غبار میان 

 .هامرده، توی خیال هاماشینتوی هوا. توی دود  دو برو دزندگی. پوچ شو

وبی گراه امام علی به جنوب فرصت خزرب هایماشینبراقش افتادم. میان انبوه  هایچشمدق و گرفت وقتی یاد صادلم 

بورد نظرم ساعت کوچک روی داشبود برای فکر و خیال. برای اندیشیدن به زمان باقیمانده قبل از کشته شدن یا اعدام. 

 ه اشباح سیاه. گروهی که خیلین عضو گروی. برای مرگ دومکردمیشمارش معکوس  سرعتبهرا جلب کرد. داشت 

 .رسیدمیزود داشت به ته کارش 

که در  ییهاآننه  شوندمیقربانی  درگیرندکه  هاییآن ،رخنده شانسچکمی که فکر کردم فهمیدم توی این گوی 

 دارند.هرم قرار  رأس

 دهندیمو گاهی جان ند چون منفور میرندمی. گاهی استبرای دخترهای خیابانی و فراری مرگ مثل نفس کشیدن 

ر در ازای حراج کردن ه ، در ازای شکنجه روحی و بدنی.فروشیتن در ازای. پول اندگرفتهرا  این شکنجه چون پول

جز خرد  تیسنو شکننده مثل پر، مثل برگ گل، مثل شبنم. راهی  است. عرضه کردن تن لختی که نرم هستآنچه 

 درشت و ریز. هایمتلکمیان خروارها نگاه از بالا.  همهاینن ، میاجوکاممردانه  هایخشونتشدن زیر این 

 توی ریشه رودمی. تنشانبه  رودمیو  شودمیخار دردناکی که  هایحرف، شانجلوی پای اندازندمیرا  فحشمردها 

 درهرحال .کارتازهاست و  نمکبی گویندمی ندساکت باشو اگر دریده است  گویندمی دهندجواب اگر . شانو قلب

 هاآن. هایشانکفشزیر  کنندمی انشله شودمیزباله. کارشان که تمام  هایسطلتوی  ،کف خیابان کنندمی انتفش

 نه بیشتر. اندجذاب ایچنددقیقهبرایشان تنها 
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 ندرا بچسبا شقلب هایخردهو صبح روز بعد دوباره  دو بدنی صبور. باید هر شب بشکن خواهدمی شیردلروسپی بودن 

 .شتحقیر شدن فکر و خیالو  ش. باید زجر کشیدن بشود نان شبدبه هم. باید درد و خونریزی را تحمل کن

در  و کنند اشزخمیتا  هاآنبسپرد به را  شو در آغوششان. بدن دباش هاانساندور از  دهدمییاد  اوروسپی بودن به 

 بدون ماده مخدر.است  ایخلسه. این آزاد شود شروح ازای آن

د در برابر بزن زانواما  پرروگرید به ندهان باز کتسلیم باشد و رام. پایین.  دسر بینداز که آموزدمیبه او روسپی بودن 

 .کنندمیناشناسی که هر شب شکارش  هایارباب

به  هایشانبدن. دریده شدن هاغزالشکار آهوها و  خراشدل هایلحظه. از وحشحیات هایصحنهاین شهر پر بود از 

 کفتارها. در دسته نشانچند ثانیه و خورده شد

ودم خ کردماما نه حالا نه اینجا نه توی این شرایط. حس  شدممیغرق لذت  رحمانهبیهمیشه از دیدن این مستندهای 

و انتظار برای برنده شدن. انتظاری که شاید  آلودخون هایکلیپهستم. برای ساخت  هولناکاز این نمایش  جزئیهم 

 .انتهابیی بود و واه

یره وسط اتوبان خ هایفروشگلترافیک را طی کردم و در سکوت به  هاماشین پشتبهپشتتوی توهمات خودم 

 گلیستهدشدم. به زنی که بچه کوچکش را بسته بود به کمرش. به دختر سیاه شده از آفتاب که سعی داشت با التماس 

 .دنبال ماشینی که پولش را نداده بود دویدمیچیزی نمانده بود و داشت  اشمردانگیبفروشد. به مردی که دیگر از 

این . بودممی و مراقب کردممی. باید دقت خواستممیکه  جاییبهزمان برد تا توی ترافیک آخر شب برسم  ساعتییک

 دیدیشمیوقتی بزرگ.  ایگلهکار مثل گرفتن ماهی از چال رودخانه بود. مثل کمین کردن برای شکار آهو میان 

 روی وجودش. روی بدنش، روی صورتش که پر بود از زنانگی و شهوت. شدمیقلبت قفل 

 پر از دود و دم و شلوغی. ایمحلهبوهای جذاب بدنشان را حس کرد حتی توی  شدمی هاوقت جوراین

 . این موجودات خاص فداکارداشتنیدوستهنوز هم درخشان بود و  ترس باوجودکه  هایشانچشمخیره شد به  شدمی

 هایبردهعصر جدید بودند.  هایبرده هااین. نانلقمهیکبرای  گذاشتندمیرا در اختیارت  شانهستی هاآنبودند. 

ا و کج هااین. کردنمیخانواده به ذهنشان خطور داشتن طعم شیرین مادر بودن و  وقتهیچو تنهایی که  طردشده

 ا و آرامش و خواب خوش کجا؟کج هااینزندگی سالم کجا؟ 

 .هقدیس اسمشان را بگذاریم بودبهتر بودند.  ازخودگذشته هااینتوی دل تحسینشان کردم. 
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شه فرق . بار اولم نبود اما این دفعه با همیدانستممیرا  پاتوقشان. منتظر مشتری بودندکه چند دختری  جاییبهرسیدم 

 بهترینشانید برای رستگاری بایکی را برای قربانی کردن انتخاب کنم نه برای لذت شبانه.  خواستممیاین بار داشت. 

 .گزیدمبرمیرا 

یدا کردم و ایستادم جای خالی پ سختیبه. کردمیو قیمت تعیین  زدمیگپ  هاماشینسردسته بود و بیشتر او با  شانیکی

ادم و دست تکان دکنار جدول. چند ماشین بوق زدند و صدای اعتراضشان بلند شد. انگار که آنجا را خریده بودند. 

 همیشه پراید سوار بودند. هالوتی. زدمیساکت شدند. پراید اینجا حرف اول را 

که  هاییزنو چهارشانه بود. از آن دسته  قدبلندبا دقت براندازم کرد. آمد سمت ماشین و دختر وقتی علامت دادم 

. دهانش بزرگ بود و فکش با جویدمیداشت آدامس بزرگی توی دهانش انداخته بود و صدتا مرد را حریف بودند. 

براق و  ایههگونقرمز و پررنگ،  هایلبحتی توی تاریکی شب معلوم بود.  غلیظش آرایش. شدمیبالا و پایین  غیظ

 ؟خواهیمیپرسید: سلام، چه قیمتی بود تا جذاب. شده که با مژه مصنوعی بیشتر ترسناک  هاییچشم

را آورد  دوتایی برداشت کنم. پولدارها از حساب خواهممی هرچقدر توانستممیلکنت گرفتم. قیمت مهم نبود چون 

 هم شده بودم. پسندمشکلجلو و نشانم داد. خوشم نیامد. عجیب بود که برای این مراسم لعنتی 

این  همآن بالا. رودمی؟ اگر خاص پسندی خرجت خواهیمیپی چه تی دقیقاًتکان داد. پرسید: به دلم ننشستند. سر 

 وقت شب با این شلوغی مشتری.

 مهم نیست. -

 یا ریز. چشم ابرو مشکی یا بلوند؟ لندقدبلاغر یا چاق؟  -

 مشکلش نکن. -

 . بگو تا برایت جور کنم.خواهدمیلامذهب آخر باید بدانم چی دلت  -

 .کارتازه، خجالتی و مانکن باشد و نازک. بهترین دختری که داری بیاور. استادکاریخودت  -

 مرضی چیزی داری. احتمالاًهمه برعکس تو دوست دارند تو  -

 پولش مهم نیست. -

 بازی آقازاده؟ ودلدست؟ با پراید ایآوردهیا مرا گیر  داریمایه -

 به ماشین داری؟ کارچه بیندازتو مشتری را راه  -

 کرد و گفت: هر چه شما بفرمایید آقا. زیررا  هایشچشم
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 هم داریم. خوانکارت. بلند گفت: پولت نقد باشد. برگشت تا برود

 . انگار که بخواهی میوه بخری.کشیدندمیگرفت. برای فروش دخترها پوز  امخنده

 .بودیمتا چه تنزل کرده  هاانسانما 

یی که دیده همه دخترها گیرودار. توی این کردمی خیالمبیزمان برد تا برگردد. طولانی شدنش داشت  ایدقیقهبیست

 بودم رفته بودند و حالا کسی آن اطراف نبود. نه دختری و نه ماشینی.

ها روی این نقشه تن دانستممی. شودنمیبه این راحتی پیدا  خواهممیکه  چیزی دانستممیآماده رفتن شدم.  کمکم

 درست است و بس.کاغذ 

ش کنم. تا بگویم تا شکاربگردم توی خیابان راه بیفتم و دنبال یک دختر تنها  خواستنمیکلافه بودم و سردرگم. دلم 

 ؟کردمیچنین کاری  ایدیوانه. آخر کدام امسلاخیبیاید و خودش را بدهد به دست من و چاقوی 

ه . نگاهم دوباره دوخته شد به ساعتی کهایمچشمسوییچ را چرخاندم. نشانگر ماشین روشن شد و نور قرمزش زد توی 

 .کرد. هر آن احتمال داشت پلیس از راه برسد و دستگیرم کند . شمارش معکوسی که حالم را بدرفتمیجلو  باعجله

: دآممی روپیاده سویآنکه از  دورگهرا گم کردم. صدایی  وپایمدستتوی همین خیال، صدایی مرا از جا پراند. 

 ؟کردیمیآقازاده. داشتی فرار 

 .لرزدیمخودش بود. برگشته بود. کنارش سایه باریکی را دیدم که ایستاده و با ترس 

 یکی آرام گفت: سلام.. هردوشاننگاهم خیره شد به 

گفت:  نزپر از وحشت بود. سرش را انداخت پایین.  هایشچشم. توی نور شآستینش را گرفت و کشید قدبلنددختر 

. هم خجالتی است و هم کمرو. باید با کتک ازش حرف بکشی حالا چطور با تو راه خواستیمیاین هم از مانکنی که 

 .مانندمیروی دستمان  دخترها جوراین معمولاً. توستبیاید مشکل 

 گویمرا ب ش. ادامه داد: ولی راستفروختمیو موهایش را ریخت بیرون. انگار داشت لباس  اشروسریدست کرد زیر 

 است. ایتکهخوب 

 است آقازاده؟ موردپسندآمد سمت ماشین و ساعدش را گذاشت روی شیشه. چشمکی زد و پرسید: 
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چیزی  . درست همانایترکهدید. دختر زیبایی خاصی داشت. لاغر بود و  هایمچشمنبود. شهوت را در  تائیدنیازی به 

 .خواستممیکه 

 رد کن بیاید. -

 چی؟ -

 ؟. نقد یا پوزگویممیپول را  -

صندلی کناری کارتم را پیدا کردم و دادم به دستش. کارت را کشید و رمز را تایپ کرد.  شدهپخشروی کاغذهای 

 ؟کنیمیپرسیدم: چند حساب 

 میلیون. یک -

 سرم سوت کشید. گفت: تازه حق سرکار خانم را جداگانه باید بدهی به خودش. این پورسانت ما بود.

 نیست. ایچاره -

د توی هم باید سیر شو هازنشل شود حضرت آقا. شکم ما  سرکیسهکنی باید  جوییکام. وقتی هوس دقیقاً -

 این هاگیرواگیر.

 .گوییمیراست  -

 شدیم.فقط زودتر قال را بکن تا تابلو ن. سالهنوزده دختر فراری ،گفت: اسمش ستاره استدختر را هل داد سمت ماشین. 

لش را کن آقازاده. حا اشپارهتکهپنجره و با ولع گفت: در را باز کرد و انداختش صندلی عقب. دوباره خم شد توی 

 ببر.

ک، و باری بوخوشخریده باشم. دختری  ایبردهماشین را روشن کردم. حس عجیبی دلم را قلقلک داد. انگار که 

 به دنیا آمده بود تا برسد به این لحظه، به این مکان برای اسیر شدن به دست من.ناشناخته و بکر. انگار 

 چند قدمی عقب رفت و سر تکان داد. امشب کاسبی خوبی کرده بود.زن 

. جرات هامغازهبراقش زل زده بود به  هایچشم. دختر برق افتاد توی صورت هایچراغماشین راه افتاد. نور زرد 

 را دادم بالا تا سرمای شب بیشتر از این آزارش ندهد. هاشیشه. لرزیدمیداشت نداشت نگاهم کند. 

 را زدم، برای اطمینان. قفل در
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ی با ریتم آهنگ ما بهتر بود تا در سکوت نباشیم. هردویضبط را روشن کردم. برای ماسک را از روی دهانم برداشتم و 

از هری استایلز شروع کرد به خواندن. عوضش کردم، توی این حالت سرد و مرموز  As it wasبه اسم تند 

عدی آهنگ بکرد. بشود تصورش را  ازآنچهدورتر ما دور بودیم از هم. به حس هیجان نداشتیم.  ایعلاقه کداممانهیچ

 بود، ملایم و رمانتیک. Whitney Houstonاز 

 نگاهم را دوختم به صورتش.

. بوی عطرش را دوست داشتم مثل بوی جویدمیدست چپش را کرده بود توی دهانش و داشت ناخن بلند و براقش را 

ت تا ته مغز خواستمی. بوی سرد و ملایمی که دلت گرفتمیرا  جاهمهوحشی وقتی دود مخدر  هایکاجزه نرم و تا

 را پر کند.

ودن . زن بشدنمیاز خود دچار نفرت  بودمیهم  مفعولزنی به زیبایی او بودم. زنی که اگر  کاشایآرزو کردم که 

خوشگل باشی و همه نگاهت کنند. بخواهند تو را به چنگ مایه لذت همه باشی.  توانستیمیحس خوبی داشت وقتی 

 کشمیمحس کردم جای او نفس . کردنمیرهایم  ایلحظه واردیوانه انگیزتوهمکنند. این فکر  اتشکنجهبیاورند و 

. شوممیو تسلیم  زنممیعمیق زانو  بخشلذتو از این درد  کشممی. درد جوممیرا  هایمانگشتو جای او زخم 

 از روی جنون. وار و، برده کسهمهو  چیزهمهلیم به تس

کند توی رخنه می. وجودمتوی  دمدمیگرمش  هاینفسآمده کنار گوشم و  اشصورتینازک  هایلبحس کردم 

وی ت بودنزندهرا دوست داشتم. این دم و بازدم ناخودآگاه نیازمند و دخترانه. این  هایشریهجریان رقیق هوای روحم. 

خوان. کنار هم. توی این پوست و گوشت و است چیدمی. این شاهکار دنیا بود که زیبایی را پذیرآسیباین جلد دنیوی 

 خلقت بود. این موجود تراشیده شده از دنیای دیگری آمده بود اینجا. برانگیزتحسینمجسمه  او

ای شکنجه و را بر نظیربیمرا به این فکر انداخت که چطور باید این بدن  هایشانگشتاستخوان مچ لاغرش و بلندی 

ا ببرم ؟ چطور باید زبان کوچک نرمش رخردکنمرا  باریک شکننده هایانگشتشدن آماده کنم. چگونه این  تکهتکه

 خونی توی بدن لاغرش داشت تا مکیده شود؟ گوشتی اصلاً چطور گوشت تنش را بکنم و بخورم؟ و خونش را بمکم؟

 او از جنس ما بود؟ اصلاً بود تا بریده شود؟ هایشاستخوانبه 

 ؟رویمیمکجا آقا، توی این خیالات ترسناک و تردیدآمیز صدایش پیچید توی سرم. صدایی آرام و پر از زنانگی: 

 که دوست داشته باشی. هرکجا -

 را نبیند. امخودفروشیسی برویم یک جای دور. جایی که ک -
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 که غزال را سلاخی کردم. جاییهمانراهم را کج کردم به سمت همان سوله. 

 صدایش توی آهنگ آمیخت: اشکالی ندارد بخوابم؟

 راحت باش. -

 را بست و سرش را گذاشت به پشتی صندلی. هایشچشمصدای آهنگ را کم کردم. 

م. انگار که و سردرگ زدهبهت ایدختربچهمثل . کردمیو به نورهای رقصنده بیرون نگاه  بیدار بودنخوابید. تمام مدت 

شان ، دیوانه کننده بود. خیس و درخهایشچشم. کردمیرا برای اولین بار تجربه  چیزهمهتازه به دنیا آمده بود و داشت 

 سیاه کنجکاو. هایگویاین  ندبود نهایتبینگار . انگار که تمامی نداشت. ابکارتپر از زیبایی و  هاییدریچهو پرنور. 

 .برمشمیکه برای قربانی کردن  داندمیحس کردم 

 اند.شوند در انتظار مرگهر بار که با مردی هم خواب می .ماندنمیبرای دخترهایی مثل او میان این مردم حق انتخابی 

 است. تحقیرگاهی مرگ بهترین راه نجات از خرد شدن و 
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 نزدهشا فصل

 ؟جاستهمین. سوله را که دید پرسید: ندکارخانه شد محوطهوارد 

 سر به نیستت کنم. خواهممیگفت:  خنده باسر تکان داد. فرامرز 

 : شبیه خفاش شب نیستی.با سادگی گفتستاره 

را  اشیقهود. جوابگو نب پوشاندمیکه تا نیمه بدنش را  شدر ماشین را باز کرد و پیاده شد. هوا سرد بود و پالتوی نازک

باریک و  هایکفش. رسیدمیپاهایش با ساپورت مشکی لاغرتر به نظر . دجلو برو مردکیپ کرد و منتظر ماند تا 

 داشت. سفید و سیاه. نظیربیاین سیاهی و ظرافت جذاب بود. یک هارمونی  سفیدش میان

 اک است.خطرن هایسگاین دور و بر پر از ار به سرت نزند. چند قدمی رفت به سمت در سوله. گفت: فکر فرفرامرز 

 بروم وقتی امشب مال توام؟ توانممیکجا  -

 دنبالم بیا. نترس. -

ا برد ت شدستش را گرفت و همراه خودمرد ایستاد.  سرشبرداشت و درست پشت  هاریزهسنگرا روی  هایشقدم

 که چه سرنوشتی دانستمیشد. آیا او هم  اشنابودییک متری در. این همان راهی بود که غزال برداشت و منجر به 

 در انتظارش است؟

ستاخ جسور و گ گذاشتنمی اشزنانهنگاهم کند. شرم  ترسیدمینگاهم کنجکاوانه بود و سرش را انداخت پایین. 

 کارها.او هنوز بچه بود برای این باشد. 

 گفتم: خجالت موقوف. فهمیدی؟را دادم بالا.  اشچانهبا انگشت 

لبخند زد. چه انتظار زیادی بود که بخواهم هرزگی کند و خجالت نکشد. چه خودخواهانه بود که این لحظات تلخ را 

 بپذیرد و تسلیم شود.

ی آن فضا مات و مبهوت ماند. اینجا که روشن شد از بزرگ هاچراغدر را باز کردم و هدایتش کردم به داخل سوله. 

 برای اولین بار. همآنشاعرانه نبود  اصلاً

خواستم ببرمش نگاهم کرد.  زدهبهتجا خورد و و انداختم روی بدنش.  درآوردم. کاپشنم را لرزیدمیهنوز داشت 

 .ندکمیبرایم چنین کاری سمت کانکس که دستم را نگه داشت و گفت: این اولین باری است که یک مرد 
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 ؟واقعاً -

 ممنونم. -

مهیا  آماده و چیزهمهرا با من یکی کرد. انگار برای  هایشقدم ایواهمهدستش را کشیدم تا همراهم بیاید. بدون هیچ 

 .مخدر مادهبود حتی بدون 

 ؟ایکشیدهپرسیدم: مواد 

 نه. -

 ؟ چرا از این جای دورافتاده و پرت واهمه نداری.ترسینمیپس چرا از من  -

 .درشت سیاهش هایچشمروبرویش و زل زدم توی  مایستاد

 و نگران نیستی؟ ایآمدهراحت همراهم  قدراینچرا  -

 .دانمنمی. به خدا دانمنمی -

 .شوممی خیالبیتصور نکن که با این کارها  -

 من که اعتراضی نکردم. -

 انداختمی. داشت خودش را برای سلاخی شدن رفتمیبردمش به سمت کانکس. داشت با پای خودش به قربانگاه 

. توی امدیدهرا  هالحظهبه جوش آمد و حس کردم این  هایمرگتوی بغل من. قلبم به تپش افتاد. خون توی 

ترسناک.  کنار این کانکس جاهمینرام که ایستاده بود و خیره شده بود به من. درست ، کنار دختری زیبا و هایمکابوس

اریک بود. این دختر با این صورت ب شدهنوشتهانگار این دختر توی سرنوشت من و ساکت.  آلودخونکنار این قفس 

 خشکبلبراق. با همین  هایناخنو  لاغر هایانگشتکوتاه برمودایی. با همین  هایجورابمینیاتوری. با همین لباس و 

 شده از تشنگی.

 .میرممیاخل؟ دارم از سرما دعوتم کنی د خواهینمی: پیچید توی سرم ستاره صدای

در را باز کردم و قدم گذاشت به داخل کانکس تاریک. چراغ را روشن کردم و اشاره کردم به تخت سپید. رفت و 

 دست کشید روی آن. گفت: چه جای دنجی داری. ،تختنشست روی 

سرش را گذاشت روی تخت  جاهمیندرست  دانستنمیشکنجه کردم.  تیغروی همین تخت غزال را با  دانستنمی

 و نفس برید.
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سته و . به این درهای بخراشدل هایلحظهدر را بستم و قفل کردم. اهمیتی نداد. نترسید انگار که عادت داشت به این 

 بود و مرده بود. شدهشکنجهبارها  . انگار که بارها وناامیدکننده

ود و من فاعل. رفتم و با تردید نشستم کنارش روی تخت. . او مفعول بایمآمدهبرای چه اینجا  دانستیممیهردومان 

 دردناک تن دهد. هایلحظهبه این  خواستنمیدلش 

 چکید پایین. هایشاشکنفس عمیقی کشید. کنار گذاشت. را از تنش درآورد و  مکاپشن

 را باور کند. اینجا بود و کنار من بدون هیچ امیدی. هالحظهاین  خواستنمی

انگار این بردگی در وجودش و زنجیر زیباتر شده بود.  بند در. بود دوباره زبانه کشید شدهفراموشتمام حس شهوتی که 

 نهاده شده بود.

گرفته  هایمشانهوانمود کردم شکنجه طولانی و پر لذت باشد.  مراسم خواستممیخیلی زود از پا دربیاید.  خواستمنمی

 را گذاشت هایشدستفهمید که باید نقشش را خوب بازی کند. خودش را سرحال نشان داد. . کندمیاست و درد 

 بلدم.خوب و گفت: بگذار ماساژت دهم. این تنها کاری است که  هایمشانهروی 

 بخشلذت یو حوصله. با حرکت باظرافتشروع کرد به لغزیدن روی لباسم.  آرامآرام هایشانگشت ،پشت کردم به او

 .هایمهمهرروی 

 با اشتیاق گفتم: ادامه بده. من محتاج این نوازشم.. بودحس خوبی 

امل ک نشئگیدلم را در  هایشنفس. احساس کردم گرمای امگونهنزدیک شد به  هایشلبشد به من.  ترنزدیک

 کردمیازش نوبدنم را  هایشانگشتبه دنیایی دیگر قدم گذاشتم.  هایشنفس. سرم را کج کردم و از حرم بردفرومی

ه . انگار کهایمرگتزریق شد توی  رؤیایی. حس عجیب مرموزی از این موجود کردمیرا سست  اممخیلهو نفسش 

 .امریشهبه رگ و  چسبیدمیروحش دویده بود درون من و داشت 

رنگ سسوزن را بستم و آمپول مخدر را از جیبم بیرون آوردم.  هایمچشمرا تسخیر کرد.  همه تنمحس وسوسه کامل 

 حالا آماده بود برای تزریق مستقیم توی رگ.توی مایع غلیظ و همه را کشیدم داخلش.  فروکردمرا 

 پرسیدم: تا حالا از این کارها کردی؟

 .وقتهیچخیره شد به سرنگ. آرام زمزمه کرد: 

 .شودنمیکه تا ابد فراموشت  کنیمیتوی رگ. حسی پیدا  شودمیتزریق  -
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روی پوستش را فشار دادم تا رگش برجسته شود. نقطه را مقاومتی نکرد. پالتواش را درآوردم و آستینش را زدم بالا. 

 ؟بینیمی. درست توی این رگ بزرگ. جاهمیننشانش دادم: 

 را بست و نفسش را حبس کرد. هایشچشمنوک سوزن را گذاشتم روی پوستش. 

 نگه داشتم تا همه مایع مخدر سرازیر محکمساعدش را سوراخش کرد.  راحتیبهپوست نازک بود و سوزن . فروکردم

 .شودمیشود توی خونش. آرام نالید. گفتم: چیزی نیست. آرام باش. زود تمام 

 انگار برای معتاد شدن تشنه و پر عطش بود.بدنش همه این ماده کشنده را کشید درون خودش. 

 با نوک انگشت برداشتمقرمز خون را  قطرهشد. جمع  کردهورمخ کوچک نوک سوزن که بیرون آمد خون روی سورا

 .و لیسیدم

 ؟کنیمی کارچه؟ با من شودمیپرسید: حالا چه 

 چه باید بگویم. موهایش را نوازش کردم و از نرمی این تارهای لخت و آتشین غرق لذت شدم. دانستمنمی

 گشاد شد. هایشچشممردمک 

دستم را گذاشتم روی مچش. نبضش مثل دور از آب، پر از ترس و ناامنی.  ایماهیشد مثل . به شماره افتادنفسش 

 آماده بود برای فوران از این کالبد بلورین.. کردمی قلیان. داشت خونش زدمیتند  ایدختربچه

 کنم. اشتکهتکه تا کردمیتمنا  زبانیبیبا زبان داشت 

 شفاف.این بشره شیرین و  ،اششیطانیاین بدن گرم و  کردمی امدیوانهداشت 

 .قربانی آماده شکنجه بودشده بود. دراز کشید روی تخت.  آلودخوناز شهوت  هایشچشمنگاهش دوخته شد به من. 

امل. . این بار با زاویه درست و کش. دوربین را گذاشتم روبرویصورتمو زدم به ماسک طلایی ترسناک را برداشتم 

 را فشردم. روشنش کردم و دکمه ضبط

 بود. ترواقعیبود،  ترطبیعی طوریاینتیز بود که نیازی به تشریفات خاص نباشد.  قدرآنچاقوی توی جیبم 

 از دیدن چاقو قلبش تندتر تپید.
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ش شید. رفتم و کناررا برید و خون را مثل جوی آب سر ک دستشرگ  شدمی جاهمیندستش روی هوا آویزان بود. از 

 ؟ترسیمیز مرگ نشستم. پرسیدم: ا

 نه.جواب داد: آرام 

 درد دارد. این کمی -

 بیشتر نیست. آورندمیبه سرم  هامشتریدردش از بلایی که  -

ا کارش ر رگکوچک روی  ایاشاره. زدمی زیرپوستنبضش از تیغه درخشان چاقو را گذاشتم روی مچ دستش. 

 برنده بود. کاملاًآسیب پذیرش . تیغه تیز در برابر گوشت نرم و کردمییکسره 

ا کشتنش را برگرداند ت شبدنش را بوسه زد. سردستم چسبید به ساعدش و چاقو  هایپینهپر از اشک شد.  دیدگانش

 باشد. ترراحتبرایم 

 شیراز. ،امآبادهترانه است. اهل م با بغض گفت: اسم

 وید توی سرم.د چیزهمهقلبم خنجر خورد و تیر کشید. دستم خشکید. تیغ ایستاد از بریدن. 

 بوی حلوای نذری، نان بزرگ سنگک.. کردمیرا پر  جاهمهگرم نیم روز، بازی تا شامگاه وقتی صدای اذان  هایکوچه

سی ک گذاشتمنمی. شدممیو از این تن نرم دخترانه غرق کیف  کردممیپشت من. او را بغل  شدمیاو همیشه قایم 

 باریک. داشتنیدوستروی گردنش داشت. یک خال کوچک و  یکوچکخال . زدمیاذیتش کند. مرا داداش صدا 

ردم بود. . دختر غریبه مامکردهدرست روی آن خال را بوسه زدم. ترسیدم تا مبادا کسی دیده باشد که گردنش را بوس 

 ولی دلم نیامد رهایش کنم وسط کوچه. سرک کشیدم تا ببینم کجاست. مانخانهدویدم تا در 

ایستاده بود درست همان وسط. نترسید تا ماشینی بیاید و زیرش بگیرد. مات و مبهوت مانده بود از این غریزه کشنده 

 قرمز و سفید. هارمونی عجیبی داشت. قرمز و سفید. هایگل. دامنی پر از دادمیشیطانی. دامنش را باد تکان 

 .رودنمییادم  وقتهیچسمت همین بود. فری. اصدایش مرا از درون خودم بیرون کشید: چرا معطلی؟ 

بود،  جاانهمدیدگانم روی گلویش خال کوچکی را جستجو کرد. خال رگه موهایش را کنار زد.  بااحتیاطانگشتانم 

 ترقوه.پایین گلو، درست بالای استخوان 

 است. چاقو لغزید و افتاد پایین. زدهیخسر شده است.  هایمدستحس کردم . امپیشانیعرق سرد نشست روی 
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 ترسو؟ قدراینفهمید که جرات این کار را ندارم. مرد هم 

. خمیدگی پشتشکارگری و  زمخت هایدستترانه سرش را برگرداند و خیره شد به او. به این مرد جوان، به این 

 دیگر. زچیهیچبود نه  شدهبزرگفقط  لاغر و دراز بود. با همان نگاه پر از ترس و دودلی. طورهمانفرقی نکرده بود. 

ک بود به نزدی قدراین. چرا تقدیر لرزیدمیدستانش . باور کند خواستنمیبلند شد و پشت کرد به تخت. فرامرز 

 کنار هم رسید به این نقطه؟ به این لحظه؟ طوراین هایشانقدم؟ چرا هاآن

یخت بیرون: بود ر شدهانباشتهکه توی دلش  ایغصه. کلمات را با تمام کردمیدختر بلند شد و نشست. داشت گریه 

 دوست داشتم جور دیگری همدیگر را ببینیم. مثل همان روزها توی کوچه.

 دازاینبعبگوید که  خواستنمی. را نشنود اشضجهصدای بغض فرامرز ترکید. دستش را فشرد روی دهانش تا 

 و چه شد. خواستمیبگوید که چه  خواستنمی. خوارخونو  قاتل است سالهمه

 عوض کرد. شودنمیصدای دختر توی سرش پیچید: سرنوشت را 

 تخت. سویبه. اوبرگشت به سمت پسر 

 افتاد پایین. آلودخونچاقوی 

رازنده شده . چه بکردمیرا نگاه  شانکوچهنیمی از خونش ریخته بود زمین. داشت با دیدگانی کمرنگ پسر خجالتی 

 بود. شدهبزرگبود، چه 

ت پایین و هر چه تلاش کرد نتوانس کردمیخون شره . اششدهچنگ زد به مچ دست پاره  مستأصلفرامرز دستپاچه و 

 را متوقف کند. رنگسرخ تاببیاین جوی 

د بزند . در قفل بود و ناچار شد لگهایشدستترانه کند و کندتر شد. فرامرز بدن سستش را بلند کرد روی  هاینفس

 .دهممی. نجاتت کنتحملتوی گوشش نجوا کرد: به سمت ماشین.  دویدو خردش کند. 

 .هانآدور بود از  هافرسنگپایین. راه کش آمده بود، انگار ماشین  ریختمیترانه لبخند تلخی زد. خون همچنان 

ام را پاشیدند به هر طرف. پدال را با تم هاریزهسنگ هالاستیکماشین را روشن کرد.  باعجلهانداختش روی صندلی و 

 قدرت فشار داد و ماشین شروع کرد به جان کندن.
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ر دختبود.  تشخیصقابلاز دور پارس کردند. برایشان بوی خون حتی از دور  هاسگراه تاریک بود و خلوت. 

 ر.ورا انداخت به عمق تاریکی. پسر فریاد زد: طاقت بیا هایشچشم

 سرد بود. ،بود شبنیمه .جاده طولانی بود

 خیره شد به نورهای رقصان دوردست. انگار که آسمان وارونه شده بود. ترانه

 شد.فرامرز غرق وحشت و سردرگمی 

 بیرون داد. فرامرز تکانش داد. افتاد روی شیشه. آرامیبهدختر آخرین نفسش را 

 هول کرد. پسر

 ماشین را کنار جاده نگه داشت.

دش . سرد سرد بود. کشیهایشدستترانه افتاد روی باز کرد جسد پر از خون که پیاده شد و دوید به سمت در. در را 

 جاده. تا ببردش برای زنده ماندن. سویآن هایخانهروی زمین تا ببردش پیش 

 بود. آلودگلزمین 

 .ولایگلمیان افتاد . بدن دختر سنگین شد و زمینتوی  فرورفتپاهایش 

 یجسد این روسپی گناهکار را ببلعد. زمین گرسنه بود برای قربان خواستمیقدرت نداشت تا تکانش دهد. زمین 

 .ECS متعلق به آلودخونمراسم شکنجه. برای قورت دادن جسد 

 فرامرز نشست روی زانوهایش.

 .کند اشسلاخی خواستمیشده بود برای چه آمده است اینجا. فراموشش شده بود  شفراموش

 . هنوز تودار و خجالتی هستی.ایقیافهصدایی توی سرش پیچید: تو هنوز همان 

 خونین دختر را گرفت توی دستانش. انگشتان

 .بیندمیروبروی خود را  اشسایهحس کرد 

که ایستاده بود وسط کوچه و باد  لرزاندیده بود. همان سایه باریک و  هایشخوابکه توی  نرم و سبک ایسایه

 .دادمیدامنش را تکان 
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 شروع کرد به وزیدن. سوز سردی

 دستانش را گره زد به هم. امشب چه طولانی و زجرآور بود.
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 دهجه فصل

 آمد داخل. قدبلندشد و زن  در باز

 ایتازهجدید یا مفقود شدن شخص  هایپروندهکرد. گفته بود هر کس در خصوص  وجورجمعحسینی خودش را 

ار گره ک مسئولیتبی هایآدم توجهیبیدوباره با  خواستنمیبفرستند پیش او. دلش  راستیکاطلاعاتی دارد 

 را جلو ببرد. چیزهمهخودش  دادمیترجیح بخورد. 

ر بدهد سرش گیج رفت. سریع رفیعی را خب رباییآدمتلفن که زنگ خورد و گفتند یک زن آمده است تا گزارش 

صمیم تا با ذهن باز ت پرسیدمیلازم را  هایسؤال. باید با دقت خاصی همه گذاشت روی میزکرد و دفتر یادداشتش را 

بگیرد. دوست نداشت مثل پرونده پروانه سردرگم بماند و کار از کار بگذرد. دوست نداشت بنشیند و شاهد مرگ و 

 باشد. گناهبی هایآدمربوده شدن 

 وضعی است؟ اصرارسر و چهره خاصی داشت با یک آرایش غلیظ. دم در کلانتری گیر داده بودند که این چه زن 

 آدم نیستیم؟ هافاحشهکرده بود که باید موضوع مهمی را گزارش کند. گفته بود مگر ما 

 آخر کار مجبور شده بودند راهش دهند به داخل ساختمان.

فقود شدن و مروز و ساعت  .را بنویسیدو تمام جزئیات  شدهربوده: اسم شخص گفتگه را داد به دستش و حسینی بر

 اینکه به چه کسانی مشکوک هستید.

 . با صدای بلند و از روی غیظ. حسینی منتظر نشست تا برگه را پر کند.جویدمیزن آدامس 

 انداختیمبه پنجره و در و دیوار اما دوباره سرش را  شدیمو خیره  گرفتمیشروع کرد به نوشتن. گاهی سرش را بالا 

 .نوشتمی تندیبهتوی برگه و 

مو را  پهکنگاه انداخت. موهایش به رنگ شرابی بود و روسری تنها پخش کمی از این  سرتاپای زن جوانحسینی به 

 هایناخنقرمز جیغ،  هایلببه نظر بیاید.  تربرجستهگیره بزرگی به سرش زده بود تا تاج موها  عمدبهانگار پوشانده بود. 

 .ترغلیظهمه آن چیزی بود که زن داشت مثل بقیه فقط کمی  هااینسیاه و کشیده،  هایمژهو  چندرنگبلند و 

. شدمیفتاب و نه آ باریدمی. نه باران کنندهکسلسرهنگ بلند شد و رفت سمت پنجره. هوای ابری دم ظهر دلگیر بود و 

 تمرکز کرد. دشمیبهتر  طوریاینبیرون زیاد بود و شیشه را کیپ کرد.  سروصدایلاتکلیف بود و دودل. آسمان هم ب

 شدن صداها نفس راحتی کشید و زمزمه کرد: خدا خیرت بدهد آقا، کر شدیم. باکمزن 
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بود و  ایتازهاخیر داشت یا دوباره ماجرای  رباییآدمربطی به سه مورد این چیست؟ آیا  جراکنجکاو بود تا بداند ما

 تازه؟ ایپرونده

 را دقیق نوشته بود. چیزهمهزن مکثی کرد و شمرد. شرح اتفاق روی برگه پر شد. 

 برگه را با احترام خاصی گذاشت روی میز.

 دل توی دل حسینی نبود. برگه را برداشت و شروع کردن به خواندن.

 سیگار کشید؟اینجا  شودمیزن حواسش را پرت کرد:  سؤاله هنوز به خط دوم نرسیده بود ک

 است. ممنوعنه خانم.  -

 .چشم -

 پاکت سیگار را انداخت توی کیف براقش.

 .بپرسدزیاد بود و حسینی ترجیح داد مستقیم  هانوشته

 است؟ شدهربودهخلاصه بگوئید مشکل چیست؟ چه کسی و چه وقت و کجا  طوربه لطفاً -

 راحت حرف بزنم؟ توانممی: راستش ... خوب باید بگویم ... گفتزن صدایش را صاف کرد و 

 البته. -

 برند.بیایند و ما را ب هامشتریگوشه خیابان بایستیم تا  نانلقمهیکخوب این شغل ماست. ناچاریم برای  -

 ... ا دستگیر کردند ولیما ر مأمورها. ادامه داد: چند بار ترسیدمینگاهش دوخته شد به حسینی. انگار 

 . نگران نباش.ماندمیو با صدایی آرام گفت: هر چه بگویی توی این اتاق  را کشید جلوحسینی خودش 

زن کمی راحت شد. انگشتان باریک و لرزانش را مالید به هم و سعی کرد کلمات را کنار هم بچیند: خوب ما راه 

 دو شب پیش جوانی که سوار یکدیگری برای زنده ماندن نداریم. ما منظورم گروه دخترهاست. من و چند نفر دیگر. 

 نقد است.گفت پولش پراید خاکستری بود آمد کنار خیابان. مشتری بود و 

 را به یاد داری؟ برگ پرینت پوز یا مدرکی برای پرداخت پول؟ اشچهره -
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ادامه داد: روی صورتش ماسک زده بود. چشم ابرو زن دست کرد توی جیبش و تکه کوچک پرداخت را نشان داد. 

بود. دختری  ستارهولی لهجه نداشت. تیپی که دوست داشت  زدمی هاجنوبیسیاه. به  ریختههمبهموهای  با مشکی بود

 این اسم را برایش انتخاب کردم.و تنهایی پناه آورد به من. اهل آباده بود و من  کسیبیاز که شش ماه پیش 

 چه بود؟ اشاصلیاسم  -

 د.پول خوبی دا یکیاینولی  رفتنمیترانه واعظی. دختر خجالتی و ترسویی بود. خیلی مورد  ،ترانه -

نگران زل زد به حسینی. ادامه داد: این بار را بدشانسی آورد. ما چنین چیزی  هاییچشمتوی هم رفت. با  هایشاخم

دش دختری که همه طر تانیست  رحمبیتا این حد  کسهیچ. دزددنمیرا  دفاعیبینداشتیم. هیچ مردی زنی به این 

 بردارد و ببرد و سر به نیست کند. اندکرده

 سر به نیست شده است؟ دانیمیاز کجا  -

 .زنممیدس حفقط  -

 شاید یکی آمده و مثل فرشته نجات برداشته و بردتش. -

 منظورتان این است که یکی آمده تا از این منجلاب بکشدش بیرون؟ -

 : منظوری نداشتم.داد اشدلداریسنگین و تلخ بود. زن دلخور شد و سرش را انداخت پایین. حسینی  اشکلمه

 تلاش کرد تا به دنبال سرنخ بگردد. سرهنگسخر لبخند زد. مزن دست تکان داد و با ت

 کند؟ توجهجلبخاص که  چیزیک؟ دانیدمیپلاک ماشینش را  -

 چشمشب بود و تاریک. هم ندیدم.  ایغیرعادی. چیز خاص یا کنمنمیدقت  هاپلاکبه  وقتهیچمن نه.  -

ودار و ت حرفکمو ترسو.  صورتبهخیلی عادی بود. ماسک . با ین حال حواسم بهش بود. دیدنمیرا  چشم

نبود.  ارهکاین اصلاًحتی دختری که انتخاب کرد هم مورد خاصی نبود. یک دختر لاغر و خجالتی، یکی که 

یگری همیشه از کارت کس د هامشتری. شودنمیچیزی دستگیرتان  بانکیکارت ازخیالتان راحت باشد که 

باید خیلی محتاط باشی. بالاخره جرم دارد رابطه نامشروع. دروغ  کارها جوراینتا لو نروند. برای  کشندمی

 ؟گویممی

 درست است. -

 هکارچه هانآنوشته بود. بدون اشاره به اینکه  عیناًرا  هاحرفحسینی برگه را برداشت و توضیحات زن را خواند. همین 

 .شدمیباید سانسور  اینجایشبودند. 
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 نوشید. یکسرهن لیوان روی میز را برداشت و بطری پلمپ شده آب را باز کرد. همه را ریخت توی لیوان و ز

 .رباییآدمبود. حالا دو قتل داشت و چهار مورد  شدهاضافه اشپروندهحسینی توی فکر بود. یک مورد دیگر هم به 

 ؟خواستمیاین دیگر چه زن خیره شد به او. . زناننفسو  باعجله ،همان لحظه رفیعی وارد اتاق شد

 زل زد. سرهنگ دعوتش کرد تا بنشیند.رفیعی به حسینی و زن 

 .هاغلطخودش را معرفی کرد. زن ابرویی بالا انداخت و ژست خاصی گرفت. انگار که گفت چه 

است. این بار یک روسپی. دختر فراری اهل آباده که همین دو روز  شدهدزدیدهکه دختر دیگری  حسینی توضیح داد

سوار ماشین مشتری شده و تا حالا غیبش زده بود. گوشی موبایلش که اسمش را نوشته بود،  ایمحلهتوی تهران پیش 

 از همان زمان به بعد. بودهم خاموش 

. انگار که بود شدهانتخابمتفاوت با اشخاص قبلی  کاملاًیک مورد جدید و جدای از همه موارد قبلی. این بار قربانی 

معیت و یکی را از توی خیابان، از توی خانه یا از بین ج رفتمیناشناس هیچ مرزی برای تعیین قربانیانش نداشت. فقط 

 بدانند دلیل این کارهایش چیست؟ آنکهبی. زدمیحتی دست به کشتنشان  دزدیدمیو  کردمیسوا 

 حسابسویهتدانشجو؟ اگر نفرت بود چرا دکتر متخصص؟ و اگر یک یا  پناهبیروسپی  دختریک را چاگر انتقام بود 

 مالی بود چرا مرد پولدار ملاک؟

بروم؟  انمتومیبگوید. حرف مهمی بزند اما فقط شنیدند:  ایتازههر دو گیج شدند و منتظر ماندند تا شاید زن چیز  

 اینجا ماندنم شر است.

. خواندیمداشت خط به خطش را  و هایشدستسر تکان داد. رفیعی برگه اظهارات را محکم گرفته بود توی حسینی 

 املایی بود تا اصل موضوع. هایغلطانگار دنبال 

ی خیابان از و تند. از آن بوهایی که تو انگیزهیجانزن بلند شد. بوی عطرش بیشتر پیچید توی اتاق. بوی خاصی بود. 

 . همان بوهایی که حسینی و رفیعی همیشه از آن واهمه داشتند.خوردمیمشام  به فرسنگییک

بدن قربانی  هایتکهکه برای رد گم کردن  ایزبالهروی تخت یا بوی پلاستیک  آلودخونبوی صحنه جرم. بوی جسد 

 شده بود. عطرآگین

 ر است.جاها برایم دردس جوراینگفتم که  بروم قربان؟ شودمیزن منتظر بود تا اجازه رفتنش داده شود. آرام پرسید: 
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 کرد به سمت در. اشراهنماییحسینی 

دوخته شد به  هایشچشمدم در . زدمیبلند و سفیدش با هر بار حرف زدن بیرون  هایدندان. جویدمیهنوز آدامس 

ولی آدم هستیم. حق زندگی  ایمطردشدهفاحشه از جامعه و خانواده  هایزنحسینی. با عجز گفت: درست است ما 

 داریم. مگر نه؟

 .داریدحقپاسخ داد: البته که  تأسفدردناک بود. حسینی با  هایشحرف

 ما دخترهای ... -

 .چیزهمه. مهم نیست چه شغلی داشته باشید. خیالت راحت باشد بابت ایدفرشتهشماها  -

 نداشت چنین چیزهاییشد از این برخورد یک سرهنگ. انتظار  زدهذوقزیر لب تشکر کرد. کلی زن لبخند زد و 

ه مردهای نظامی ب شودمیکه  دیدمیشود. حالا  خیالبیبا خودش کلنجار رفته بود که بیاید یا  کلی صبحدمبشنود. از 

 هم اعتماد کرد.

بلند رفت. هیاهوی بیرون با بسته شدن در کاهش یافت. حسینی برگشت و این بار نشست روی صندلی  هاییقدمبا 

 کنار رفیعی. ،رجوعارباب

 .تنها در یک هفته رباییآدم چهار. شودمی ترخطرناکبا تلخی گفت: چیزی ندارم بگویم. پرونده دارد 

 را کامل کرد: و دو قتل هولناک. اشجملهرفیعی 

 اه کردند به هم. حسینی سیگار برداشت و با حرص روشنش کرد. رفیعی آرام گفت: قرار بود ترکش کنی.هر دو نگ

 .شوممی. دارم دیوانه توانمنمی -

 .و شروع کرد به نوشتن توی دفتر یادداشت از سکوت پر شد. حسینی شکمش را انداخت روی زانوهایش جاهمه

 نفس عمیقی کشید. رفیعی برگه را کنار گذاشت و

 اتاق هنوز بوی زن و آرایش غلیظش را داشت.

 .کرم پودر... بوی  رژ، بوی عطربوی 

ها نیم. ما زنکصدایش توی سرم پیچید: ماها مثل سم مار هستیم. کشنده و ترسناک اما وقتی به درمان برسد معجزه می

 م.ایکشیدن و خیانت دیدن. ما همیشه برای مرگ آماده تان. برای دردجوییایم برای شماها. برای لذت و کامآمده
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 نوزده فصل

که چوب بکنند لای چرخ ما. به دومین نفر که رسید همه  اندشده. همه دنیا جمع کندمی امدیوانه ددار هادومیاین 

 اکهچررا کشت  شانهمه. باید آورتهوعو  اندسگجان  ،مانندمیکه مثل کنه  شانهمهلعنت به . یمدچار مشکل شد

 است. ترتحملقابلدنیا  هاآنبدون 

 ؟ایمشدهنفرین؟ نکند رویممی. کجا داریم امشدهگیج صادق سر دومین قربانی مرد حالا هم فرامرز زده است به سرش. 

 .مشونمیسرمد حرامزاده از چنگم فرار کند. پشیمان هم  گذارمنمی. شکنممیاما من امشب این طلسم لعنتی را 

ر و دو هایآدمرا دارم. چه از  ایتازهانتظار خبر  هرلحظهیادمان رفته است.  انگاردر تماس باشیم اما  باهمبود نقرار 

 برمان و چه از درون گروه. البته اگر بشود اسمش را گروه گذاشت.

که  اندستپ قدرآن. اندچسبیدهرا  شانکوفتی هایجان دودستیآدم که  همهاینمیان  تنها دو نفرحالا فقط دو نفریم. 

 تا خودشان زنده بمانند. کشندمیرا نفر اگر لازم باشد هزار 

 امشب یکی دیگر از این زالوها باید برود به درک.

تی را چوب زد. وق سیاه سرمد رفت و زاغ باریکرا عمادی نوشته بود.  دفترخانهرا دوباره مرور کرد. آدرس  اشنقشه

ا ب . خودش بود، همان مرد لاغرگرگرفت هایشچشمریخت توی مغزش. نفسش تنگ شد و  دیدش تمام خشم دنیا

رده ک بیچارهنفر را  هادهکه  انگارانگارنه کردمیرا  اشزندگیراحت و آسوده داشت . رنگتیره وشلوارکتهمان 

تغییر  .تدانسنمیمعنایش را آخر انسانیت است چیزی که حتی  کردیمیخیال  دیدیمی مردی که اگر اولین باربود. 

. چند پوشه زدیمحالا موهایش به سفیدی  .انگیزترنفرتو  ترخرفتفقط پیرتر شده بود، یازده سال زیادی نکرده بود 

 بیرون. زدمیزیر بغلش زده بود و داشت آخر از همه از دفترخانه 

پژوی  یکرا بچسباند روی بدنه ماشینش.  هاآن کافی بودرا بگیرد.  اشخانهآماده کرد تا رد را  هادوربینروز بعد 

 داشت.قدیمی 

رود بالا. تا ب داشتبرمیبود و داشت وسایلش را  رسیدهتازهپارک کردم و وارد خیابان شدم.  ایکوچهموتورم را توی 

 وقتنآرا بچسبانم به بدنه.  شانرباییآهن محفظهرا آماده کردم. کافی بود بروم نزدیک ماشین و  هادوربینخشاب 

 قدرنآنشود. تصویرشان هم  هاآنکوچک بود تا متوجه  قدرآن هادوربین .کردممیدنبالش  اینگرانیبدون هیچ 

 باشد. خواندنقابل هاکوچهو  هاخیابانواضح بود تا اسم 
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 هاربیندو. بندممیرا گذاشتم روی سقف. وانمود کردم بندهای کفشم را  چند برگه کاغذچرخی زدم و  شدور ماشین

 و محیط اطراف را ببینم. هاخیابانبتوانم اسم را جایی گذاشتم تا 

و  امپیوترک. چنبره زدم روی دانستممیزمان حدودی رفتنش را . زود برگشتمامیدوارم بودم به مشکلی برنخورم. خیلی 

 .هادوربین IPوصل شدم به 

توحید  بود. از ایطولانی. بدون پلک زدن. راه لحظهبهلحظه، دنبال کردم مسیر رابیرون زد. آن شب دیرتر از همیشه 

 ن.پیچید توی جرد ازآنجابه چمران، از چمران رفت به سمت شمال. ترافیک سپر به سپر بود. رسید به مدرس و 

 به هم زده بود. ایزار و زندگیشده بود. حالا با زد و بند و گرفتن رشوه و پورسانت برای خودش  بالاشهری

 اشبیلاپارکینگ یک برج بزرگ. نور درخشان لوستر را نوشتم. زدم روی نقشه. ایستاد روبروی  هاکوچهو  هاخیابان

داشت برای خودش. خونم به جوش آمد.  دفترودستکی. ماشینش را برد داخل. چه شدمیدیده  خوبیبهتوی دوربین 

بود. چند باری کابوس دیدم. توی خواب دنبال دلیل کار پدرم بودم. اینکه چرا دست  امزندگیآن شب بدترین شب 

ه را دیدم و از همه پرسیدم اما سرمد را ندیدم. انگار فرار کرده همسردرگم بودم که  قدرآنبه گرفتن پول نزول زد. 

 ز دستم.بود ا

خسته بودم که نفهمیدم کی رفتم سرکار و کی کلاس دانشگاه  قدرآنصبح زود مثل جنازه از تخت خواب بلند شدم. 

را نصف و نیمه گذراندم و زدم بیرون. فکرم جای دیگری بود. تمام خیالم توی ساعتی بود که باید سر راهش سبز 

 هایشحرف خواستمنمیی زنگ زد و ترجیح دادم جواب ندهم. فرامرز دو بار. کردممیرا پیاده  امنقشهو  شدممی

ذهنم را مشوش کند. او توی دنیای دیگری بود و من توی دنیای دیگری. او دنبال شهوت جنسی بود و من دنبال انتقام 

 و نه من او را. کردمیرا سیاه کرده بودند. نه او مرا درک  امزندگیکه  خوارهاییخوناز 

وقتی از او پرسیدم چرا درگیر ماجرای پروانه شده  ، فرق داشت با همه.بود امقدیمییاد صادق افتادم. صادق دوست 

برای  ،حسابتسویه. برای قاتل بودن، برای کندمیکرد و گفت: گاهی اوقات دنیا تو را انتخاب  ایخندهاست 

Revenge. 

یز باشد و ت هایتچشم است کافی. گذاردمی هایتدسترا توی . نباید دنبال دلیل گشت. دنیا دلیل گفتمیراست 

 برای رستگاری. ایشدهبرگزیدهرا ببینی. باید بفهمی که  هاسرنخ

مابین  ،من. تقسیم ارث بودرسید به فرامرز و کارت دیگر به  شهنوز توی جیبم بود. یک کارت اشبانکیکارت

 .میردمیزودتر از همه  دانستمیپر بود از پول. انگار  هایشحسابگروه.  هایماندهباقی
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 کشیک دادم تا از راه برسد.

بیرون. تا حالا چنین کاری نکرده بودم. کوچه سرپایینی تندی داشت و این کار خودکشی  زدمی امسینهقلبم داشت از 

 لگیر کردن.. چه فرصت خوبی بود برای غافزدمیداشت با موبایل حرف بود. پیچید توی کوچه. 

سش توی بدون ماشین لوک کسهیچخاک مرده پاشیده بودند. اینجا  شهرپایینبرخلاف  اینجااطرافمان نبود.  کسهیچ

 .هایشسگحتی قلاده  هایشپنجره، نور هایشدرخت. اینجا دنیای دیگری بود. بوی گذاشتنمیخیابان قدم 

 نفسم را حبس کردم.

 با موتور پریدم وسط راه.

ه را برداشت. موتور سر خورد و تا گوش جاهمهترمز  بویترمز اما دیر شده بود. درست رفتم توی شکم ماشین. زد روی 

انم . تنها یک وجب تا له شدن استخومپاهاینوک دیوار رفت. غش کردم کف آسفالت. سپر ماشین درست رسید به 

 فاصله بود.

 رنگش پرید. دوید پایین و با دستپاچگی بلندم کرد.

 پسر؟ خوبی -

 .دانمنمی -

 بلند شو. آخر تو از کجا سبز شدی؟ -

 هاتوریموتوی دردسر بیفتد.  خواستنمیروی آن بایستم. هول کرد.  توانمنمیدست بردم به پایم. وانمود کردم 

 پرسید: درد داری؟. انداولویتهمیشه توی 

 بله. -

 بیا ببرمت درمانگاه. -

 ولی ... -

 .کار دستم بدهی ترسممیراه بیفت پسر.  -

 تاد.روشن کرد و راه اف باعجلهدستم را گرفت و کمکم کرد تا بنشینم روی صندلی عقب. پایم را صاف کرد و 
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د. خیس عرق بو اشپیشانی. اشچهرهرا دوختم به  هایمچشم. چیزی نمانده بود بروم زیر ماشینش. لرزیدمیبدنم 

 هایمشمچروی صندلی شاگرد بود.  اشدستیکیفرا سنجیدم. گوشی موبایل را گذاشته بود روی داشبورد.  چیزهمه

 را بستم و نفسم را حبس کردم.

 ؟دستم را کردم توی جیبم. چاقو تیز بود و آماده. نگاه کرد توی آینه و نالید: حالت خوب است؟ سرگیجه داری

دیدم. ابان آن سوی خیبیمارستان را  رنگنارنجیسر تکان دادم. رنگم پریده بود و باورش شد. تندتر گاز داد. تابلو 

 .کردممیفرصت زیادی برای مابقی نقشه نبود. باید کار را یکسره 

 هلویش.و گذاشتم روی پ درآوردماطراف. کسی دور و برمان نبود. چاقو را  هایماشینرا دوختم به  هایمچشم

 جا خورد. شوکه شد. سرش را برگرداند تا مطمئن شود خیالاتی نشده است.

 .گویممیجایی که من  رویمیآرام گفتم: روبرو را نگاه کن. مستقیم برو پایین. 

 ؟خواهیمیچسبید. با ترس پرسید: از جان من چه  دودستیفرمان را 

 راهت را برو. فعلاً. فهمیمی زودیبه -

 ب.. انداخت توی مدرس جنوراهنماچراغ. دور نزد. مستقیم رفت پایین به سمت اشکلیهتیغه چاقو را فشار دادم روی 

 .بلدی حتماًبه سمت جاده ورامین.  رویمیگفتم: 

 نه. -

 . پرید و جواب داد: بلدم.خراشگوشداد زدم. بلند و 

 پیرمرد. کندمیکار  اتحافظهخوب است. پس هنوز  -

 افتاد. به التماس

 شو پسر جان. خیالبی. دهممیهر چه بخواهی  -

 و فریبنده. نمامظلوم طورهمان .دادمیآزارم  سالهمه بعدازایناشاره کردم تا دهانش را ببندد. صدایش هنوز 
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به فریادش  سکهیچکجا باید برویم تا  دانستممی. نوقلعهراه افتاد به سمت آدرس. جاده ورامین نرسیده به قرچک محله 

کجا نیزارهای بلند و انبوه دارد. این منطقه دورافتاده جای بکری برای قربانی دوم من بود. جایی که  دانستممینرسد. 

 .دانستممیرا هم  اشجنازهحتی نقطه دفن کردن 

 و مدارکی که انداخته بود روی صندلی. دستیکیفرا برداشتم. گوشی،  چیزشهمه

 رذل. دوستجان هایآدمبودند این  انگیزرقتچه . لرزیدمیبود و از ترس  کردهبغضابله  . پیرمردلرزیدمیداشت 

 . تاریک بود و هولناک.رفتمیخاکی بود که تا میان نیزارهای بلند  ایجاده. سمت راست نوقلعهرسیدند به 

 گفت: بپیچ توی این جاده.

 مرد ایستاد و زار زد.

ماشین به سنگینی افتاد توی شانه راه و لغزید توی چاقو را گذاشت روی گلویش. فریاد زد تا وادار به اطاعت شود. 

 نبود. کسهیچدر دو سمت بلند و مرتفع بودند. نور ماشین خاک و غبار را کنار زد. روبرو  هانی. جاده خشک

 ؟خواهیمیناله کرد: تو کی هستی؟ چه 

 .کندنمیبرو جلوتر. نترس. مرد که گریه  -

 ؟ دزدی؟ آدم کشی؟ روانی هستی؟خواهیمیپول  -

 . برو جلوتر.هااینهمه  -

م. کوبید توی سرش. چندین بار پشت سر ه باخشمماکان سرمد برید. ایستاد و فریاد زد. کمک خواست و ناله کرد. 

 نداشت و بدتر لج کرد. بیشتر فریاد زد. ایفایده

 ین باراخواست شیشه را بدهد پایین که . رسیدنمی جاییبهو صدایش  بالابود هاشیشهراف را نگاه کرد. ماکان اط

، مشت زدن. چنگ انداخت وپادستکرد به  عشرومهم نبود که از این فشار بمیرد. گلویش را گرفت و محکم فشرد. 

 .لقمهحراممردک  کنممی اتخفهرا به هم فشرد و زمزمه کرد:  هایشدنداننبود.  بردارشدستزد اما ماکان 

سرش را گرفت و کوبید به شیشه. با تمام قدرت. این بار آرام گرفت. این بار خفه شد. بود.  جانسگتقلا کرد، چه 

 . گرهرا با تایرپ به گردنش بست هایشدستنشست پشت فرمان.  پیاده شد و انداختش روی صندلی کناری. خودش

 بود. اسیرشده کاملاًکه جا داشت کشید و سفت کرد. دیگر قدرت حرکت کردن نداشت. حالا  آنجارا تا 
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برای  دادیمکه جان  جاییبهبه نقطه کور نیزار.  رسیدمی. باید هر چه زودتر آوردلهرهراه افتاد. تاریکی عمیق بود و 

 قربانی کردن آدم.

فرمان.  به سمت کشیدنگه داشت و بدن سست مرد را  جاهمانماشین را . هانیکمی بعد رسید به گودی عمیقی وسط 

 قادر به هیچ حرکتی نبود. طوریاینزد به غربیلک.  اشگرهاین بار 

 حرف بزند: پولم را از توی کیف بردار. هایشدستسرمد تلاش کرد تا از میان 

 را ببر به جهنم. اتکوفتیماکان با غیظ پاسخ داد: پول 

 را بردار. بانکیکارترا بردار.  چکمدستهپس  -

 پر از پول است. هاآدم جوراین بانکیکارتکه  دانستمیماکان خندید. 

 ده تا ... حتماًمال ما گداهاست.  کهاین؟ نه تاپنجحسابت چند تا صفر دارد؟  -

ناصری. خانه قدیمی حیاط دار، تو و عبدالله ؟ بله یازده. یادت مانده است نه؟ تایازدهکشید. فریاد زد: ش را موهای

 .عمادی

 مرد ناله کرد. ماکان غرید: بیشتر بگویم یا یادت آمد احمق کودن؟

 خدای من. -

 شتهدید گوشه دیوار وید را برد شلرزید و ادرار کرد توی شلوارش وقتی پدرکه بله. پسر اول. همان پسرکی  -

 را به یاد داری؟ هایمگریه. کردید

 کن. غلط کردم پسر. رحم -

 پدرم هم به تو التماس کرد. نگو که یادت رفته است. -

 نه یادم است. به خدا یادم است. -

 . لااقل وجود اعتراف کردن را داری.است عالی -

 .بیرون آورد و دکمه ضبط را فشار داددوربین را . رفتمینفس عمیقی کشید تا آرام شود. باید با خونسردی جلو 

بود.  شدهفلق فرمانبهصورت و دستانش و جان کندن. کردن ره شد. شروع کرد به تقلا مرد ناباورانه به لنز دوربین خی

 هایاشینمشد. بوی تندی فضا را پر کرد. بنزین کشیدن از  ترسفتهر چه بیشتر تکان خورد گره تایرپ ها کورتر و 

 مکید و پاشید روی صورت و بدن سرمد. چند بار تکرار کرد. قدیمی کار سختی نبود.
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پر کرد. سرش سنگین شد  A-H3را از مخدر  هایشریهت کشیدن سیگار مخدر بود. دودش کرد و همه را بلعید. وق

توی خلسه  رفتمی. باید تمام بدنش گرفتمیکام  ترعمیقبوی بنزین دلش را آشوب کرد. باید کش آمد.  چیزهمهو 

 .شدمیکامل. باید دیوانه 

 .زدمیو زار  کشیدمیسرمد هنوز داشت زوزه 

 .زدمیو بلند چشمک  پرشاخه هاینیکه از میان  ایستارهماکان خیره شده بود به آسمان و تنها 

 لمسش کند. حس کرد نزدیک نزدیک است. تواندمیانگشتش را برد سمت نور کمرنگش. حس کرد 

 سیگار به نصف رسید. مغزش تیر کشید.

 تنش. هایسلولشد به  ورحملهبوی تلخ کاج و سرمای جنگل 

 تنگ شد. هایشچشمعرق کرد و مردمک 

 به صدای آزاردهنده پشه توی گوشش. ،صدای ناله و گریه مرد تبدیل شد به وزوز مگس

 .شدمی. باید توی گلو خاموش کردمیباید این صدا را خفه 

. رگرفتگکافی نبود و این بار کبریت کشید. دود بلند شد و بنزین سیگار را انداخت روی لباس خیس شده از بنزین. 

 .کشیدمیداشت زبانه دوربین را زوم کرد روی آتشی که 

 از دور ایستاد و نگاه کرد.تا مراسم در سکوت و آرامش برگزار شود. را بست ماشین در 

درست  ندکمیجان  آرامآرام. داشت کوبیدمیو شیشه  فرمانبهو سر  کردمیمرد داشت تقلا  ورشعلهمیان آتش زرد و 

 مقابل او و لنز دوربینش.

 .سوختمیبود و  گرفتهآتشت و گوشتش سآتش بیشتر شد و او زوم کرد روی مردی که پو

 .بختنگونتابوت برای این قربانی بود شده  ،خوردمی تکانماشین از شدت حرکات او 

 بود. آوریتهوعدرزهای ماشین بیرون زد. بوی  لایلابهبوی گوشت و موی سوخته از 

ود غلیظی د اشسوختهپوست و گوشت از شد و آرام گرفت. آتش کم شد و  حالبیکمی بعد مرد از شدت سوختگی 

 بلند شد.
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. شیدکمی. ماکان در را باز کرد. دماغش را گرفت. دود زد بیرون. مرد داشت خرناس گرفتمیدوربین همچنان فیلم 

 .دادمیآخرش را بیرون  هاینفسبود. داشت  فراگرفتهرا  جاهمهخون 

. توی گوشش زمزمه کرد: اشچانهو خون ماسیده بود روی  داشتدهانش ترک . آلودشخونخم شد روی صورت 

 ترسناکی پیرمرد. واقعاًحالا  ست،این صورت واقعی تو

ید. رگش را بربیش از این جان بکند. چاقو را گذاشت روی گلویش و  خواستنمیماکان بریده شد.  سرمد نفس

 نکند. اشآلودهخونخون پاشید بیرون. رفت عقب تا فوران 

 فیلم گرفت. هالحظهاز همه 

 بدن قربانی افتاد روی فرمان. آخرین نفسش را با ولع داد بیرون.

که نابود شد سوخت یا برای  ایخانوادهبرای  . نفهمید دلشهایشچشمدوربین را خاموش کرد. اشک موج زد توی 

 پیرمردی که توی آتش کباب شد.

 .زندمیلعنتی حالم را به هم  هایدومیآرام زمزمه کرد: این 

 کنار جسد و ماشین سوخته هر چه توی شکمش بود بالا آورد. جاهماننشست روی پاهایش. سرد بود. 

 ترختسکارمان  رویممی. انگار هر چه جلوتر کنممیشکنجه  تراحتررا  یکیاین کردممیسردم شد. لرزیدم. خیال 

 .شویممی تررحمدل. انگار شودمی

ویم مرگ روبر کنممیمرا ببلعد. حس  خواهدمیو  بازکردهتاریکی دهان  کنممیروی سرم. حس  کشممیژاکتم را 

بلند و ترسناکی. چرا دهانش تا  هایگوشقرمز و درشتی دارد. چه  هایچشم. چه کندمیایستاده است و دارد نگاهم 

 ؟دهدمیبوی تعفن ا پوستش آویزان است و ربیخ گوشش چاک خورده است؟ چ

 .کندمیدلم را خالی  هاجیرجیرکباید فرار کنم. این سکوت و صدای 

 ؟بیندرا نمیو ما  آیدنمی کسهیچچرا 

 ؟شویممیازات نکند اینجا جهنم است و ما داریم مج

 ؟باشدمرد نوبت من  بعدازایننکند 

 .ایمشده. ما طلسم ترسدمیکه چرا گروه اشباح سیاه از دومین قربانی  فهمممیحالا 
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از هر سو  تنیدهدرهم هایشاخهبلند.  هاینیبلند شد و دستی ماشین را خواباند. ماشین سرید توی گودال و رفت میان 

 را بلعید. چیزهمهکه ماشینی وجود داشته است. تاریکی و سکوت  انگارانگارنهکرد.  اشاحاطه

. تا لب جاده راه زیادی بود. حس کرد سرش روی گردن سنگینی آلودخاکاز گودی بیرون آمد و افتاد توی راه 

 بود و خسته. آلودخواب. کندمی

م توی پیچ جاده و گ رفتندمی. کردندمیها از او فرار را از جایی که ایستاده بود دید. نور هاماشیننورهای رقصنده 

 .شدندمی

 .شدندمیپایین و پخش  ریختندمی. از نختسبیح، پاره شده  هایدانهمثل 

 کرده بود. نفسش را حبس کرد و پا گذاشت به فرار. شانکلافهبلندتر شد. انگار حضور او  هاجیرجیرکصدای 

 .شبمهنیتوی سیاهی ترسناک  رفتفرومی. باید شدمیو محو  رفتمینبود. باید  بافیخیالاینجا جای ماندن و 
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 بیست فصل

ورتش به ص خوردمیمه  هایریزه. همیشه دوست داشت زیر باران، وقتی باریدمیدویدند از کلاس بیرون. داشت باران 

 دارنمیس و اکسیژن خرا پر کند از  هایشریهبزند بیرون و چند نفس تازه بکشد. چند نفس پر از هوای تازه بدون دود. 

ریه. انگار در امی زاده محمود. انگار که این لحظه تنها لحظه زندگی است و او تنها دختر خوشگل دبیرستان بعدازظهر

 تهرانی.یک دختر  تروتازه هایخیالکه فقط او بود و هوا و باران. او و 

الش نبد هاآن رفتمی هرکجارشته افکارش پاره شد. زودتر بیرون زده بود تا تنها باشد اما . اششانهزد به  اشهمکلاسی

 ؟پسربازی روییمپرسید: . دومی شدنمی شمتوجه کسیکه ی بودند مثل سایه. سایه نرم

یک و خاص رمانت یکیاین دانستنمیبا همه فرق دارد. کسی  یکیاین دانستنمیخندید. توی دلش بیشتر، کسی 

 است.

. شمیم هلش داد کنار و حنانه الهه زد توی سر ؟بود درآمدهجا کاز  یکیاین. جا خوردند. هردوشانحنانه پرید جلوی 

از زندگی  یجزئخرخوان است. خودش معتقد بود کتاب  گفتندمیدوید. هنوز کتابش را توی کیف نگذاشته بود. 

 عینک داشت اما با همان عینک هم زیبا بود.مهم و جدانشدنی.  جزئیاست. 

 کردیمیمی. آب داشت شره ترسید تا مبادا کتاب خیس شود و بوی کاغذش برود. رفت زیر سایبان یک مغازه قد

مانتواش.  کتاب را با وسواس مالید به آستیندا کند. پینجات  باران رحمانهبیقدمی به عقب برداشت تا از تهاجم پایین. 

 شانسودیحدیگر  دوتایبه هم نخورده باشد. رمان تازه به نقطه حساس رسیده بود.  صد و چهلصفحه  تایدقت کرد تا 

بیرون زده بود پریدند و رسیدند به او. حالا شده بودند سه نفر. سه دختر خیابان خروار آبی که از جوی میان  شد و از

 پر از انرژی و خوشحالی.

شود. چه حس خوبی بود تجربه باران  تر، خیسو  آلودمههوای را کندند تا موهای بلندشان توی این  هایشانروسری

 بودند. باهموقتی بود  ایویژهس سرمای خشک زمستان. چه ح هامدتپس از 

ه دوستی تجرب حالتابهاو . غریبهقرار داشت با همان پسر جوان  مهرساشمیم استرس داشت. امروز دم غروب توی پارک 

زبر  ایشهدستافتاد که خورد زمین و او دستش را گرفت و آرام بلندش کرد.  ایلحظهبا هیچ پسری را نداشت. یاد 

 بود به یک دختر. ایتازهو کارکرده بود. نگاهش را دوست داشت. انگار نگاه 

 دادیمنفهمید که این پسر کجا و چگونه رفت توی دل شمیم. دختری لاغر و ساکت که همیشه عینکش را  کسهیچ

جذاب بود و کنجکاو. عینک را که  رنگشایقهوه هایچشم. پاییدمینوک دماغش و از پشت آن اطراف را 
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وسول س هایمعلممثل خانم  جوریاین گفتمیاما حنانه عاشق او و عینکش بود.  شدمیزیباتر  اشچهره داشتبرمی

 .هستی بروتودل جوریاین. شویمی

زش. یوسوسه انگحرکات دخترانه  باشاید همین عینک و اطوارهای خاصش بود که مرد جوان را کشید به سمت او. 

 .کردمیرا دیوانه  اوولی داشت  دانستنمیشاید خودش 

. عصرولیابان خی جنوببه سمت  شدمیاز زیر سقف رفت میان آبی که داشت سرازیر  بااحتیاطشمیم شد.  ترآرامباران 

 .روپیادهو  هادرختمیان  کردمیفرار  اشمابقیو  گذشتمیجوی آب آن از آبی که بخشی از 

دوتای دیگر هم دنبالش رفتند. آب پاشید به پاچه شلوارهایشان. خندیدند. از این صدای بلند عابرها نگاه کردند به 

 . یکی موهایش را تویزدندمیو جیغ  خندیدندمیشهر  هایتلخیکه سه دختر جدای از همه  جاییبهخیابان.  سویآن

. درد و لذت و شادی آمیخته بود در دادمیباریک دوستش را گرفته بود و فشار  هایشانهو دیگری  دادمیهوا تاب 

 این دوستی ساده و دخترانه.

 با ناز پرسید: شمیم، پسره خوشگل است؟ حنانه

 : آره بگو. دل توی دلمان نیست. چرا تا حالا پنهان کرده بودی؟اصرار کرد الهه

 چیز مهمی نیست. -

 اگر مهم نبود چرا به ما گفتی؟ -

 .دانمنمی -

بلندش را گزید و آرام گفت: انگار مرا کشید سمت خودش. شمیم لبخند شیرینی زد و رفت توی خیالات. ناخن 

 بود.سیاه و درشتش جور خاصی  هایچشم

 پولدار است؟ -

 .کنمنمیفکر  -

 پس فایده ندارد. -

زند ب خواستمیانگار . شدمینزدیک  و راندمی روپیادهرا دوخت به پسرکی که با دوچرخه توی  هایشچشمشمیم 

. پسرک با شیطنت خندید. اذیت کردن این دخترهای خوشگل دویدند کنارسه را زد و هر  اشدوچرخه. زنگ هاآنبه 

 چه لذتی داشت.
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 .کندمیرا بدذات  هاآدمپولدار بودن  گفتمیسر تکان داد. همیشه شمیم دوباره رفت توی فکر. این بار 

 .بندممیگیرت نیامد. شرط  دارکارخانه: اگر شوهر کردمی اشهمسخرو  خندیدمیالهه 

توی  کشیدشانمیبا خجالت  ریختمیپایین. موهایش که بیرون  کشیدمیروی مقنعه او و  گذاشتمیدستش را 

 .زدمیو پوزخند  گرفتمی. حنانه وشگونش گرفتمیروسری و لبش را گاز 

داشت و دیگری آرزوی مرد چشم ابرو  زاغچشم. یکی آرزوی مرد شدندمی داربچهو  کردندمیتوی خیالشان شوهر 

 .و اداریکراوات زده  دیگریو  دوست داشت قدبلندمشکی. یکی 

ه با حسابان و قرارهای یواشکی بیرون از مدرس بداخلاقترس از معلم دنیای دبیرستان پر بود از استرس امتحان نهایی، 

شفشان کنند. تا ک کردمی. کنجکاوشان بودند و مرموزتر ترناشناختهبهتر بودند،  هاغریبه. همسایه وپسرهای غریبه 

شان دل مردانه پرمو و بازوهای عضلانی قوی هایدستبرق خاصی داشت.  هایشانچشمتازه بود و  هایشانصورت

 .گفتمیبرای دیگری  پسرشدوست قدبلندو هر یک از بدن قوی و  کردمیرا آب  دخترها

 .کردمیفرار  هایشانحرفاین بار نوبت شمیم بود. دختر خجالتی و ترسویی که همیشه از پسرها و 

دخترانه.  هایشیطنتکردن و  بازیاسکیتآمده بود و دلش را دزدیده بود. اولین بار توی پارک، وقت  یکیاینحالا 

ستنی روی صندلی نشستند و ب گوشهیکاو و غریبه رفتند  ،و سر نخوردن یادگرفتنرت بود به پوقتی حواس همه 

 چیزهمه خواستمیکه به شمیم حسابی مزه کرد. پسر قول داد که این آخرین ملاقاتشان نباشد. حالا  ایبستنیخوردند. 

 را به او ثابت کند.

ی و طولان هایرمان مخصوصاًگفت کتابی که دوست دارد همراهش بیاورد. گفت او هم عاشق کتاب خواندن است 

قول داد که این بار ماسکش را از روی صورتش بردارد و بگذارد تا صورتش را کامل ببیند. اسمش را دوست درام. 

 ، آقامیرزاده.آقامیرداشت، امیر. 

 ؟زنیمیامیر، چرا ماسک  -

 به خاطر ناراحتی تنفسی ناچارم. -

 مگر کارت چیست؟ -

 توی فکر. سکوت طولانی شد و شمیم غصه خورد. دلش گرفت و نخواست بداند که رازش چیست. رفت

 رو به جنگل. ایدرهبهتر بود. رازآلود و عمیق مثل  جوریاینترجیح داد مرموز بماند و جذاب. برای او 
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. آمدیمان بوی عطر . خانه شمیم نزدیک خیابان اصلی بود. سر خیاباشخانهجدا شدند و هر یک رفت سمت دخترها 

 قیمتگران یهاشیشهیکی از آن  خواستمیلش . دشدمیخیره توی ویترین مغازه عطر  هایشیشهو به  ایستادمیهمیشه 

 عطر را داشته باشد.

 ؟ماندوستیچه دوست داری برای اولین هدیه  -

 .چیزهیچخاصی گفت:  باشرمرا فشرد و  هایشلبشمیم 

 ؟کشیمیبگو. چرا خجالت  -

براق  یهاچشم. پسر حدس زده بود. خیره شده بود به خواهدنمیرا بسته بود تا وانمود کند چیزی  هایشچشمدختر 

ت خواست چیزی بگوید که غریبه انگشتش را گذاشبود و دخترانه.  رنگصورتیباریکی که  هایلب. به اشایتیله

 ببینمت. ترعمیق خواهممینرم پنبه گون. گفت: چیزی نگو. آرامش باش.  هایلبروی این 

ن بیشتر از ای خواستنمی. کردمیداشت و جذبش  رباآهن. اشمردانه هایچشمشمیم جرات نداشت زل بزند به او و 

 دربیاید و تسلیم شود. زانوبه

 .گذاریممینباید کسی بفهمد که دوست هستیم و اینجا توی این پارک قرار  -

 قبول. -

 بگوییم.رازهایمان را به کسی نباید  -

 هر چه تو بگویی. -

 جذابی؟ قدراینتو چرا  -

این حس زن بودن و جذاب  مردانه بزرگ. از هایحرف همهایندختر خندید. توی دلش غش کرد. دلش ریخت از 

 هایشمچتوی این  کردمی. داشت آبش کردمیمجذوبش که داشت مرد غریبه را  یبودن. از این شکنندگی و لطافت

 ندبندبنازکش. به او و  هایلببه او و صورتش. به او و  شودمیکه با ولع و میل خیره  دشدیمیخیس دخترانه. 

مردی  هاینگاهکه خودش مایه کشف است و کنجکاوی. با  دیدمیاو را کشف کند و حالا  خواستمیوجودش. 

و  کار سخت دادمیکه نشان  هاییدستروی آن افتاد.  هایپینهو  غریبه هایدستبه نگاهش مهربان و فریبنده. 

 دارد. فرساییطاقت

ماسکی که روی صورتش را  و خیس هایچشم ،کارگری هایدستدراز کشید روی تخت خواب و رفت توی فکر. 

 درست از روبرو. ،را ببیند، بدون ماسک صورتشتمامگرفته بود. دوست داشت 
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 .خوریبستنیورزش و  رویممیتوی پارک قرار دارم.  هابچهو گفت: امروز با  غلت خوردمادرش که صدا زد  

 .داریممهماندیر نکنی دختر.  -

 .آیممیمهم نبود چه کسانی باشند. با دلخوری گفت: باشد. زود 

دفتر خاطرات را برداشت و با تردید شروع کرد به نوشتن. نوشتن توی کاغذ چه سخت بود. تصویرها بدون مرز 

آزاردهنده  قدراین. چرا سرهم کردن کلمات رسیدنمیبه ذهنش  چیزهیچچرا . هازمزمهتوی سرش، صداها و  آمدندمی

 بود؟

و استرسی که برای ساعت قرار داشت توصیف  هالحظهکوتاه و مختصر. کلمات قادر نبود حس خوب این  ،نوشت

کار  دانمیمکه غریبه است. به ملاقات کسی  روممیبه یادش آمد و نه شعری. فقط نوشت خوشحالم.  ایترانهکند. نه 

 دانممیناین دیدار هستم. همه عشقی که در دلم لانه کرده است تقدیمش کنم. من تشنه  کنممیسختی است اما سعی 

 پذیرسیبآبدون ترس از زن بودن و . هستمخیره شدن در یک نگاه مردانه  مشتاقبرای اولین بار  کنممیچرا ولی حس 

 اعتماد کرد حتی به مردی که ماسک به صورتش زده است. شودمیکه  دانممیبودن. 

. از پشت عینک. با کنجکاوی عمیق دخترانه کردمیکه نگاه  هاییچشمنگاهش را انداخت به آینه. به صورتش. به 

عادت نداشت توی آینه با خودش حرف بزند. حس کرد دیوانگی است. چه حس احمقانه شیرینی بود. زمزمه کرد: 

 . من دیوانه شدم. من دخترم. من ملوسم.من عاشق شدم

چه بامزه بود توی آینه. انگشت باریکش را گرفت جلوی لبش. گفت: ساکت باش، چیزی  هایشلبگرفت.  اشخنده

 نگو. تو چقدر جذابی.

. یاد دشمی. داشت دیوانه گذشتنمیکندتر شده بود. زمان  شمارثانیهساعت.  هایعقربهدوخته شد به  هایشچشم

ظار و و انت مانیمی. تو شودمیمنجمد  چیزهمه. گذردنمیالهه افتاد. وقتی حواست پیش کسی باشد زمان  هایفحر

. خواهیمیبیفتی کنار کسی که  دفعهیکچشم ببندی و  خواهدمی. دلت رودمیو ذهنت هزار راه  لرزدمیدلهره. دلت 

 .کنیمیو خیالش را  بینیمیکه توی ذهنت  جاییبهرا پشت سر بگذاری و برسی  چیزهمه خواهدمیدلت 

 .هایشگوشهدفون را گذاشت روی 

 مادرش صدایش زد اما او نشنید.
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تا ابد توی این هوا بنشینم روی صندلی سرد پارک.  خواستمی مدلبود.  انگیزیدلبود و هوای  شدهقطعباران 

 ممکن است باران بگیرد. هرلحظهکه  انگارانگارنهکه خیس است.  انگارانگارنه

شسته که دفعه قبل همدیگر را دیدیم ن ایصندلیپارک با من تماس گرفت. گفت که روی همان نزدیک وقتی رسیدم 

 است.

قلبم به تپش افتاد. حس کردم لرزم گرفته است. زیپ کاپشنم را بالاتر کشیدم. شلوار تنگ چسبیده بود به پاهایم و 

 .توی تنم خزیدمیسرما بیشتر 

 بلند به وسط پارک رفتم. صندلی را دیدم، نشسته بود روی صندلی. مرا که دید بلند شد و دست تکان داد. هایقدمبا 

 ریز مه نشسته بود روی عینکم. کلافه شدم و برش داشتم. هایدانه

 بید و کاج.بلند  هایدرختخیلی زود رسیدم به گوشه پارک. همان نقطه، همان جای خلوت میان 

سلام کرد. هنوز ماسک زده بود. نخواستم وادارش کنم تا ماسک را بردارد. شاید دوست نداشت صورتش را کامل 

نباشد.  تمخواسمیکه  طورآنماسک را بردارد و صورتش  از اینکه رازآلود بماند. ترسیدم دادمیببینم. شاید ترجیح 

دست دادیم. دست من کوچک بود و دست او بزرگ و  ترسیدم از اینکه مبادا خیالات من جلوتر باشد از واقعیت.

نگاهمان دوخته شد به هم. چه حس جذاب عجیبی بود. این زل زدن مردانه. دست من نرم بود و دست او زبر و خشن. 

 سیاهی که مثل شب بود، تاریک و عمیق. هایچشمبه مردها. به 

سترس هر دو ما اخندید.  هایشچشمو  نشستهم بدون اینکه نگران خیس شدن لباسم باشم نشستم روی صندلی. او 

 داشتیم. اول او شروع کرد به حرف زدن.

 نگرانم. -

 چرا؟ -

 از اینکه فکر کنی خیلی زود به تو نزدیک شدم. -

وزها به این در این ر وقتهیچاینکه  ترعجیب. ما خیلی زود به هم انس گرفته بودیم و این عجیب بود. گفتمیراست 

 بچگانه و ساده؟ قدراینزود به او وابسته شده بودم؟ چرا  قدراینموضوع فکر نکرده بودم. چرا من 

 .من آدم رمانتیکی نیستم -

 خوب؟ -
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 هم نیستم. سلیقهخوشخیلی  -

 وای خدای من. نگو که ... -

 که دخترها عطر را دوست دارند. دانممی. بله  -

ا یک با وسواس کاغذ پیچش کرده بود. بجلوی من.  را گرفت قیمتیگرانکادو شده دست کرد توی جیبش و بسته 

 بگذارد. تأثیریک دختر دبیرستانی را چطور تحت  دانستمی. خوب رنگصورتیروبان نازک 

. قوطی بود انگلیسی کلمات و روی آنبود  رنگیایقهوهاش قوطیبازش کردم.  بااحتیاطباارزش بود. هدیه را گرفتم. 

ندیده بودم.  حالتابهقرار داشت. برندش را  طلاییشیشه عطر کوچک میان قابی شفاف و تازه و شیکش را باز کردم. 

 اسم عجیبی داشت.

 .را باور کنی قدرت. دوست دارم این کنندمیکه دستم را گرفت و گفت: بوها معجزه  بازکنمخواستم قاب را 

لمن رمانتیک و جنت کاملاً تصور خودش  برخلافانگار دانشمند بود. حس کردم  .زدمی ایتازه هایحرفلبخند زدم. 

 تا بازش کنم. خواست ،نوازش کرد آرامیبهدستم را است. 

 هایچراغ توی نور کمرنگقاب با اشاره کوچکی باز شد و شیشه زیبای عطر از درونش بیرون آمد. شیشه را گرفتم و 

وی . این بخارق العاده بود بو کشیدم. و کردم شآرام باززیبا. برق نگاهش کردم. مثل خون قرمز بود، درخشان و 

ی ماسرمغزم را پر کرد. و گرمای شکلات وحشی  هایکاجو گس بوی تلخ نه از زمین.  آمده بودخاص از بهشت 

نیدم شاز شد و آماده بلعیدن این دم گرم و تند شد. ب امسینه. قفسه امبینی هایحفرهشب و گرمای خورشید دوید توی 

 بو بکش. این شاهکار است. ترعمیقکه گفت: 

 .امتشنه شدتبهبی بود. حس کردم بو کشیدم. بوی عجی ترعمیقباورش کردم و 

 کوهستان داشت خنکآبرا بچسبانم به نوک کوچک شیشه. انگار که  امبینیوادارم کرد  واریدیوانهعطش 

 توی حلقم. ریختمی

 نهایتبیتا  هایمریهو  لرزدمیاست و باید با این بوی مرموز پرش کنم. حس کردم بدنم  شدهخالیحس کردم مغزم 

 شدیدی وجودم را پر کرد. وسوسهسرم گیج رفت و . اندشده گشاد

 .امشده جوریاینچرا  دانمنمی

 م.بمیر خواهدمیدلم  توی سرم. آیدمیصداها کش انگار 
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تفاوت  من هایبافیخیالباشد. این چهره خیلی با  جوریاین اشقیافه. انتظار ندارم خورممی. جا داردبرمیماسکش را 

 .شناسمشنمی اصلاًدارد. انگار 

لمسش کنم. این موجود بزرگ و  خواهممی. شهایپلکبه ابروهایش، به . هایشلببه سمت  برممیدستم را 

 لایق پرستیدن است. داشتنیدوست

 ه حرفسو کتاب سیاهی که توی دستش گرفته است.  گویدمی. از برند عجیب روی شیشه زندمیهنوز دارد حرف 

E  وC و S او.  هایشانهروی  گذارمشمینگهش دارم.  توانمنمی. سرم سنگین است و دهدمی. با دقت نشانم

 . سردم شده است.هایملبپایین به سمت  آیدمی هاانگشتمیان موهایم. نوک  کنممیرا حس  هایشانگشت

قوی است  هایشانگشتو احساس خفگی.  تنگینفس. از این برممی. لذت شودمیو نفسم تنگ  فشاردمیگلویم را 

 مهیا شود. اشرحمانهبیتا گلویم برای فشارهای  گیرممیخردم کند. سرم را بالا  تواندمیو 

بپرسم چه اتفاقی افتاده است اما زبانم مثل کوه سنگین است. انگار حرف  خواهممی. لرزممیتمام بدنم خیس شده و 

 این بدن لعنتی من چرا سست شده است؟زدن از یادم رفته است. 

اریک زمین. پاهای ب خوردمیمسافت زیادی راه برود. داشت  تواندنمی دانستمیدستش را گرفت و آرام بلندش کرد. 

دور  دشمیکه  جاییبهخیس. مرد جوان کمکش کرد تا برود به سمت کوچه.  هایکاشیروی  خوردمیلغزانش سر 

 بود و فرار کرد. راهی که تاریک بود و ساکت. هاآدماز 

 .باهمعاشقانه است. من و تو  هایفیلمگفت: نترس. آرام باش. مثل 

ارد دروی زمین. حس کرد  دریزمی دبدنش دار هایتکهافتاد. عطر مخدر قوی بود و حس کرد  نفسنفسشمیم به 

 مثل شمع. شودمیآب 

دوستش غریبه.  صورتبهرا دوخت  هایشچشم. خندندمی هاآدمو  چرخدمیدور  چیزهمهخیال برش داشت که 

 داشت تا آن حد که به دست او شکنجه شود.

 کن. امتکهتکه. انگار گفت: مرا بکش. لرزیدمیصدایش 

گوشه جوی آب استفراغ کرد. غریبه  سوارشدن. قبل از شدمی هوشبیمرد جوان کشیدش به سمت ماشین. داشت 

 گویم.بگوشش زمزمه کرد: اسمم فرامرز است. دوست ندارم دروغ هلش داد توی ماشین. توی  سختیبهبلندش کرد و 

 . تاریکی و خلأ و سیاهی رفت توی سرش.ها رفتنددختر از حال رفت. ماشین راه افتاد. نورها کمرنگ شد و آدم
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 ویکبیست فصل

 تاریکی.صدای مرداد پیچید توی 

 .خواهممی. مگر کری؟ گفتم بستنی خواهممیبستنی  -

 .گیروداروقت بستنی نیست توی این  الآنبگیر.  خونخفهبس است مرداد.  -

 . تو قول داده بودی.خواهممی -

دهانش  قدرآن خواستمی. دلش اشکردهورمو  آلودگوشت هایلب ، رویدستش را گرفت روی دهان خیس مرداد

را  اشلاشهکند و  اشخفهتوی همان انباری کهنه نمور  جاهمانرا فشار دهد تا از تنگی نفس بمیرد. دوست داشت 

 .ترسیدمیباغ همسایه. جایی که همیشه از آن  هایدرختبیندازد میان 

ناچار شد رهایش کند. دستش را که برداشت آب دهانش شره  ماکان. آمدنمینفسش بالا مرداد خیس شد.  هایچشم

 .کردمی اشکلافهخنگ داشت  آورتهوعکرد پایین. این موجود 

 ؟چسبیمیگفته بودم همراهم نیایی. چرا همیشه به من  -

 .کنیمیبغل  راچون تو داداشم هستی. تو م -

. کردنمیمثل کنه بود، ول  شورمردههلش داد کنار. نگذاشت برود توی بغلش. خودش را چسباند به او اما ماکان 

ا و برای دو شدنمیپهن و قوی کمی مغز داشت. کمی عقل داشت و بابایشان مجبور  هایدستاین  جایبه کاشای

 را آتش بزند. شانزندگیدرمان او پول نزول بگیرد و 

 زدندمی. همه زل کردندمیهر بار با مرداد توی خیابان بود همه نگاهشان  .کردنمیولش  هاخیالو این  هاکاشکیاین 

 .ومعوجکج هیکلبه این تن گنده بدقواره. به این 

دستش. مثل کرم به  دادندمیو  کردندمیرا سوا  ایرفتهرنگ و رو  نباتآبو  سوختمیدلشان همیشه  دارهامغازه

و  جویدمیبزرگ و درازش  هایدندانرا با  اشمابقینرسیده بود  نصف. به زدمیو لیسش  نباتآببه جان  افتادمی

 .دادمیقورت  زوربه

مچاله شده دفتر  ورقحتی  دادمیرا قورت  چیزهمه. کردنمیجان سگ بود که چیزی توی گلویش گیر  قدرآن

 .ماکانخاطرات 
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مرداد را  آمد و دستسر بزنگاه اما هر بار مادرشان  کند شتا سقط زد تا چیزی بتپاند توی حلقش ماکانبارها به سر 

 درمانیبحتی سرطان  بینیدمی چیزهمهاو را مقصر  دانستمیچشم دیدنش را ندارد.  دانستمیکشید و از کنار او برد. 

 .مادرش را

 صورتبهبرای زل زدنش . نصف و نیمه مرداد هایخندهبود برای  شدهتنگحالا اما حس دیگری داشت. حالا دلش 

و  کردمیرا عوض  اشلاستیکیکهنه مادر وقتی  حتی تن لخت و چاقش توی دهانش گذاشتمیمادرشان وقتی غذا 

 .آوردنمیاز بوی گند ادرار و مدفوع خم به ابرو 

ش کنند. اذیت خواستندمی. دلهره افتاد به تنش. انگار آمدندمی. داشتند از دور هاایمدرسهبچهخیره شد به  هایشچشم

 .کردمیفرار  هایشانچشمتوی یک انباری تاریک متروکه. باید از جلو  شدمیباید قایم 

ترسو بود ولی مرداد کم نیاورد. شروع کرد به داد و قال.  ماکانریختند سر او و مرداد.  هابچهپیدایشان کردند. 

کتک زد و کتک خورد . خوردمیکتک  آمدمیر کس جلو . ههاآنرا در هوا چرخاند و کوبید توی سر  هایشمشت

یکی چوب آورد. مرداد کنار نرفت و چوب درست خورد وسط سرش. خون برسد.  برادرشاما نگذاشت دستشان به 

 پایین. نالید و همه ترسیدند. افتاد روی پاهای لرزان ماکان. ریخت

ره زد دور سر مرداد. تا خانه جان کندند و توی گرما نفس متفرق شدند. پارچه آورد و گ هابچهدور داد زد و مردی از 

 قدرنآ هیکلش. آمدنمی بند خونرخت خواب.  تویخانه نبود. تنه بزرگ مرداد را برد و انداختش  کسهیچبریدند. 

 .شدنمیخونش تمام  کردمیگنده بود که اگر تا شب خونریزی 

 این موجود مردمیروی سرش. مرداد نالید و او از ترس به گریه افتاد. داشت  گذاشتدوید و هر چه یخ بود آورد و 

 .کندمی. داشت جان وپادستبی افتادهعقب

 خانه.مادر با آشفتگی دوید توی 

 کسهیچهمه خیال کرده بودند او دعوا راه انداخته است. ، دادهآببقال سر کوچه گفته بود که مرداد دست گل به 

دویده  نفسیککه بچه سالمش با این دیوانه روانی دوست شود چه برسد به بازی کردن. مادر تا خانه را  کردنمیقبول 

 بود.

 حالیبوقتی سر چاک خورده مرداد را دید رنگش پرید و زد توی سرش. ماکان دوید بیرون. مادر افتاد روی این تن 

 .آلودخون

 شدند. ترنزدیک هابچهبدنش به رعشه افتاد. 

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

132 
 

 و وانمود کرد خوابیده است. صدای جیغ و فریادشان تا ته کوچه ادامه داشت. به دیوارسرش را گذاشت 

 می.کهنه و قدی آپارتمانجدا شد. ایستاد مقابل  هاآنیکی از برنداشت. دیوار ماکان تا زمانی که نرفتند سر از 

ش روی شانه کوچک اشمدرسه. بچه قدکوتاه و لاغری که کیف او را پایید. زنگ طبقه سوم را زد زیرچشمیماکان 

 ترشکسته و ترمسنمادرش  حتماً. با خودش حساب کرد که حالا باید دوازده سالی داشته باشد. حالا کردمیسنگینی 

 شده است.

با  زدمیدوا و  دوختمیرا به یاد داشت. وقتی زخم سر مرداد را  اشچهرهاو بود که عمادی را معرفی کرد. هنوز 

 ترحم نگاهشان کرد و گفت: تا کی باید مایه دردسر باشد؟ چرا به فکر نیستید؟

 عبدالله بیکار است و نان شب نداریم.. نداریمپولباید بکنیم؟  کارچه -

 را بفروشید. نگذارید دیرتر شود. تانخانهقرض کنید.  -

 بگذار. پیش پایم راهیکتو است.  دندهیک. فروشدنمیرا  اشخانه او -

 .رودنمی، راه دوری توستآدم. وام بگیرید، نزول کنید. بچه  همهاین -

 .دانممیمن پرستارم و  ،دانیدنمی. شما که شودمیکرد: هر چه بگذرد حالش بدتر  پچپچمادرشان نگران شد. زن 

سرک . همین پبود. همین پسر که حالا کیف روی دوشش انداخته دادمیبچه خودش را توی بغل گرفته بود و شیر 

 .ایترکهلاغر 

 .اشپیشانیروی  خراشدلسر مرداد. به ترک  روی خون هایرگهماکان با ترس خیره شد به 

. همین امروز نزدیک بود چند تا بچه را آورددرمیبه مردم و سر از زندان  زندمیزن اخم کرد. گفت: فردا روز چاقو 

 ناکار کند. خودم دیدم.

ردا . امروز چوب بود و فدادمیدیر یا زود کار دستشان  عقلشیرین. این بچه گفتندمی، همه راست گفتمیراست 

 و فردا قتل. بود کاریکتکچاقو. امروز 

 را انداخت به جانشان؟ خورنزولبا خودش فکر کرد که چرا زن این راه را پیش پایشان گذاشت؟ چرا مرد 

ه بود به سرش؟ توی روز روشن چرا آمده بود اینجا و داشت مردم را سرش درد گرفت. نشست روی زین موتور. زد

 ؟پاییدمی

 ترسید. هول کرد. تازه یادش آمد دو نفر را کشته است.

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

133 
 

که  دیدیمرا نداشت و حالا  پسربچه. انتظار آمدن این کردمی. باید کار را یکسره ماندمینباید بیشتر از این منتظر 

 شده بود. حافظهکمانگار را نکرده بود.  یکیاینبا مشکل بزرگی روبرو شده است. حساب  اشنقشه

 را میان لباس زن به خاطر آورد. سالهیک بچهرا فشرد.  اششقیقه

 .کردمیاز همه پنهانش را ندیده بودند.  اشبچهتا آن روز  کدامشانهیچنوزاد سر بزرگی داشت. 

 .زدمیو داشت حریصانه مک  زنسینهدهانش را چسبانده بود به نوک بچه 

 .ترسیدمیصورتش را ببینند.  گذاشتنمیزن 

 .بود سرش ورم داشت، یک غده بزرگخم شد تا صورت عجیب کودک را ببیند. روی با کنجکاوی ماکان 

 رفت. غرهچشمزن دلخور شد و به ماکان 

 کرد و مادرش با حرص وشگون گرفت. وجورجمعخودش را ماکان 

 بمیرد. گذارمنمی. کنممیرا برای این بچه فدا  چیزمهمهزن گفت: من 

 از تنش بود اما زنده بود. تربزرگ. سرش هنوز خندیدمیو  رفتمیکه راه  ایپسربچهحالا زنده بود. 

 چرا او زنده بود ولی مرداد نه؟مغزش تیر کشید. 

در باز شد و پسر رفت داخل. ماکان نفس بلندی کشید و به سمت خانه قدم برداشت. کوچه خلوت بود و کسی متوجه 

ید یکی وم دو زنگ داشت. باسنبود. طبقه  کسهیچاطرافش را نگاه کرد.  بااحتیاطحضورش گوشه دیوار نشده بود. 

 .کردمیو خودش را معرفی  زدمیرا 

 .بالاهنوز به یاد داشت. زنگ خانه را خودش زده بود. خودش جلوتر از مرداد و مادرش دویده بود طبقه 

 انگار عجله کرده بود.هنوز آماده نبود.  یکیاینبرای . تپیدمی تندیبهزنگ گوشه دیوار را زد. قلبش 

 بود. سالیمیانصدایی از پشت آیفون بلند شد. صدای زن 

 محله. افتادهعقب: من مرداد هستم. همان پسر خودش را معرفی کرد

 برگشته باشد؟ سالهمه بعدازایناست. چطور ممکن بود  شدهگمزن شوکه شد. شنیده بود که مرداد 

 است حتی شما. شدهتنگسکوت بود. مرد با بغض ادامه داد: دلم برای همه  ایچندثانیهتا 
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 بود. همان شدهکوچکحالا باریک و  ،هاپلهراهماکان رفت داخل. هنوز ساختمان را به خاطر داشت. همان در باز شد. 

 بود. خوردهترکحالا کدر و  ،دیوارها

طبقه دوم مرداد نشست روی زمین و از حال رفت.  هایپلهرا گرفت و رفت بالا. یادش آمد که درست روی  هاپله

را کشیدند روی زمین و تا خانه خیس عرق شدند. از این خانه تا  اشگندهبدن  دونفرینیامد به کمکشان.  کسهیچ

 . همه تویدادندمی نشانشانانگشت راه زیادی نبود اما آن روز کوچه کش آمد و راه طولانی شد. همه با  شانکوچه

 .زندمیمردم را  هایبچهوحشی است و  بکگندهکه این پسر  کردندمی پچپچگوش هم 

 مردم را به یاد داشت. انگیزنفرت هاینگاههنوز 

است  گرم زدهیخ. حس کرد هنوز جای بدن مرداد روی زمین هاپلهلب  ،کنار دیوار نشست جایی که مرداد افتاده بود

خیس شد. دیوارها موج  جاهمهدوید و  هایشچشماشک توی را ببیند.  هایشدمپاییرد  تواندمیرد و تازه. حس ک

 رد خون مرداد را پیدا کند. هاپلهکهنه کف  هایموزاییکروی تا کرد  تلاشلغزید.  هاپلهافتاد و 

و سیگار مخدر  هالهپسیگارش را روشن کرد و کام گرفت. برایش مهم نبود اگر کسی بیاید و ببیند که نشسته است لب 

بچسبد  مرداد آلودگوشتبه بدن چاق و  تواندمیسرش. حس کرد هنوز  . برایش مهم نبود تا همه بریزند رویکشدمی

 و از گرمای آن لذت ببرد.

 به گچ طبله کرده دیوار و سیگار را با ولع کشید. تمام بدنش را چسباند

. دیگر دلش برای این موجود خنک و ابله کردنمی. دیگر بوی مرداد را حس آمدنمیدیگر بوی ادرار و عرق 

 .سوختنمی

 حالا شده بود خود مرداد.
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 ودوبیست فصل

 .سردو  آلودخونقرمز و آبی،  شدندمی. کردمیو رنگشان  هانیروی  افتادمیپلیس  هایماشینچراغ گردان 

ی پلیس داشتند دور و بر ماشین را بررس مأمور. چند هانیبود میان  فرورفتهسمیعی ماتش برده بود به ماشینی که 

ان بود. آویزبدنش . جنازه را که از کنارش رد کردند حال تهوع پیدا کرد. صورتش سوخته بود و پوست کردندمی

 ردهکورم هایزخمو تعفن  زدهزنگبوی گوشت و پلاستیک سوخته، آهن . دید شدمیرا گردنش  رویخونهنوز رد 

 را بریده بودند. اول آتشش زده بودند و بعد گردنشبود.  مشمئزکننده

 . گلویشخاک لغزنده بگیرد و بیاید بالاتا از  هابوتهرا چنگ زد به  هایشدستاز سربالایی بالا آمد.  سختیبهی حسین

و روشن  ورددرآسیگاری را مالید به لباسش.  آلودشخاک هایدستبا کلافگی . تنگ شد و چند نفس بلند کشید

 .شودمیدارد زیاد  هاشدهربودهو  هاکشتهگفت: نگرانم. تعداد کرد. دودش را با حرص داد بیرون. 

 رفیعی سر تکان داد.

 هالاستیکرد ود. ب فرورفته هانیسرهنگ ایستاد کنارش رو به سراشیبی تند جاده. جایی که ماشین لغزیده بود و میان 

د را . جسهانیبود و رفته بود میان  سرخوردهماشین و خیس بوده است.  آلودگلکه زمین در آن لحظه  دادمینشان 

 شانیکی. هااخهشپایین جاده و رفته بودند تا میان  هاینیبودند. توپشان افتاده بود میان  پیداکردهچند بچه بازیگوش 

مرد حالش  نمتعفو  آلودخوندیدن جسد بود.  بندآمدهگرفته بود و زبانش  اشگریهجیغ زده بود و دویده بود بیرون. 

 را بد کرده بود. توی اداره پلیس رفته بود توی بغل مادرش و از ترس لرزیده بود.

 حرف کشیده بود.از زیر زبانش  سختیبهپلیس  مأمور

دارم به خودم هم شک  کمکمتبدیل به یک فاجعه شود.  ترسممیادامه داد: را عقب زد و  اشژولیدهحسینی موهای 

 .کنممی

است،  جوییانتقام یکاین. شوندمیاینجا هم دیده  شدهذوب هایدوربینهیچ ربطی به هم ندارند اما  هاقربانی -

 یک مسابقه آدم کشی است.

 .اششانهروی  رفتدست حسینی 

ما کاری  بدون اینکه میرندمیباید ذهنت را به کار بیندازی و گیرشان بیاوری. همه دارند باید کمکم کنی.  -

 کرده باشیم.
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 تنها در ده روز. سرعت عجیبی دارند. -

خط را  ویسآنگوشی حسینی زنگ خورد. از آزمایشگاه بود. با نگرانی جواب داد. رفیعی گوش تیز کرد تا صدای 

مردم را متفرق کرد. همه جمع شده بودند تا جنازه مرد ناشناس را  تاپلیسی شروع کرد به فریاد زدن همان موقع بشنود. 

 .عصبانیت مردم را از محل دور کردندبا  مأمورها. گرفتندمیداشتند فیلم  ایعدهتفریح بود، ببینند. برایشان 

 حسینی گوشی را چسباند به گوشش تا صدا را بهتر بشنود.

مرد که او با  دهدمیمقتول نشان  خواباتاقدر  DNAشنیدید یا نه؟ نتیجه تست  دانمنمیجناب سرهنگ.  -

 به اسم صادق کاتبی درگیر شده است. جوانی

 است. شدهربودهصادق؟ ولی اینکه خودش  کاتبی؟ -

 خواستم خدمتتان اطلاع بدهم. -

 ممنون. -

 را دید. اشدهپریرنگرفیعی صورت را قطع کند.  اشگوشیحتی یادش رفت  رفت توی فکر و خیال ایچندثانیهتا 

 خوب نتیجه چیست؟ -

 عجیب است. -

 چه چیز؟ -

ا تتر درگیر شده است همان پسری است که از دانشگاه غیبش زده و کسی از او خبر ندارد. کسی که با دک -

 بود و حالا خودش شده است مظنون اول. هاشدهغیب حالا جز 

 سازیپاک. گروهی که داشتند شدمیرفیعی گیج شد. حدسش درست بود. این اتفاقات توسط یک گروه انجام 

الی فرقه سری هایقربانیمخدر و  ،پروانهقتل ولی شکش برد به موضوع  دانستنمی. هدفشان چه بود هنوز کردندمی

 .پرستیشیطان

 خودآزاریماده مخدر جدید که ترغیب به  ندرست مثل همان چیزهایی که در اینترنت خوانده بود. درست مثل هما

نگران شدند.  ا کردند ترسیدند و. ترسید، یک سال پیش هم وقتی سیگارهای باریک سفید را پیدکردمی دیگرآزاریو 

مربوط به یک  هایآدمبود. یکی داشت  پیداکردهتازه نمود  ایپروندهدر  هاخشونتحالا دوباره همان رفتارها و 

. کنندمیرا دیر یا زود پیدا  مفقودشدهکه جسد افراد  دانستمی. کردمیو نابود  انداختمیزنجیره اتفاق را گیر 

 نیست. بردارشوخیرا که این ماج دانستمی
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 تنش لرزید و جرات نکرد آنچه توی سرش بود مطرح کند. صدای حسینی او را از خودش بیرون کشید.

 ؟کنیمیتو چه فکر  -

مردم و دوباره از  میان رفتمیحرفی برای گفتن نداشت. باید را مالید و با سردرگمی سر تکان داد.  اشپیشانیرفیعی 

که توی  کردمیو چیزهایی را پیدا  رفتمی. باید آوردمیاطلاعات مفیدی به دست  وغریبعجیب هایراههمان 

 .کردمی. باید کشف رمز شدنمیمدارک و شواهد پرونده دیده  ماندهته

 حساب کند. روی او تواندمیکه  دانستمیو باهوش است.  اعتمادقابلکه  دانستمیتصمیم به رفتن گرفت. حسینی 

یا ردپا،  ، نبود آلت قتلنگاریچهره. پلاک ماشین، و مرموز کردم و شروع کردم به نوشتن موارد ناقص را باز امدفترچه

پروانه ارتباط  کسانی که با قتل خصوصبهبودند.  شدهکشتهیا  شدهربودهکه  هاییآدمبود و  شدهانجام هاقتلنقاطی که 

 داشتند.

رفته است به خانه قربانی و با او درگیر شده . خودش قاتل است و مظنون هامفقودشدهیکی از که  دانستیممیحالا 

 و حدس زدم که هدرگیری شدید بود. اندداشتهخونریزی  شدتبه. طوری که هر دو در انتهای شکنجه همآناست، 

شده ن دیدهونختا در خروجی ویلا ردی از  خواباتاقاز  مسیرتمامبررسی  اباشد اما ب شدهتلفخودش هم  بیندراین

رده بود تا را ب بود. یکی که او کردهپاکو ناشیانه  باعجلهرا  چیزهمهو رد  شبود. انگار که یکی آمده بود به کمک

چهره ا مریضی با این اسم ی یکهیچتهران اعلام کردیم اما  هایبیمارستاننجاتش دهد یا دفنش کند. اسمش را به تمام 

دن مراجعه نکرده است. به دی هاآننین کسی در ده روز گذشته یا حتی قبل از آن به نداشتند. همه اعلام کردند که چ

مثل  آمدمی و رفتمیرئیس دانشگاه هم رفتم و او گفت که هیچ مورد انضباطی یا اخلاقی از این فرد دیده نشده بود. 

 بقیه.

پیدا نخواهم کرد درست مثل صحنه قتل جا و مکان صادق را هنوز پیدا نکرده بودیم اما حتم داشتم در آنجا مدرکی 

 بود. شدهپاککه به کمک همدستانش  فرهمند دکتر

. کردمی هشبی هدفبیکور و  جوییانتقامبه یک  کاملاًاینکه او و پروانه و غزال همه از یک دانشگاه بودند ماجرا را 

 .رفتندمیجلو  آلودخشمکسی یا کسانی داشتند روی یک مسیر تاریک و 

کمتر  هاآخریمدیر ساختمان گفت که این عادی بود.  کاملاً  اشخانهدر قدم بعدی به سراغ آپارتمان سودابه رفتم. 

ورد محتی از اهالی ساختمان.  کردمیفرار  چیزهمهاز  هاآخری. گفت که این ماندمیو همیشه خانه  رفتمیبیرون 

 رین بار او را دیده بود اخمی کرد و رفت توی فکر.مشکوکی نبود. مرد سن داری بود و وقتی پرسیدم کی آخ
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. . انگار دو هفته پیش بود یا شاید هم یک هفته پیشکندنمیذهنت کار  شویمیدرست یادم نیست. پیر که  -

مهمانی.  ترفمی. انگار داشت دادمیپوشیده بود و بوی عطر خوبی  یو تمیز ترلباسبا ماشین خودش رفت. 

درست از کنارم رد شد و سلام کرد. دختر خوشگلی بود. خوشگل و تنهایی و افسردگی.  هامدتبعد از 

 .آزاربی

 ؟رسیدمیچطور به نظر  اشچهرهحالت  -

 عادی بود. نه خوشحال و نه ناراحت. -

در راحت . چقرسیدمیبه نظر  داشتنیدوست هاآدمدر نظر  پریشیروانعجیب بود که دختری با این شدت توحش و 

 .کردمیما را گمراه  هایشانذهنت مردم و تصورا

بود  شدهتهنوشاز دوستان سودابه را پیدا کردم. توی اظهاراتشان  چندنفریاداره پلیس اسم  هایبازجوییتوی لیست 

، بدون استفاده از ماده مخدر یا مشروبات خیلی زود تمام شد و سودابه رفت. بدون هیچ مشکل یا دلخوریکه مهمانی 

از تردد  بود و نتوانسته بود تصویری شدهخرابنکته عجیب این بود که دوربین ساختمان در آن زمان مشخص الکلی. 

 .زدمیضبط کند. چیزی که رفیعی حدسش را  هاآدم

بزرگ  هایبرجتوی نگهبان ساختمان هم بدون اینکه مشکوک شود پلاک ماشین را شناخته و اجازه خروج داده است. 

 توی تاریکی شب. همآنرا چک کرد  چیزهمه شودنمی

 نه تماسی با پدر و مادرش در خارج گرفته بود و نه به دانشگاه رفته بود. و از آن به بعد غیبش زده بود

تا حالا هیچ پیام یا خبری از او به خانواده و دوستانش نرسیده بود. هر دو دختر و بود  ناپدیدشدهروز بعد  یکغزال هم 

 .درونمیرا  راهیکچند نفرند و همه  هامجرم کردمینزدیک به هم که مسلم  هاییزماندر بودند.  مفقودشدههم مثل 

عمادی، دکتر فرهمند، سرمد و ترانه پیدا کنم. زن روسپی گفته بود که  با هاآنذهنم را جمع کردم تا ارتباطی میان 

بوده و  هایجنوبکسی که شبیه تا او را ببرد.  آمده است هاآنترانه ماشینی خاکستری به محل  شدنگمشب قبل از 

ماسک به صورتش داشته است. گفته بود که پلاکش را ندیده است پس احتمال داشت مابقی دخترهای گوشه خیابان 

و از  شانحلهماو را دیده باشند. احتمال داشت که خیلی چیزها بدانند و از ترس نگویند. نوشتم توی دفتر تا بروم به 

 صحبت کنم. هاآنا نزدیک ب

ودند و ب ایجداگانه هایرباییآدمو  هاقتل اصلاًبا خودم فکر کردم دلیلی برای ارتباط این موارد وجود ندارد. شاید 

ط . چیزی که نیاز به دلیل و ارتباشدمیبدون هدف و تنها برای لذت شکنجه و کلیپ سازی انجام  هااینهمه شاید هم 
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سیر برای م تریننزدیکچون این روش بهترین و  گرفتندمی. انتقام بردندمیچون لذت  کشتندمی هاقاتلنداشت. 

 دادندمی شانکه توی ذهن آزار هاییآنو کشتن همه  A-H3پناه بردن به ماده مخدر  ،بود ارضای روح مریضشان

 .شانبرادرحتی 

وجه به آن ت کسهیچ. چیزی که دادمی مرآزا چیزیکپرونده پروانه و موارد کمرنگش هجوم آورد توی سرم. همیشه 

شمردم و رسیدم به دکتری که توی این ماجرا تنها یک  یکبهیکمظنون را  هایآدم. شدنمینکرد چون جرم تلقی 

 . دکتری که پروانه را معاینه کرده بود و از قرار دوست سهراب هم بود.بود اهمیتبیسایه محو و 

مدرک و اظهارات و کاغذهای در هم و برهم کار زمان  همهآنگشتن میان رفتم به سراغ نکات ریز پرونده پروانه. 

توی ذهنم جوابی پیدا کنم. تمام مدارک را زیر و رو کردم ولی اسمی از دکتر  سؤالبری بود اما مصمم بودم تا برای 

نونین . او با همه مظداندمی هاپروندهچیزهای زیادی از  دانستممیپورکریم بازجوی اداره. ناشناس نبود. رفتم به سراغ 

. . اسم دکتری که دوست سهراب بود پرسیدمشدنمیکه توی کاغذ پیدا  دانستمیصحبت کرده بود و چیزهایی را 

تر فرهمند دک بله... نه فرهمند.  فرحزاد...  فرحیاستاد دانشگاهم بود.  اسمهمکمی فکر کرد و گفت: اسم خوبی داشت. 

 موردی نداشت و کنارش گذاشتیم.متخصص زنان. اقبال زادگان 

 چه خوب. -

 ؟کنیمیاست که داری نبش قبر  آمدهپیشمشکلی  -

 فقط کنجکاو بودم. همین. -

را کنار گذاشته بودند چون مدرک کافی برای متهم کردنشان نبود درست  هاییآدماو و امثال او خیلی راحت چنین 

 بود. رد شدهکلانتری که به شکایت غزال اهمیتی نداده و از کنارش  فکربیمثل همان کارمند 

را باز کردم و شروع کردم به کشیدن یک ستاره چند پر. وسط آن پروانه بود و هر  امدفترچهبرق زد.  هایمچشم

و  خواندمیدرس . سودابه که غیبش زده بود، غزال که توی همان دانشگاه مرکزبه  شدمیوصل  اششاخه

تر فرهمند که یک سال قبل از خطای سهراب دکتل بود و آخر از همه بود، صادق که حالا مظنون به ق اشهمکلاسی

م به یکدیگر در پرونده پروانه نداشتند و ارتباطی ه ایپیشینهکه هیچ  نفریسه، سه نفر باقی ماندند. کرده بود پوشیچشم

. کردندیمکار  باهم معمولاً هادفترخانهو  هاملاکد و عمادی. اینکه یک مورد کوچک بین سرم جزبه. کردندنمیپیدا 

 .اندتعاملدر  باهم هاآدموقتی پای ملک وسط باشد همیشه این 

 آن دو را نوشتم کنار هم. مطمئن بودم میان این دو قتل ارتباطی وجود دارد.
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د تا بود. دختری که به گفته زن خیابان اتابک دختری نبو شدهربودهکه از خیابان  بختینگونتنها ماند ترانه دختر 

 رفتندیمکه برای اهداف خاص به کار  هاییقربانیبود. از آن دسته  روییکمسراغش بیاید. دختر خاص و  هرکسی

فتاده بود. اسادیسم را دیدم. این بار قرعه به نام دختر تنهای خیابانی آزار جنسی یا شکنجه. دوباره رد ماده مخدر و  مثلاً

میان  دشومیهمیشه  و منفور بود؟ طردشده کهاینبهتر از  ایطعمهو تنها. چه  کسبیچه کسی بهتر از این موجود 

 آزار بدنی ارتباط نزدیک پیدا کرد. و رابطه جنسی

ی را . شنیدم که گفت نفر بعدلرزیدمیدرماندگی  زنگ خورد. حسینی بود، صدایش از امگوشیتوی همین خیالات 

ش را داده است. مادرش دفترچه یادداشت ناپدیدشدهاضافه کن. یک دختر دبیرستانی، درست از دیشب  فهرستتهم به 

 است به من.

وم . کلاس سراستینوی برگه دفترچه و اسمش را پرسید، شمیم سر سمیعی داغ شد. نوک خودکار را گذاشت ر

بود اما  زدهزنگتوی پارک ورزش کنند. مادرش به همه  هایشدوسترفته بود تا با  شانخانهدبیرستان. آخرین بار از 

که از  دانکردههمه ادعا . اندنرفتهپارک  کدامشانهیچ اصلاً. اندنرفتههمه گفتند که برای ورزش همراه او به پارک 

 .اندداشتهو نه تماسی از او  انددیدهدیشب نه او را 

 .ربطبیکه توی این خطوط تنها بودند و  هاییمفقودشدهم زیر اسم ترانه. هم نوشتاو را 

ین گزینه هر دو بهتر. ماجراجوو دختر دبیرستانی  پناهبیتنها یک جواب برای این سردرگمی داشتم. دختر روسپی 

روح و جسم  هازن. آیندمیو کنار  کنندمیزودتر از مردها باور  هازن. کشیبهرهبرای ربودن بودند. هر دو مستعد 

. برای آزار جنسی، برای تنبیه و درد کشیدن، برای التماس اندشکنجهدارند و طعمه خوبی برای لذت و  پذیریآسیب

 .هادیوانهکردن و ارضاء 

عجیب کسری مدارک پرونده جدید است. از اتاقش زدم بیرون.  هایخطکه این  دانستمیپورکریم نگاهم کرد. 

 ید: همان مخدر لعنتی نه؟لب در پرس

 .شدمیسکوتم متقاعدش کرد. وقتی زدم بیرون هوا داشت تاریک چه باید بگویم.  دانستمنمی

 را دزدیدند. غزالکه جایی بهتا بروم  شدممیباید آماده 

 که برایم ترسناک بودند. هاییزنکنار  رفتممیباید برای اولین بار 

 .امش دادمانج بود کهتحقیقی  ترینسختکه این قسمت از کار برایم مثل کندن کوه بود. شاید  کنممیاعتراف 
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 وسهبیست فصل

ل. برایم تداعی شد. انگار برگشته بودم به ده سال قب چیزهمهبود و بوی ناهار پیچیده بود توی راهرو.  بازنیمهدر خانه 

د که سرشان بزرگ باش هرچندغریبه  هایبچهانگار هنوز هم بچه بودم و کنجکاو برای دیدن خانه مردم. برای دیدن 

ری که صدای زنگ درشان هم تغیی دانستممیخواستم زنگ بزنم اما پشیمان شدم. و ترسناک. زنگ در را لمس کردم. 

رهای باریک و د هایپلهراهنگذشته بود. همان آپارتمان بود و همان  هایشآدمانگار زمان برای این خانه و نکرده است. 

 نم و خاک. ی. همان بواشچوبی

ه کی دوید بزنی از ته اتاق نالید. یآرام زدم روی در. در تکان کوچکی خورد و هایم را به دست کردم و دستکش

براقی خیره شدند به من. همان پسرک بود. باریک و لاغر با همان سر بزرگ و موهای  هایچشم سمت در. در باز شد و

عسلی. مثل خود او صورت باریک و کشیده  هایچشمباریک داشت و  هایلبشبیه مادرش بود. درست مثل او بلند. 

 داشت.

ارسا پ. مادرش از دور صدا زده بود تا از من استقبال کند. دستش را گرفت جلو و با لبخند گفت: من ممهمان دانستمی

 هستم.

 دیوانه است. گفتندمیدست کوچکش را گرفتم و فشردم: منم مرداد هستم. پسر قدیمی محله. همانی که 

ه دیوار و داشت اق تکیه زده بود بچرخید به سمت صدا. مادرش دم ات هردوماندر را باز کرد و رفتم داخل. نگاه 

 که مرداد است. گفتمییکی آمده بود و  سالهمه بعدازایننبود،  باورکردنیبراندازم کرد. 

 را بخیه زد. امپیشانیاسمش را زمزمه کردم: عاطفه خانم. پرستار محله که آن روز زخم 

موهایم را نوازش کرد و یک مادر.  شکش را برطرف کرد. آمد به سمتم و مرا در آغوش گرفت مثل هایمحرف

 روی سرم. هایبخیهانگشتانش حرکت کرد تا برسد به رد 

 .داشتنیدوستدلسوز و  طورهمانمهربانید.  طورهمانهمان لحظه از آغوشش درآمدم و با لبخند گفتم: هنوز 

لاغر  قدرینازمزمه کرد: چرا اراحتی نگاهش از بالا تا پایین بدنم را جستجو کرد. برای مرداد بودن کمی لاغر بودم. با ن

 ؟ کی درمانت کردند که به من خبر ندادند؟ حال مادر و پدرت ...ایشده

 .اندمرده. همگی اندمرده -

 ؟شودمی؟ مگر کنیمیپرسید: شوخی  زدگیبهتنفسش برید. رفت عقب و با 
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 از هم پاشید فقط به خاطر من. چیزشانهمهآب خوردن.  راحتیبه -

ر دو زل هرنگ و رو رفته. پارسا با ترس چسبید به بدنش.  هایمبلروی افتاد  زناننفسحال جسمی مناسبی نداشت و 

 خیسم. یکی از روی ترس و دیگری از روی ناباوری. هایچشمزدند به من و 

 تکرار کرد: مردند؟ کی؟

 شد مثل جهنم. چیزهمه بعدازآنرد و تصاحب ک خورنزولرا همان مرد  مانخانهکمی بعد از رفتنمان از محله.  -

 ؟لقمهحرامنفسش بند آمد. رنگش پرید و اسم نحس مرد را زیر لب آورد: عمادی؟ همان 

 .لقمهحرامبله. همان  -

پسرک چسبید به بازوهای لاغرش. . لرزیدمیرا بست. بدنش داشت  هایشچشمو  چنگ زدرا  اشریختهدرهمموهای 

 داری؟پرسید: مامان خوبی؟ درد 

ستم. و مقابلش روی مبل نش پاهایم را کشیدم روی زمین. مثل مرداد کردمیچیزی نگفت. لال شده بود. داشت گریه 

 ، نه از دوران قدیم شاید همین یک سال پیش.اشبچهعاطفه و  عکسبهنگاهم دوخته شد به قاب عکس. 

 را نجات داد. اشبچهبدانم چطور  خواستممی

 این پسر شماست؟ -

 بله. -

 ؟دادیدمیهمان پسر کوچولویی که شیرش  -

 دم.از همه پنهانش کر هاسال کههمان. مردمیدست کشید روی سر پارسا و با غصه گفت: بله همان پسری که داشت 

 حالا چه؟ -

 که از مادرت خواستم تو را درمان کند. طورهماندیگر نیازی به ترس نیست. درمانش کردم  -

 . من درمان شدم.گوییدراست می -

را چرخاندم و نشانش دادم. حالا نه لبم ورم داشت و نه صورتم. نه بدنم چاق بود و نه  سر و صورتم هااحمقمثل 

حرف بزنم، راه بروم و روبروی زنی بنشینم که  توانستممیدرمان شده بودم. حالا  کاملاًسست بود. حالا  هایمدست

 را دوخت و دوا زد. هایمزخم
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 مردم را زد. هایبچه. خودم دیدم که کشدمیو فردا آدم  زندمی: امروز کتک توی سرم پیچید هایشحرف

عاطفه خانم کجای کوچه ایستاده بود که من ندیدمش. کجا قایم شده بود که  پرسممیاز خودم  هاستسال -

 ظلم در حق خودم. همهاینغصه خوردم از  هاسالاما زدنم را چرا. تمام این  مرا ندیدچوب خوردن 

 ستپاچه شد. به پارسا تلنگر زد تا برود توی اتاق و درس بخواند. پسر نرفت. بیشتر چسبید به بازوی مادر.زن د

اب دادن به جوباید  سالهمه بعدازاینکه ندارد. چرا  دانستممیجوابی نداشت. نگاه عاطفه پر از ترس و نگرانی شد. 

 و کودن؟ ماندهعقب؟ به یک پسر دادمیچرا باید به من جواب پس  اصلاً کرد؟فکر می

ک دارم با کی دمتازه. زن دنبال راه فرار گشت. گفت: چای زدگیبهتگرفت. از این سکوت و لرزیدن و  امخنده

 خانگی. همانی که دوست داشتی. درست مثل قبل است با همان مزه.

دای وابم بماند رفت توی آشپزخانه و صبدون اینکه منتظر جگرسنه بودم. آخرین بار دو روز پیش بود که غذا خوردم. 

ش زدم تا . صدایکردمیبود و داشت یواشکی نگاهم  شدهخمرا پر کرد. پارسا به گوشه مبل  جاهمهلیوان و نعلبکی 

 بیاید و کنارم بنشیند.

 یتو گشرنخرماییآرامی بلند شد و کنارم نشست. موهای بلند و  هایقدمنباشد. با  ادببیترجیح داد اما  ترسیدمی

. خوردیم. درست مثل همان موقع که چسبیده بود به سینه مادر و مثل زالو شیر اشبچگیهوا سیخ شده بود، درست مثل 

 نگاهش را دوخت به من و پرسید: تو هم مریض بودی؟

 .ایشدهمثل تو. عین تو که حالا خوب  بله -

 درد هم داشتی؟ -

ت. برایت علی السویه اس چیزهمه. انگار که کنینمیدرست یادم نیست. عقلت که ناقص باشد درد را حس  -

 حتی مردن و زنده ماندن. خوابیبیدرد و لذت، خواب یا 

 ؟کردیمیمحل بازی  هایبچهبا  -

 تو.درست مثل  ،خیلی زیاد -

 ؟کردیدمیدعوا هم  -

 دعوا نکرد؟ شودمیمعلوم است. مگر  -

. پارسا را زنممیو همه را کتک  اموحشیمن  کردمیمادرش با سینی چای و کیک به ما اضافه شد. ترسید، هنوز فکر 

 صدا زد و گفت: مزاحم آقا مرداد نشو.
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 من خطرناک هستم؟ کنیمیشم برود. با دلخوری پرسیدم: هنوز هم خیال نگذاشتم از پی

ورد عمادی در م خصوصبه. کندمیکه احساس گناه  دانستممیعاطفه سینی را گرفت مقابلم. نگاهش را از من دزدید. 

 و راهی که جلوی ما گذاشت.

همیشه لاک داشت. همان زن جوان محله  هایشناخنشدم روی صورتش. هنوز خوشگل بود. همان پرستار که  تردقیق

بدون لاک. صورتش هم مثل و . حالا ساده بودند هایشناخندها. نگاهم رفت به همه مر مورد توجهکه بیوه بود و 

یبا و تنها ز ،برای گفتنبود. شده بود مثل مادرم. بدون هیچ حرفی  شدهخالیساده و  تنشآرایش نداشت.  هاقدیم

ی شف کردم. از تو. این ترس را از درون دیدگانش کدیگر در این سن و سال هایزنبود مثل همه  و نگران شکننده

 و زنانه بود. انگیزشهوتو مریضی که هنوز  آلودخواب هایچشم

هم توی  ایتکهبوی خوبی داشتند اما ترجیح دادم کنارشان بگذارم. خودش هم برداشت و چای و کیک را برداشتم. 

 رف گذاشت و داد به پارسا.ظ

. هنوز یشهادستنگاهم دوخته شد به حرکت بود چیزی نخورده است.  هاسالپسر با ولع شروع کرد به خوردن. انگار 

کیک را از توی ظرف بردارد. عاطفه متوجه نگاه  خردشده هایتکه درستیبه توانستنمیو سست بود.  لرزیدمیهم 

 هنوز علیل بود و ناتوان، یکی بود مثل مرداد. اشدردانهپسرش عجیبم شد. 

 که ... انگارانگارنه. ایشدهو مرد  ایکرده. کلی تغییر ایشدهخوب  کاملاً رسدمیبه نظر  -

 بودم و خطرناک؟ ماندهعقبکه چی؟ که  -

 نه مرداد جان. منظورم این نبود. -

. طفره رفتن و کشتن زمان کار من نبود. من برای وقت تلف کردن و حرافی نیامده پرسیدممیاصلی را از او  سؤالباید 

 شاننندهککسل هایآلبومقدیم را ورق بزنم و به خاطرات و  هایزمانبودم. نیامده بودم حالشان را بپرسم. نیامده بودم 

را سیاه کرد و باعث شد همه  مانگیزندنگاه بیندازم. آمده بودم بدانم چرا عمادی را معرفی کرده بود به ما؟ چرا 

 بمیرند؟

د. طناب، همراهم بو چیزهمهآماده کرده بودم.  وپایشاندست. خودم را برای بستن کندمیمنقلبش  سؤالاین  دانستممی

 و ناکار کردن. سیگارم را بیرون آوردم و روشن کردم. سربریدنچسب پهن، اتر و دستمال حتی چاقو و کاتر برای 

 نبود. یک سیگار بود مثل همه. ایعادیغیرمورد 

 پرسیدم: چرا عمادی را معرفی کردی به مادرم؟
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 شدمیو  دمانمیاز من دور شود. باید کنارم  خواستمنمینگاهم را دوختم به صورتش. دستم گره خورد به شانه پارسا. 

 گروگان برای بازجویی.

ه منی ک. کندذهنبود و  ماندهعقبی مثل من. مردادی که را نداشت لااقل از کس سؤالیزن جا خورد. انتظار چنین 

 حتی راه رفتنم را بلد نبودم.

. قورت داد. نگاه کرد به پارسا و من سختیبهکه توی گلویش بود  ایجرعهمیان زمین و هوا معلق ماند.  شلیوان چای

 ؟سالهمه بعدازاینبگوید  خواستمیالتماس را دیدم. تمنا برای رحم کردن. چه  هایشچشمتوی 

 .ردمکمیرا تکرار  سؤالمدوخته شد به هم. پارسا را بیشتر به خودم چسباندم. اگر لازم بود هزار بار  هایشلب

 پرسیدم چرا عمادی را معرفی کردی؟ -

 خوب. تو بچه بودی ... -

ن م گویندمی. همه فهمیدمنمی. بچه بودم و چیزی احمقبچه بودم و  گویندمی. همه گویندمیهمه همین را  -

 ابله بودم و خنگ.

 نه پسرم. نه. -

 . شد کابوس و درد و سرطان.مانزندگیاو مثل کرم افتاد به  -

 ... خواستممیمرداد جان. من فقط  -

شد آوار و  اشهمهکمکمان کنند اما  خواستندمیمه هکه  دانممیکمک کنی.  خواستیمیوسط حرفش: پریدم 

 .مردسرطان از ریخت روی سرمان. پدرم دق کرد و مادرم 

 اشلعنتیت درش هایچشمنگاه کنم توی  خواستممی. امنکردهو فریاد بزنم که مرداد را هنوز پیدا  بازکنمخواستم لب 

خوره افتاده  لو بگویم که مرداد ناپدید شد. لبم را گاز گرفتم. خودم را کنترل کردم. کار سختی بود چون خشم مث

 .آورددرمیبود به جانم و داشت قبلم را از جا 

 . هول کرد و لیوان از دستش افتاد.کنمنمیبه پیراهن پارسا و رهایش  امزدهدید که چنگ زن بغضش گرفت. 

 رو دست بخورم. جوراین کردمنمیاشتباه کردم. فکرش را  -

 ؟ کدام رو دست؟زنیمیاز چه چیز داری حرف  -

شره کرد پایین. پارسا نگران شد و خواست بلند شود. نگذاشتم و آرامش کردم. زن دید که پسرش را  هایشاشک

 آمد. کسی چیزی به من نگفت حتی عمادی. روزتانبهچه  دانستمنمینالید: خبر نداشتم. . امگرفتهتوی چنگم 
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با نقشه  ماسال  همهاین؟ یعنی شناختیمیاز درون حلقم بیرون زد: تو او را  اختیاربیشد. جملاتی  آلودخون هایمچشم

 تو و عمادی و سرمد به خاک و خون افتادیم؟

 روی شانه لاغر پارسا بود و میخکوبش کرده بود روی مبل. امپنجهزن به زاری افتاد. نشست روی زمین. 

 م.قصد بدی نداشت خورممیکاری به پارسا نداشته باش، قسم  -

 راستش را بگو. بدون دروغ. -

 پسرم. گویممی -

 .کردممیمن پسر تو نیستم. کاش بودم و مثل این بچه نجات پیدا  -

گرفت.  اشسرفهاز ترس گر گرفت. دود سیگار را فوت کردم توی صورتش.  هایشچشمزن مقابل پاهایم خشکید. 

 امل شود.ک امشکنجهشوند. همین کافی بود تا مراسم  اختیاربیهمین بوی تند مخدر کافی بود تا هر دو سست و 

حالش بد بود. انداختمش کنار عاطفه. هر دو زانو و  زدمی نفسنفسبلند شدم و پارسا را هم از روی مبل بلند کردم. 

 زدند در برابرم.

 رد.. زن پارسا را بغل کرد و خودش را به پاهای من نزدیک کدرآوردمدست کردم توی جیب و چاقو را 

او کاری  هبا من بکن اما ب خواهیمیاست مرداد جان. هر کاری  گناهبیشروع کرد به لمس کردن پاهایم. گفت: پارسا 

 نداشته باش.

 پیچید. همه ترسیدیم. پلهراهصدای پاهایی توی 

 کسی بویی ببرد. خواستمنمی

 .برممیسر  هردوتان راگفتم: هیس. آرام باشید وگرنه 

 .سرم بیاور خواهیمی. هر بلایی کنممیبه هر چه بخواهی اعتراف  -

 ماجرا را بگو. از سیر تا پیاز. -

 .گویممی. به خدا گویممی -

 را مالید به پاهایم و شروع کرد به اعتراف. اشاستخوانی هایدست

و فریبش را خوردم. گفته بود همه ثروتش  آمدمیعمادی قول داد که با من ازدواج کند. مرد خوبی به نظر  -

 به او اعتماد کرد. شودمی. باورش کردم. خیال کردم لوحساده. جوان بودم و کندمیرا به نام من 
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ه چوعده داده بود هر . سرم تیر کشید و بدنم یخ زد. گویدمیاما من نشنیدم چه  زدمیگوشم زنگ زد. داشت حرف 

رک انداختش کنار. او را به دام انداخت و فریب چکرد و مثل دستمال را  اشاستفاده اما آخرش بخشدمیدارد به او 

جلوی  هم نتوانست کسهیچ. اعتمادقابلداد. چند نفر دیگری را هم به او معرفی کرده بود. گفته بود آشناست و 

مردم شد  دلخونر را دوخت. و سرمد این لباس فاخ بافت تار و پودکارهایش را بگیرد. او از گرفتاری و مشکل مردم 

. برای کنار رفتن لوکس و پنت هاوس. شد احترام و پول و اعتبار. عاطفه دستمالی شد و یو ماش قیمتگرانلباس 

 شد. نشینخانهاو ماند و عذاب وجدان. او ماند و فرار از در و همسایه. از کارش زد و نداشت.  ایفایدهعمادی دیگر 

پاهایم را گرفت و فشار داد. گفت: مدیونش بودم چون هزینه درمان پارسا را جور کرد. ناچار شدم همراهش باشم تا 

 زنده بماند. به خاطر پارسا چنین کاری کردم. امبچه

و مردنی خانواده من از هم پاشید. به خاطر وعده پول و  مریضنفرت از وجودم زبانه کشید. به خاطر این پسرک 

 زندگی ما آتش گرفت و دود شد.لوکس  زندگی

اشتم . سیگار را گذشدندنمیخم  دادمی. پاهایم سنگ شده بود و هر چه تکان لرزیدمیو پارسا مثل بید  زدمیزن زار 

 .سربچهپ روی لبش. پارسا را کشیدم میان پاهایم. زن التماس کرد و من تیغه چاقو را گذاشتم روی گلوی باریک

 دارد. ایمزهکش. ببین که دنیای من چه طعم و سیگار لعنتی را ب -

زن ترسید. تهدیدش کردم تا بکشد. تیغه چاقو گلوی پسر را خراش داد. تسلیم شد. شروع کرد به کام گرفتن. محکم 

مثل  هایشمردمکتار شد و  هایشچشمو عمیق. نگاهش به پارسا و چاقو و زخم گلویش بود. سیگار را با ولع کشید. 

 . شروع کرد به لرزیدن.نداد و باز شدگش هامرده

فرار کند.  توانستنمینداشت. پسرش توی چنگم بود و  این کارهااما عاطفه نیازی به محکم نگه داشتم دهان پارسا را 

خون جلوی چشمانم را گرفت. چرا او و پسرش زنده بودند و خانواده من مرده بودند؟ چرا برای زنده ماندن این پسرک 

 کسی انتقامش را نگرفته بود؟زنده مانده بود و سال  همهاینما را به ورطه نابودی کشانده بود؟ چرا  مرگروبه

 رهرچقد وقتآنزمزمه کرد: بگذار پارسا برود  کنانگریهرا به بالا دوخت و  هایشچشمزن چنگ زد به پاهایم. 

 کن. بگذار برود. امشکنجه خواهیمی

دون . پارسا بشدندمی. هر دو باید زجرکش مردندمیبه حالشان. هر دو باید  سوختنمیکر شده بود. دلم  هایمگوش

 .زدمی نفسنفسهیچ مقاومتی میان پاهای من بود و داشت 
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. صدای من مثل پتک خورد توی سرش. شوکه شد. نتوانست پارسا را از من جدا کند، نگذاشتمتلاش کرد تا عاطفه 

 باور کند.

 برخبیاست. بعد از مرگ پدرم و جابجا شدن ما یک روز  ناپدیدشدهکه  هاستسالمن ماکان هستم. مرداد  -

 ندیدش. محو شد، غیب شد، مرد. کسهیچاز خانه رفت و دیگر 

 خدای من. ماکان. -

 برای انتقام. برای خون ریختن. امآمدهکه  دانستمیگره خورد به پاهایم. حالا  ترمحکمانگشتانش 

ن. من لایق ک امشکنجهرا باز کرد و با درماندگی زمزمه کرد: گلویم را پاره کن.  اشیقه پارسا را کشید پشت خودش.

 این عذابم.

پارسا را گرفت تا چیزی نبیند. در عوض خودش  هایچشمتیغه چاقو نزدیک شد به بدنش. آمیخت.  باهملذت و خشم 

س کرد ایستاده بود. نفسش را حب شکه مقابلرا سپرد به چاقوی تیز و درخشان. سرش را نزدیک کرد به چاقو و مردی 

اید دل . شماندمیو پسرش زنده  رفتمیکینه از دلش  او ماکان. شاید با بریدن سر صورتبهرا گره زد  هایشچشمو 

 .کشتنمیپسرکش را و  آمدمیمرد به رحم 

 سال کابوس را تمام کن. همهاینتیغه مالیده شد روی پوست گلویش. التماس کرد: ببر ماکان. راحتم کن. 

. نخواست پارسا شکنجه مادرش را ببیند. فروخوردماکان موهایش را گرفت و محکم کشید. نالید اما دردش را 

 را پوشاند و زمزمه کرد توی گوشش: چیزی نیست. نترس عزیزم. هایشچشم

اهای مرد را پی ببیند. عاطفه چیز خواستنمی. کشیدمینفس  تندیبهاو قایم شده بود و داشت  هایدستپسر زیر 

 تکان داد. برای مردن چه عجول بود.

 شهوت انگیزش. انداختم توی صورتی که پر بود از ترس و بردگی. هایچشمدوربین را روشن کردم و انداختم توی 

ن وتیغه چاقو را گذاشتم گوشه دهانش و بریدم. پوست و گوشت صورتش پاره شد و چاقو تا ته فکش را باز کرد. خ

و ایستاد. رفتم سراغ سمت دیگر. باید خندیدن را روی  هایشدندان. تیغه گیر کرد به هایشلباسجاری شد روی 

. درد هاماندهعقبخندیدن به مردادها و  هاسال. بختنگون هایآدم. خندیدن به همه ما کردممیصورتش درست 

 زد. نفسنفسبدنش را لرزاند اما نه مقاومتی کرد و نه جیغ کشید. غرق لذت شد و 
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از  وقتیچهرفتم به سراغ زبانش. این تکه گوشت پرکار که بیرون کشیدم و  آلودشخون هایدندانچاقو را از میان 

و نرم که ما را به خاک سیاه  چربزبان. زبانی که دروغ گفت و مادرم را ترساند. همان کشیدنمیآزار دادن دست 

. هایمانسلباروی  کردمیدهان کار سختی نبود. خون و بزاق ترشح  هایگوشهنشاند. کشیدمش بیرون. با پارگی 

لاخی س هایشچشم. دستش را محکم روی صورت پارسا گرفت تا مبادا بریدمیته حلقش و نفسش را  ریختمی

 شدن مادر را ببیند.

. آرام کنده شد راحتیبه. تیغه چاقو رفت به ته حلق و زبان شدمیرفتم توی انگشتانم. زبانی که باید بریده زبانش را گ

 و بدون دردسر. خون فوران کرد. زن نالید و من لذت بردم.

 ترنزدیک. بدنش را درآمدپر از خون شد. فرش با شره های خون به رنگ قرمز  هایشچشمدرد بدنش را سست کرد. 

د تا شدت گرفت. تلاش کر اشخونریزی. درست روی لبه مبل. کردمیبه چاقو و پاهای من. دوربین هنوز ضبط کرد 

 نفس بکشد. ریختمیاز میان خونی که توی گلویش 

پارسا را گرفت و با دست دیگر چاقو را کشید به سمت  هایچشمخواست حرف بزند اما زبان نداشت. با یک دست 

ت رفت درس اشتیغهو چاقو رها شد.  کار بردمقاومت کردم اما تمام نیرویش را به  ،بمیرد دزو خواستمنمی. اشحنجره

رای به تقلا افتاد. بدنش ناخودآگاه ب اشسینهدرشت شد و  هایشچشموسط خرخره. درست وسط گلو. نفسش برید. 

 به تکان خوردن افتاد. بودنزنده

س بدنش را ح هایتکان. آخرین مافتاد میان پاهای توی همان حال. خون پاشید روی تن و بدن پارسا. روی لباس من

 برای گرفتن هوا، جان کندن و درد کشیدنش. هایشریهتقلای کردم. 

 چند نفس عمیق کشید و آرام شد. تنش افتاد روی من.

 .دکرمی زن مرد اما دستش را از روی صورت پارسا برنداشت. گذاشتمش کنار. پارسا هنوز میان بدن مادر گریه

. دست عاطفه را از روی صورتش برداشتم و آرام کشیدمش به سمت ماندمیتنها شاهد قتل بود. نباید زنده  پسربچهاین 

 مردم بریزند توی خانه و دستگیرم کنند. خواستمنمیرا خراب کند.  چیزهمهجیغ بزند و  خواستمنمیخودم. 

 ؟هایمدستبا  یا ؟ با چاقوکشتممیسردرگم شدم. چطور باید این پسر لاغر و ضعیف را 

فت: را با دو دستش گرفت و زیر لب چیزی گ هایشچشم. کار بدی کرده استترسیده بود و چسبید به من. خیال کرد 

 .دهممی. قول گیرمنمینمره بد . دیگر زنمنمیمردم را  هایبچهدیگر 
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. شدیمبرجسته  زیر پوستکه با دم و بازدم تندی از  هایشدندهکمرش را شمردم. رسیدم به  هایمهرهآرامش کردم. 

عرق  . گردنشزدمی تندیبهانگشتانم حریصانه رفت به سمت گردنش. نبضش موهایش را نوازش کردم. آرام شد. 

 کرده بود. آماده مرگ بود.

 بدخیمه دغ نباید نگران. دیگر شودمیدرست  چیزهمهگره خورد به گلویش. آرام گفتم: هیس. نگران نباش.  هایمپنجه

 باشی. هایتدستو لرزیدن 

ه من. خیره ماند ب هایشچشمزد. صورتش کبود شد و  وپادست. اشخرخره بهفشار دادم. انگشتانم را محکم گره زدم 

 ، بیشتر. فشار بده، نترس.ترمحکم

گشاد  تا آنجا که جا داشت شد. دهانش ترتنگبود. راه نفسش تنگ و  اثربیمن  پیکرغول هایدستتقلایش میان 

 بگیرد.شد تا شاید هوا را از این تنگنای مرگ پایین بکشد. تا شاید زنده بماند و نفس 

ویش غضروفی گل هایتکهبود.  خردشدهمحکم فشار داده بودم که خرخره نازکش  قدرآنخیلی زود آرام گرفت.  اما

 .خوردمیمیان انگشتانم برجسته شده بود و داشت تکان 

 شلوارش خیس شد و مایع زردی پس داد به فرش.

 .مادرش عریانگلویش را نگه داشتم تا مطمئن شوم مرده است. بدنش شل شد و افتاد روی پاهای  ایچنددقیقه

 دوربین را خاموش کردم. نمایش کشتار به انتها رسیده بود.هر دو حالا کنار هم بودند. بدون ترس و نگرانی. 

 کردم تا شدت غصه و ترس وجودم را متلاشی نکند.سیگار دیگری روشن 

را بستم. صورت پاره شده و گلوی چاک خورده عاطفه و بدن کبود شده پارسا دلم  هایمچشمخزیدم به گوشه مبل و 

را آشوب کرد. رفتم و توی دستشویی اوغ زدم. بوی وحشتناک غذای سوخته با بوی خون و مخدر آمیخته بود و 

 .زدمیم داشت حالم را به ه

 هایفشککه هنوز گوشه دیوار بود. به  اشمدرسهچشمانم خیره ماند به کیک و چای و دفتر مشق پارسا. به کیف 

نگاه  همهاین. حالا راحت شده بود از کردنمی اشمسخره، دیگر کسی دیدنمی. دیگر کسی او را اشکتانیرنگی 

 سست و وارفته. هایتدسو  کندذهنیمردم. حالا خلاص شده بود از  آورعذاب

 وابد.راحت بخ خیالرا ببندد و با  هایشچشم توانستمیتا ابد کنار مادرش باشد و نرود مدرسه.  توانستمیحالا 
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 وچهاربیست فصل

 هرلحظه بودبور بود. مثل لانه زن شاناصلیکه منتظر توافق بودند. این منطقه پاتوق  هاییماشینگوشه خیابان پر بود از 

زن  از دور شناختمش. همان. شدمیو یکی سوار  ایستادمی. یکی کندو زرداین زنبورهای  دنامکان داشت نیشت بزن

ختم  که به خیابان ایکوچهدرست لب توی تاریکی ایستاده بودم.  ،. مرا ندیدانداختمیرا راه  هامشتریجوانی که 

 شاید برای همیشه. ،بود که منتظرش بودم. ساعت دقیق آمدنشان یادم ماند هاساعت. شدمی

عی داشت س. زن رفتندمیو آن ور  وراینو  روپیادهبودند توی  شدهپخش. آمدمیو  رفتمیبودند. زن مرتب  تاییپنج

او بود نه پول  هگیرندیمتصم. کردمیو ردشان  شدمیبا مردهای بدقلق چانه بزند تا پول بیشتری بدهند. گاهی بحثش 

. کسانی که حتی از سایه خودشان هم دادمیبود. اینجا او بود که مردها را بازی  اشفرماندهیو نه قلدری. اینجا محل 

 .ترسیدندمی

برای  فرصت خوبی گیرودارصبر کردم تا سرش خلوت شود. توی این . زدمیمدت زیادی ایستاده بودم. قبلم تند 

 .شدمیخراب  چیزهمه طوریایننبود.  وجوپرس

کوتاه و بوی عطرشان حواس همه را پرت کرده  هایلباس. کردندمیرا نگاه  هازنو با کنجکاوی  شدندمیعابرها رد 

 یشان شده بود.سر جا و نوبت دعوا. انگار توی صف نان بودند و آمدمی دادوفریادبود. گاهی صدای 

ش بود و با دیدن من خشک جمعحواسرا به سمت خیابان و نور برداشتم. نیاز نبود خودم را معرفی کنم. زن  هایمقدم

که زد روی کاپوت و ردش  زدمیدیگر چیزی نشنید. مردی داشت حرف دودو زد و صدایش را برید.  هایشچشمزد. 

 .حتی دهانش از جویدن آدامس ایستاد هایشحرفگوش نداد به  اصلاًکرد. 

 اینجا وسط کاسبی؟ همآنکه توی دستم بود. بازجویی توی خیابان؟  ایدفترچهزل زد به من و  دیدگانش

رد. ک دو لقمه نان را هم از دست بدهد. شک همین خواستنمی. افتدمیبه دردسر که اگر همکاری نکند  دانستمی

 ها هم دل داشتند.بالاخره این گذرانی آمده باشد.برای خوش با خودش فکر کرد شاید مرد پلیس

 را راه بیندازد. هامشترییکی را هل داد جلو تا به نیابت از او 

. دندستش را رد نک کردمیعادی نبود اما ادب حکم  شبرای هازنو دست دراز کرد. دست دادن با  رفیعیسمت  رفت

 . پرسید: خیلیدرخشیدمیو تندی  با لاک زرد هایشناخنگم شد.  مرد هایانگشتدست لاغرش سرد بود و میان 

 وقت است منتظرید؟
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 نه زیاد. -

 جناب ... .هایمانبدن. اینجا خود ما وسیله پذیرایی از مردها هستیم. ما و ما اینجا وسایل پذیرایی نداریم -

 ... کههمانرفیعی هستم.  -

 . حافظه خوبی دارم.شناسمتانمی -

 اینجا؟ امآمدهبرای چه  دانیمی حتماً -

د داشت تردیو خاص بود.  انگیزوسوسه. بوی عطرش اختیاربیدهانش دوباره شروع کرد به جویدن آدامس. خودکار و 

 از حرف زدن.

 ؟گذرانیخوشبرای  -

 اشتباه گفتی. -

 دستگیرم کنی؟ یا پول بگیری؟ ایآمدهخوب پس  -

 بدبینی؟ قدراینچرا خانم.  کدامهیچ -

امثال  . انگار زورشان فقط برای ما وکنندمی. خیلی اذیتمان لرزدمیتنم  بینممیراستش ... وقتی یک پلیس  -

ل من مث آنجا یکیاز حرف زدن و افتادن توی زندان.  ترسممی. وکارکسبیخیابانی و  هایزنماست. برای 

 مگر نه؟ فهمیدمی. شودنمیچیزی جز شکنجه و آزار جنسی نصیبش 

 از این بابت. متأسفمالبته.  -

 ؟سوءاستفادهاذیت کردن و  عشقنیستید؟  وریجاینشما که  -

 .ندارمراهی جز این چون اینجا  امآمده -

 . چطور راهی ندارید؟اندکلکه عقل  هاپلیس -

 ایاگفتهن هایحرفکه  دانستمیکمکش کند.  تواندمیکه  دانستمیبدون معطلی رفت سر اصل موضوع. رفیعی 

 شاید از ترس و شاید از ناگزیری. است،توی دلش مانده 

نزدیک شدم به زن. حس عجیبی بود. بوی عطرش، بوی بدنش رفت توی مغزم. بدن باریکش نازک و شکننده بود. 

 سیاه و جذاب بود.. زدمیبرق  هایشچشماز نزدیک دوخته شد به من.  هایشچشممن بود.  هم قد

 اعتماد نداشت. ،ترسیدمیهنوز 

 هستی که چیز خاصی ندیدی آن شب؟پرسیدم: مطمئن 
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 گفتم. دلیلی ندارد چیزی را مخفی کنم.بهتان را  چیزهمه -

 .ترس ،یک دلیل بزرگ داری -

 پر از خنده پنهان کند. هایلبرا پشت  اشدلهرهلبخند زد. سعی کرد تا 

 ؟یمگر نیست هاییآنهم یکی از  شما. هاپلیساز مردها و  ،ترسیدیمیهم بودی  شما -

 وسط باشد فرقی ندارد چه کسی باشی. باید کمک کنی. هاآدموقتی پای جان  -

 هایشاشک. صورتش را گرفت سمت تاریکی تا اشگونهروی  غلتدمیخیس شد. دیدم که موج اشک  هایشچشم

 زنیهنچاایستاده بود و داشت  خیابان سرکه  ایگنده. سپرد به دختر دادمیرا نبینم. صدای همهمه خیابان آزارش 

به من  تدانسمی. این یک بازجویی واقعی بود. باید هر چه صدا و سر بدونبه یک جای دنج،  رفتیممیباید . کردمی

 تا دست از سرش بردارم. گفتمی

 .لرزیدمیداشت رفتیم. چسبید به دیوار و خیره شد به من.  بستبنبردمش توی کوچه و تا ته 

 لمسم کنی. خواهیمینگو که  -

 .امآمدهمن برای چیز دیگری  -

 باور کنم؟ -

 البته. -

 مهربان است. هایتچشماعتماد دارم.  -

 را بگو. نترس. چیزهمه -

 کنجکاوم تسلیمش کرد. راهی جز هایچشمبلندش را فشرد به هم. انگار که حرف زدن یادش رفته باشد.  هایدندان

 حرف زدن نداشت.

 همان ماسک و دستکش. با خودش بودهمین دو شب پیش دوباره آمده بود اینجا.  -

 ؟خواستمیچه  -

 دفعه غیبش زد.. ماشینش چند باری آمدورفت. بعد یکدانمنمی -

 .ایدیده حتماًپلاکش را دیدی؟  -

 تنها چند رقمش را دیدم. بقیه را پوشانده بود. -

 چرا به ما اطلاع ندادی؟ -
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دم تهدیرا پاک کرد و گوشی موبایلش را درآورد. شماره عجیبی را نشانم داد. گفت: به من زنگ زد.  هایشاشک

 را از کجا آورده است. امشماره دانمنمیکرد. 

 دختر بیچاره.، از گوشی ترانه برداشته لابد -

 سر ترانه آورده چیزی نگفت. زود قطع کرد. رچه بلایی بگفت که از من خوشش آمده است. هر چه پرسیدم  -

 . نگران نباش.کنیممیرا ردیابی  اششماره -

 زانوهایش خم شد و چنبره زد میان پاهایش. بدجور ترسیده بود.

 ، از مردن با عذاب.ترسممیاز شکنجه شدن  -

 ؟میریمی کنیمیچرا خیال  -

 مطمئنم ترانه را سر به نیست کرده است. -

 یم بنویس.شماره پلاکش را برا -

 .هفتادوهشتخودکار را گرفت و نوشت روی صفحه. دو رقم آخر و ایران 

شاید مردن کسی مثل من اهمیتی آرایش غلیظش را شسته بود. گفت:  هااشکموهایش ریخته بود روی صورتش. 

 هم خواهد رفت. او مثل خفاش شب است. هازنکه این وحشی به سراغ بقیه  دانممینداشته باشد اما 

و  دنبال طعمه جدیدی استپلاک را برایش خواندم. گفتم که  آخرین اعدادهمان لحظه با حسینی تماس گرفتم و 

 .ندبرایش لذیذترند. بدون دردسر چنینیاین هایطعمه ظاهراًشکارش کند.  خواهدمی

برایم عجیب بود . کردمتنها گذاشتن زن توی این شرایط منطقی نبود. دستش را گرفتم و بلندش  اگرچه. رفتممیباید 

 است و شکننده. خطربیکه از او و لمس کردنش واهمه نداشتم. احساس کردم با همیشه فرق دارد. 

فسردگی راه افتاد به سمت خیابان. گفت: راه دیگری ندارم جز اینکه کنار دخترها باشم. حالا هر بار که با مردی با ا

 .بینمشاننمیدیگر  کنممیخیال  روندمی

 هیچ غلطی بکند. گذارمنمینگران نباش.  -

 جوریک هرکدامکه  هاییپلیسزیاد شنیده بود. از  هاحرفاز این که حرف مفت است.  دانستمیپوزخند زد. 

 .دادندمیآزارش 
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چه باید  وقتنآ. کشندمیو کنار  ترسندمیبفهمند که ترانه غیبش زده است.  امنگفته کدامشانهیچهنوز به  -

 ؟خوارآدمه جوری دوام بیاورند توی این شهر درندشت بکنند؟ چ

 .فهمممی -

 آقای رفیعی. تو نه زن هستی و نه فاحشه. فهمیمینگو که  -

 حال و روزش را بفهمم؟ توانستممی. من چطور گفتمیسست شد. راست  هایمقدم

رنگ تیره آرایش گوشه  بازهمره های سیاه را پاک کرد اما و ش هااشکدستمالش را بیرون آورد. مالید روی رد 

 ماسید. اشگونه هایاستخوانروی صورتش ماند. 

 .بردمیبویی  کسهیچ. نباید دیدندمی باهمنباید ما را 

 .رو کرد به منرسید سر کوچه. هیاهو بیشتر شد. قبل از رفتن 

 .حسین زاده، سارا شاید ته کار به دردت بخورد. اسمم ساراست -

 همین است؟ اتواقعیاسم  -

 . این اسم واقعی من است.پلیسآقای  بله -

 هاینداندکه ترانه را ربوده بودند و حالا  انگارانگارنهرا تند برداشت. وانمود کرد هیچ اتفاقی نیفتاده است.  هایشقدم

 شیطان برای دریدن او تیز شده بود.

 از گرسنگی. مردندمیاز وحشت.  بریدندمی طوریاین. فهمیدندمینباید دخترها چیزی 

 .اندازدمیاز کوچه که زدم بیرون دیدمش که لب خیابان ایستاده و دارد مردها را راه 

، به نورهای فراری از سرما حتی به کودکی که سعی داشت هاسایه. به خیابان، به هاماشیندیدگانم را انداختم به میان 

 اش را بفروشد.خیش شده هایفالتوی سرمای کشنده شب 

همین  کاشیاگشت. آرزو کردم  هفتادوهشتتوی شلوغی و ترافیک دنبال پراید خاکستری با نیم پلاک  هایمچشم

 شب.دیوانه توی این ازدحام  جاهمینحالا ببینمش. 
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 وپنجبیست فصل

 .بود توی در و دیوارهای خانه فرورفتهانگار این بو . آمدمی سوختگی غذاوقتی رسیدند به محل قتل هنوز بوی 

، هر دو ودب شدهخفهش پسرکی پهلوی ، بیخ تا بیخ.حسینی خم شد روی صورت زن. دهانش را با چاقو دریده بودند

بود از دلمه خشک خون و رد  پرشده جاهمهرا گرفته بود.  جاهمهخون مادر و پسر در آغوش هم.  ،کنار هم بودند

 مثل بقیه موارد. رفته بود سروصدابیآدم کشته بود و  ،یکی آمده بود .ندیدند اثرانگشتیهر چه گشتند ادرار پسرک. 

ن خواهر هوس دید زن برادر که زمانیخبردار نشده بود تا  کسهیچ. اندمردهنفهمیده بود که کی  هاهمسایهاز  یکهیچ

 بود.در را شکسته  ش از نگرانیآخر .نکرده بودند به سرش زده بود. هر چه در زده بود در را باز خواهرزادهو 

 همرویکه  ایجنازهفرش و دو  روی خوناین دایره بزرگ دیدن . از خراشدلاین صحنه دیدن شوکه شده بود از 

 بود به پلیس. زدهزنگافتاده بودند. 

گار اولین . انکردمیتجسس را نگاه  مأمورهای وآمدرفتو داشت  گوشهیکهمیشه آرام ایستاده بود  برخلافحسینی 

 هاکشیدمآ بالایسرعت. بهتش زده بود، از بیندمیبار بود به صحنه جرم آمده بود. انگار اولین بار بود جسد و خون 

 .شغلشان این بود حتماًخواب و آرام نداشتند. کارشان آدم کشی بود و قتل،  هاآدماین  اینکهمثل. هارباییآدمو 

رز نه تار مویی، نه تکه پوستی نه حتی پاما چیزی ندید.  دنبال اثری از قاتل گشتزن  هایناخنمیان  دقترفیعی با 

یده به قتل رسدو روز پیش حوالی ظهر  ظاهراً. سروصدابود. تمیز و بدون  شدهانجامکشتار با دقت و مهارت لباس. 

 . اول مادر و بعد پسرش.بودند

 .گشتندمی. باید دنبال آدم آشنایی نشد دیده هاقفلروی درها و هیچ اثری از ورود اجباری 

 هانآرا به روی  هایشانخانههمه رامی شناسند. همه در  هاآدمحسینی توی دفترش کلماتی نوشت. گفت: این آدم یا 

 .کندمی امدیوانهمثل برده. این دارد  اندشده. همه تسلیمشان اندبازکرده

 واقعیت تلخ. رفیعی به او خیره شد. مردد بود برای گفتن این

ی یباز هایزناز  یگروه به دنبال انتقام است. یکشک داشتم اما حالا مطمئنم که این  ازاینپیشراستش  -

. اندودهبیا تعامل در ستیز  باهمچون  شناسندمیدومی را همه . انددادهو یکی از کسانی که آزارش  اشزندگی

توی محل قتل.  گذاردمیرا جا  هاجنازهرای همین ب. دهندمیراه  شانخانهبه او را  هاآدمبرای همین این 

به دنبال چیز دیگری است. شاید  ولی اولی نشان دهدبه همه درد درونش را  خواهدمیکه ببینیم.  خواهدمی

 است. ترخطرناک ،داردبرنمیدست  اولیو برسد به ته ماجرا اما  خسته شود دومی
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 ؟نفرنددو  دانیمی؟ مگر دومیو  ولیا گوییمیچرا  -

 است. قتل نیاز به شریک ندارد. به این ترمطمئنباشد  ترکوچک. گروه آدمکشی هر چه زنممیفقط حدس  -

 .اعتقاددارم

 دو نفر با رفتارهای متفاوت. ،گیریممیعجب. پس فرض را به دو نفر  -

 ؟شودمیحالا چه  -

 بگذاریم. یشانبرا ایتلهباید راهی پیدا کنیم و  -

 ؟ نگو که ...ایتلهچه جور  -

 هانآ. حسینی اخم کرد و نالید: راه دیگری نداریم. گذردمیچه  سرهنگ توی سر دانستمیدرشت شد.  هایشچشم

. تو راه دهدمیرا لو و همدستش  کندمیاعتراف را که بگیریم  شانیکیتا بمیرند یا دستگیر شوند.  دهندمیادامه 

 ؟رسدمیدیگری به ذهنت 

 ؟اششخصیبا ماشین  همآنتوی خیابان  زندمیبین مردم و دور  آیدمیکدام قاتلی  است.برای من عجیب  -

 صادفاً تاز یک باجه تلفن که  ،بدون هیچ ردی .ماشین هم دزدی است عین شماره تماسی که به من دادی حتماً -

 هیچ دوربینی هم اطرافش نبود.

 ه بود حتیکه سارا گفت طورهمانبه هویت کسی پی برد  شدنمی نقص داشت. شواهدشان. همه حق با او بود

 .کشیده شده روی دستگاه پوز بانکیکارت

ست برای تکیک  شدههای خشکها و برشها، لیوانظرفصحنه قتل را ترک کردند.  یکبهیکجستجو  مأمورهای

 زدیممشکوک  چیزهمهد. اینجا . از لکه خون و ادرار هم نمونه برداشتنفرورفتو آزمایش برده شد. خانه در سکوت 

 .بود اما به طرز عجیبی واضح

در عطر مخ ماندهتهحتی بوی خونی که با  اشسوخته. در و دیوارهایش، بوی غذای همهبا  زدمیاین خانه داشت حرف 

 زده بود. بود و دست به جنایت شدهمسخآمیخته بود. اینجا یکی سیگار کشیده بود و خون ریخته بود. اینجا یکی 

. سنگین مه بلندشان کردند و گذاشتنشان کنار. هایشانبدناز راه رسید. رفیعی خیره شد به  هاجنازهبرانکارد برای حمل 

ی بود هم که وزنی نداشت. پسرک یکیآن، خون از بدن زن رفته بود که دیگر چیزی از تنش نمانده بود قدرآننبودند، 

. دآلوخاک. شد متروک و هاآدمزنده  هاینفسخالی شد. خالی شد از ریض. جسدها که برده شد اتاق استخوانی و م

یکی  حتماً. گشتمیروی فرش و دنبال رد خون  ایستادمییک روز یکی  حتماً .ترسناک هایفیلم شدهنفرین شد خانه

 .گشتمیو دنبال تارهای موی قاتل  کردمیروزی کف زمین را لمس 
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عی همه بود. رفی نخوردهدست کیک دوتکهچای.  لیوان دورا بررسی کردند. روی میز سه ظرف کیک بود و  چیزهمه 

 را تجسم کرد. هالحظه

افتاده بود  سومان . لیولب به چیزی نزده بودکیک را خورده بود اما قاتل  پسربچهقاتل آمده بود و نشسته بود مقابلشان. 

ه، آزار دهد تا چیزی از گذشتزن را تا  بود چیزی گفته قاتل از شوک و ناراحتی. انگارروی زمین نه از درگیری که 

که این ملاقات خونین تا چه حد نزدیک و خودمانی بوده است.  دادمینشان  چیزهمه. برایش تداعی شوداز اتفاقی تلخ 

 یک دورهمی دوستانه اما پر از کینه.

 هایذشتهگکافی بود کمی فکر کند و . پیدا کندرا  دشمنیریشه این  تواندمیبرادر مقتول رفیعی حتم داشت که 

 یا همکاران حتی دوستان نزدیک. هاهمسایهمثل  هاییآدمخواهرش را به یاد بیاورد. جایی خارج از درون فامیل، بین 

شب  از دستگاه پوز در همان حسابشمارهپیگیری نوشتم. همه نکات لازم برای پیدا کردن سرنخ را یادداشت کردم. 

یک نقطه  و علیرضا برادر مقتولبازجویی از ، گرفته بود نظر درطعمه  عنوانبهکه حسینی  ساراییترانه،  ه شدنربود

 .تمگرفمیرا گوشه صفحه علامت زدم. باید تصمیمم را  یکیاین. دادمیبود آزارم  هامدتتوی سرم که  پررنگ

زمان و  انگار که کنندمیرا  چیزهمهباهوش حساب  هایآدم. کنمنمیحتم داشتم از توی صحنه جرم چیز مفیدی پیدا 

 مکان در اختیارشان قرار دارد.

و  هایپکلاعتیاد داشتند، به طعمه برای  گرفتناین بود که به قربانی  انداختمیرا به دام  هاآنتنها چیزی که 

تی حتی خودکشی ح شتنداز هیچ کاری واهمه نداچون  بینیپیشغیرقابلخطرناک بودند و در عوض  .هایشانلذت

 .کردیمیمنابودشان بدون ترحم . باید گرفتیممیرا به هر قیمت ممکن  شانجلویخوردن گوشت تن خودشان. باید 

خبر  هاآدم شدنگمشاهدها و کسانی که از  هایگفتهرفتیم به دفتر حسینی. هر دو چنبره زدیم روی مدارک پرونده و 

 و آخر از همه مظنونسودابه، غزال، ترانه، شمیم  رین موضوع ناپدید شدنداده بودند. همه خون خورده و پر دلهره. بدت

ردند اما بود جستجو ک هاآناصلی، صادق بود. انگار که غیب شده بودند. مناطق زیادی را که نزدیک به محل زندگی 

 یا جسدشان پیدا نشد حتی از صادق که هیچ جا و مکان مشخصی نداشت. هاآنز ثری اا

 .شدرست مثل این فرقه مرموز عنکبوتی، درست مثل اعضای روانی و سادیسمی گروه

 که گونههماناین پایان ماجرا نیست  دانستممیده شدند. یبه ورطه نابودی کشکه با مصرف مواد  هاییهمان

توی صفحات اینترنت گواه این واقعیت هولناک بود. فرانک به نام دانلد یک کارآگاه آمریکایی  هاینوشتهدست

 غازشدهآدر شهر مرسر آمریکا به اسم شفرد براون مطالبی که باور کردنش سخت بود. ماجرایی که از یک دکتر نابغه 
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و  بندوباریباز اعتیاد، جنایت، لذت  پایانبیگستردگی  یک. به انتهابیبزرگ و  یک دایرهبود و حالا رسیده بود به 

 .هاآدم زندهزنده. شکنجه با اره، با چاقوی کند، با آتش حتی خوردن در سرتاسر دنیا کشتار

و  هاجوانه ب استرسیده میل کشنده شکنجه این اینجا توی ایران نوبتی هم که باشد نوبت ماست. عجیب نیست، 

خ کردن مس بدونی حتی . حالا رسیده به انتقام و شکنجه جنسهاهمکلاسیو  هاتدوسه چیزی فراتر از خلوتشان. ب

 هاییشهرمثل  رخنه کرده است به وجودشان ترکشندهو  ترعمیقحالا قربانی. رسیده است به توحش و بربریت. 

 به ماشین آدمکشی. شوندمیند تبدیل ر. دابلعدمیرا  هاجوان ردخطرناک سرطان. دا

مثل  پروانه. درست قتلخیلی زود برگشتم خانه تا همه آن چیزی که داشتم کنار هم بگذارم مثل همان پازل مرموز 

 .ترعمیقهمان زمان حتی 

. تنددر این ماجرا حضور داشکه  هاییآدممرتبط به هم و  هایخطمدارک. به کشیدن  چندضلعیشروع کردم به ترسیم 

و یک ترس بزرگ  افتادهازقلم، موارد هابازجوییدر هم نوشتم.  وطرا روی این خط هاسؤالهمه را چیدم کنار هم و 

 همان چیزی که ذهنم را مشغول کرده بود. .شدمیبه آن ختم  هاراهدر بالاترین نقطه. یک نقطه عطف که 

ود محل قتل با بوی مخدر آمیخته ب هاجنایتمشابه بود. در همه  چیزهمهاما  لنگیدمی هاارتباطدوید توی سرم.  چیزهمه

ربانیان. برای جاسوسی از ق شدهنصب هایدوربینبودند حتی  نابودشدهو شواهد الکترونیکی  هادوربینو در همه موارد 

 آمده بود. هاآدمدر همه این موارد تکنولوژی عجیبی به کمک این 

 ک کردن و ضبط فیلم.کلمات چسبیدند به هم. کامپیوتر، اینترنت، آپلود و دانلود، ه

 کردهشارهاسودابه در بخشی از اعترافاتش به آدرس سایت شوم.  کاربهدستوسوسه و کنجکاوی به من نهیب زد تا 

 هایکلیپاست با  ایسادهسایت  کردیممیاز ما مهم نبود. خیال  کدامهیچپیش برای  بود. چیزی که یک سال

آمد. او هم برای اولین بار باورش نشده بود که چنین چیزی  هایمچشمی کارآگاه دانلد جلو هاینوشته. آمیزخشونت

 کسهیچو اتاق شکنجه واقعی، چیزی به اسم صحنه جرم الکترونیکی.  Dark roomممکن باشد. چیزی به اسم 

 جاییبه .انخوارآدمخون. ببردت به لانه شیطان و گروه که این آدرس تو را ببرد به درون سیاهی و  کردنمیفکرش را 

 .مردیمی درهرحالکه خودت بشوی یکی از این قربانیان، مفعول یا فاعل فرقی نداشت. 

برای مراسم  شانپرستیشیطانگروه  دستاوردهایاز  شودمی ECSدر صورت عضو شدن در سایت که  دانستممی

 اگرچهود ودابه هم گفته باین را س و وحشیانه. خراشدل هایکلیپکمک گرفت حتی برای تهیه شکنجه و آدم کشی 
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یک دختر معتاد  موهنگرفتیم. خیال کردیم ت اشجدیشاید برای همین  .بشنویمنتوانستیم اعترافات حامد را  وقتهیچ

 خندیدیم. هایشکابوستنها او چنین چیزهایی گفته بود و ما به او و و دیوانه است. 

از این به فکرم  نیست. چرا زودتر نگاریچهره. نیازی به نیستاثر انگشت میان وسایل که نیازی به گشتن  بینممیحالا 

 نرسید؟ چرا از این کار واهمه داشتم؟

رها قابل سایبری تنها برای هک هایجنایتباید عضو گروهشان شوم تا بدانم کجاییم و چه باید بکنیم. حتم دارم این 

باید توی همان دانشگاهی دنبالشان بگردیم که حامد و پروانه و سودابه درس  زیاداحتمالبهانجام است. پس 

 .اندنزدیکخیلی به ما  هاآن .خواندندمی

باید جرات زیادی داشت. باید دیوانه بود  دهدمیتردید دارم. برای عضو شدن توی این سایت که بوی خون و جنایت 

بشوم. آدمی که از شکنجه کردن  هاآنمه دارم که خودم هم مثل راه دیگری نیست. از این واه اگرچه. خوارخونو 

را به دست  امشکنجهکنترل ابزار  کهکاربری  ، ازاز گرفتار شدن توی اتاق شکنجه هراس دارم. بردمیلذت  هاقربانی

 .دانممیرا  چیزهمهچون  ترسممیبگیرد و زجرکشم کند. از ته دل 

اختمان عبور س هایپلهراهاز  کسهیچتوانستم با این سکوت عمیق کنار بیایم. ن وقتهیچاتاق تاریک و ساکت است. 

بز  . درست وسط همان تصویرهاپرستشیطاناست. انگار همه منتظرند تا بروم توی سایت  زدهیخ چیزهمه. کندنمی

 همان آرم هولناک شیطانی. ،دارشاخ

ی آلوده است حتی آب آشامیدنی حت چیزهمه: آیدمیدانلد دوباره به یادم  هاینوشته. کشممیلیوان آب را تا انتها سر 

 .زنندمیعطری که به تنشان 

 واهمخمیر که . بدنم خیس عرق شده است انگالرزدمی مدستانروی آدرس.  روممیو  کنممیفیلترشکن را روشن 

ا برسم به محل اصلی. به موتور ت شودمیاست. چند صفحه باز  ایپیچیدهکار سخت و جنایتی مرتکب شوم. 

نفسم تنگ  رعشه افتاده است.و تاریک. بدنم به  بعدیسهتوی فضایی  روممیجستجوگری متفاوت با گوگل و یاهو. 

 .کنممییقه لباسم را باز ، است

ادم روی کاغذ تا ی نویسممی. همه را کنممی. اسم کاربر و رمز عبور را تعریف شودمیو عضویت باز  نامثبتکادر 

یست ن باورکردنی. کندمی. بعد از چهار بار قبول دهممیو تغییرش  شودمیبماند. چند باری درخواست رمز مناسب 

 .امشدهکه واردش 
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ه انگار تمام صفحه را با خون دلمه بست. خون هایلختهروی این  ایبرجسته هاینوشتهاست و  رنگ قرمزصفحه پر از 

 جنسی. هایبردهتبلیغات هرزگی است و فروش  کادر دورتادور رنگ کرده باشند.

 ایربانیق خواهمنمیکار خطرناکی انجام دهم. . باید احتیاط کنم تا مبادا کندمینظرم را جلب  ایگوشه. امشدهگیج 

. این شودیم. پیام عدم امکان دسترسی باز کنممیداشته باشم یا خودم تبدیل به قربانی شوم. روی آن قسمت کلیک 

 بخش فقط برای اعضای ویژه است.

به بالای صفحه. محصولات الکترونیکی و انواع مواد مخدر در کادری  روممیو  دهممینشانگر موس را حرکت 

ن هیجان . انگار همه ایامخواندهکه  هایینوشتهاز آمپول، سیگار و حتی عطر. درست مثل  چیزهمه. شودمیباز  تربزرگ

 .کندمیرا به دیدن شیطان ترغیب  مانهمه. انگار که این کنجکاوی کشنده اندکردهجربه و ترس را ت

شده است.  ذاریگسرمایهزنده  هایفیلمشکنجه کار سختی نیست. بخش خاص سایت روی این  هایکلیپدسترسی به 

فشار  از استرس و شوممینه ، با راهنمای زبان حتی به زبان فارسی. باورش سخت است، دارم دیواشدهبندیدستههمه 

 .شودمیو تصادفی باز  رودمی ایپوشهروانی. دستم روی 

 )شکنجه زنان باردار( Torture of pregnant womenدارد:  خراشیدلاسم 

 سراغ بعدی. روممی. کنممی. چه بدشانسم که بدترین فولدر را انتخاب شودمیدستم سست 

 )بوم نقاشی رنگارنگ( Colorful canvasمرموز است: اسمش 

. دهدمی ش. دوربین از بالا درون اتاق سفیدی را نمایکنممیزیاد است، روی یکی کلیک  هافیلمبه داخل پوشه.  روممی

ا تیغ پوست بدارد  ، انگار یک ربات باشد.آیدمیچیزی به سمتش است.  شدهبستهدختری لخت و عریان روی صندلی 

 بیرون. زندمی تاپلپدردناک دختر جوان از  هایجیغ. صدای کندمیبدنش را 

را  اجهمه. خون بردمیرا  و پوست و گوشتش شدهخمروی قربانی . ربات کنممیو صدا را قطع  شوممیدستپاچه 

 .تراشدمیدختر  بدنتصویرش را روی  روشنسایهکنارش تابلویی قرار دارد انگار دارد برداشته است. 

، دارم ودشمی. دلم آشوب زندمی تندیبه. قلبم کنممی. شهامت نگاه کردنش را ندارم. فیلم را قطع شودمیحالم بد 

 .آورممیبالا 

 Full هایکلیپ. دیدن این کندمینظرم را جلب  The newest clips. کلمه شودمیباز  هاپوشه بندیردهراهنمای 

HD مایه لذت و شهوت است. آلودخون هایشکنجهاست. اینجا  انگیزنفرتو  آورتهوع 
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 رودرروییبرای را . باید ذهنش ECSسایت شیطانی عضویتم در را بداند حتی  چیزهمه. باید گیرممیبا حسینی تماس 

 نیست. بردارشوخیرا بداند. این بازی  چیزهمهباید . کنمآماده  رحمبیبا این دشمنان 

 .انددسترسدر  راحتیبه هاکلیپ

 روی سرم. ریزندمی. انگار آب یخ کنممی صدا را زیاد

 !زندیمبه زبان فارسی حرف  گرشکنجهتوی این فیلم  .شودمیاز ایران دیده  ایتازهکلیپ  قسمت خاصتوی این 

 آشناست. اشچهره، داردبرمیماسکش را مقابل صورتش. روی زمین،  افتدمیاز کنار تخت دوربین 

 .شودمی. صدای ناله مرد جوان قطع بندممیصفحه مانیتور را 

 .بینممیدارم لحظه آخر جان دادنش را : آیدمی. صدایی از توی حلقم بیرون داردبرمیرا  اشگوشیحسینی 

 ؟ تو خوبی رفیعی؟گوییمیچه کسی را  -

 صادق کاتبی. جان کندن -
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 وششبیست فصل

نور باریک و تیز است و هر چیزی را در توی اتاق.  زندمیکه از شکاف باریک در  بیندمینور خفیفی را  مچشمان

حتی در لحظه  ماندمیامید دارد. امید همیشه همراهت  بودنزندهکه هنوز به  آلودیخونحتی بدن  دردمیمسیرش 

رار، رای فب کندمیاست و پر ولع. انگار که تلاش  ترطولانیآخر قربانی  هاینفسجان کندن. تند  هایثانیهمرگ. در 

نور هم  ،وزنیبینیستی و  خلأکه نه بو دارد و نه رنگ حتی در این  ایخلسهبرای پر زدن، برای عبور از دنیا به برزخ. 

ر ماده سیال در یک برکه پر از گل یا مثل عبو نهایتبیگرانش ، مثل هاچالهسیاه. مثل شکندمیو در زمان  ایستدمی

و روحت را  دمدمیخون و روح قربانی بر تو . . این تنها راه زنده ماندن استشمکدمیکه  ایتشنهدلمه خون از دهان 

ر از که از تنهایی پ قبرهاییسنگحتی روی  جاهمهبه  پاشیمیآبشار، فواره آب.  شویمی. بردمیاز رخوت بیرون 

. اینجا اندازدمیسایه  قبرسنگ هاینوشتهدرخت بلندی که روی  شویمیکنار بوی کافور و  رویمی. اندشدهخاک 

. کندمیجو رشد و از درونش ساقه گندم و  خوردمینیازی به گل نیست، خاک پربار است و شاداب. زمین جسدها را 

 .هاستآدمقاتل  ترینبزرگزمین 

 شودینمنیز  هاچشمحالا دیگر به  .کدر است و نامطمئن چیزهمهتا چه حد  که دهدمی مو نشان روبدمینور غبارها را 

 هایلولسبی رد و نشان است و مبهم. انگار به مه ای رقیق در آفتابی تند خیره شوی. انگار  چیزهمه اینجااعتماد کرد. 

 توی آتش. بشوی بوی زننده گوشت کندمیجان  هانیپایانی مردی که میان  هاینفسبدن بخار شوند و تو بشوی 

ه براق مادری که برای بچ هایاشکیا شاید بشوی  دهدمیقی که هنوز بوی رنگ و گچ خورده شده از اسید توی اتا

 ش خودکشی کرد عجب حکایتی است این آخری، مادر بودن و دیوانه بودن.ا علیل

حسشان کرد. بوی روح، بوی جسد، بوی خونی که از شکاف  شودنمیحتی بوهایی که  دهدمیرا نشانم  چیزهمهنور  

 از بوی عرق و عطر ایرگهاز ترس. شاید هم ته  شدهخشکو بوی بزاق دهان  آلوداشکی گونه رو چکدمیسر 

، هارنگبوها و ی این آمیختگنور بو دارد مثل سیب مثل کبریت مثل دختری تنها توی خیابان.  گویممیمن . داشته باشد

که  ایایهستشخیص داد  شودنمیو  روندمی . سیاهی و سفیدی توی هم فروزندمیحالم را به هم این نور تند شکافنده 

ه داغی که روی ، بنوشتپیشانیروی صندلی نشسته است هنوز زنده است یا مرده. من به سرنوشت و تقدیر معتقدم. به 

 امخواندهزیادی  هایکتاباست.  زدهرقمکه تقدیر  شودمیو آخرش هر چه تلاش کنی همان  گذارندمیصورتمان 

 دانندمیو  ندترسمیجرات نوشتن از سفر به گذشته را ندارد حتی توی خیال. همه  کسهیچاز سفر به زمان، به آینده اما 

ائنات. از ک شودمیپوچ. نامت حذف  شویمیبلغزد دیگر وجود نداری،  درگذشته تودستبه  ایسنگریزهکه اگر 

. تو ایدهشتعیینرفتن در راهی مشخص و از پیش  بهمحکومی. تو راهت را تغییر ده گذاردنمیکه دنیا  دانندمیهمه 
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پذیری که ، باید بشویمی سربریدههیچ اختیاری از خود نداری، باید بپذیری که روزی به دست مردی با نقاب طلایی 

 سرنوشت توست.در مرگ دردناک در اتاق شکنجه 

و  چرخیممیدر گردش هستیم.  انتهابینحوی در این دایره  همه ما به اطمینان دارم که امشنیدهبا همه آنچه دیده و 

ر ما س. بارها با خودم اندیشیدم که اگر آن روز آن لحظه عجیب گلوله شودآخرش میقرعه ما در این رولت روسی 

ا شاخه ت شدنمیاگر دو روز قبل باد و طوفان  ،اگر اسماعیل چوب به دست نگرفته بودشاید ، نبودیم هابچهراه 

اگر پیرمرد خانه همسایه شاید د، شکنب اششاخهتا  شدنمیاگر آن درخت خشک  ،درخت تاب نیاورد خوردهترک

ا اگر شب خوابی ببه حال خودش حتی  کردندنمییش رهایش ، اگر پسرهاریختفرونمی اشخانهو دیوار  مردنمی

 ، شاید ......، اگر رسیدنمیزنش به تولد چهار فرزند 

و این شایدها مثل خوره به جانم افتاده است و دارد مثل همان قرص  هاخیال. این جودمیرد روحم را این اگرها دا

توی  دودمی چیزهمه. کندمی امشکنجه سوزاندمیپریموسی که خوک را اسید، مثل همان چاقوی کند یا شاید مثل 

 و این هالحظهآب مخدر و شاید بوی تلخ و گس درخت کاج. این بوها، این  هایجرعهسرم مثل دود سیگار، مثل 

 .کنمنمیبه چیزی جز کشتن و مردن فکر  وقتآنو  کندمیدرهم و ناموزون مغزم را پر  هایطعم

 ، حامد، حمید، سودابه،بینممیرونش ددر همه را  کنممینگاه  هایشسایهحالا که به آینه و  .مرگ را دوست دارم 

 ،کاری جز ایستادن و تسبیح انداختن ندارد هرروز، عمادی، سرمد، عاطفه و پسرک لاغرش، ملای هیز محله که پروانه

 حالتابهه ک و چیزهایی هاآدمهمه  خلاصه، لاشه آویخته گوسفند توی قصابی دیوار روی سیاهگربه ، کوچه سربقال 

را  شانهایدندانبه من و  زنندمیحرفی زل  هیچبیکه توی تاریکی  هاییآن. اندمردهکه  هاییآندیدمشان. همه حتی 

 فهممنمیاما  خوردمیکبودشان تکان  هایلب. کندمیدلم را ریش  هایشاندندان قروچقروچ. صدای فشارندمیبه هم 

 شودیم . یکی کاسه سرش شکاف خورده و مغزش راکشندمیاست انگار زوزه  معنیبی هایشانحرف. گویندمیچه 

 چکدیمآن مایع سیاه چربی که از لای پارگی رد  شودمیآویزان است حتی  هایشرودهو  بازشدهدید. یکی شکمش 

 چهارو  کنندمیچندتایی را دیدم که قلاده به دهان پارس  هامردهو  هاسایه چندرنگ. توی این طیف دنبال کرد

مده درآاز کاسه  هایشانچشمشده است و  آلودخون هاقلادهاز بریدگی فلز  هایشاندهان. دوندمیروی زمین  وپادست

 به راست. بروید گویدمیبه سمت راست.  کشدشانمییکی بند قلاده را گرفته و با خشونت . پشت سرشان است

هی به را برویدبزنید و  غبخشیده است پس کمتر و شماراجهنم. خدا  دروازهبه  رودمیبه دوزخ.  رودمیسمت چپ 

 کنیدمیگوشت تازه و پر از خون منتظر شماست. بوی خون را حس  هایتکهآنجا . شودمیکه نور از آن دیده 

 ایبالهزتاریک کنار خیابان، توی سطل بزرگ  ایگوشهبه  کندمی؟ اشاره جسدو تعفن  داربیچاره؟ بوی مر هایسگ
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برای  شودمی . چه ضیافتیاندپرشدهشده  مثلهبا اجساد  هاآنپلاستیکی خونین. انگار همه  هایکیسهاست از  پرشدهکه 

 گرسنه وحشی. هایسگاین 

قلاده  هایآدمروی صورت  تابدمیتوی این دنیای سرتاسر سیاهی. نور باریک حتی اینجا هم حتی نور اینجا هم هست 

هنوز توی  اندشدهسلاخی شده جمع  هایلاشهگوشه جایی که اما آن  کندمی ترشانترسناکهزار بار به دهان و 

 .کندمی نشینیعقبو  ترسدمیتاریکی و ظلمت است. نور اینجا 

نگی نفس. دارند و ت ق. همه حناشودنمی. سخنی گفته زنندمیو لب  کنندمیخاک گرفته همه فقط نگاه توی این قاب 

است این ترکیب زمانی مثل سم خالص  ایکشندهاینجا گذشته و حال و آینده توی هم مخلوط شده است. معجون 

 عقرب.

ه از وزش حتی لرزش خفیفی ک هایشانروشنسایه، هایشانرنگکمرنگ را ببینم.  هایشبحتا طیف این  کنممیدقت 

 رد سرانگشتانمروی آینه، صاف است اما  کشممی. دست است آوردلهرهرازآلود و  افتدمیباد روی چین آینه 

قایم  هاموجو  هاچینپشت این  گذاردمیهمدست است.  هامردهبا آینه  زنممی. حدس کندمیرا حس  هاچروک

 شوند و بریزند روی سرم، روی سرنوشتم.

 کنممینآبی دارند. تصور  توی آینه سایه هامردهکند.  پنهاناین حقیقت محض را  تواندنمیتلاش کند  هرچقدراما 

 .حدومرز، بدون وزنبیاست. سبک و  رنگآبی هاماهمه روح اما مطمئنم که  هاآدمزویی باشد برای وزن کردن ترا

. آماده ندکمیو تیزترش  دهدمی. صیقلش اشتیزیروی  دودمی. نور باریک دارممیساتور را محکم توی دستم نگه 

 .خواریآدمبرای مراسم  ،برای جشن مرگ شودمی

 هانز. دارد مثل لرزدمیاز من. روی صندلی آهنی  تربزرگروبروی اسماعیل. مرد بزرگی شده است یک سال  روممی

سیری م برخلافروی سر مرداد متمایل به راست بود  فروآمدکه چوب  اینقطه. بندممیرا  هایمچشم. کندمیگریه 

و گردش را شکافت. این  سر بزرگ. درست مخالف این جهت جهنمی کشنده. چوب روندمیسگ نما  هایآدمکه 

و عمادی را  باز شود اشآشناییزخم باعث شد برویم پیش عاطفه پرستار محله. این زخم باعث شد او ما را ببیند و سر 

و  ارکچهآدم کش کجا و پول نزول کجا؟ ما را به دکترهای  مرگشروبهمعرفی کند. وگرنه ما را به او و پسرک 

آن  ، به آن انباری نمور تاریک و بهپرنور؟ لعنت به این سرنوشت شوم. به آن خیابان، به آن خورشید کارچهسرطان 

چیده شده بود کنار هم مثل یک پازل با هزاران تکه ناجور و بدقواره. کنار هم که  چیزهمهمرض آلود. انگار  هایبچه

 نکبت و شوم بختی. شد بختک روی سینه ما. شد طلسم و جادو. شد ،گذاشته شد
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اسماعیل که شری بود برای خودش  هایدست، از درخت کج شده از طوفان و توی این چوب از خانه ویرانه همسایه

در کتاب زندگی ما نوشته شد. چوب خورد به سر هیولایی به اسم مرداد، به زندگی ما، به ریشه و تار و پود خانواده. 

 .هادستشک و این تنها یک چوب خ

. بعد از یازده سال تقاص یک چوب زدن کردمیدست اسماعیل را گرفت و خرناس کشید. مرد جوان هنوز التماس 

یدا کردن که پیدا کردنش کار سختی بود. مثل پدهانش را بسته بود تا فریاد نزند. گفت چه بلایی شده بود روی سرش. 

محله. جعفر آقا که از قضا پسر خودش  هایبچهآن روز دوید میان دعوای  سوزن توی انبار کاه. تنها یک نفر بود که

آدرس عموی اسماعیل را داد. مردی هم توی این لشگر کشی حضور داشت. برای همین یادش مانده بود. برای همین 

 خاریدمیرا داشت. همه فرار کرده بودند الا او و جعفر آقا. این دو نفر تنشان  اشبرقیکه هنوز مغازه تعمیرات لوازم 

 برای مردن. برای قرار گرفتن در لیست سیاه ماکان.

سر آقا جواد اسماعیل پ دانستنمی. کسی اندرفتهیا  اندمردههمه  هاهمسایهپیدا کردم.  وجوپرسبعد از کلی را تو یکی 

 کسیچهمخفی شد.  شدهخراب نو کجای این تهرا رفتکدام گوری  ،خیابان ت نبشصاحب نمایشگاه ماشین درس

اهمیتی نداد که دعوا را چه کسی شروع کرد. همه گفتند  کسهیچنپرسید که چرا آن روز حمله کرد به ماکان و مرداد. 

 کنیگوشحرفمرداد بچه  .هابچهباید برود تیمارستان. باید گورش را گم کند از میان  ،مرداد وحشی است و خطرناک

زیر سایه درخت کاج. شد بوی کافور و خون و ساتور. شد این  قبرسنگرا برای همیشه گم کرد. شد بود، گورش 

 من و تو. بینلحظه 

ن ، از تو و ایکردممیشاید اشتباه کردم. باید اول از تو شروع و با غیظ گفت:  را درشت کرد هایشچشمماکان 

 شومت. هایدست

به گذشته و سنگریزه را از راست به چپ  رفتمی برای همیشه باریکاو باید  .شدمیو چوب باید محو  هادستاین 

و کسی برای بخیه  ماندندمیپدر و مادرش زنده  طوریاینو نه چوب و نه دعوا. باشد دیگر نه مرداد  تا گذاشتمی

 .شه کثیفشنقتوی تور عمادی و  افتادنمی. برای جادوپیش ساحره  رفتنمیبرادرش  هایگریهو  افتادهعقبسر پسر 

. جای رمانتیکی برای مراسم اشآجریبود حتی سقف  نهمه جای این اتاق در حال ریختچراغ اتاق را روشن کرد. 

قدیمی و نمدار و مخفی. درست مثل خانه ویرانه پیرمرد همسایه با درخت  طورهماننبود اما نوستالژیک بود. 

 .اششدهخشک

د حس . بایشدمیاو قفل  هایچشمدر  هایشچشمو  دیدمیدوست نداشت قربانی در تاریکی بمیرد. باید قاتلش را 

 توی بدنش. شدمیسرازیر از جلاد نفرت و انتقام 
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لامپ کدری بود آویزان از سقف مثل کسی که دارش زده باشند و حالا توی  اشروشنایینور ضعیف بود و هولناک. 

 دوربین روشن شد و بوی سیگار فضا را پربود و رنگ نداشت.  شدهتجزیهسد شده باشد حتی نورش هم هوای باز فا

 ؟هایشدستداشت. چه کسی بهتر از اسماعیل عقیل زاده و  ایتازهکرد. این بزم باشکوه نیاز به قربانی 

با  آخرشربه زد تا استخوان را قطع کند. پوست کش آمد و تکه ضدو سه . چپش ساتور فرود آمد روی مچ دست

 دست را تکان داد و پرت کرد کنار. رفت به سراغخون پاشید روی زمین. روی صندلی بریده شد. کشیدن لبه تیغه 

ود یا ب دستچپدست راست. درست یادش نبود که چوب را توی کدام دستش گرفته بود. یادش نبود اسماعیل 

 ؟دستراست

ین بار روی مچ دست بعدی نشست. ا باقدرتتیغه بود.  فرورفتهدستمال تا ته حلقش  اگرچهمرد از درد فریاد کشید 

از شدت درد شروع کرد به تقلا کردن روی  آلودخوناز قبل قطع شد. تنها با یک ضربه کاری. موجود  ترراحت

ز درآمد. به رنگ قرم جاهمهی شدید و شدیدتر شد. بتن شده بود روی زمین. خونریز هایشپایهکه  ایصندلیصندلی. 

 یل، درست جایی که چوب خورد به سر مرداد.شد. درخشش ساتور درست افتاد روی سر اسماع ترپررنگنور 

ریاد فغبار هوا را پر کرد. نفس قربانی بند آمد و با ضربه دوم ساتور را بست.  هایشچشمساتور را بالا برد. اسماعیل 

 یرشدهتسخخون شره کرد روی صورتش و از گردنش رسید به لباسش. شد مثل موجودات توی حلقش بلعیده شد. 

 با این رنگ ترسناک. آمیختمیشیطانی. پر از رنگ سرخ و عرق سردی که 

انداختش توی خون دلمه بسته کف اتاق و لگدمالش کرد. دستش را به دسته ساتور گرفت تا سیگار ماکان ته کشید. 

. دوربین یرونکشیدش ب سختیبهساتور توی جمجمه جا خوش کرده بود. از میان استخوان سر قربانی بیرونش بکشد. 

برنده نشود. خوشحال بود که کلیپ صادق در سایت  هایشکلیپاز  کدامهیچرا خاموش کرد. اهمیتی نداشت که 

ECS بود. شدهبرگزیده 

 خورد. فتأسبود. این بار نه گریه کرد و نه  پرکردهتکیه داد به دیوار. خیره شد به جسد و خونی که در و دیوار را 

شده است. شروع کرد به خواندن آوازی که مرداد توی انبار زیرزمینی خواند.  ترنزدیکایمان داشت که به رستگاری 

یی خواند. صدا شدنشگمهمان آواز که شب قبل از بودند.  شدهقایم  هابچهکه برای فرار از دست  جاییهماندرست 

برای همیشه بروم. من  خواهممیکه من  زدمی شد. انگار داشت فریاد دارادامهشب  هاینیمهکه تا  دورگهو  دارخش

طنین انداخت و آن شب را کرد کابوس  اشکردهورممحو شوم از زندگی همه. صدای مرداد توی گلوی  خواهممی

. دادمیگ مر بوی شبکرد. آن  تابیبیاین پسرک دیوانه  کهازبسنخوابیدند  کدامشانهیچبرای ماکان و مادرش. 
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. بوی این اتاقک نمور دورافتاده را داشت با یک دادمیبوی خون و جسد و آینده بوی مرگ مرداد و خانواده ناصری. 

 .شجسد که خیره شده بود به زمین و لخته خون

چید توی اتاق شکنجه. بلند خواند تا روح اسماعیل صدایش را بشنود و قرین یحنجره مرداد و صدایش پگلویش شد 

 حالا دیگر نفرتی از او نداشت. قربانی به اشد مجازات رسیده بود.آمرزش شود. 
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 وهفتبیست فصل

 یاسمش را گذاشت خانه. جایی که اگر شب شدمیآن شب زودتر از همیشه دخترها را راهی کردم تا بروند خانه. اگر 

توی  افتادمینگاهشان  هاوقتدیگر. گاهی  چیزهیچیک رختخواب برای خوابیدن نه  شدمی رفتندنمیبا مردی 

من هم . ان پول توی جیبمان نیستیمهست لااقل نگر چیزهمههر شب برویم بیرون. آنجا  کاشای گفتندمیو  هایمچشم

برای ماها.  بود داریخنده. کار؟ کلمه کارکنیم گذارندنمیچاره جز باج دادن نداریم. اگر از گلویمان نزنیم  گفتممی

هم مشتری ما بودند، گاهی هم  هاپلیستوی کوچه و خیابان. گاهی  دخترهایکار شرافتمندانه خوبی بود برای 

ب . آن شکردممیرا سوا  هاخاصخاص بودند و من  شیشه دودی. دنبال دخترهای هایماشینبا  آمدندمی هاییمشتری

پیش  رفتندمی. دادمیو بقیه برگشتند خانه حتی اینجا هم خوشگل بودن نجاتشان  هامشتریرفتند پیش  هاآناز  دوتایی

 هامشترینبود و سرش را به باد داد. این روزها  شانسخوشترانه  اگرچه. کردندمیکه بریز و بپاش  هاییآدم

قالبشان کنم به مردهای سن دار. به  شدممیمجبور  هاوقت. گاهی بردندنمیشده بودند و هر دختری را  پسندمشکل

 قانع.بودند و  ترتوقعکمکه  هاییآن

به او نگفته بودم  بود. ماندهباقیبه سرم زد بروم پیش مادربزرگم. تنها کسی که توی این دنیا برایم دخترها که رفتند 

. رفتیمرستی داشته باشد، گاهی حتی اسمم را یادش از آن بود که حواس د تر. پیرپرسیدنمیچیست. او هم  که شغلم

راه زیادی نبود.  اشخانهساکت و خلوت شده است حس خوبی دارد. تا  جاهمه کهوقتیقدم زدن آخر شب درست 

فاصله نداشت، با آخرین شمارشم نه هزار و از پاتوقمان خیلی آپارتمان کوچکی که برایش اجاره کرده بودم 

اه . این بهترین رشمردممیرا  هایمقدما یکی روشن بود. ت هرچندبرق کم سو بود و  هایچراغ. نور قدم هشتادوهفت

سیگاری روشن کنم و فراموش کنم دفعه قبل  شدممیو مجبور  رفتمیبرای فرار از خیالات بود. گاهی شمردن یادم 

 کهوقتیتان. توی دبس افتادممییاد کلاس ریاضی  شمردن لایلابه هاوقتگاهی بود یا چهار قدم کمتر.  سه قدم بیشتر

ا کمر و ت با موهای بلند نرم و نازک دختربچهکه این  کردمیو آسایشی. چه کسی فکر  ایبچگیهنوز پولی بود و 

سرنوشت  ویسبه رودمیکوچک بی شماره  هایمقدکه این  کردمیفاحشه خیابانی؟ چه کسی فکر بشود  دارچیندامن 

که با  آخرین تماسیخبری بود و نه از خاطرات شیرین کودکی.  هاهمکلاسیتلخی در انتهای تاریکی. حالا نه از آن 

رفیت کمی ظ هایشاندوستیبرای  هاآدمداشتم جز برخوردی سرد و غریبانه چیز دیگری نبود. فهمیدم  هایمهمکلاسی

که من زن  دانستندمی کنممیگمان یک پلک زدن.  اندازههم، شاید غذاکوچک  بشقاباندازه یک شاید دارند 

 مطمئن ندرا نداد هایمتماسکه پاسخ و سوم . بار دوم دانمنمیو خودم  امشدههستم توی شهر. شاید معروف  ایهرزه

 گیزاننفرتخاص بودنی  همآنبودن، ص خاص دردسر تراشی است و دیوانگی. خا هایآدمشدم که دوست بودن با 

کر گاهی به خودکشی فسخت است این طردشدگی توی شهری که پر از آدم است و لوتی. نباشد بهتر است. که 
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مخدر. دومی تمیزتر است، خون و خون بازی ندارد.  هایقرصخوردن توی وان حمام یا با با رگ زدن  .کنممی

 وقتهیچتوی این کما بودن هم خودش خلسه دردناکی است که  اگرچه. میریمیتوی کما و بدون درد  رویمی

 ، میان موج و طوفان و ترس.نهایتبیتوی دایره  افتیمی. شودنمیتمام 

ینجا همان و حالا ا زدمیهوس کشیدن سیگار به سرش  باریک. شاید سالی گرفتسیگار را روشن کرد. کام عمیقی 

یی. تنهایی در شهری پر از هیاهو و غلغله. توی هوایی که بوی دود و خاک شب خاص بود و همان حس عجیب تنها

 بوی تریاک ماندهتهیا شاید  از سرما شدهخشک هایتن، بوی زهم ماهی، بوی قیمتارزانو آهن داشت. بوی عطرهای 

اک د و مدرن و ترسنبوهای جدی همهاینقدیمی و رو به ویرانی. بوها نوستالژی بودند، میان  هایکوچهپسمیان کوچ 

، به دنیایی به دنیایی دیگر رفتمی. انگار کردمیهمیشه حس خوبی ایجاد گاهی بوی نان تازه و بوی آدامس بادکنکی 

معصوم  هایلحظهبه  رفتمیماده و لذت جنسی و خرد شدن. هیزشان. فراتر از  هاینگاهو  هاآدمماوراء، جدای از این 

را یاد نگرفت. بوی لاک قرمز هنوز توی سرش  زدنشگره  وقتهیچدخترانه، بازی با کاغذهای رنگی و روبانی که 

فت که را دربیاورند. گ هابزرگنباید ادای  هادختربچهزد مادربزرگ دعوایش کرد. گفت که لاک بود، اولین بار که 

که  هاییهمانمردها و  شدهدستمالی شدمیروی تنش.  ریختمیو قباحت را  زدمیلاک  هرروزقباحت دارد. حالا 

نفرت داشت. مردهایی که ، از همان اول از مردها بارها دیده بودرا  هایشاناخمبه کارهای عجیبش.  کردندمیاخم 

ر لحظه زجرآو آن. چه هولناک بود لمس شد سالگینهتوی  . اولین بارکردندنمیهم رحم  دختربچهحتی به یک 

نتوانست این زخم متورم و عفونت زده را درمان کند. این زخم  وقتهیچشد و دیگر  آلودخون. روحش خراشدل

 .امیدهایشبریده شد از تمام زندگی و  اشریشهروی تمام وجودش دلمه بست و قلبش را خشکاند. 

 از سفیدی جویدمیوقتی آدامس  هایشدندان. آمدمیبود و توی چشم  قدبلندباریکی بدنش را دوست داشت. 

، صدایش که سعی اشمشکیدرشت و  هایچشمبوی عطرش، را دوست داشت.  هایشدندان. این بلندی درخشیدمی

ماس و پر از التداشت مقابل مردها کم نیاورد اما وقتی پشت تلفن احساس خطر کرد شد صدایی لرزان و زنانه. شد 

 ترس از مردن.

ک را تا نیمه پوشاند. مهم نبود که کسی به هویت صاحب ماشین پی ببرد. آخرین باری که به گشت زنی رفت پلا

 رند.و حاضر بودند آدم هم بیاو گرفتندمیهمیشه دوستانی داشت تا ترتیب چنین کارهایی را بدهند. پول خوبی 

مراقبش  ایستادم و ایکوچهشک نکند. توی  تا کسی. مراقب بودم کنندمیچه ساعتی بساطشان را جمع  دانستممی

شود  مهیا چیزهمهنداشت. انتظار نداشتم که  ودماغدلماندم. آن شب زودتر از همیشه کار و بارش را جمع کرد. انگار 

 واز همیشه. توی دنیای خودش بود  ترآرامآرام بود،  هایشقدم. امنشستهکه در کمینش  دانستمیبرای من. انگار 
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. بوی نیداشتدوست. همان بوی خوردمیکه بودم به مشام  جاییهمانبوی عطرش حتی از  .فکر و خیالرفته بود توی 

 زن، بوی قربانی، بوی بدن نازکی مقابل تیغه چاقو، بوی خون، بوی عطش.

 .دیدمی ایتازهاگر مرا توی ماشین  خوردمیجا  حتماًماشین را با حرکت پاهایش جلوتر بردم. 

 سر کج کرد و آرام گفت: برو آقا پی کارت. میلیبیبوق که زدم با 

بود. دوباره بوق زدم. این بار ایستاد. برگشت سمت من، تاریک بود و چیزی ندید. پرسید: چه  نشیندلصدایش 

 ؟خواهیمی

از  پیاده شدم وو شفاف.  بودمیواضح  چیزهمه. باید دیدمیپنهان شدن توی ماشین دور از مردانگی بود. باید مرا 

که فراموشش  دانستمی، همان مرد جوان لاغر. بلند قد. جا خورد و خشکش زد. همان روپیادهل پریدم به سمت جدو

 که باید قربانی من باشد و تسلیم شود. دانستمی. کنمنمی

قت شب به شماره افتاد. این و هایشنفسبدنش سست شد و شدم به او و سایه کمرنگش.  ترنزدیکچسبید به دیوار. 

که  ایعمهطفرصت خوبی بود برای قاپیدن قربانی بعدی. برای شکار  هاآدمو  هاماشینتوی این خیابان خلوت دور از 

 این پروانه زیبا مال من بود. وقتآنرا ببندم  هایمپنجهمن. کافی بود  هایدستخودش را انداخته بود توی 

 ؟اندازینمییاه مقابلش ایستاد و نگاهش کرد. گفت: سیگارت را شبح س. رسیدتهسیگارش به 

 سارا از روی ترس لبخند زد. سیگار را انداخت و خیره شد به این موجود هولناک.

ود برای ساکت شده ب جاهمهقدمی جلوتر گذاشت. میانشان حالا اندکی فاصله بود. سارا اطرافش را نگاه کرد. فرامرز 

 آمدیم ایپارهشود. اگر هر زمان دیگری بود کسی، حیوانی، کاغذ نبیاید تا مزاحمشان  استخونمی کسهیچ. هاآن

نباشته ا خلائیبودند،  خلأاطرافشان نبود. هر دو در  چیزهیچو  کسهیچاما حالا  شکستمیسکوت مرگبار را و این 

 از ترس و لذت.

 زانوهای زن خم شد و با بغض زمزمه کرد: دست از سرم بردار.

 . نزدیک نشو.زنممیتهدید کرد: جیغ زن آمد.  ترنزدیکسایه 

یر افتاد. قدرتمندش گ هایدستان قبل از آنکه حرف دیگری بزند سایه چسبید به گردنش. خواست فرار کند اما می

 . تقلا کرد اما قبل از آنکه نوک سوزن خم شود و از درون گوشت بیرون بیاید همه مادهلویشتوی گ فرورفتسوزنی 

 بود. شدهخالیبیهوشی 
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می نرفته چند قد اما دوید به سمت خیابان. دستش را گرفت به زخم گردنشبیرون پرید و از زیر بدن درشت فرامرز 

 بود. فایدهبیزد اما  وپادستکشیدش به سمت ماشین. فرامرز چنگ زد به موهایش. بود که 

 شد. دارو تازه اثر کرده بود. حسبیبدنش  کمکم

به سمتشان. فرامرز تهدید کرد و چاقو کشید.  آمدمیو  زدمیکنار جدول. یکی داشت داد درست افتاد روی زمین 

 ت.پرید پشت فرمان و با تمام سرعت پا به فرار گذاشمرد ترسید و عقب رفت. سارا را بلند کرد و انداخت روی صندلی. 

د. مرد ش ترآرامتوی صندلی و تپش قلبش آرام و  فرورفتا. . نورها پخش شد توی هودیدمیرا وارونه  چیزهمهسارا 

 .ترسناک بودسیاهش  هایچشمرا ببیند.  اشچهرهداشت. دوست داشت  صورتبههنوز ماسک 

 : آرام باش. نترس.کردمیفرامرز مرتب زمزمه 

قرمز و آبی  نور تندصدایی از پشت سر پیچید توی مغزش. صدای آژیر پلیس بود. میان نورهای کمرنگ تیرهای برق 

 و فسفری. پررنگ طورهمان. هایشبچگیهم آمیخت و شد مثل کاغذهای رنگی  در

ه که توقف کنند. صدای مردانه و خشنی که او همیش کردمیتهدید . صدا رسیدمیاز بلندگو فریاد تند مردی به گوش 

 آورندیمو مشتری  گرفتندمیکه پول  هاییهمان. صدای کردمی پچپچو  آمدمی. صدایی که هر بار ترسیدمیاز آن 

 برای دخترها.

لاه را گره زد توی هم. شروع کرد به بافتن ک هایشانگشت. فرورفتدر سکوت و سیاهی  جاهمهبسته شد.  هایشچشم

س کرد و ماشین را ح هایتکانتوی سفید، سفید توی سیاه. هوا سرد بود و تنش لرزید. نه  ایقهوهپشمی مادربزرگ. 

 نه پیچ تند مقابلش.

 نزدیک نشود. کسهیچتیغه چاقو گذاشته شد روی گردنش. شبح تهدید کرد تا 

از مسیر.  شدیمکشیدش روی زمین و رفت به سمت اتوبانی که با خیابان تقاطع داشت. پرید توی ماشینی که داشت رد 

ان او نه ماشین پلیس را دید و نه پرشیایی که گوشه خیابراه افتاد.  باعجله. راننده هول کرد و میردمیفریاد زد زنش دارد 

 .شدمیروی پل خورده بود به گارد ریل و از آن دود بلند 

 

 

 

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

173 
 

 وهشتبیست فصل

ن را مثل روز روش چیزهمههمه را نوشتم روی کاغذ. حسینی گفته بود که نوشتن  باریک. دانممیرا  هایشنشانه

 بند، خط به خط. . نوشتم، همه جزئیات، بند بهکندمی

شان تمام وایت برد استادپیشرفته،  نویسیبرنامهکلاس نوشتم، دیدم و شنیدم. نشستم روی آخرین میز کلاس دانشگاه. 

میان  پیدا کردم ایخالیصندلی کلاس جرات پیدا کردم و  هاینیمهدختر و پسر.  ،را پر کرد و من به همه خیره شدم

اهمیتی  سکهیچتعدادشان زیاد بود و درس پیچیده که  قدرآن. کسی توجه نکرد، شدم به دانشجوها ترنزدیک. هاآن

 ها.برای هکر خصوصبهواحد مهندسی کامپیوتر بود  ترینمهم این درس. دادنمیدر کلاس درس  واردتازهبه یک 

از  شکوک بودند.که م هاییآدمنوشتم. از  واقعاً. نوشتم، نویسممیخودکار را گرفتم توی دستم. وانمود کردم 

ه خودت، ب زنیمیعطر  ترسیمیوقتی . دادندمیتند  طرکه بوی ع هاییآنلرزان و  هایدستپر از عرق، از  هایپیشانی

همه این توهم عجیب خورنده. چندتایی را شمردم.  کندمی اتدیوانه. دهیمیکه بوی خون  داردمیخیال برت 

 مشکوک بودند.

این  باید معجزه کنم توی کردمیبروم پیشش. خیال  خالیدستنگاهم کرد. انتظار نداشت  زدهبهتمدیر دانشگاه 

. این پرونده بیشتر از انگشتان دست شده است هایقربانیخبر نداشت که تعداد  موارد هولناک. همهبااینمدت کوتاه 

 .هایشانخانه ادفرستمیو همه را  کردمیدانشگاه را تعطیل  فهمیدمیکه اگر  دانستمینباید 

 ؟کدامشانهیچیعنی هنوز هیچ خبری ندارید؟ از  -

 گنگ و مبهم است. چیزهمهبیشتری داشته باشیم.  هایسرنخباید  -

 مثل شب؟ -

 بله. درست مثل شب. -

فلسفی بود. تعجبی نداشت توی دانشکده فنی دست به نوشتن منطق و فلسفه بزنی. سر تکان داد.  هایکتابنویسنده 

قاتلین  شماربی گفت و لیست پدیاویکیکه در چنین محیطی قاتلی بیاید و برایشان بشود کابوس. از  شدنمیباورش 

 .ایزنجیره

و لاغر. روانشناسی  آلوداخم. اگر مشکوک هستید اول به سراغ مردها بروید. مردهای ترندخطرناکمردها  -

 را ببینید کمتر هاقاتل. اگر چهره اندظالمبه طرز وحشتناکی  لاغر هایآدمبه من یاد داده است که  هاآدم

 یک قانون نانوشته. ،. این قانون استشودمیپیدا چاق  هایآدممیانشان 
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ه درصد بیشتری از ذهنم ب. لااقل گشتممیبرای من که سردرگم میان دانشجوها  داشت ایتازه هایسرنخ هایشحرف

 .پرمشغلهبه زبان یک نویسنده . یک کشف تازه عجیب، شدمی معطوفسمت مردهای لاغر 

و خسته بود. از دیشب که درست لحظه آخر مظنون از چنگشان  آلودخوابنوشت. خودش هم  چندخطیرفیعی 

ار و خودک لرزیدمی، کردمیمشکوک شده بود، عرق  هایآدماو هم مثل نگذاشته بود.  همرویتا حالا پلک  دررفت

 .هایشانگشتاز میان  خوردمیسر 

رد مچهره را به مدیر نشان داد.  رنگیصورت یکی از قاتلین را دیده است. پرینت  ECSبگوید توی سایت  توانستنمی

 درست مثل عکسش بود توی مدارک بایگانی. ،را شناخت جوان

 ، شاید لازم باشد همه بازجویی شوند.تکبهتکگفت: باید از نزدیک ببینمشان. رفیعی 

. کردیماز آن بود که فکرش را  تروخیممدیر روی میزش خم شد و رفت توی فکر. دو هفته گذشته بود و اوضاع 

گیج  هاپلیساما انتظارش را نداشت که  باهم، هر سه نفر انددادهانصراف  باهمال کرده بود که همه این دانشجوها خی

 نشسته باشند. ایتازهو سردرگم منتظر اتفاق 

 از دانشجوها دوستی نزدیکی با کاتبی داشت؟ یککدامید: پرسرفیعی 

 .تگفمی. او هم بدون شک همین را گیرندمیقرار  مخمصهوقتی توی  گویندمی. همه همین را دانستمیجوابش را 

 چند هزار دانشجو توی این دانشکده هست؟ دانیدمیانتظار نداشته باشید که بدانم.  -

 همه را شناخت. شودنمیاست.  ایپیچیدهحق با شماست. کار پرمشغله و  -

کشد به سرک ب خواستنمی وقتهیچ. اینکه بودنگاهش از دیدگان رفیعی گریخت. انگار متهم اول پرونده خود او 

 کمی نبود.جرم دانشجوها  وروزحال

حدس زد چه کسی ترسیده  شدمینداشت اما  خوبی زاویه دید اگرچهها. دانشجو تکتک صورتبهرفیعی زل زد 

فقط  غیابحضورولیست . حضور داشتند . همه توی این کلاس خاصرسدمیگیج و خسته به نظر  خوابیبییا از  است

افتاد میان دانشجوها حتی  پچپچاسمشان شدن ، سودابه و غزال. با هر بار خوانده ، صادقبرای سه نفر علامت خورد

 عجیب است. واقعاًارد؟ عجیب است، ند هاآناستاد پرسید: کسی خبری از 
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تاد لرزش اس سؤالرا بشنود.  هاقلبرا تیز کرد تا صدای تپش  هایشگوش، هاچشممهم بود. خیره شد به  هاالعملعکس

ور جابجا شد روی صندلی، یکی دیگر د. یکی دست کشید روی موهایش، یکی کردمیرا بیشتر  آلودخون هایدست

 با حرص جوید.و ری خودکار را کرد توی دهانش و برش را نگاه کرد و آخ

خوابید و همه خفه شدند. رفیعی به همه مشکوک شد.  هاپچپچ. فرورفت توی سکوت تکراری سؤالکلاس از این 

همه توی فکر بودند. بوی عطر دختر جوانی ذهنش را آشفت. همان بوی تند، همان بوی زن و قربانی. نگاه کرد به 

 سارا.وسط کلاس درس. آرایش غلیظی داشت درست مثل  جویدمیپشت سرش. یکی داشت آدامس 

ر ش را پسربوی خون و عطر  .بودآیا هنوز زنده است؟ شاید سلاخی شده کجاست؟  حالابا خودش فکر کرد که 

قاتل  حتماً. کند تکهتکهجسد زن را  درستیبهکه نتوانسته بود  یچاقوی کند زدگیزنگو  دارنمبوی خاک  ،کرد

 خوارهادمآمثل درست توی یک سطل زباله  کردمیرا پرت  شاز بدن یسیاه و هر بخش کیسهتوی  انداختمیجسد را 

 .جفری دامرمثل 

 یادگرفتن. حس کرد برای شدمیسپری  کندیبهداخل کلاس. زمان  هایآدمحواسش را متمرکز کرد روی 

 دوست دارد کلاس تمام شود و برود پی کارش. هرکسیتازه پیر شده است. حس کرد بیشتر از  هایفرمول

 است. بردارینتمشغول  کرد وانمود، برگه دفترچه را ورق زدم تا کسی شک نکند

 .ومعوجکج هایفلشتا  سؤالعجیبی کشیده بودم روی ورق. از مستطیل تا لوزی. از علامت  هایشکل

. انگار که شب شده باشد. با صدای کشیده شدن ساکت است جاهمهحس کردم  لحظهیکرفت.  همروی هایمچشم

 کلاس به آخر رسیده بود.. شدندمیاز جا پریدم. همه داشتند بلند  هاصندلیپایه 

همه برخاستند و وسایلشان را جمع حتی استاد کلاس.  هاآدم تکتکقفل شد روی  هایمچشمپرید.  از سرمخواب 

ی. با و شلخته. نه کیفی دارند و نه خودکار رنگ اندتنبلکردند. کلاس خلوت شد. دخترها زودتر رفتند. پسرها همیشه 

 .نیکپیک اندآمده. انگار روندمیر و با یک خودکا آیندمییک دفتر 

 .دهدمیرا لو  چیزهمه هایشانسایهبوی خاصی دارند حتی  هاآدم. کشممیبو  هاوقتگاهی 

ز روی ا شویمیو دیرتر از همه بلند  لرزدمی هایتدست، کندمیتمرکز نداری. مغزت کند کار  اینخوابیدهوقتی 

. دماننمی هایتانگشتو خودکار میان  کنیمی، عرق اتسایهاز خودت و  زدهوحشتو  آلودیخوابصندلی. وقتی 

، ساده است که پیدا کنی چه کسی دیشب نخوابیده است و سردرد هافیلمروی زمین. درست مثل  افتدمیو  لغزدمی

 .کردممیواضح که باید زودتر به آن فکر  هایینشانهاز آب خوردن است،  ترآساندارد. 
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لتیدن. خودکار شروع کرد به غبلند شد. دفترش را گرفت زیر بغلش اما خودکارش افتاد پایین.  هاز همیکی دیرتر 

ن نفری آخری تقریباًاو عصبی بود و با پا گذاشت روی خودکار. برش داشت و با رخوت رفت به سمت در خروجی. 

 بیرون زد.بود که از کلاس 

 یدگومی. حس ششم من شودمیآماده  اشبعدیرد برای نقشه که دا کاریجنایت. بوی ذهن کنممیبویش را حس 

 که باید تعقیبش کنم.

سیگاری  و ایستدمی ایلحظه. شودمیو از درب دانشگاه خارج  کندمیبدون اینکه با کسی صحبت کند راهش را جدا 

عی خلوت است و خنک. ستوی کوچه پشتی دانشگاه است. پارک به سمت پارکی که  رودمیدارد . کندمیروشن 

. کندیممرتب اطرافش را نگاه را پنهان کند. سعی دارد وانمود کند هیچ اتفاقی نیفتاده است.  اشآلودگیخوابدارد 

 تیز و براق است. هایشچشم

موهایش  رنگ بایددارد.  ایکشیده هایدستاست و  باریک طورهمانفرمت بدنش را به یاد بیاورم.  کنممیدارم سعی 

 گذاشتنمیافتاده بود توی خیابان و ماشین . نور چراغ گردان دیدنمیرا به یاد بیاورم. تاریک بود و چشم چشم را 

نی ک دقت رودمی. یادت رودمیکارها یادت  ترینسادهو  شودمیمغزت قفل  گیرودارتوی آن  جزئیات دیده شود.

 .گیردمیرا  اتبیناییو منگ. انگار ترس  شویمیو مو و رنگ چشم. کور  صورتبه

 وبرویم.ر روندمیبوها رژه . بینممی ترواضحرا  چیزهمه. حالا کندمیبویایی معجزه  هاوقت. گاهی بندممیرا  هایمچشم

توی  ن کند یا بیندازدکه باید دف ایشده. بوی جسد مثله دهدمیبوی عطر اسپرتی که زده است بوی خون و جنازه 

 جاهمینز انگار ا کندمینیرویی عجیب در درونم قلیان . رودمی. سرم گیج زندمیتوی سرم دوران  چیزهمهستیک. پلا

ا ر هایشاستخوانلرزش  توانممی ،لرزدمیدارد  دارد. شورهدلنگران است و  .بشنومرا  هایشنفسصدای  توانممی

 .امآمدهکه راه را درست  گویدمیدانشگاه  مدیرببینم. مرد است، لاغر است و قانون نانوشته 

 به حسینی. زنممیپیامک 

 .امشدهبه یکی از دانشجوها مشکوک  -

 مدرکی داری؟ -

 که خودش است. گویدمیحس ششمم  -

 کسی را دستگیر کرد. شودنمیبا حس که  -

 به من اعتماد کن. -
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 کهقتیوقانونی، درست مثل پرونده پروانه  هایمحدودیتحکایت نبود نفر است و  بازهمکه  دانممی. آیدنمیجوابی 

 رفته بودم سراغ سهراب.

برای روز مبادا. برای چنین  آورممیگاهی یک نخ سیگار همراهم شوم.  کاربهدستبه دریا. باید خودم  زنممیدل 

 و چنین جایی. ایلحظه

عادت به کشیدن سیگار نداشتم اما حالا باید بکشم. سیگارش هنوز تمام نشده است. این تنها راهی است که  وقتهیچ

 به او نزدیک شد. شودمی

 زدگیبهتا . بشودمیتا برسم بالای سرش. نفسش حبس  شمارممیرا  هایمقدمو  شوممیباید جرات داشته باشم. بلند 

 ، توی کلاس چند باری برگشت و نگاهم کرد.شناسدمیرا  امچهرهبه من.  شودمیخیره 

 آتش دارید؟ -

. کندمیبه صورتش، اخم  امزده. زل کندمیو روشن  آوردمی. فندکش را بیرون گرددمیدستپاچه توی جیبش را 

 .کنممیسیگار را روشن 

 .دارمبرمی. این بار دومی است که ترسیدممیاز این درس همیشه  -

 شود.دود این لعنتی عادت ندارم. دارد تابلو میگیرد. به ام میسرفه

تا لب باز کند و صدایش  کنممیرا سر هم  ایجمله. رسدنمی. انگار لال شده است. چیزی به ذهنم گویدنمیچیزی 

 .شاز روی صدا بشناسم توانممی حتماًرا بشنوم. 

 جزوه شما کامل است؟ -

 است و میان ماندن و رفتن تردید دارد.. دو دل زدنمیاما حرف  کندمیماسکش را جابجا 

 هایشچشماست.  شدهتنگ. نفسش لرزدمی. دستش کندمیشره  اشپیشانیعرق از  هایقطرهعرق کرده است. 

 .لرزیممی، هر دو آلودیمخواب. هر دو زنندمیخوابیدن دودو  ایلحظهو برای  آلودندخون

. شاید آیدنمیو بیرون  گیرکرده، دستش توی جیب کندمید شک . دارتوانممینه دوست دارم کنارش بنشینم و نه 

 توی شکمم. فروکند خواهدمیچاقویی به همراه دارد و 

 .دشاندازنمیاست اما  شدهتمام. سیگارش خوردمیتکان  تندیبه اشسینه. داردبرمیدفترش را از روی نیمکت 
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خراش  ببینم. روی پشت دستش جای توانستمنمیبه دست راستش. به عضوی که توی کلاس  شودمینگاهم خشک 

یده د وضوحبهاست، یک خط قرمز برجسته که توی نور آفتاب  آلودخون. خراشی که هنوز شودمیدیده  ایتازه

 .شودمی

 .آیدمیبند  ش. نفسچرخدمیبه اطراف  هایشچشمبرافروخته شده است.  اشچهره. شودمیبلند 

 ماسک را از روی صورتش بردارم. خواهدمیدلم 

قدرتمندش. دستش هنوز  هایدستاز نزدیک شدن به او و  ترسممی. فکرم را خوانده است. رودمیعقب قدمی به 

 و آماده حمله است. بازکرده. حتم دارم که تیغه چاقو را خوردمیتوی جیبش تکان 

 .امدیدهاست که بارها  تا غافلگیر شوی. این چیزی کنندمیبا دست چپ حمله  هاقاتل

 .شودمیصدایی از ته گلویم بلند 

 . بهتر است آرام باشی.دانممیرا  چیزهمهمن  -

 .بینیمیرا مقابلت  رحمیبی خوارآدم. لحظه هولناکی است وقتی قاتل و کندمیرا سکوت پر  جاهمه

 .کندمی امدیوانهبه جانم افتاده و دارد  ایوسوسه

 کند. امپارهتکهباید ماسکش را بردارم حتی اگر با چاقو 
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 ونهبیست فصل

. بار آخری هم که تماس گرفتم و پاسخ ندادی گذارممیقانونمان را زیر پا  با این کارکه  دانممی. سلام ))ماکان عزیز 

انگار . شانی شدنبا قرب اگرچهکه کلیپ صادق برگزیده شد  دانیمی حتماً. دیگر چیزهیچنه  هدفم تبریک گفتن بود

داشته باشم.  با تونتوانستم دوستی نزدیکی  وقتهیچکه  دانممیشرط برنده شدن مردن است.  آلودخونتوی این وادی 

رین صادق که بهت برخلافنتوانستیم یکی شویم.  وقتهیچدو خط موازی. ما  هایمانهدفما متفاوت بود و  هایذهن

 دوست تو بود من تنها کنارت بودم. نه تو مرا دیدی و نه من تو را.

ک بود لعنتی. گروه ما کوچ شدهنفرینسه هفته  ،گذردمیتنها سه هفته  اتخانهاز آخرین باری که دعوتم کردی به 

رگز دلیل من هغوشش گرفت. رستگاری قدم برداشتیم و صادق خیلی زودتر در آ سویبهاما کارهای بزرگی کرد. ما 

قام گرفت انت نوعیبهرا نفهمیدم اما هر چه بود مثل من نبود. برای شهوت و لذت شکنجه نکرد.  هایشقربانیانتخاب 

 .را داری عقیدهکه تو هم همین  دانممیکرد.  سازیپاکو 

تم . توی پارک ملاقاپاییدمیا حضور نداشتم. مردی آمده بود و همه ر دومین کلاس امروزمتوجه شدی که توی  حتماً

و بدون  انتحاری بود هایمقربانیانتخاب  هاآخریاین  چراکه. برایم عجیب نیست داندمیرا  چیزهمهکرد و گفت که 

 ا داشته باشی.انتظار رسیدن به مقصد ر آنکهبیحتی در ظلمت  گیریمیوقتی راهی برایت نماند تصمیم به رفتن نقشه. 

از دستش فرار کردم اما باید بگویم شب گذشته حین دزدیدن یک زن فاحشه توی خیابان تعقیبم کردند. این مرد 

 .افتمیمکه دیر یا زود گیر  دانممی. ماندمیمثل کنه  یکیاینزمانی که از ماشین پیاده شدم روبرویم ایستاده بود. 

ثل تو . مدهدمیو عذابت  ماندمیمیشه خاطرات بد در ذهنت دردی را دوا نکند اما هشاید گفتن از گذشته و کودکی 

ی . تو را تبدیل به هیولایکندمیسنگین کمرت را خرد  بارکولهکه این یادمان تلخ را همواره با خودت داری. این 

 که روحت را کشتند و آزارت دادند. هاییآندرست مثل  شویمی، بدون ترحم و انسانیت کندمی

خواهد آمد  هاکلاسآخرین پیام را برایت بفرستم و به تو گوشزد کنم که مراقب باشی. او دوباره به  خواهممیامشب 

تا از  کنمیممن با تو باقی نماند. تلاش  هایتماسو  هاپیامتا هیچ اثری از  کنممیرا نابود  امگوشیتا تو را پیدا کند. 

 م،را رها کرد امخانهاست که  دوساعتی خوانیمیه این پیام را تهران فرار کنم البته اگر فرصتی باقی بماند. حالا ک

 است. امیدوارم راهت پاینده باشد. دوست تو فرامرز(( ماندهباقیبه تنها جایی که برایم  روممی
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خیلی زود گیر  ستدانمی. پیام عجیبی بود مثل خداحافظی، انگار گشتمبرمیپیامش وقتی رسید که داشتم از دانشگاه 

 هم کار کرد هم درس خواند و هم قاتل بود؟ شودمی. حوصله نداشتم بروم سر کار. چطور افتدمی

رموز و م هاینگاهسراغم نیاید و نگاهم نکند. از این  کسهیچرفتم گوشه دیوار توی یک کوچه خلوت، جایی که 

ا یام رپم طاقت نیاورد که تا خانه . دلکسهمهو  چیزهمهاز  شدممیدور  ایچنددقیقهترسناک واهمه داشتم. باید 

 نخوانم.

ماره ارسال شک کردم و به ش ایلحظهرا فرامرز نوشته است حتی  هااینکه  انگارانگارنهتلخ بود و پر از غصه.  هانوشته

 پیام دقیق شدم. خودش بود، همان شماره با همان ریتم سرپایینی.

 شماره خوبی داری. -

وی یک. انگار توی بخت من افتادن تبه  رسدمیو  شودمیشروع  دو تا ششاست. از  سرپایینیرند نیست اما  -

 است. شدهنوشتهسرازیری دره 

 ؟اعتقادداریتو هم به این جبر  -

 البته. -

 ؟ایزنجیرهیعنی قرار بود از همان اول ما بشویم قاتل  -

 نبود که ما اینجا نبودیم. طورایناگر  -

 .گناهیمبیپس ما  -

 گفت. طوراین شودمی -

نادیده  را چیزهمه شدمیرا توجیه کرد وقتی حق انتخابی نبود. چه راحت  چیزهمه شدمیرفت توی فکر. چه راحت 

 پشت پا زد. کسهمهگرفت و به 

خاموش بود. چند باری  اشگوشی. اندشده ترنزدیکرا با نگرانی گرفت. حس کرد حالا از هر دوستی  اششماره

 .اشدبمیخاموش  موردنظر: دستگاه مشترک گوشش پیچید یتون صدای یکنواخت تماس گرفت و هر بار هما

. تازه داشتند کردمیگروه کوچکشان تازه داشت معنای جدیدی پیدا  قلبش تیر کشید. برای خداحافظی خیلی زود بود.

 . برای تنها شدن آماده نبود.انداختندمیو همه را به وحشت  رفتندفرومی هاذهنمثل شبح توی 
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 انستتومیقانون گروه آمد توی ذهنش. هر کاری . کردمیو نشانی از او پیدا  رفتمیدوید به سمت موتورش. باید 

در  مشکوک و ملاقات هایمحیط. برگشتن به هانشانهخطرناک باشد. نزدیک شدن به هم، جستجو کردن ردپاها و 

 .ردیابیقابل هایمکان

کلیپ مردن فرامرز را هم توی سایت بگذارند.  خواستنمی. شدیمدل توی دلش نبود. داشت از بغض خفه 

 .ماندمیباقی  پاتازهتنها کسی باشد که از این گروه  خواستنمی

 .محابایبهر چه اندیشید راه بازگشتی ندید. این مسیر تنها یک انتخاب داشت، جلو رفتن و ادامه دادن. بدون ترس، 

 . دور آن فضای کوچکشناختمی. پارکی که فرامرز از آن گفته بود هابانخیاموتور روشن شد و راه افتاد توی 

آژیرش  ماندهتهخیابان ماشین پلیسی ایستاده بود و صدای  سویآنچرخی زد و چیزی ندید اما کمی که دقت کرد 

. دادندیمایستاده بودند و نگهبانی  چندنفری. کردمیو رنگشان  هادرختمیان  افتادمی. نورها رسیدمیهنوز به گوش 

 جدی است. کاملاًفهمید ماجرا 

ر افتادن یا آخر قبل از گی هایلحظه توانستمیشاید . شهرپایینبدون توقف مسیرش را کج کرد و راه افتاد به سمت 

د و بگوید که ناین بار بگوید که از بودن کنار او خوشحال است. باورش ک توانستمیکشته شدن پیدایش کند. شاید 

پهن فرامرز بگذارد و اعتراف  هایشانه. این بار دستش را روی خواهدنمینابغه بودن لباس خاص و زندگی خاص 

 شهامت او را نداشته است. وقتهیچکند که 

و  باز بود کاملاً  هایشچشمو نه حس خستگی داشت.  کردمیتوی صورتش اما نه احساس سرما  خوردمیباد سرد 

 دیدمی ایکوچهکه توی تاریکی بلندی به صورتش. هر سایه  زدمیزل  دیدمیکه  قدبلندی سیاه موهر مرد  هوشیار.

 و مطمئن شود فرامرز نیست. به سمتش تا نگاهش کند رفتمی

طولانی و آزاردهنده بود.  بازهمویراژ بدهد  هاماشیناز میان مردم و  توانستمیمسیر علیرغم اینکه موتور داشت و 

 قدبلندی را دید خشکش زد و خیال نتوی خیابان. هر بار که جوا هایماشینو  هاچند باری نزدیک بود بزند به عابر

 کرد این خود فرامرز است.

اره را همان حوالی اج اشخانه، یادش بود که فرامرز تنها برای نزدیک بودن به او احمرهلالپیچید توی از میدان رازی 

ز سکنه. قدیمی و خالی ا هایخانهکه خلوت بود و پر از  ایمحلهباشند و کنار هم. توی  باهماینکه کرده بود، تنها برای 

کوچه نگاهش از ترس تار شد. روبروی ساختمانی که سومین انداخت توی  کهوقتیپلاکش را به یاد نداشت. درست 

ر از ترس پ اگرچه. چرخیدمی تندیبهماشین پلیسی ایستاده بود و چراغ گردانش  جاستهمانخانه فرامرز  دانستمی
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در آخرین نگاه صورت فرامرز را ببیند. سرهنگ چاقی را دید  توانستمیشود. شاید  ترنزدیکبود اما ترجیح داد تا 

 کی هم کنارش بود و داشتهمراهش بودند. ی مأمور. دو کندمی وجوپرسکه ایستاده است و از مردی با موهای سفید 

 .نوشتمیچیزی 

چرخاند و با حسرتی عمیق از سرش را تا آخرین لحظه به سمت در ساختمان و مردهایی که مشغول صحبت بودند 

 .اندتیغلب  بر کاملاًکه حالا  دانستمینباید بایستد و توقف کند.  دانستمیمقابل خانه عبور کرد. 

و  درآورد . موبایل را از جیبشتلاشش را بکندبایستد و  ایچندثانیه. راهی نداشت جز آنکه تپیدمی تندیبهقلبش 

 خاموش بود. ،دوباره شماره فرامرز را گرفت

 سریع باش. ،زل زد به او و با صدای بلند گفت: موتوری حرکت کن مأموری

فرار  اما ترجیح داد نایستد و دیدمی سختیبهرا پر کرد. روبرویش را  هایشچشمماکان گاز داد و راه افتاد. موج اشک 

 فرامرز را نخواهد دید. وقتهیچکه دیگر  دانستمی. کنندمیرش یخیلی زود دستگ هاآن دانستمیکند. 

اد ایست ایکوچهنگاهش کرد. گوشه دیوار  زدهبهتو  از کنارش رد شد مردیجاری شد روی صورتش.  هایشاشک

 .چیزهمهبه ذهنش نرسید جز فراموش کردن را فشرد. راهی  هایشچشمو 

 قرار بود بماند و مرگ را دیرتر از همه در آغوش بگیرد. انگارباشد.  پاشیدهازهمقرار بود او آخرین نفر این گروه  انگار

 صورتش را با آستین پاک کرد و چند نفس عمیق کشید.

 به دستش نخواهد رسید. وقتهیچ دانستمی اگرچهشروع کرد به تایپ پیام برای فرامرز.  

 راهش را گرفت و رفت. شد یک موتوری گمنام میان جمعیت مردم. شد یک آدم عادی مثل همه توی خیابان.

 پشت سرمان غبار شدیدی راه افتاد. از لب جاده آسفالت راه زیادی بود تا آنجا. انگار آمده بودیم به ته دنیا.

تاریک بود اما . انداختترک میرا  هااستخوانکه  رحمبیشک و . بادی خزدمیده حسن سوز سردی  هایتپهروی 

 بسته روی کاغذ بنویسم. هایچشمبا حتی را  هانوشته توانستممی

مکی ک تواندمی هاماشینفهمیدم نه پلاک  شاید چند ساعت. گذشتنمی. زمان زیادی از دفن کردنش سالم بودجسد 

اثری توی  هیچبیوسایلی که نه کشیده شده روی پوز و  بانکیکارتنه حتی  زباله هایسطلگشتن توی بکند و نه 

بود  شدهمخدیم. حسینی تمام مدت یجنب یردکه  دانستیممیهر دومای ما پرشیای سفید و پراید خاکستری پیدا شدند. 

ت داخل داش بالای گودال بود و بازهمحتی بعد از بیرون آوردن جسد  کشیدمیو داشت سیگار  شدهکندهروی چاله 
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 داکردهپیبود که  سدیج ششمینپانزده روز این  تنها در. چیزی نوشتزد و نه  حرفینه. کردمیرا نگاه  اشسیاهی

نه طور  همآننشانمان دادند.  دورافتادهکه رد قاتل را تا این جای پرت و  اینظارتی هایدوربینبه کمک  همآنبودیم 

به شکلی شانسی بود. وقتی توی جاده خاکی نور ماشین نزدیک تپه مرکز مخابرات افتاد  اشمابقیدقیق فقط حدودی. 

 آلودونخاز پیدا شدن جسد  کسهیچروی برآمدگی زمین حدس زدم که شاید جسد آنجا باشد. وقتی زمین را کندند 

ه را از داخل خاک بیرون قربانی پروندچندمین تاریک تا  راهکورهزن تعجب نکرد. انگار همه آمده بودیم به این 

 بکشیم. انگار همه منتظر این کشف بزرگ بودیم.

ا همان دستی که چنگ زده بود به دست قاتل. گلویش ر احتمالاًبود.  شدهقطعبدن قربانی سالم بود تنها یک دستش 

از  ایهتکو  شدمیدیده  چند بریدگی عمیقاثر  ران پایشروی بریده بود اما خونی روی بدن لختش نریخته بود. 

 بود. سربریدهقربانی را شکنجه کرده و بعد بود.  شدهبریدهبا جسمی تیز  بازویشماهیچه 

الا قربانی حشاید  مسلح همراهم بود مأمور، اگر یک انداختممیتوی پارک گیر صبح قاتل را اگر با خودم فکر کردم 

 زنده بود.

که  اینقشهاحمقانه بود.  ماننقشهکه  دانیممیو نه او با من. هر دو  امزدهنه من با حسینی حرفی  حالتابهاز آن لحظه 

 باعث شد قربانی جدیدی به پرونده قطورمان اضافه شود.

. چند قدمی شدمیکه همیشه باید انجام  فایدهبیتجسس شروع به بررسی ردپاها کرد. کاری  مأمورجسد را که بردند 

 زل زده بود توی چاله.آمد و به حسینی نگاه کرد که  ترنزدیک

 ؟شناختیدمیجناب سرهنگ، مقتول را  -

 توی این دنیا نبود. اصلاًحسینی نشنید. انگار که 

 قربان؟ -

 چیزی پرسیدی؟ -

 آشنا بود؟ -

 سیگار یازدهمش را روشن کرد.کشید و  عمیقینفس 

 آمده بود به دفترم. باریک. شناختمشمیآشنا؟ بله.  -

 .کندمیکمک بیشتری  ماگر اسمش را بدانی -

 اسمش؟ -
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 دیک شود.نز هازن جورایندوست نداشت به  وقتهیچفرصت نکرده بود اسمش را بپرسد.  وقتهیچرفت توی فکر. 

. بلند گفتم: آخرین شبی که دیدمش اسمش را به من گفت. انگار مأمورچند قدمی برداشتم به سمت حسینی و 

 قرار است بمیرد. دانستمی

تاریک بود اما نوشتن اسمش کار سختی را از جیبش درآورد و نوک خودکار را روی آن گذاشت.  برچسبی مأمور

 نبود.

 سارا حسین زاده.

 زمزمه کرد: جوان است، خیلی جوان.

 ؟بود کارهچه پرسید:

 .دانمنمیآرام گفتم: 
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 سی فصل

معیوب،  ، چند تبلتخردشده، چند گوشی موبایل اسقاط و پر بود از وسایل ریز و درشت الکترونیکی اشخانهتوی 

های قدیمی و قطعات  CDآن روی هوا آویزان بود، تعداد زیادی فلش و  هایسیمالکترونیکی که  سر هم شدهبردهای 

و صدها موازی شده  هایباتری، LEDکوچک  هایلامپترانزیستور، دیود، رله، مثل خازن، مقاومت،  جداشدهاز هم 

ن کوچک بیرنش دو دوروحتی توی کشوی میز عسلی کنار تخت، خشاب غلاف دار عجیبی پیدا شد. د دیگرقطعه 

 هاییندوربیاستفاده کرده بود.  هاقربانیبرای جاسوسی و آزار  هادوربیناز همین  احتمالاًیک نخود.  اندازهبهبود 

را به هر نقطه دلخواه ارسال کند.  هاآدمدر هر مکانی جاگذاری شده و تصاویر خصوصی  توانستمیخطرناک که 

زیر  ،و آخر از همه زیر فرش اششخصیتعدادی از لوازم  .بیشتر هایبررسیبرده شد برای پسورد داشت و  تاپشلپ

کردیم  بود و هر چه تلاش شدهنوشتهرمز  صورتبهکلمات  را پیدا کردیم.دفتر یادداشتش  ایشدهدستکاریکاشی 

 نشد. گیرماندستن چیزی از محتوای آ

یا  ودیده نشد. انگار همه را نابود کرده بود  یا پاره شده آلودخونعجیب بود که علیرغم تمام جستجوها اثری از لباس 

و برای  کردند آوریجمعشسته بود. هر چه در خانه موجود بود  هاآنهمه آثار را از روی  ایقوی کنندهپاکبا 

 داده شد.در پک بزرگی قرار دقیق  هایآزمایش

یک کمد ، ادافتمی ایاشارهبدون کنترل و آنتنش که با  زندگی ساده و محقری داشت. یک تلویزیون کوچک قدیمی

میز کار  ، یکاشعسلیو میز  نفرهیکفنری خواب  تختیک، نقش برجسته هایکاریکندهبا  خوردهترکچوبی 

 ی بودخالی از خوراک تقریباًیک یخچال رنگ و رو رفته که شده بود،  وزسنیمکه لامپش  ایمطالعهکوچک و چراغ 

 دومستدتعداد زیادی کتاب کهنه و ، گرفتهجرمو  زدهزنگیک گاز رومیزی ، و بوی کهنگی غذاها در آن مانده بود

که روی زمین  نخ نمایی فرش هااینهمه  بعد از و مصور دانشگاهیعلمی و  هایمجلهاز داستان و رمان گرفته تا 

یزی بود آن چ همهاین ، تنها فرشی که توی این خانه تنگ جا شده بود روی زمین.پوسیدمیو داشت  بود شدهانداخته

 همهاین اسمش را چنین گذاشت. شدمیر این خانه جمع کرده بود کنار هم به اسم وسایل زندگی، اگر که او د

از وجودش شده بودند.  جزئینظر گرفتن سیگارهای مخدری که ابزارهایی بود که او از دنیا داشت، بدون در 

 شد. بیرون آورده خواباتاقشیار کمد چوبی  لایاز سیگارهایی که چند نخی از آن 

بیکار شده است. گفت که دلش برای  کار از هاستماهبود. گفت که  روییخندهمدیر ساختمان پیرمرد آرام و 

را  هاآدم دشونمی وقتهیچ. نگفتیم که چه جرمی مرتکب شده است. نگفتیم که سوزدمیاین دور و زمانه  هایجوان

 دنش باز امیدبه  هاآدمم کردن، گذشتن از جان ته. قضاوت کردن و مدادیممیانجام  هرروز قضاوت کرد. کاری که ما
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چیزی  ،های قرمزخطحتی  گذشتیممی چیزهمهاز کنار  راحتیبهبودیم که  هاییهمان. ما هایمانپروندهکور در  ایگره

 هایکهتقرار نبود برای پیدا شدن جسد مثله شده کودکی گریه کنیم، قرار نبود از دیدن که همه ما باورش کرده بودیم. 

. گریه پذیرتأثیرعادی باشیم، ترسو و حساس و  هایآدمقرار نبود مثل  اصلاًشویم و بترسیم.  بدخواب هاقربانیبدن 

 هاآن. بینندمیرا  شدهمتلاشیجسدهای  هرروزتجسس دایره جنایی  مأمورهایاحمقانه است،  هاپلیسکردن برای 

 .هاآدمکشتوی لیست  روندمیخودشان  آخرسرو  شوندمی رحمبی هاآنبه خون و خون بازی.  کنندمیعادت 

 هاپلهزیر  یاخانهبه آپارتمان کوچک و قدیمی برگرداند. فضای دلگیر، به آن سمج تجسس مرا به آن  مأمورهایتردد 

زخانه یک اتاق کوچک برای خواب، یک آشپ با رسیدیمیپنج قدم به دیوارش جایی که تنها با و در طبقه منفی یک. 

 به دکرمیباز شدن گیر  محضبهکه  اشورودیکه نیمی از آن از کمبود فضا به میان هال آمده بود و سرانجام در 

ن آتا نزدیک سقف رفته بود. یک زائده بدشکل و بزرگ که توی سفیدی  شلوله کجکه گوشه دیوار  ،بخاری خانه

 .زدمی ذوق تویتنها جایی که از این خانه هنوز نما داشت  میان، ضلع

 م.یکرددقت میو روی آن  گرفتیممیحواسم را جمع کردم روی این خانه مرموز. باید هر چیز کوچکی را در نظر 

است هنوز توی ظرف بود. کنارش بطری  شدهدرستتمام  باعجلهغذایی که مشخص بود  ماندهته آشپزخانهگوشه 

 حتی فرصت غذا خوردن هم نداشته است. هاآخریبود. انگار این  ماندهباقیبود که تنها یک جرعه از آن  اینوشابه

ر درا حساس و خاص  هایلحظهکه به ته کارش نزدیک شده است. من معتقدم همه ما  دانستهمی هاآخریانگار این 

 .خوارخونحتی اگر قاتل باشیم و  کنیممیدرک  مانزندگی

که یکی  جزهبپیدا شد که برخی فاقد جوهر بود  ای زیادیخودکاره خوابشاتاقدر گوشه و کنار  بیشتر جستجویبا 

ودند ب رهاشدهته آن را با حرص جویده بود حتی مدادهای طراحی و نقاشی زیادی بودند که نوکشان شکسته بود و 

 مینظبییک  جاهمه .همروی ریخته بوددانشگاه  هایکلاسقدیمی و دسته شده  هایجزوهزیر تخت گوشه دیوار. 

در  رشدهپشدن خودکارهای خالی و دفترهای  رهابدون اینکه بتوانی دلیلی برای آن پیدا کنی.  شدمیکامل دیده 

 .رسیدمیبه نظر  زیر تخت چیز عجیبی گوشه و کنار حتی

جایی که درست کنار پنجره کوچک  ،آنروی را گذاشته بود دم دست و  هاکلاس هایجزوهآخرین  شکارزیر میز 

 بعدیهسخاصی از سازه و تجسمات  هایطراحیار داشت دفتری هنوز باز بود. دفتری که قر رو به حیاط غبارگرفتهو 

 را صرف اشبیکاریروی کاغذ و مشخص بود مرد جوان اوقات  زدمیکشیده شده بود. نور درست  با مدادروی آن 

. نعتیص هایکتشرفروش به است شاید برای وقت تلف کردن و شاید برای  کردهمیاولیه روی کاغذ  هایطراحی

ود. طرح ب شدهترسیمکه در سه جهت  ایبعدیسهبرگشتم به صفحات اول و طرحی خاص نظرم را جلب کرد، طرح 
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 تیز و اره مانندی داشت. یک ماشین هایزائدهاولیه یک دستگاه، یک ربات مکانیکی که در قسمت وسط بدنش 

کردی با ابعاد دقیق و عمل وارهطرحیک  ،بود شاید برای شکنجه استفادهقابلخاصی  هایفعالیتعجیب که برای 

 نامشخص.

دقیق با  کاملاً. تصاویری دیدمدخترهای عریان را ، از هاآدمچند طرح ساده از بدن  هاآنورقش زدم و میان 

سر تکان  از تعجبو  هاآنهنرمندانه بود که حسینی با دقت خیره شد به  قدریبه. این تصاویر بعدیسه هایروشنسایه

 داد.

از  و چیزهمهبه  اهمیتبی سویکفلسفی و عمیق مدیر دانشگاه توی سرم چرخید. آدم خاصی بود، از  هایحرف

کارهای هنری جنایت نوعیبه هاآدماتفاقات توی اجتماع. شاید بشود گفت این  ترینجزئیدقیق شده بود به  سویک

 بودند.

روی بلند شد و رفت روببود.  فرامرزتکیه داد به صندلی و رفت توی فکر. باورش سخت بود اما همه شواهد علیه 

و مشخص  داشت رنگیایقهوهکشید و یکی را بیرون آورد. جلد  هاکتابرا روی شیرازه کتابخانه بزرگش. دستش 

روی تاب در نیمه کو ورق زد. بازش کرد لیسی بود. زبان انگبه ترجمه نشده بود، . از چاپ آن گذشته است هاسالبود 

 . شروع کرد به خواندن.فصل مهمی ایستاد

آرام و خجول و  ایلحظهو خطرناک،  اندناشناسمثل دریا میان کائنات.  اندایناشناختهدنیاهای  هاآدم -

. و شناخت علم گذاشتنامش را از بشریت کمتر از آنی است که بشود  هادانستهطوفانی و ویرانگر.  ایلحظه

در  شدهپنهاناز این روح مبهم  چیزهیچو مرموز هستیم. ما هنوز  پایانبیاین خلقت کشف ما هنوز در ابتدای 

پر از  ایباغچهمقابل  ایبچهکوهنوردی، مانند  در مسیر. ما گمراهیم مثل کوری دانیمنمی معنویاتشکاف 

چه در سرش  گذردمیکه توی خیابان از کنارت  پوشیژندهپیرمرد  دانیمیتو چه درشت.  هایمورچه

که  مرد جوانی هاینگاهدر پس  دانیمیتو چه  امروزش فکر کند. لقمهبه  تواندمی، اویی که تنها گذردمی

ر از پ هایشدستهمان جوانی که  ،ترسی از فردا وجود داردنیم ترم چه  هایمشروطیزل زده است به لیست 

 هایدهشقبولت نهایت ناامیدی دختری که اسمش را توی لیس توانینمیمطمئنم  است. آلودخون هایترک

و چه ت. داندنمی کسهیچحامله شده است و  پسرشدوستدرک کنی، همان دختری که از  بیندنمیلاتاری 

تی لاچه مشک کشدمیو توی فکر سیگار  خواربارفروشیزنی که نشسته است زیر سایبان یک مغازه  دانیمی

راق ب هایچشم توی دانیمیتو چه  .فروشدمی کارتو  دودمیکه میان مردم  بیندمیرا  اشبچهوقتی  دارد

زیبا  شاید همان دخترک ملوس است شدهترسیم ایآیندهچه  لیسدمیرا با ولع  اشرنگیکودکی که بستنی 
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ور تص توانینمیحتی  بندممیبا تو شرط . کنند اششکنجهیک روز دور از پدر و مادرش دزدیده شود و 

اتش را اگر جر. شودمی رحمیبینجشک کوچکی که امروز نشست روی تیر برق فردا طعمه کلاغ گکنی 

، اگر ودشمیشرحه شرحه  هاشکارچیسیاه فکی که بدنش کنار پهنه یخ با نیزه  هایچشمداری زل بزن به 

اید . شکنندمیمادرش را سلاخی  هایشچشمل شهامتش را داری نگاه کن به دیدگان توله خرسی که مقاب

 که از فرط گرسنگی توی پوستیسیاهنوزاد  آلودخون هایچشمدوست داشته باشی خیره شوی به  اصلاً

 را با تمام چیزهمهرا ببین و درک کن.  هااینهمه  .شودمیو خشک  بردمینفس  اشاستخوانیآغوش مادر 

. چیزهای بسیاری هست که ما هایترگا سرازیر کن توی وجودت حس کن و همراهش درد و رنج ر

ان تلخ در آینده حتی در زم هایاتفاقبرایمان نادیدنی است. همه این  هااینهمه ببینم.  خواهیمنمیو  ایمندیده

نادانی  بهحکوممنیست. ما  بینیپیشقابل  در یک ثانیه لحظهیکدر  هایماننفسمثل تنگ شدن و گذشته حال 

روی سنگ و گاهی  رودمی هایمانقدم. گاهی ایمدرهقدم زدن در راهی تاریک و پر از  بهمحکومهستیم، 

قاتل  ویمشمیمنجی بشریت و گاهی  شویممیگاهی . افتیمفرومیو به درون مغاکی ژرف  لغزدمی هایمانگام

 ری.چرخه این تقدیر بر هر چیز بایستد تو به همان گرفتا. ایزنجیره

 به چیزی به اسم شانس. گفت که ایمان دارد به چیزهایی خاص و نادیدنی مثل این. ،که او هم اعتقاد دارد دانستممی

 خواند نگاهی به من کرد و با اندوه ادامه داد.که را  هانوشته

میان  ایمدهمان. ما چه بلاتکلیف و سردرگم ی فریبکارتوی این دنیا ایمرهاشده وپادستبیما چه  راستیبه -

قرار است قربانی شویم یا تنها بمانیم توی سلول انفرادی یا حتی میان  دانستیممیتهدید و خطر که اگر  همهاین

بودن آرزوی  وقتهیچ ریزندمیداروهای آلزایمر مرگ موش  جایبهکه توی شربت آخر شبمان  هاییآدم

، ما ناچاریم زنده باشیم و این اجبار همیشه آزارمان این عدالت نیست معتقدممن . در این دنیا را نداشتیم

 .دهدمی

 خوشش نیاید. هاحرفاز این  هرکسیشاید  -

. وقتی انشهولناک همیشه مخالفانی دارد اما باید گفت هایواقعیت. مثل روز روشن است که بیان این دانممی -

 .فهمیمینای درد را و مع کشیمیتازه زجر  بینیمیرا  هادوردستو  شودمیباز  هایتچشم

 درد واقعی ما همین چیزهاست استاد. -

نیدم زل زد به من و حسینی. ش ایچندثانیهشد و تا  زدهبهتفرامرز کیان است ما، از شنیدن اینکه مظنون اول پرونده  او

 هایمرهنغیبت نداشت و همیشه  وقتهیچدانشجوی دانشگاه ماست. کسی که  آزارترینبیو  ترینآرامکه گفت او 
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حتی او هم متوجه این تغییر مرموز شده بود. حسینی خودکار را روی  حرفش قطع شد. مکثی کرد و گرفتمیخوبی 

 را به انتها برساند. هایشحرفکاغذ فشرد. منتظر ماند تا مرد 

 چه اتفاقی افتاده بود؟ هاآخریاین  -

او در این اهمیت زیادی دارد.  نما Gradeمهم نباشد اما نمرات دانشجوها به خطر  چیزهیچشاید برای من  -

 از حد تصور. ترپایینپایینی داشت، خیلی  هاینمرهترم نیم 

یا  بودندهزنصادق کاتبی خبری بود و نه از آلات قتل. نه از لوازم قربانیان و نه ردی از  بانکیکارتتوی خانه نه از 

 .هاآننبودن 

 کسیچهکدگذاری شده توی دفتر خاطرات فرامرز. دفتری که به خیال خودش  هاینوشتهدر  شدمیخلاصه  چیزهمه

ف زمین کنبودند شاید هرگز این دفترچه نمور را زیر کاشی  ماوراءبنفش هایباطوم. حق داشت اگر کردنمیپیدایش 

 .کردیمنمیپیدا 

که  مدانستمی. اندشدهو سلاخی  شدهشکنجهمثل سارا  اندشدهگمکه  هاییآنکه همه  دانستممیحس بدی داشتم. 

 .خراشدلدر شرایطی دردناک و  ،به قتل رسیده بودند اندناپدیدشدهقبل از اینکه حتی بفهمیم که 

و برایش  کردمیعجیب دفتر را ترجمه  هاینوشته. یکی داشت زدمیحسینی دور شد. داشت با تلفن حرف  ایلحظه

و را به ا هاینقشه. اظهارات قاتل ترکیبی از کدهای باینری و مورس بود. کلماتی منقطع که خواندمیخط به خط 

 ابزارآلات ،نقاشی شده از قربانیان هایطرحاصل ماجرا مشخص بود، محل اعدام، . کردمیشکلی ناقص تشریح 

 .هاجنازهحتی مکان حدودی دفن  شدگیمسخ

 .است شدهمشخص اینقطهبرای محل قتل رو به قربانی. و روشن  ییهادوربیندیدن برای همه مجاز است، با ))

به  شوندمیبرده  هاقربانی. تار و دور مثل شبح مثل نام گروهمان کدر و، هایشانخیالیک نقطه، ریشه در  هرکدامشان

حاضر است حتی بطری آبی که طعم  چیزهمه. واضح است و شفاف هایشاننفسآنجا دور از همه، جایی که صدای 

ار . انگکندمیایجاد احساس خوبی  زدهیخولی حالا توی این خلوت سرد است  تلخ و گسدانه کاج دارد. طعمش 

خه شود همراه سیگار. این نس مصرف. درست باید قبل از مراسم کندمیو شک و تردید را محو  شویدمیکه مخیله را 

. نشسته بر صندلی یا زیر سایه درخت ،وسفیدسیاه هایوارهطرحبا  هاییقربانی. شودمیتجویز  هاقربانیهمه برای 

، ودشمیدفن  هابدنپس از مرگ ، باریکی اندامشان. هایشانروشنسایه. است انگیزشهوترازآلود و  هایشانطرح

 ،است شدهمتروکخالی و از اخراج کارگرها  پسکه  ایسولهدورتر از تر از مکان مراسم. طرف آندرست کمی 

همان  ، اینآمیزدمی. نور با رنگ خون کندمیهدایتتان  همیشه نوربه سمت نور بروید،  گاهی کامل و گاهی ناقص.
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 . اگر کمی دقت کنی لبخندشزدمیبه تو لبخند  هاآدمرستگاری است. همان سعادتی است که در جایی دنج دور از 

 ((... بینیمیرا 

ا همه نگاهشان ت کشندمی. اندتوجهجلببه دنبال  هاییآدمپرسیدم چرا باید چنین کاری بکند. حسینی گفت: چنین 

 . اهل بازی و قمارند.هاستفیلمکنند. مثل 

 .کردمی وتحلیلتجزیهاخم کرد و رفت توی فکر. داشت  ایلحظه

 دارم. باور یکیاین. من به هاگمراهیو  هاترسبود از  پرشدهیادت هست، یک سال پیش وقتی سرت  حتماً -

 گفتم ...

 . حق با تو بود.مرا بنویس چیزهمهو  مگفتی دفتری بردار -

 و اندوه بود. تأسفنگاهش آکنده از . تائید کردنی یحس

تی ح کندمیچون راهی برای تخلیه دردهایت نداری. نوشتن تو را سبک  نویسیمی هاوقت: گاهی آرام زمزمه کرد

روحت  ینویسمیباشی. ما همه انسانیم و نیاز به خالی کردن روحمان از پلیدی داریم. انگار وقتی  خوارآدم و اگر قاتل

 و دیگر احساس گناه نداری. شودمیپاک 

. دست بشوید از کاری که کرده و فریادش بزند کند جدا هاجنایترا نوشته است تا خودش را از همه  هااین -

 .بخشلذتبرای همه. هم دیده شود و هم خوانده شود. هم خالی شود از سیاهی و هم پر شود از سکونی نرم و 

 ، یک دخترهااز قربانی نقاشیهمه آن چیزهایی بود که توی زندگی تاریکش داشت.  هامدادها و خودکار

تصویر بود از  مشخصینقاشی زاویه چسبیده بود به صندلی، انگار که  کاملاً  یکییناجوان، شاید غزال یا ترانه. 

 هایوشتهن. با بدنی سالم، قبل از شکنجه. کشیدن این تصویرها، این بود شدهروشنی که برای ضبط فیلم دوربین

 رنگی. با مدادهایمثل کدهای دیجیتالی است، مثل نقاشی کردن یک منظره است پرمعنی 

 .لرزممیتمام وجودم  بابا چه جور آدمی طرف هستیم رفیعی؟ من دارم  -

، یک نقاش، یک دانشجوی دیدیمیجنایت نبود. اینجا یک نابغه را  ردی ازخانه را کاوید. اینجا  دورتادورنگاهم 

تنها  گیرهگوشو یک جوان  ایحرفه خوانکتابیک  صنعتی، هایماشینیک طراح  متعدد، هاییاختراعکامپیوتر با 

 در دنیایی مملو از آدم.

درست بالای بخاری. تصویری از پسری نوجوان و زنی در کنارش، خیره شد به تصویری روی طاقچه  هایمچشم

بود. انگار عکاس گفته بود چنین و چنان ژستی بگیرند. هر دو  شدهقفل هایششانهزن حریصانه به  هایدست
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درست مثل همانی که داشت مشکی  هاییچشمواقعی بود. پسرک لاغر موهایی سیاه و  هاخنده، این خندیدندمی

 صدای سارا چه واضح بود توس سرش.اهل آباده شیراز.  سبزه و قدبلند . پسریبود شدهتوصیف

بود. درست همان  جاهمانخودش را ببرد و شکنجه کند. ترنم هم اهل  ولایتیهمچطور دلش آمد  دانمنمی -

 .شوندمیتربیت  خلافکاریبرای  هاآدملعنتی. انگار آنجا  شهر کوچک

وسط عکس  ندو تنهایی افتاد رحمیبی هایموجمیان از غصه و درد،  از میان زدهبهتهر دو موجود خندان، وامانده و 

، به منخیره مانده بود به  شدهفراموشتوی این قاب کوچک  هردوشانانگار که نگاه و زرد شده.  خوردهترک

تجسس، به سیگارهای لای جرز کمد و به خودکاری که از روی حرص و ولع جویده  مأمورهایبنفش، به  هایباطوم

 بود و خاص. سبز فسفریکدر خودکار سیاه و آبی  همهآنشده بود. خودکاری که میان 

ده بود به تعدیل کراسم شرکتی که او و کارگرها را  اشایبیمهاز سوابق پیدا کردن آدرس سوله کار سختی نبود. 

قسم خورد که راهی جز این نداشته است. گفت وقتی  ، آقای معیری.دست آمد. رفتیم سراغ صاحب شرکت

 نخواند راهی جز این نداری. باهم وخرجتدخل

 دانستنمید اما هنوز جز مایملک شرکتش بود. او حتی بو شدهخالیکه  ایسولهدیم توی جاده. ما را برد به افتاراه 

 هایلیخفرامرز هنوز کلید انبار و سوله را تحویل نداده است. گفت که اخراج کارگرها خیلی سریع اتفاق افتاد و که 

 گفت که پی خیلی چیزها را نگرفت تا آب از آسیاب بیفتد.نبرد.  جاییبهراه  کسهیچشکایت کردند اما 

 آدمی مثل فرامرز کیان. خصوصبه خوردنمیسوله خالی به درد کسی علاوه بر این 

یدیم توجه همه را جلب کرد. دو بازشنیمهکه در آهنی  ایسولهه بزرگی را دیدیم. سولدر انبار را باز کرد و روبرویمان 

شبانه.  هایشیفتبه سمت در سوله. انتهای این فضای بزرگ و خالی کانکسی قرار داشت. محل استقرار نگهبان در 

. به یاد دانشرکتخط تولید  ماندهباقیفروخته است و حالا این سوله و کانکس تنها  را هادستگاهگفت که همه 

نور  کردیمرا کنجکاو دیدن  هایتچشمو سرد تنها چیزی که  تاریکنیمهفرامرز افتادم. توی این محیط  هاینوشته

 .دادمیرا لو  چیزهمهعمیق که . نوری شد دیدمیتندی بود که از پنجره کانکس 

ره. را مسلح کرد و نشانه رفت به سمت پنج کلتشبا خیال دیدن فرامرز همه دویدیم به سمت درب کانکس. حسینی 

 .اندآمده ایناخواندهمهمانان  فهمیدمی کسهیچآهسته و محتاطانه بود. نباید  هایمانقدم
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خودش بود. انگار که فرامرز باور نکرده بود  سرجای چیزهمهوارد کانکس شدیم، خالی بود. روشن اما خالی از آدم. 

خاموش  همحوط هایدوربینباشد.  هاآدم تردداز کار بیکار شده است. انگار هنوز دوست داشت اینجا بنشیند و مراقب 

 بود که روشن نشده بود. هامدت برقیبخاری ،بودباز  دفتر حضور و غیاب نگهبان روی میزبود، 

 دور از همه وسایل. جاییبهخواب کنار کانکس،  نگاه رفیعی چرخید به تخت

 کسی روی آن تازگیبهرا لمس کردم. هنوز گرم بود، انگار  اشخوردهچروکروی تخت خم شدم و پارچه سفید 

 را جستجو کرد. جاهمهدنبال ردی از جرم و جنایت، اثری از خون  هایمچشمخوابیده باشد. 

کف  بود، روی جاهمه هاخونریخته بود خیلی زود پیدا شد.  جاهمهخونی که  اندهمتهبه کار افتاد و  ردیاب هایباطوم

 تخت، روی لبه میز حتی روی ملحفه سفیدی که ناشیانه تعویض شده بود. هایپایهکانکس، روی 

خیال  ین. ارسدمیبود. اینجا همان نقطه نوری بود که فرامرز ادعا داشت به رستگاری  هاقربانیاینجا مکان شکنجه 

چهره همه  .گذاشتنمیباقی  هاقربانیامیدی برای  ترینکوچکبدون شک  دورافتادهپرت و  یترسناک توی مکان

 کرده است؟ تکهتکهآمد توی ذهنم. با خودم اندیشیدم آیا جسدها را  هاآن

یچ امیدی به من ه اگرچه یمکردمیپنج قربانی را مرده یا زنده پیدا و شروع کردم به نوشتن. ما باید  کردم بازدفتر را 

 زنده ماندشان نداشتم.

ا یکی نبود. انگار کسی ی هاکشتنتفاوت داشت، روش  هاقتلو در این میان چیزی ذهنم را درگیر کرده بود. این 

و  چیزیچهسی از . انگار تربردندمیتوی ماشین و  انداختندمیکسانی راه افتاده بودند توی شهر و هر ساعت یکی را 

 .ECSنداشتند درست مثل صادق و کلیپ کشتارش توی سایت  کسهیچ

 .بود شتوی همین مدت پنجمین سیگارحسینی رفت بیرون از کانکس و دست به سیگار شد، 

ده بود. که در تعقیبش هستیم. به همین دلیل تخت هنوز سرد نش دانستمیفرامرز . فرورفتمنشستم روی تخت و به فکر 

 اطمینان داشتم که او کمی قبل از ما اینجا بوده است.

دیده بود که مرد جوانی ماسک به  شانیکی. کردمی وجوپرسآقای معیری نگران بود و داشت از انبارهای کناری 

ل از او مطمئن بود که مرد را قب اندکی قبل شاید یک ساعت پیش. است شدهخارجاز انبار سیاه دهان سوار یک پراید 

ومی گریخته بود. مرد گفت که سایه نفر د ازآنجا باعجلهشب وقتی اتومبیلش  هاینیمهدر  باریکاست. این هم دیده 

. ن بزندبیرو سروصداسابقه نداشت کسی با این که آن شب بدجور ترسید چون  اعتراف کردرا دیده است توی ماشین. 

 خواب ندیده است.دید و دریافت که جاده  ولایگلرا روی  هالاستیکرد زود صبح  او
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 قدرنآرا به همه نشان دهد؟ چطور ممکن بود  اشقربانی. چگونه ممکن بود قاتلی بیاید و فرورفترفیعی توی فکر 

 با جنجال و سروصدا محل جنایت را ترک کند؟ شبنیمهباشد که  احتیاطبی

 زنیمیو  شوییمچیزی مطابق میلش نبوده است. وقتی اوضاع مطابق نقشه پیش نرود عصبی  حتماً ست حدس بزند.توان

 حتی از خودت. کسهمهفرار کنی از  خواهدمی. دلت چیزهمهزیر 

پراید  یکقبل از این با همانی بود که انتظارش را داشتند.  دقیقاًحسینی مشخصات ماشین را پرسید و اطلاعات 

 ه دیده بودش.خاکستری با پلاکی مخدوش شد

 .رسیدمیبه نظر  فایدهبیاین کار  اگرچه هالاستیکگروه تجسس شروع کرد به ردیابی مسیر 

ای خیابان بود. نفرات تا انته کردهپاککه از مسیر عبور کرده بودند بخش زیادی از این رد را  هاییماشینباران و تردد 

در ادامه به  و شدمیراه سنگی اصلی از مسیر جدا . دیدشان شدمی سختیبهدند تا جایی که را دنبال کر هالاستیکرد 

و پر از  خراب ایجادهکه تا دوردست ادامه داشت.  ایجادهحسینی خیره شد به . رسیدمی ناهمواریفرعی خاکی و 

. جایی که گروه ایستاده بود و داشت میان شدمیکشاورزی دیده  رهاشده هایزمین اشحاشیهکه در  اندازدست

که رد  جاییهبگوشه جاده، . رفیعی و حسینی هر دو رفتند به سمت گودی کردمیرا جستجو  شبلند و انبوه هایبوته

همه خیره شدند به آن اطراف، به میان ماشین در این مکان توقف کرده است.  دادمیبود و نشان  ترعمیقلاستیک 

پر بود از مگس و پشه. جاده خاکی متروکه بود و با ساخت جاده جدید  لایشانلابهو مرموزی که بلند  هایعلف

 زدن به سرش زده بود یکی مثل قاتل برای فرار از چیزی برمیانخیال که  ایدیوانهمگر  گذشتنمیاز آن  دیگرکسی

 خاص.

کسته شدر سمتی مشخص  هاآن هایساقهکه  ایپیچیدهدرهم هایبوته. هابوتهحسینی بدون معطلی قدم گذاشت میان 

 رر از هدر این نقطه بیشت هامگسبود. یکی آمده بود میانشان و چیزی را رها کرده بود این وسط. رفیعی خشکش زد. 

 بودند. یجای دیگر

راتی که توی هم و حش هاعلفنگاه همه دوخته شد به گودی جاده و حسینی را دنبال کردند.  بااحتیاط مأمورها

 .لولیدندمی

 زد توی دماغش، بوی تعفن و فساد. یبعدی حسینی کندتر شد. بوی عجیب و تند هایقدم

 شدهحاطهارا دید که با انبوهی از حشرات  آلودیگلاز دور جسد یکی دست به دوربین شد و دیگری  ،یکی فریاد زد

. جنازه مربوط به دید هاعلف شدهخشکزرد و  هایساقهسیاهی جسد را میان  شدمیبود. حتی از همان فاصله هم 
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و در همان حال از  شدهبریدهکه رگ دستش  دادمینشان  شدهتیره  هایساقهروی زمین و رد خون دختر جوانی بود، 

را روی گل خشک دید. قاتل از ماشین پیاده شده  هاییکفشتر رفیعی رد  طرفآنشدت خونریزی مرده است. کمی 

شده  ستأصلمبودند.  فرورفته ولایگلد را کشیده بود روی زمین و تلاش کرده بود تا حرکتش دهد اما توی بود، جس

. جایی که دور از دید همه بود، جایی دور از تردد هاعلفندیده بود جز رها کردنش میان  ایچارهبود و آخر کار 

 .هاآدم

سد تنها در ست. پیدا شدن دومین جرا ب بازشنیمه هایچشمت و . حسینی سر مقتول را بالا گرفهابوتهمیان  رفترفیعی 

 از فساد جسد زمان کشته شدنش را حدس زد.را ندیده بودند. رفیعی  اشچهرهدو روز شوک بزرگی بود. 

کرده بود. هر دو اهل یک شهر  اشمعرفیکه سارا  ایخیابانیفرامرز. همان دختر  محلیهم ،این ترانه ست -

 .ودشمیزیر پاهای خودت سبز  کنیمیدامی که پهن  هاوقتآشنا درآمده بودند. گاهی  اصلاًبودند شاید 

و  رآورددبه تپش قلبش سیگار دیگری  اهمیتبی. زدمی نفسنفسداشت حسینی جسد را سپرد به گروه شناسایی. 

 گوشت بدنشاز  هاییهتکبود به حال خودش.  رهاشده هاعلفو  هاگلروشن کرد. خیره شد به دختری که میان 

را روی  هااشکرد  شدمیولگرد و حشرات خورده شده بود اما صورتش هنوز سالم بود. هنوز  هایسگتوسط 

 دید. آلودشخون هایگونه

 .شودتا آرام  اششانهنشست روی پاهایش. رفیعی دست گذاشت روی  سرهنگ

 بهتر است کمتر سیگار بکشی. -

 هنوز باز بود. انگار در هوشیاری کامل مرده باشد. خوشگل است درست مثل سارا. هایشچشم -

 .هامردهخط زد، نوشتش توی  هامفقودشدهرا باز کرد و اسمش را از لیست  اشدفترچهرفیعی 

قاتل است. دختری زیبا و جوان اهل آباده. دیگر لازم نیست  محلیهمنوبتی هم که باشد نوبت  در ادامه اضافه کرد:

 گیردمیاص تق رحمانهبیباور دارم که دنیا  هاوقتگاهی . کندنمیفاحشه صدایش  دیگرکسیباشد.  اشآیندهنگران 

 .هاروسپیحتی از 
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 ویکسی فصل

گاز  تار شد. آماده بودم که پدال هایمچشمدیدمشان وقتی از کنارم رد شدند. دنیا توی سرم چرخید و  نفسم تنگ شد.

دند وقتی دور شنگاهم نکرد.  کدامشانهیچاز کنارم عبور کردند.  توجهبیرا با تمام قدرت فشار دهم اما رد شدند. 

بیرون. چند نفس عمیق کشیدم و نگاه کردم به آینه. غبار پشت سرشان  زدمی امسینهماسک را برداشتم. قلبم داشت از 

 .معیری مهندسآقای  ، صاحب این مال و اموالآن مردک لندهور بلندشاسیرا محو کرده بود حتی ماشین  یزچهمه

مثل کرم و زالو خون دیگران را بمکم و روی  .زر و زیورشم به دنیا و سبدوست نداشتم مثل او باشم. بچ وقتهیچ

معروف و ثروتمند تلخ است. جدا شدن از همه آن چیزهایی  هایآدممرگ  جسدهایشان پا بگذارم و بروم بالا و بالاتر.

 اشپوسیدهبه دنیا و طناب  زنندمیطوری چنگ  هاآدمو ناممکن. گاهی است سخت  اندکردهجمع که دور و برشان 

که  هایینزگیر بیفتم توی این قفس تنگ و شکننده مثل تمام  خواهدنمی. دلم انگار هیچ راه دیگری وجود نداردکه 

که  هاییآنه مثل هم کنممی بالیسبکحالا احساس . گناه ازپر  انگیزنفرتبودند توی آن. توی این زیبایی  شدهگم

 مردند و راحت شدند.در مراسم شکنجه 

نتواند در  وقتهیچتا  هاآدمبودم که نگذارم آب خوش از گلوی معیری پایین برود. سوله را کردم قتلگاه  خوردهقسم

ثل جهنمی م شدهنفرینکند. حالا آن سوله  کشیبهرهمثل ما  هاییآدمنتواند از  وقتهیچآن کار و باری راه بیندازد. تا 

که  کنمینمو نکردم. فراموش  کنمنمیگفته بودم که رهایش جرات قدم گذاشتن به آن را ندارد.  کسهیچاست که 

و  که با شرکت بیمه چه زد دانممیکرد تا نانمان را آجر کند.  وپاختساخت اهکلفتگردنو ناظر و  مأمورچطور با 

 سوزاندند.را  چیزهمهساختگی راه انداختند و  سوزیآتشبدی داشت وقتی 

واند پیدایم نت کسهیچاز این مکان ترسناک فرار کنم. باید بروم جایی که  هاآنباید قبل از . کنممیسرعتم را زیاد 

دیگر به رستگاری آماده  هایانسانراه این گروه را ادامه دهم. من هنوز برای رساندن  توانممیز معتقدم کند. من هنو

 دست از این کار بکشم. خواهمنمیو مهیا هستم. 

مه هشده است.  کنقلوهبزرگی از جاده  هایتکهاگر بشود نامش را آسفالت گذاشت.  .شوممیوارد جاده آسفالت 

 هایاضلابفبوی گند  .لولندمیسنگین توی هم  هایکامیونبا این شرایط وخیم.  هاییجادهجای این کشور پر است از 

ا همینش برای تنهبوی تعفن و فساد اجساد را نفهمد.  کسهیچ تا کندمیاست. این بو کمک  پرکردهرا  جاهمهصنعتی 

به  زآنجااخیابان شصت متری و تا بروم به به سمت چپ  چرخممی دوربرگرداندر اولین مفید است.  نکسانی مثل م

 .هایشآدم. برای دورتر شدن از تهران و اده قدیم قمجو بعد  آبادقاسم
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ماشین،  توی پیچدمیخالی شود. نیاز به تمدید اعصاب دارم. دود  هاسیاهیو  هاترستا ذهنم از  کنممیسیگاری روشن 

سی از . ماشین پلیشودمیو پرنورتر  ترروشن چیزهمه. کندمیرا پر  هایمریهپایین. بوی تند مخدر  دهممیشیشه را 

به زمان  هبااینک. امآماده. برایم اهمیتی ندارد اگر دستور توقف بدهد. همیشه برای چنین فرارهایی شودمیکنارم رد 

. پلکندمیبدبوی شورآباد  هایخیابانیگ توی رمردم مثل است اما  ماندهباقی هاساعتو انبارها  هاکارخانهتعطیلی 

جه خودشان را شکن اندکردهکشیدن. عادت نبدون وقفه و نفس  هایدویدنبه سگ دو زدن. به  اندکردهانگار عادت 

 کنند.

ت عبور با سرع هاماشینقم. -تهران آلودخاکتنگ و توی جاده  افتممیشصت متری  پیچیدهدرهماز خیابان شلوغ و 

گیاه یا ت برای کاش کسهیچبرهوتی که  هایزمینو  بینیمیپر از آدم فقط ماشین  هایمحلهاینجا برخلاف . کنندمی

برای چال کردن  دهدمیکه جان  ایرهاشدهخشک و  هایزمین. گذاردنمیوقت و هزینه  هاآنتوی محصول 

بدن و  هایهتکپرشان کنیم از  هاشبا خالی بماند و امثال ما و خفاش ت اندگذاشتهانگار . هاقربانیجسدهای مثله شده 

 رارگرفتهقمورد تجاوز  تازگیبهباشد با جسدی که  پرشدهشاید هر وجبش  داندمیکسی چه . شدهقطع وپاهایدست

ن کپه زیر ای کنممیم فکر . با خودکندمیاست. هر برآمدگی روی خاک ذهنم را درگیر  شدهدزدیدهیا برای پولش 

 شده؟ تکهتکهجسدش کامل است یا یا یک زن؟  اندکردهرا دفن  خاک یک مرد

 اند.قد و نحیفها هم کوتاهشود حتی گندمهای گندم شروع میکمی جلوتر مزرعه

، شاید این توهمی است که از کشیدن امشدهشاید خیالاتی توی سرم.  چرخدمیدوباره آژیر پلیس  آزاردهندهصدای 

به من،  شودمیبه آینه و پشت سرم. ماشینشان با سرعت نزدیک  شودمیاست. نگاهم قفل  ایجادشدهگار در سرم سی

راحی ط گونهاینبفهمم چرا چراغ لعنتی پلیس را  توانمنمی. شودمی آمیختههمو توی  چرخدمی اشآبینور قرمز و 

 را ببرد. شانهمه شورمرده. آوردمیسرگیجه  هارنگکردند؟ این 

وی ت پیچممیفرعی درست سمت راستم قرار دارد. بدون معطلی  ایجاده. ریزدمیروانم را به هم آژیر  دارکشناله 

 .هاپلیساین  انداحمقاز من. چقدر  شودمیرد  ماشینشانو  گیردمیرا  جاهمهآن. خاک 

ه جان کندن ب کندمیشروع . ماشین کندمییده گیر راه نرس جاده خاکی به میانه اندازدستعمیق و  هایچالهپراید توی 

 توی گودال عمیقش. افتدمیجاده هنوز پر از آب است و ماشین  آلودگل. کف سرخوردنو در جا 

یلی زود خ هاآن. شودمیبه جاده فرعی و وارد آن  گرددبرمیماشین پلیس دومین به پشت سرش.  شودمیفرامرز خیره 

قی که گیر افتاده است. به سیگار پک عمی فهمدمیخیلی زود . شناسندشمیبه او خواهند رسید. به اویی که حالا همه 

توی جیب کاپشن. چیز دیگری نیاز ندارد جز همین کارد سلاخی. از ماشین پیاده  گذاردمیو چاقویش را  زندمی
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 یندبمیتیزش  هایچشمتا آنجا که ادامه دارد.  هادوردستکه تا  ایخاکیراه به انتهای جاده. به  زندمیو زل  شودمی

 هایانتبیآن رقم خورده است. انگار این همان راه  سویبه. انگار این همان راهی است که سرنوشتش کندمیو درک 

 است. ECSگروه 

ی جاده. به دویدن تو کندمی. فرامرز شروع شودمی ترنزدیکو به او  گذردمی ولایگلاز میان  باقدرتپلیس ماشین 

. ماشین هانآ بین پردمی های گندم،خوشهجاده امن نیست. باید بزند به میان به او.  رسندمیو  کنندمیپراید را رد  هاآن

 بیرون. ریزندمی هاپلیسو همه  ایستدمی

 متنفر است. ها. از این صداکندمیصدای فریادهای بلندی گوشش را پر 

بقیه  درست مثل. دهدمیو تعادلش را از دست  افتدمی هاساقه. با هر قدم میان انبوه های زردخوشهافتاده میان  اشسایه

 أمورهامبه مشاممان. نترس است و بدون توجه به ایست  رسدمیبا باد متهمان پرونده گیج و منگ است. دود سیگارش 

 .دهدمیبه راهش ادامه 

دیر یا زود  داندمی. زندمیکلتش را نشانه رفته به سویش و بلند داد . کندمیآرام و صبور دنبالش  هاییقدمحسینی با  

ه ترانه ک جاییهمان، درست مثل ولایگلمیان این  اینجانیست. . توی این زمین پهناور راهی برای فرار شودمیخسته 

از  جا پر باشداگرچه همهدرست  و عریان استخت ل چیزهمهگریخت و ناپدید شد؟ اینجا  شودمیچطور  بود رهاشده

 . اینجا حتی سایه هم قادر به محو شدن نیست.های گندمخوشه

. کنندمیمسلح دیگری دنبالش  مأمور. حسینی و شودمی ترآرامآرام و  هایشقدم هرلحظهو  خوردمی تلوتلوفرامرز 

 احساس امنیت نکنم. اگرچهکنارشان باشم  دهممیترجیح 

 که اگر نایستد او را خواهد کشت. برای متهمی دانممیزیر پاهایش.  کندمیو تیری خالی  زدمیحسینی دوباره فریاد 

 مثل او ترحمی وجود ندارد.

و غلت  نروی زمی افتدمیمتری جلوتر از ما  روی تنش. چند کندمیسرش سنگینی . شودمیتند و نامنظم  هایشنفس

توی این  مداننمی. صورتی با لبخندی عجیب. بینممی. صورتش را برای اولین بار بدون ماسک هاخوشهمیان  خوردمی

 ؟خنددمیشرایط به چه چیز 

: تکان نخور. تو به جرم قتل دو زن بازداشت زدمی. حسینی داد شوندمیبه او نزدیک  سلاح آمادهبا  مأمورحسینی و 

 هستی.

 .. باید خوددار باشندکندمیسمتش اما حسینی متوقفش  داردبرمیخیز  أمورم. زندمیقهقهه  هادیوانهفرامرز مثل 
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 انگار خون باشد.. شودمیردی عجیب و تیره در مسیر حرکتشان دیده 

 شویممی. همه خیره شودمیسرخی خون رنگ دورش با است.  شدهتسلیمپایین.  اندازدمیمرد جوان چاقو را از دستش 

 .های طلاییخوشهمیان  شودمیخون جاری بیرون.  کندمیفوران  هایشدستبه او و خونی که از مچ 

تا بپیچد روی  کندمیرا پاره  پیراهنش. کنار کندمیبه چاقو و پرتش  زندمیبه سمتش. لگد  رودمی بااحتیاطحسینی 

لباس و بدنش.  روی پاشدمی. خون هنوز خزدمیو به عقب  دهدمیعصبی هلش . جوان منقلب و او هایرگبریدگی 

تی کرده ح اشدیوانه کاملاًسیگار ند. نتا مرد جوان را آرام ک کنندمیو تلاش  رودمیدوم به کمک حسینی  مأمور

 است. مرگروبهکه از خونریزی شدید  فهمدنمی

ن بکشد. بیرو هاآنتا خودش را از میان  زندمی وپادست. شودمیآمیخته  وحشیانهبا فریادهای بلند و  هایشنالهصدای 

 شوند.آلودتر میها خونگندم ،کندمیفضا را پر  حاصلبی. خاک و غبار از این تقلای ریزدمی جاهمهخون 

ا پارچه خونریزی شدید را متوقف کنند ام هایتکهتا با  کنندمیو تلاش  دارندمیرا نگه  هایشدست مأمورحسینی و 

 دیر شده است.

شده و بدنش به لرزش افتاده است. این تشنج قبل از  پریدهرنگ. صورتش داردبرمیدست از مقاومت  کمکمفرامرز 

ی خیلی چیزها ناگفته باقمرگ. اگر بمیرد  لبشاید برای نجات دادن آدمی از  ،برای کمک دویممیمرگ است. همه 

. ایارچهپ آلودخونره گدستش، روی روی  شوممیپیدا کنیم. خم  توانیمنمی. اگر بمیرد شریک جرمش را هم ماندمی

ه است. از خیره ماند هایشچشمنامنظم شده و  هایشنفس. افتدمیبیشتر به رعشه  هرلحظهو بدنش  شودنمیخون قطع 

جمع  دورشکه  کسانیبه  ،به ما شودمی. دیدگانش دوخته شودمیو راه نفسش بسته  زندمیدهانش کف بیرون 

 .اندشده

روی  فشاردمیرا  هایشپنجهتوی دهان فرامرز.  کندفرومیرا  هایشنفستا تنفس مصنوعی بدهد.  کندمیتلاش  مأمور

 و دوباره. . یک، دو، سه، چهار ...اشسینهقفسه 

نگار ا بازمانده است. دهانش زندمیبه کبودی و صورتش  شودمیباز  هایشچشم. مردمک ایستدمیبدنش از حرکت 

 هنوز زنده باشد.

 مرده است. ،ندارد سرهنگ ایفایده: زندمیاما صدایی از ته گلویم بیرون  گیردمیاورژانس تماس حسینی با 

روی  شیندنمی. کندمیبه اپراتور پشت خط قطع  گوییجوابو خسته بدون  آلوداخم. حسینی کندمی تائید مأمور

 غرق خون است. هایشلباس. کشدمیو چند نفس عمیق  شودمیبا درماندگی بلند  مأمورکنار جسد.  هاساقه
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 دهرهاشپریده و بدنی پر از خون مقابلمان  رنگصورتی. مرد جوان با کنار حسینی روی زمین کنممیخودم را رها 

 تا بسته شوند. هایشچشمروی  کشممیاست. دستم را 

ایان این پ اینجاکه  دانممیحس پیروزی ندارد.  وقتهیچباشد  هدفبیخوشحال باشم یا ناراحت. مرگی که  دانمنمی

شتر و بی هایقربانیگشت با  بازخواهدم. این یکه یک سال پیش حدسش را زده بود طورهمانماجرای تلخ نیست 

کرده  شو قرعه به نام آدمی که سرنوشت تعیین چرخدمینحس دوباره  شدهنفرینبیشتر. این دایره  گذشتهازجانقاتلان 

 خواهد افتاد.

بالا از این  تا تپش قلبش بیشتر دارمبرمی. سیگار را از لبش حسینی از زمین جدا شود آلودعرقتا بدن  کنممیکمک 

 .نرود

اس و ناامیدی دچار ی قدراینبه ماشین. نوشتن برایم دشوار است. تا حالا  دهممیو تکیه  کنممیدفترچه یادداشت را باز 

نیم با تمام قدرت نابودش خواهیم کرد اما او منتظر مجازات ما نشد. نشده بودم. با خودم فکر کردم که اگر پیدایش ک

 نفسیک راحتیبه ،فرار کردروحش به چنگمان افتاد اما تنش  اگرچهرها کرد.  هانفرینو  هانگاهخودش را از همه 

 کشیدن.

 سال هزار و چهارصد ساعت دوازده و ده دقیقه. ماهدی هجدهم

مروز به یاد انگاه کنم  هایشانساقهشتم اما از این لحظه به بعد هر بار که به زردی همیشه مزرعه گندم را دوست دا

 .طلایی هایخوشهخواهم افتاد، به یاد خونی که پاشیده بود روی 

. شاید مکننمیرا هرگز فراموش  یکیایندر حین دستگیری خودکشی کرد. اسم  اگرچهدومین قاتل هم پیدا شد. 

 کنیم. این پرونده هم مثل بقیه به ناکجا رسید.نرا پیدا  هایشقربانیجسد  وقتهیچ
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 ودوسی فصل

م پاشید. رفیعی که سیگار از ه با غیظ لهش کرد چنانآنعلیرضا تکیه داد به صندلی و سیگار را توی جاسیگاری فشرد. 

. انتظارقابلغیرعجیب و  هاییگفتهبرادر مقتول.  هایگفتهتا  مانستمی هذیانبه  هایشحرفخیره شد به صورتش. 

 خیس عرق شده بود. اشپیشانیو  نوشتمی تندیبهکه حسینی  ایگونهبه

نگ لدک ادکه سر این ماجرا چه دعوایی به پا کردم. مر است بل بود. آره درست یادمده یازده سال ق -

 زدن با مردم کوچه سروکلهخدا کارت  هرروزقتی زیاد دیده بودم و هاآدمعاطفه نبود. من از این  برداردست

 بود. همیشه یک کت خاکستری گودروغاست. کلاش و  کارهچهطرف  فهمیمیخیابان باشد نگاه بکنی 

 دنبال عاطفه تا ببردش. آن موقع ... آمدمیو  پوشیدمی

ه حدی دوست داشت ب سیهرکحلقه زد. پارسا را بیشتر از  هایشچشمصدایش لرزید و نفسش تنگ شد. اشک توی 

 کوچک جسد جدا نشده بود. هایدستدستش از که تا لحظه آخر 

 بغضش را قورت داد تا بتواند ادامه دهد.اتاق.  خوردهترکنفس بلندی کشید و خیره شد به دیوارهای کدر و 

 رسیدمتمی شدمیو هر بار که حالش بد کوچک و شیرین. توی سرش غده داشت  ،پارسا هنوز شیرخوار بود -

یم. کوچولو برادرزادهدیدن عاطفه و  رفتممیدم غروب  هرروزبند بود.  هایشنفسجانم به  تا مبادا بمیرد.

احساس تنهایی کنند. عمادی که پیدایش شد  گذاشتمنمیو  گرفتممی از شیر مرغ تا جان آدمیزادبرایشان 

را  شازندگی توانستمین مرد هرزه خامش ای خیالعاطفه هوای برگشتن به خوشبختی به سرش زد. به 

را  اشچهبمحله. نیاز نباشد تا بوق سگ کار کند و  پولداررا فراموش کند و بشود زن  چیزهمهبرگرداند. تا 

سا را دل بسوزانند و سر تکان دهند. پار انگیزشاننفرت هاینگاهبسپرد دست مردم. تا ریشخندش کنند و با 

 گیردیمعیب دار و مریض است. هنوز دلم آتش  اشبچهمبادا کسی خبردار شود تا  آوردمیو  بردمییواشکی 

 ش بازیمادر هایدستبا  بودکه چقدر زشت آناز  خبربی گناهبیکه آن بچه  افتممی هاییلحظهوقتی یاد 

رای برا غده بزرگی نافرم کرده بود.  اشجمجمهنیمی از  اگرچه هر دو دوستش داشتیم. خندیدمیو  کردمی

بود. حاضر بودیم هر کاری بکنیم تا به زندگی برگردد و روزی بتواند مثل همه  ممن پارسا درست مثل پسر

ین . ادهدمیکوچه و خیابان برود توی اجتماع و سرش را بالا بگیرد. عمادی وعده داد که نجاتش  هایبچه

و لذت آن حرامزاده. شد  جوییکامه کار را هم کرد اما در ازای آن عاطفه تقاص سنگینی پس داد. شد وسیل

کردند رفتار عاطفه هم عوض شد. خیال  آمدوشد باهمانگشت نمای همه مردم توی محله. از زمانی که 

 کسچهیو  چیزهیچکور و کر شده بود، به . شودمیدرست خواهد شد و آینده پارسا تضمین  چیزهمه کردمی

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

201 
 

 و شرف و آبرویت آیندمیفقط  هاآدم جوراین دانستنمیر. . شده بود مسخ آن مرد فریبکادادنمیاهمیت 

به حال خودش. پارسا و عاطفه تنهاتر از قبل  ولش کردکارش با عاطفه که تمام شد و دلش را زد . برندمیرا 

. هر چه زمان جلوتر رفت مشکلات بیشتر شد. سر دادمیشدند. عمادی پولدار بود و به مردم پول نزول 

اه سی روزبه را  ایخانوادهچند را قاپید.  هایشانخانهکلاه گذاشت و  رحمانهبیرا با قراردادهای  چندنفری

رش گی توانستنمی کسهیچو  شدمیکارهایش جور  خریدمیرا  هادفترخانهنشاند و چون وکیل داشت و 

ی عاطفه نیست ول اعتمادیقابلم که آد دانستممیبیندازد. راه چاپیدن را خوب یاد گرفته بود. من از همان اول 

پشت پا زد و رهایشان کرد و رفت. از این  چیزهمهخامش شده بود و باورم نکرد. دو سال نشد که عمادی به 

از ر و از سویی دیگ سکه یک پول شدو  ش دادفریب طرفازیکاتفاق عاطفه ضربه روحی بزرگی خورد. 

 تمروبیدشمنش شدند و از او و آن مرد ه بود به عمادی که او معرفی کرد کسانیهمه. جامعه طردش کردند

تمسخر و  مایه هابچهرسا هم رسید و تا همین اواخر میان افاصله گرفتند حتی این کینه و نفرت به مدرسه پ

گذاشتم احساس تنهایی و ناراحتی بکنند اما پدر که نباشد بچه دلش خالی ن وقتهیچ اگرچهبود.  کجیدهن

کند  به دنیا ثابت تا تلاش کرد. عاطفه بعد از طلاق از شوهر معتادش و آشنایی با عمادی به نحوی شودمی

ای بپوشد و بر شیک هایلباس هازنحق دارد مثل بقیه خواست به همه بفهماند که هنوز حق زندگی دارد. 

ت و ینه و نفرت او سوخبهترین آینده را بسازد اما بدشانس بود مثل همیشه. آن بچه هم به آتش ک اشبچه

 قربانی شد.

 .کردمیسال با او کار  هایسالکه عمادی  ایدفترخانه رئیساسم سرمد برایت آشناست؟ همان  -

 علیرضا اخمی کرد و سر تکان داد.

بیرون و گاهی  زدندمیاز دفترخانه محله  باهم. گاهی دیدممییک مرد مسن بود که همیشه عمادی را با او  -

 . آره سرمد، همان مرد مرتبروندمیو آن ور  وراین باهمو  اندشدهکه توی یک ماشین سوار  دیدمشانمی

 کارگاهیمن توی . زدنمیدفترخانه و تا آخر شب بیرون  رفتمیصبح زود  هرروزکه  دادهعصاقورتو 

 را داشتم. هردوشانو آمار  کردممیکار  انهنزدیک همان دفترخ

 فکر انتقام گرفتن به سرت نزد؟ وقتهیچحسینی خم شد روی میز و با سوءظن پرسید: 

متنفر بوده باشم اما جرات آدم کشی ندارم. همه  شانهمهو آرام گفت: شاید از  کرد علیرضا نفس برید. خنده تلخی

پنهان  من چیزی برای ن است.حشر و نشرهایم مثل روز روشو  وآمدهارفت. همه سفیدمپیشانیمثل گاو  شناسندمیمرا 

 کردن ندارم.
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رفیعی کاغذش را روی میز گذاشت و گفت: وقتی وارد خانه شدی و آن صحنه دردناک را دیدی به اولین کسی که 

 شک کردی چه کسی بود؟

باره و سیاه شده از روغن را به سمت پاکت سیگارش برد و دو بستهپینه هایدسترا نداشت.  سؤالیعلیرضا انتظار چنین 

 .شدمیانگار او بود که داشت تفتیش چه باید بگوید.  دانستنمیسیگاری روشن کرد. رفت توی فکر، 

رای ب باشدشده  شانخانهمعتاد که وارد  ولگرد ناشناسیک  جزبهراستش ... آدم خاصی توی ذهنم نیامد  -

 .شدنمیای دزدی توی آن خانه پیدا چیزی بر اگرچهسرقت. 

 فکر اینکه کسی انتقام گرفته باشد به سرت نزد؟ -

 مطمئنم که این قتل وحشتناک برای دزدی نبوده است. کاملاًتوی آن لحظه نه ولی حالا  -

 ش.حسینی پرید وسط حرف

 هامسایههنفرت  یعنی ارتباط خواهرت با عمادی که باعث ؟است جوییانتقامهدف قاتل پس عقیده داری که  -

 او شده بود علت این جنایت است؟از 

به  اشهریشرفیعی توی این نگاه خیس به دنبال ردی از قاتل بود. ردی واضح که  هایچشمعلیرضا سر تکان داد. 

 خورده رهگ. به زمانی حساس و هولناک که توزیکینهار صدر ح شدهزندانی. به زمانی دور اما گشتبازمیقبل  هاسال

 یک ارتباط متصل و محکم که گسستنی نبود. ،ایزنجیره هایقتلبه زمان حال و سیگار مخدر و  ودب

 زیادی برای گفتن داشت و خودکار داشت هایحرفعلیرضا را در صفحه بعد بنویسم.  هایگفتهورق زدم تا مابقی 

اید اید در زمان حال سردرگم بود بنب شودمیگاهی معتقدم ریشه تمام مشکلات در گذشته پیدا . کردمیجوهر تمام 

گاهی از  که هاییآدم. هاآدم نشدنیفراموشتلخ و  هایلحظه. به قدیم هایتاریکیرفت و رسید به  هاسرنخبه دنبال 

لم و ظدلیل  شودمیکوچک در آمارهای جهانی  ی. با گردششوندمیموجودات دنیا بدل  ترینوحشیشدت نفرت به 

پیدا کرد. من باور دارم که اگر آن روز آن لحظه آن ثانیه آن  شانقاتلان را در دوران طفولیت رحمانهبی تجاوزهای

ویتو، قاتلانی مثل گاراحالا  شدنمیظلمت کشانده  سویبه شانکودکانهو ذهن  دادنمیرخ  دهندهتکاناتفاق خاص و 

 ه در حقاگر جامع دارمایمان. من شدندنمیه ساخت هاانسانپوپکوف، دامر، پیکتون و مانند آن برای کشتار و سلاخی 

توی  هاآدمکشحالا چنین لیست مخوفی از  کردنمیاجحاف  رسدمینفر  هزارانبه که تعدادشان  ایزنجیره هایقاتل

 .شدنمیدرج  هاکتابمجلات و 
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به نتایج مهمی رسیدیم. سومین قاتل پرونده ما دست به یک  هاحرفعلیرضا نوشته شد. از این  هایگفتههمه 

 ورعلهشخشم و کینه چنان  هاوقت. گاهی تأملو بدون  رحمانهبی جوییانتقامبزرگ زده بود. یک  حسابتسویه

آتش . این وزاندسمی اندارتباطکه با تو در  کسانیهمهو  کشدمیکه قادر به کنترلش نیستی. این آتش زبانه  شودمی

این  دهکننروشنحتی  اندنابودی بهمحکومسوزان همه  هایگدازهدر این . کندنمیکشنده حتی به خود قاتل هم رحم 

 مرگبار. هایشعله

 هایینهپبود به او و دستش. توی این  شدهدوختهحسینی برگ اظهارات علیرضا را برای امضاء به دستش داد. نگاهش 

رفتن جان قادر به گ هاییدستچنین ندید.  توجهیقابل چیزهیچدگی یا زخم گشت اما سیاه و درشت دنبال ردی از بری

 نبود. هاآدم

د. لازم شرایط را به نحوی مناسب تشریح کن شخاطر تسلیعلیرضا به انتها رسید. حسینی تلاش کرد تا با  هایحرف

اشد برای میان بری ب توانستمی شدمی ردوبدلواضح باشد و شفاف شاید آخرین اطلاعاتی که میانشان  چیزهمهبود 

 .کردمیو ریشخندشان  چرخیدمییافتن قاتلی که هنوز آزادانه 

که در جریان است اطلاعاتی داری یا نه ولی خلاصه موضوع این است که ما  ایپروندهدر مورد  دانمنمی -

وقف شود. در این ماجرا خواهر مت ترسریعکه باید هر چه  ایمشده ایزدهجنونو  ایزنجیره هایقتلدرگیر 

 کمک نیاز به هاشدهربودهیا و برای پیدا کردن مابقی جسدها  هستند مایکی از چند قربانی اش و بچهشما 

با آن  ارتباطی که دلیل بهو خواهر شما  اندرسیدهداریم. مخلص کلام، عمادی و سرمد هر دو به قتل  یبیشتر

 حالابهت قاتلما را به سمت مظنون سوم راهنمایی کند. دو  تواندمی بوده است مورد نفرتو اینکه مرد داشته 

 بدون دخالت پلیس، حین درگیری با قربانی و یا خودکشی. همآن اندشدهکشته

د قبل بتواند علت سلاخی شدنش باشد. باورش نش هاسالبا مردی  عاطفهشد. باور نداشت که ارتباط  زدهبهتعلیرضا 

 .داردبرمیاز سر راه  اندکردهرا نابود  اشزندگیکه  کسانیهمهگذشته آمده و دارد که یکی از 

ی . یکی که بیشتر از همه از عمادآوردمیرا به یاد  هاهمسایه تکتکحسینی آخرین درخواستش را مطرح کرد. باید 

 و سرمد ضربه خورده بود.

به  . بدنشپرسیدرا خواهند  سؤالهمین  هاپلیسکه  دانستمیعجیبی بود اما  سؤال را بست. هایشچشممرد جوان 

از شور و  پر ایمحله. کردندمیاز آنی بود که تصورش را  تردردناکگذشته  غبارآلودلرزه افتاد. ورق زدن صفحات 

ترض ی معو عابر کردندمیبا سرعت عبور  هادوچرخهو نان سنتی محل. گاهی سایبان دار  هایدکان، با هابچههیاهوی 

وی ر شدمیپخش روی زمین و رنگ تندش  افتادمیتوی چله تابستان  هابچه شدهآب هایبستنی. گاهی شدمی
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و حصیرهای خیس شده از کولرهای آبی پر  ترش و آلوچه، بوی نم آجرهای قرمز، بوی لواشک آسفالت کوچه

ن کار آ درکارگاهی که علیرضا از همان بچگی  تا هایشکوچهآمد، از خیابان و  هایشچشممقابل  چیزهمه .سروصدا

رت بعد از مدرسه همیشه برای او حس هایتعطیلیتابستان و  بخشلذتیاد گرفت و بزرگ شد. بوهای قدیم، گرمای 

ه دست نتوانست توپ ب وقتهیچمعنای دیپلم گرفتن را بفهمد. نتوانست  وقتهیچدرس خواندن را به همراه داشت. 

بود و مرد. او از همان بچگی مرد بودن را بازی  آورنانمحل و بازی کند. او از همان اول  هایبچهان بگیرد و برود می

 کرد و یادش گرفت.

. انگار اینجا، این اتاق کمرنگ و ساکت تنها جایی بود که دردناکسخت و  هایلحظهپر از  ،بود باراندوهنگاهش 

 را گفت. چیزهمهاعتراف کرد و  شدمی

 عقلیرینش. بچه غول گفتندمیبهش هیکل درشتی داشت و یکی بود توی محله به اسم مرداد. . آیدمییادم  -

 . اسم برادرش را یادم نیست ولی اسم مردادبا برادرش بود کهوقتیتا اما نه  کردندمی اشمسخرهو همیشه  بود

بعد از دست دادن  اشخانوادهندیدش.  کسهیچدرست از زمانی که رفت و دیگر  ،حک شد توی ذهنم

 گشت و رسید به ما. دهانبهدهاناز کوچه ما رفتند اما خبرهایشان و درگیری با عمادی  شانخانه

 ؟شودمیرفیعی با ترس پرسید: رفت و غیبش زد؟ مگر 

رش ماد هایضجهپیدایش نکردند. آن روزها به یادم مانده است چون  وقتهیچهمه دنبالش گشتند ولی آره.  -

و اسم  دویدمیبه هر سمت که  افتممی ایلحظهوقتی به یاد  شودمی. هنوز دلم ریش پیچدمیهنوز توی سرم 

کریم  هاز شدت ناراحتی افتاد لب مغازشیون و زاری کرد تا  قدرآن. آن روز گرم تابستان زدمیمرداد را فریاد 

 پرسدمی سؤالکه از مردم  دیدمشمی هر از گاهیو  گشتمیدنبالش  هامدتبرادرش تا آقا و از حال رفت. 

ه هم کمکمبود و رفته بود توی زمین.  شدهآببود، انگار  فایدهبی. دهدمیو عکس مرداد را نشانشان 

 هایاهچحتی توی  هاکوچهپسکوچههمه عادتمان شد که بگردیم دنبال مرداد توی  کمکمشدند.  خیالشبی

 ایچالهه هر بار ک. بیابانباغ و فرار کرد و زد به  شانخانهید چرا ناپدید شد. چرا از نفهم کسهیچقدیمی محل. 

 ته گودال باشد، مبادا هنوز زنده باشد و گرسنه. اشپاشیدهازهمدیدیم این فکر به سرمان زد که مبادا جسد 

 به پلیس خبر ندادند؟ -

 همنآاو را ندیده بود مگر کاسب محله  کسهیچکرد.  وجوپرسچند باری ماشین گشت آمد و از همه اهالی  -

ود این تنها چیزی باست.  دویدهمیقدیمی طرشت  هایباغصبح زود. به گوش ما رسید که داشته به سمت 

 گفته بود و دیگر هیچ. هاپلیسکه پیرمرد به 
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 .شودمی ترشنرو. ماجرا دارد روشن و دیدمتمیزودتر از این  کاشایزمزمه کرد:  زدگیشگفتحسینی با 

ود. یکی که ب هرکسیاز  ترپررنگتوی این ماجرا  دانستندنمیبرادر مرداد که هنوز اسمش را . فرورفترفیعی به فکر 

 تا برسد به این نقطه، به این لحظه.انده بود پرور شتا حالا توی قلب نوجوانینفرتی عمیق را از دوران 

 ابکدلیل محکمی برای ارتو از هم پاشیدن خانواده از مرگ برادر  جوییانتقامرفیعی روی کاغذ جملاتی نوشت. 

 حتی اسماعیل. بود. قتل عمادی، سرمد، عاطفه و پسرش متعدد هایقتل

 حسینی به آن اتاق ساکت و مرموز بازگشت.حساس  سؤالذهن رفیعی با 

 متأسفانه. تاس شدهاعلام تازگیبه شدنشگمکه  ودوسالهبیستجوانی ؟ شناسیمیتو کسی به اسم اسماعیل  -

ی یعن کردندمیکه روزی توی همان محله طرشت زندگی  گویندمی اشخانوادهزنده است یا نه.  دانیمنمی

 جایی حوالی شماها.

ت. اینکه محل را نداش هایبچهفرصت آشنایی با  وقتهیچعلیرضا کمی فکر کرد و به علامت نفی سر تکان داد. او 

به سر  با چوبدر آن روز تلخ  هاایمدرسهبچهپسری که در درگیری خونین دور از انتظار نبود.  را نشناسداو اسماعیل 

بود حالا  تربازیگوشرفیعی با حسرت آه کشید. اگر او کمی مرداد کوبید و باعث شد سر از خانه عاطفه دربیاورند. 

ه در آن روز چه اتفاقی افتاد و چه چیز راه بگوید ک توانستمیرا به یاد آورد.  هابچهآن  تکتکچهره  توانستمی

 که حالا صحنه جرم خونینی بود. ایخانهخانواده ناصری را به خانه عاطفه کشاند. به 

از ده سال  و دردناک آورتأسفو دلگیرتر از قبل شد. کاغذهایمان پر شد از اظهاراتی  ترساکتت اتاق فعلیرضا که ر

مثل پازل کنار هم چیده شد. تصویرش هر چه بود هراس عجیبی به دلم انداخت. تصویر مرد  چیزهمهقبل. از زمانی که 

 در ایران بود. ECS خوارانآدمجوانی که حالا آخرین بازمانده گروه 

ه نکرده بود. به آن توج کسهیچبگردم. به دنبال چیزهایی که  اهمیتبیکه باید به دنبال ردهای نامرئی و  دانستممی

که و آخری مترو ایجادهبلند گوشه  هاینیاز سرم گذشت. یکی توی آپارتمان به قتل رسیده بود، یکی میان  هااسم

 گفت که این چرخه به پایان خود نزدیک شده است. شدمی کردیممیدر خانه خودش. اگر اسماعیل را پیدا 

هم مثل مرداد دیوانه بود.  گفت عادت عجیبی داشت انگار او. توی سرم پیچید، صدای علیرضا بودصدایی 

 روی سر مردم. کردمیو ته کار پرتش  جویدمیروی لبش و  گذاشتمیرا  کبریتچوب

بلند  هاینیو  هاعلفوقتی میان بود. ذهنم چرخید و قفل شد روی یک مورد کوچک اما خاص.  جاافتادهچیزی 

رجیح ت. دهینمیاهمیت  چیزهیچبه برای رعایت نظم و قانون وجود ندارد بدون شک  دلیلی، وقتی هیچ اینشسته
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، یزها راچ ترینکوچکرا دور بریزی حتی  چیزهمه دهیمی. ترجیح کنیفرار می قیدوبندها و ازآزادتر باشی  دهیمی

 دوست داری مثل عادت گذشته رفتار کنی.

برویم میان دانشجوها و نظم دانشکده را به هم  توانیممیو نه  دانیمیمنه اسمش را . کوبیممیداریم آب توی هاون 

اید به بزنیم. این نقشه حالا لو رفته است و قاتل دیگر فریبمان را نخواهد خورد. باید به روش دیگری پیدایش کنیم. 

 انکارناپذیر باشد.محکم و قابل استناد که  دنبال مدارک مستدلی باشیم. مدارکی

 شد و با من تماس گرفت. زدهشگفتعطلی دویدم بیرون. حسینی بدون م توی سرم مرا از جا پراند. ایجرقه

ر خودت را به خط ، مباداایکردهنکند این بار هم پیدایش  ؟با این عجله رویمی؟ کجا ایشده زدهجندوباره  -

 و بگذار من هم بیایم. دارنگهبیندازی. دست 

 راه زیادی مانده است. بگذار تنها بروم چون در تنهایی تمرکز بیشتری دارم. نه سرهنگ. هنوز تا پیدا کردنش -

 تو مطمئن هستی؟ -

 نم.است که باید به مدارک اضافه ک افتادهازقلمچیزی  کنممیبه من فرصت بده. گمان  چندساعتیالبته.  -

 تادیم.راه اف سرعتبه کرد. وجورجمع، راننده از جا پرید و خودش را ماشیندویدم به سمت 

اید . باست پرستیشیطاناز اجرای مراسم این بخشی توی جیب.  گذاردشنمی وقتهیچ هالحظهتوی آن  دانممی

 .همان نزدیکی اشاندازیمی. سوزدمیکه توی آتش  جایی درست اشاندازیمیدورش بیندازی، اهمیتی ندارد کجا. 

 توانییماحساس خوبی داری وقتی است.  محوشده هاشعلهان رزمیان نور ل چیزهمهتا بروی دیگر  شویمیوقتی بلند 

ن . ایکندمیجان جویده شده را پرت کنی روی سر مردم. روی سر مردی که دارد  کبریتچوب هایتبچگیمثل 

وب بکوبی چبا مثل بچه غولی که جلوی همه  کندمیاز او گرفت. این تحقیرش  شودمیانتقامی است که  ترینسخت

 توی سرش.

 اگر لازم باشد تا شب میان خاک و علف بگردم.. کنممیپیدا نکرد اما من پیدایش  کسهیچرا  یکیاین که  دانممی

گار خودم ان زندمی. صدایی از ته گلویم بیرون کندمیتکرار  بار دورا  سؤالشمقصد کجاست.  داندنمیراننده هنوز 

 نباشم.

 بلند و افراشته. هاینیمیان  رودمیکه  ایجاده. به نوقلعهبرو به جاده ورامین محله  -
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 وسهسی فصل

 هایانهخروی سقف خیابان،  خوردهترک هایکاشیآن روز برف شدیدی بارید. برفی که تلاش کرد بنشیند روی 

 کدر شده از دود و غبار. برفی هایسایهروی  ،هاکوچهکه ردیف شده بودند توی  هاییماشین، روی چندطبقهبلند و 

 هایدستتی با . وقهابچگیبه  ببردرا به رنگ سفید دربیاورد و تو را  هاغم توانستمی ایلحظهفقط  ایلحظهکه شاید 

به شیشه ماشین و از هم  خوردمیبه سمت خیابان. گلوله  اشانداختیمیو  کردیمیکپه برف را گرد  اتزدهیخ

ا ما گلوله برف ر فهمیدنمی وقتهیچ. مردی که شدمیبه پشت کاپشن مردی که داشت رد  دخورمییا  پاشیدمی

 به پشتش. ایمزده

خرین آ ردپاهایخون کنار جوی آب،  هایرگه، قایم شد زیر آن چیزهمهروی زمین را پوشاند.  نازکیلایهبرف بارید، 

ود. دلم بجسد صادق زیر آن چال شده خاک که  ایکپهحتی برآمدگی  بود کرده فرارنفری که از آپارتمان نوساز 

 مانده است. راهمبهچشمکه هنوز  دانستممی. دیدنشبروم به  خواستمی

ه بودند . نوشتهایشاندروغبه داده بودند  وتابیآبرا خواندم. چه  هاروزنامهسیاهی رفت وقتی تیتر درشت  دیدگانم

ت قاتل هوی و هاقتلشی کرد. نوشته بودند هنوز اطلاعات دقیقی از علت تهران حین دستگیری خودک ایزنجیرهقاتل 

یکاری. را بچسباند به دیوانگی و اعتیاد و ب چیزهمهمشکل سعی داشت  یابیریشهبا  هاروزنامهدر دست نیست. یکی از 

از اینکه به  فرامرز قبلحتم پیدا کردم که در کار نیست.  اشتباهیرا خواندم مطمئن شدم که  هاروزنامهوقتی تیتر همه 

از اینکه در آخرین روزها نتوانستم ملاقاتش کنم.  غرق حسرت شدم. استبیفتد خودکشی کرده  هاپلیسدست 

ز همیشه. ا ترمنزوی. شدم تنهاتر و فراگرفتوجودم را  آدم سردرگم همهاین، میان جمعیت همهایناحساس تنهایی میان 

 ری مثل مرداد، مثل برادر احمق مهربانم.شدم دیوانه منفو

 کرده بود. خیسبه بستنی بزرگ و نان نرمش. تمام لب و دهانش را  زدمیبا ولع لیس 

 .اشسادهاست تا  ترخوشمزهداداشی، این بستنی خیلی  -

 را دوست داری؟ اشرنگی -

 آسمان. توی کمانرنگین، مثل هاکتابمثل  شودمی. گیردمیرنگ  چیزهمه شودمیآره. عاشقشم. وقتی آب  -

ستقیم از نگاه م وقتهیچلوچش خیره شد به آفتاب.  هایچشم. خورشیدانگشت چاق و کوتاهش را گرفت به سمت 

 ای دیدن نور.پر ولع بود بر ،شودمیروزی به سیاهی مطلق بسته  هاچشمکه این  دانستمیبه نور تندش نترسید. انگار 

 ؟بینیمیرا  کمانرنگیننگاه کن،  -
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 کجاست؟ کمانرنگین الآنمرداد؟  ایشدهدیوانه  -

 داداشی؟ بینینمیگوشه دیوار همسایه.  جاهماناوناهاش.  -

 حالت خوب نیست. -

. آزردرا  امشانهسر سنگینش من.  هایشانهرا گذاشت روی  سر بزرگششد.  آلوداشک ،را زد هایشچشمآفتاب 

ن و بچسبد به م انگیزرقترا از من جدا کند. دوست نداشتم این موجود کنه و  اشگندهخودم را تکان دادم تا بدن 

بودم و با کراهت هلش دادم  حوصلهبیولو شد روی زانوهایم. دوست داشت نوازشش کنم.  سمج بود ومزاحمم شود. 

 کنار.

 . جمع کن خودت را تنه لش.کنینمیکردی. هوا گرم است و تو ول  امخسته -

 ؟آیدمیمن بدت  ازاین دوست داشتی موهایم را نوازش کنی. حالا چرا  داداشی. قبل از -

از  یزمانچهمهکه او باعث شد  دانستنمی. شاید شدمیچاق بیشتر  مصرفبینفرتم از این هیکل  گذشتمیهر چه 

ب شود و به راخ امکودکیحتی  چیزهمهدست برود. او باعث که دکترها کیسه بدوزند و پول بگیرند. او باعث شد تا 

 ام.این زندگی ناک، مثل غده سرطانی شده بود توی کردنمیسفت و خورنده و سمج. ولم  ،باد برود. مثل زالو بود

 .گوییمیچرت  -

 .زدمتمی. اگر دادشم نبودی گوییمیخودت چرت  -

 .بریمیرا سر  امحوصلهببند دهانت را. داری  -

 پرا ر جاهمه گنده مصرفبی. بوی این بدن دادمیع ادرار و مدفو انداختمش کنار و از اتاق دویدم بیرون. اتاق بوی

صدای  هاشبنیمه. اشیواشکی هایگریهحتی  دانستممیرا  چیزهمهبه آن راه اما من  زدمیبود. مامان خودش را 

د ت ندارجرا وقتهیچکه  دانستممی. کردمی ریشریشو دلم را  آمیختمیدردناکش با صدای خرناس مرداد  هقهق

 نداشتیم.جرات کشتنش را  کداممانهیچکه  دانستممیمتنفر است.  ماندهعقببگوید از این پسرک 

را زمزمه کرد. صدایش توی گوشم  ایبریدهخوابش نبرد. تا صبح غلت زد و با خودش کلمات مرداد آخرین شب 

 .پیچیدمی

 که من قاتلم. گویدمی. شاید آدم بکشم. آن خانم راست امگندهو  مصرفبیمن  -

 ؟ زده به سرت نصف شبی؟شوینمیمرداد بگیر و کپه مرگت را بگذار. چرا خفه  -

www.takbook.com



۷داوطلبان مرگ  محمدعلی قجه  

  
 

209 
 

 ،ارمبه شلو شاشممیحتی تو و مامان. برای همین است که  دانندمی. همه امدیوانهکه  دانندمیآره داداشی. همه  -

 رخت خوابم.به 

 و کارت. کسهمهنه تو خوبی. بگیر بخواب جان  -

 ... من قاتلم ... امهگندمن  -

 بدانیم که از خودش بیزار شده است. خواستمیتا صبح تکرار کرد و نخوابید. 

 هاییدمآخورد به ماکان. حواسش برگشت به خیابان و دکه شلوغ و بوی سیگار. برگشت میان  اششانهیکی آمد و 

 .تفاوتبیسرد بود و  هایشاننگاهکه 

صاحب دکه فریاد زد: آقا برو و بگذار مشتری دود تند زد توی دماغم. سیگارش را بیرون آورد و روشن کرد. یکی 

 ؟شنوینمی. ایگرفتهبیاید. سر راه را 

ود نوبت که دیر یا ز دانستممی. کنندمیکه حالا همه به من نگاه  دانستممیرفت به سمت کوچه.  اختیاربی هایمقدم

دیگر تاب و توانی برای ادامه این راه نداشتم. مرا پیدا خواهند کرد یا توی دانشگاه یا در محل کار.  هاآن. رسدمیمن 

 در ایران. ECSبودم. تنها عضو گروه شیطانی  ماندهباقیهر دو عضو گروه مرده بودند و من تنها کسی بودم که 

. کردندیمپیدایش  هاپلیسی که خیلی زود کوچه خلوت بود و ترجیح دادم بدون هیچ توقفی به خانه برگردم. جای

 جایی که برایم مثل جهنم شده بود.

مثل  را فراموش کنم، مثل همیشه. چیزهمهافتادم روی مبل. سیگاری روشن کردم تا  ایاندیشهرفتم داخل و بدون هیچ 

م و دیدم را کشت اشبچهطفه و عا کهوقتی. مثل زدمیو بوی خون و عرق حالم را به هم  کشتممیرا  هاقربانی کهوقتی

 نندهکمسخ. تنها چیزی که برایم مانده بود همین بود. همین دود دنکقل میقلکه هنوز غذای سر ظهرشان روی اجاق 

وی مغزم را از بو  هایمریهتوی  رفتمیاز غم و اندوه و افسردگی. همین دود سفید سمج که  کردمیغلیظ که رهایم 

کنار جسدهایی که توی خاک تجزیه  زدگییخمثل مردن در سرما و  اندکاندکو  یواش ،کردمیجنگل و شبنم پر 

وی ت فرورفتنرفت و خوابم برد. چه خواب لذت بخشی بود، دور شدن از دنیا و  همروی آرامآرام هایمچشم. ندوشمی

در  توانستیمیه مرده بودند و تو ک هاییآنو فراموش کردن تنهایی. بودن کنار  هاغصهسیاهی محض. دور شدن از 

 مرداد. مثل هاییشدهگمآغوششان بگیری حتی 

 .شودمیاز نو شروع  دارد چیزهمهزدم پشت سرش. انگار  هاییحرفچه. انگار یادش رفته است که خنددمیدارد 

وی ر کندمیشره  شدهآب. هوا گرم است و بستنی زندمیو لیسش  فشاردمیرا توی دستش  اشرنگیبستنی 
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گاه ن روی لباسش ریزدمیکه دارد  ایخوشمزهنیست فقط به خوراکی  چیزهیچو  کسهیچ. حواسش به هایشدست

انگار کر شده است. انگار دورتر از هر چیزی است به من. دست دراز  شنودنمی کنممی. هر چه صدایش کندمی

تنی و بزرگش بس آلودگوشت هایلبگرد و چاقش.  دور است از صورت هایمدستتا صورتش را لمس کنم.  کنممی

 .شنوممی سختیبهوحشی است. صدایش را  هایکاجمثل طعم  اشمزهطعم تلخی دارد  گویدمی. کندمی مزهرنگی را 

 کن. زود باش. اشمزهجا کنار من و . بیا بنشین اینخورینمی؟ مگر بستنی ایکردهداداشی چرا اخم  -

از گرما.  هشدآببستنی  روی ریزدمیپایین حتی صورت و لباسش. خون  ریزدمی چیزهمه. شودمیرنگی  هایشدست

اما  زندمی. طعمش حالم را به هم شودمی فزودهو پوست سوخته به بوی وانیل و اسانس بستنی ا زدهزنگبوی آهن 

 .خنددمیو  خوردمیمرداد هنوز با ولع 

 است. خراشگوشبلند و  هایشخنده

 حالیببدنم سست و داخل.  ریزندمی چندنفریو  شکندمی سروصداقفل با . شودمیبا لگدهای محکمی کوبیده در 

بمانم. صدای  جاهمانبروم بالای دار و  خواهدمیبیدار نشوم. دلم  وقتهیچتا ابد بخوابم و  خواهدمیاست. دلم 

 . یکیزندمیدست بند  هایمدستاست روی بدنم و دارد به  شدهخم. مردی کندمیرا پر  جاهمهفریادهای بلندی 

 .را شاید اسم و شهرت و شغلم نویسدمی. دارد چیزی کندمیایستاده و از دور نگاهم 

 شوید؟ کارهچهدوست دارید در آینده  :موضوع انشاء

ن و شده بودند به من، به م پیچید توی کلاس. همه خیره دارمخشدفتر کهنه انشایم را باز کردم و صدای  کنانمنمن

. هابچهان می انداختمیکلاس انشاء که همیشه دستم  قدبلندهمه حتی معلم  ،امرفتهرنگ و رو کهنه و دفتر  روپوش

 .ترسیدممیمعلمی که همیشه از خط کش فلزی بلندش 

مداوا کند و برای نجات  را هامریضدکتر شوم. دکتری که از تهران دوست دارم در آینده  سالهنهمن ماکان ناصری 

 ... خواهممی. من زحمت بکشدروز و شب  هاآدمجان 

معلول را مثل روز اولشان کنم.  هایآدمگفتم دوست دارم را ننوشته بودم. از خودم بافتم و سرهم کردم.  اشمابقی

د تا بغض پیچید توی گلویم و راه نفسم را گرفت. معلم منتظر مان. کنممیکه پول ندارند رایگان معاینه  هاییآنگفتم 

مداوا  کندمیکه هر شب توی رخت خواب مدفوع  را امماندهعقببقیه انشاء را بخوانم. جرات نداشتم بگویم برادر 

اری ک دست به هر مانزندگیمرده است و مادرم برای خرج  تازگیبهدلم نخواست کسی بفهمد که پدرم خواهم کرد. 

 از این تردید و سکوت .کندمیدارد جوابمان  خانهصاحباست و  افتادهعقب هاماه مانخانهنگفتم که اجاره  .زندمی
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که خالی  ایصفحهو نگاه انداخت به  دورم چرخیدکلاس را پر کرد. معلم  شانخندهصدای  کردند. اممسخرههمه 

 .امشانهبود. با خط کش زد روی 

 کنم. وشنر. برو و بگو فردا پدرت بیاید مدرسه تا تکلیفت را شوینمیهر پخی بشوی دکتر برو بنشین. تو  -

 نرسید. وقتهیچفردای آن روز 

شت یا بشوم آن چیزی که سرنو هنوز هم منتظرم تا آن روز برسد و من بشوم یک دکتر مهربان و دلسوز برای بیمارها

 .زدمیبرایم رقم 

ن یک دفتر برای داشتاز آرزوهای واقعی.  برای پر کردن صفحه انشاء ،تمرین کرد نوشتنبرای از نو اینجاست که باید 

 تمیز و برق افتاده. یانشای نو با روپوش

ثل مثل معلم انشاء م بزرگآدم شوممیشوم. این بار واقعی و دور از خیالات بچگانه.  کارهچه خواهممیکه  نویسممی

 .هزارتومانی هایاساسکناز  استکه جیبشان پر  هاییبچه

 چه شغلی داشته باشم. خواهدمیکه دلم  کنممیاعتراف 

که  هاییآنحتی  گیردمی هاآدمرا از  چیزهمهم که انتقا ایزنجیره، یک قاتل باشمقاتل  دوست دارم که گویممی

 .اندگناهبی

 .رسمیم سالگیبیستبه وقتی  شغلمآرزوهایم را توی این دفتر نو و رنگی بنویسم، بنویسم از  توانممیحالا 
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 وچهارسی فصل

اد سرد با وزش ب هانیبود.  پرشدهزرد و خشکیده  هاینیکه با انبوهی از  ایسرازیریاز جاده شروع کردم و رسیدم به 

وی . فضایی که پر بود از بپیچیدمیتوی فضا  هایشانساقهو صدایی آرام و ترسناک از برخورد  خوردندمیتکان 

تا از  کردمی، انگار هنوز داشت تقلا زدمی نفسنفساز آتش. انگار قربانی هنوز  زدهتاولسوخته و پوست  هاینفس

قبل  هاسالکه این زخم کهنه عفونت زده از  دانستیممیکه ماجرا چیست. حالا همه  دانستممی. بگریزدمیان آتش 

ه مشامت چیز دیگری ب تعفنبشکافی جز بوی  راوقتی زخم عمیقی پر از چرک که  یمدانستمیمتورم بوده است. 

 نخواهد خورد. این برای همه ما مثل روز روشن بود.

و جستجو میان خاکی که هزار ترک داشت صبر ایوب  هاساقهکار راحتی نبود. کنار زدن همه  هانیگشتن میان 

وز مثل هن قاتلرا کنار کشیدم. اطمینان داشتم که  هانیرا به هم زدم و  هاخاکجستجو کردم.  قدمبهقدم. خواستمی

اهش بچگانه هنوز همر ظاین غیاست. مثل همان زمان که دوست داشت کبریت را بیندازد روی سر مردم.  هایشبچگی

فته بود به لب و ربود. آمده بود اینجا نشسته بود مقابل قربانی و سوختن و جان کندنش را نگاه کرده بود. سیگاری گ

 خواستیمتا از زجر کشیدن مقتول لذت ببرد. او  کردمیکشیده بود تا خلسه انتقامش کامل شود. سیگار کمکش 

 سعی داشتو  دانستمیمقصر  مردادرا بابت مرگ  افراد زیادیسیاه ذهنش بگیرد. او  هایآدمرا از  چیزهمهانتقام 

 .نابود کند را شانهمه

. انگار که بخواهی سوزنی را توی انبار کاه پیدا گردممیکه میان خاک و خاشاک دنبال ذره ناچیزی  هاستساعت

یوانه باشی و د اینکهمثلپیدا کنی.  تنیدهدرهم هایخوشهکنی. انگار که بخواهی دانه گندمی را توی مزرعه بزرگی از 

است  دهجامان، یک اثر کوچک چیزیک گویدمیبه من  یا نه اما حسی امدیوانه دانمنمیبکنی.  هایتدستکوه را با 

نامربوط و  ءباید شی پیچیدهدرهمتند و  هایزردیکه میان این  زدمیو باید پیدایش کرد. غریزه عجیبی به من نهیب 

 نابجایی را کشف کنم.

 ماندهته قاتلده بود توی آتش گداخته شده بود. آخر کار که قربانی جان دا جاهمانماشین وسط گودی سریده بود و 

ین حس اه بود به آن. سیگارش را انداخته بود روی شیشه درست جایی که صورت سوخته و خونین سرمد چسبید

روی  تانداخمیچوبک توی دستش را  از هر کس متنفر بود. کردمیشیطنت غریزی کودکانه هنوز روحش را ارضاء 

. خوردیمحالا این چوبک شده بود سیگار کشنده مخدر. سیگار باریک سفیدی که مثل کرمی درونش را  او، صورت

حالا دیگر بچه نبود شده بود مرد جوانی پر از خیالات مردانه. پر از حس انتقام از دنیا. از مدرسه، از پدر و مادر، از 

 عوض زالویی شد و چسبید به رگ و پی خانواده. بهترین دوستش باشد و نشد. در توانستمیمردم حتی برادری که 
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 سختیبهکه  هاییآدم دنیایماده محو شدن. شد سیاهی و دره توی هویتی که لب تیغ بود و آدرون شد غده سرطانی 

خشم و دشمنی علیه  مولوداویی که فقط او مانده بود از این جمعیت،  هالحظهدر این حالا اما  ؛کشیدندمینفس 

 ، توی برزخ.وتنهاتک بود. اشخانواده

 .جاننیمهبریده و  هاینفس، توی هالحظهتوی  شدممی تردقیقرا چید. باید  هاصحنهذهنم 

د و ته . زمین شیب دارترطرفآننیم متری  شودمی، پرت کندمیبه قاب شیشه. کمانه  خوردمی شدتبهته سیگار 

 هایمچشم .دهد اشفراری تواندنمیحتی باد هم  کندمیو میانش گیر  رسدمیبه اولین ترک  .خوردمیسیگار داغ غلت 

. کندیمتا با لمس زمین آخرین بازمانده صحنه جرم را پیدا کنم. نوک انگشتانم زبری خاک خشک را حس  بندممیرا 

 اوشاست و سرمای روی آن. هنوز رطوبت اندکی از دل خاک به بیرون تر جاماندهسنگی که میان شکاف زمین 

ر عوض دکه باران اثرات جرم را پاک نکرده است.  امبوده شانسخوش. چه آیدمیو نفسم بند  کنممیلمس . کندمی

بوی  و وزدمیباد از اطلاعات تازه و حیاتی.  کندمی. همیشه باد را دوست دارم. بوها مغزم را پر آیدمیباد به کمکم 

 ،، بوی ادرار، بوی آب دهان غلیظ و ترشیده، بوی موهای سوختهشدهآب. بوی گوشت پیچیدمی امبینیخون توی 

 هابالهزبوی اسید معده که برگشته است به سمت حلق، بوی خاکستر، بوی کرک کز داده، بوی عرق، بوی گنداب 

خاکی. انگشتم حریص است و درزها را  هایکرم، بوی هایشانریشهو  هانیکیلومترها دورتر، بوی مورچه، بوی 

 و باریک. مثل مداد سفید، مثل گچی که روی سفیدند. بوها ... بوها ... ترنزدیک. بوها شدیدتر شده است و اودکمی

ورتم سیگار مخدر. ص بوی استمناء ... بوی ،. بوی دود و عطرهای زنانه دزدی شده. بوی شهوتکندمی غژغژ سیاهتخته

جرات باز شدن ندارد انگار  هایمچشم. رسدمیشام به م تا نزدیک زمین. بوی نم خاک و کاج وحشی برممیرا 

 اینجا که درخت کاجی نیست!حقیقت.  همهایناز  اندترسیده

ار نامربوط از پازل هز جزءاین . زدمیغریب و مرده زرد  هاینی همهاینروی بوی تند و تلخی که میان  ایستدمیدستم 

 اهمب، انگار ته سیگار هنوز روشن باشد. بوی کاج و خاکستر سوزدمی؟ نوک انگشتم کندمی کارچهاینجا  تکه

ازک است. فشن و ن هامدل. این سیگار مثل اندشدهباریک است و لاغر درست مثل معتادانی که با آن تکیده . آمیزدمی

 .چیزندهمهچیزی را ببیند. بوها قدرتمندتر از  هایمچشمنیاز نیست تا 

 املاً ک اشسفیدی. اثرات بزاق دهان روی بندممینمونه جرم و زیپ درش را محکم  توی پاک اندازممیته سیگار را 

 مشهود است. این مدرک ردخور ندارد.

روز شده  انگار که تازه شودمیروشن  چیزهمه. رنگش قرمز است و تند. قبل از تاریکی رسدمیکوه  تیغخورشید به 

انگار تمامی ندارد. دلم . طولانی و آزاردهنده است. راه افتدمیراه  باعجلهبه سمت ماشین. راننده  دوممیباشد. 
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آرام  توانمنمیاست اما  پرکردهدرونم را  چیزهمهز خستگی بیش او وجودم پر از ترسی ناشناخته است.  جوشدمی

ا . وقتی رازهددانمیرا  چیزهمهحالا ترسیده است و  قاتل جوان. گذاردمیآخری معما را کنار هم  هایتکهذهنم باشم. 

ی. تو و غریزه و تنهای مانیمی. آخر کار تو کندمیانباشته مشخص شود و به پایان راهت برسی حس گناه وجودت را 

روی زمین را  هایآدمحتی اگر همه  شودنمیزنده  وقتهیچکه برادرش  داندمیو حس ترس و ناگزیری.  مانیمی

 چاقو و اسید بسپارد. ورا به آتش  چیزهمهبکشد حتی اگر 

خودش را بابت مفقود شدن مرداد گناهکار در ته این دایره باطل دچار همین حس شده است. حالا  شکبیهم او 

و  رآمیزتحقینگاه  همهاینمحو شود از میان  خواهدمی. باید تقاص پس بدهدکه نابود کرد  هاییآنمثل همه  ،بیندمی

 گره بیندازد توی مسیر پلیس و مردم. خواهدمیشریک جرمش  نامردانه. حالا مثل دو هایقضاوت

سیاه  هایهلحظبه آخرین  ایمرسیدهسریع آماده باشد. فرصت زیادی نداریم.  ایحملهبه حسینی تا برای  زنممیزنگ 

 را کرده بود. اشبینیپیشکه آن کارآگاه آمریکایی  جاییبه ایمرسیدهنبردمان. 

میدل تاون همه را شوکه کرد. در تیتر خبرها عظیمی در محل قدیمی ایستگاه مترو در شهر  خبرها را خواند. انفجار

مسئولیت این حمله تروریستی را به عهده نگرفته است. نوشته بودند که تعداد زیادی جسد  کسهیچبود که  شدهاشاره

را پیدا کند  گانشدکشتهتوی خبرها جستجو کرد تا لیست  هاساعتاز درون زمین به بیمارستان منتقل شدند. رفیعی 

اما نتوانست به جزئیات ماجرا پی ببرد. تنها اظهاراتی از یک افسر پلیس شهر مرسر به چاپ رسیده بود، مردی به اسم 

 باورلابغیرقدر این حادثه جان خود را از دست داد. ته متن برای او  رابرت کاپمن که مدعی شده بود بهترین دوستش

ن از منابع کتب دنیا حذف شد. ای هایشکتابو  هانوشتهبعدها بسیاری از بود. این دوست همان کارآگاهی بود که 

وی ا نقش دارند. در این جستجنیسانسور به او مسلم کرد که در این بازی کثیف و کشنده همه دولتمردان بزرگ د

ا از توان او و نیروهای محلی پلیس خارج است. چیزی که به رفیعی ثابت شد که بسیاری چیزه گیرنفسهولناک و 

 بر آن لجام زد و کنترلش کرد. شودنمیهرگز 

نی نداشت. پایا انتهابی. این چرخش زدمیناامیدی در ذهنش موج . فرورفتتکیه داد به صندلی و توی فکر حسینی 

 .بلعیدمیرا  چیزهمهبزرگ خورنده داشت برای انقطاع آن موجود نبود. این کرم  ایوسیلهاما  شدمیباید قطع 

یعی بود که . انگار حق با رفاندحیاتیهم مهم و  هاثانیه. حالا حتی نویسممیم تاریخ و ساعت دقیق اتفاقات را رتوی دفت

 ایقربانیدر هر ثانیه  هاآنکه در به دست آورده است  ECSشکنجه در سایت  هایاتاقاز  هاییگزارش گفتمی

ست که شده ا ماست اما حالا باور کامپیوتری هایبازیای نیچنین چیزهایی فقط در د کردممی. خیال شودمیسلاخی 

و سایت عض مشکلی هیچبی توانیمی وقتآنپولدار باشی و دیوانه  است کافیدر حال انجام است. در دنیای مدرن ما 
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. او فریاد کنیمی اشتکهتکهابزاری که مایلی  با هر Dark roomدر  ازآنپس. انتخاب کنیرا  ایقربانی شوی و

تا  دهندیمرا فشار  هازن. شنیده بودم که قاتلانی حین تجاوز گلوی شویمیو تو از این لذت زجرآور انباشته  زندمی

انیتورشان محالا این قاتلان ناپیدا از پشت صفحه . شودمیآمیخته  باهمشنیده بودم که لذت جنسی و شکنجه بمیرند. 

روی  ددهمیو لم  کشدمیمجازاتشان کند. حالا هر کس که بخواهد آدم  تواندنمی کسهیچو  کنندمی و تجاوز قتل

 .دهدمیهمه را به کشتن  پریشیروانصندلی یا تخت خوابش. این دیوانگی محض است، این 

. بدون شک کسی زنده نمانده است تا بشود نجاتش داد. باید به دنبال زنممیرا جمع  هاکشتهتعداد احتمالی 

زال، برای پدر و مادر غناامیدتر از دفعه قبل هستیم.  رهر باندارم.  هایشانخانوادهبگردیم. جوابی برای  هایشانجنازه

 .ایمنکردهشمیم و خانواده اسماعیل و سودابه. ما حتی هنوز جسد صادق را پیدا  مرگروبهبرای مادر 

دت نداشت و از ش ایفایدهشد. هر چه تلاش کردیم تا زنده نگاهش داریم  کورترگره پرونده فرامرز  خودکشیبا 

شوک و اوردوز جان داد. این بالاترین انتقامی بود که از ما گرفت. او مرد و همه اطلاعاتی که از محل قربانیانش 

 .را اشزندگیحتی  قرار داد الشعاعتحترا  چیزهمهتی داشت با خودش به گور برد. این نفرت عمیق لعن

. اندننگراو  ترسندمی هاآن. حالا توی خیابان همه از اشباحی مثل زندمیحالا توی دانشگاه حس ناامنی و ترس موج 

 دند.ه بگرزبال هایسطلال جسدهایشان توی بو باید به دن گردندبرنمیدخترانشان از دبیرستان  کنندمیهمه خیال 

 هایکهتتاریک تا شاید  هایکوچهپسکوچهبه سراغ  روممی. لرزدمیبدنم و با هر بوی تعفن  شوممیگاهی خیالاتی 

تا  کنمیمسیاه و بازشان  هایکیسهپر از زباله  هایسطلبه سراغ  روممیپیدا کنم.  درز دیوارهارا میان  هاقربانیبدن 

 کردهمینجه شمیم را شککه قاتل  هاییلحظهتوی آن  کنممیشده سودابه و غزال را ببینم. با خودم فکر  سربریدهشاید 

واب جچه حالی داشت و چه کرد؟ است  شدهگم. وقتی مادرش شنید دخترش کردیممی کارچهاست ما کجا بودیم و 

 را کجا باید دادخواهی کرد و گرفت؟ قساوتو  رحمیبی همهاینجزای را چه کسی باید بدهد؟  گناهبیاین مردم 

اید ما . شاندجمعیدستهمقتولانی که تنها گوشه کوچکی از این کشتارهای  جرم. هایصحنهاست از  پرشدهذهنم 

را  اهآن. شاید ما و رفتارهای ماست که آورندمی ایوحشیانهمملکت رو به چنین رفتارهای  هایجوانمقصریم که 

بشود  شانهبازمانداز هم بپاشد و  ایخانوادههم دادند تا  دستبهدست. کسانی که کندمیکشتار  ایهماشینتبدیل به 

م، را مقصر دانست این مائیم که مقصری هاآندم که نباید تقآدم کشی که از مرگ دیگران لذت ببرد. من مع زدهجنون

هایی کنیم. شاید اگر من هم بودم دست به چنین کاراین مائیم که باید از سایه سیاه رفتارمان بترسیم و احساس گناه 

 .زدممی
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یگار، افیون س جایبهبپیوندد و دست به کشتار مردم بزند. شاید روزی  جوانتقامشاید روزی فرزند من هم به این گروه 

را روی پوستش  ECSنام شرکت کند حتی  هایشسالو  هم سن پرستیشیطانمخدر را به دست بگیرد و در جلسه 

 کند. کوبیخال

 کنم.سیگارم را روشن می

 است. فرورفتهانگار همه دنیا زیر برف . کنممیاست. احساس سرما  زدهیخبدنم 

 کندمی. خیال است شدهبستهتا مطمئن شود  فشاردمیرا محکم  اشدستگیره. کندمیو پنجره اتاق را کیپ  خیزدبرمی

 و وحشت و سیاهی. ماندمیو او  شودمیکامل سکوت هنوز باز است و چند باری تکانش می هد. 

از  . مردی کهافتدمیدر اینستاگرام  ایدیوانهمرد  هایحرفبه یاد توی سرش.  شودمیمثل کابوس جاری  چیزهمه

: دنیا با افزایش جمعیت رو به انفجار است. هنوز به کندمیاعتراف با صراحت ثروتمندترین مردان چین است. او 

گل است، اینجا قانون جن. ایمافتادهسفر در زمان یا تسخیر سایر سیارات امیدی نیست. ما روی زمین گیر  تکنولوژی

رای لذت. چه ب ایوسیلهکه بشود  بهترچهباید بمیرند تا دیگران زنده بمانند. حالا این مردن خوب باشد یا بد  ایعده

ید. ما را نکوهش نکن رحمانهبیبرای قربانی و چه برای مالکش. ما سعی در نجات بشریت داریم پس این رفتارهای 

 و تداوم نسل انسان باید از چیزهای بسیاری گذر کنیم حتی گاهی از زندگی و حیاتمان. حفظ برای

 مخدرشان دچار این شناوری ذهنسیگار ام کشیدن هنگاین سه دیوانه هم  حتماً. هایشنفسبه  خوردمیسیگار گره 

برای فرار از خودت و  کنیمیباشد. جرم  هاجرمعامل همه  تواندمیکه تنهایی و ترس  یابددرمی ایلحظه. شوندمی

 ذهن پریشانت.

 .گویدمیخط سخن  سویآناز صدایی گرفته و پریشان . پردمیو از جا  خوردمیتلفن زنگ 

 یداکردهپکه ته سیگاری را از محل جنایت  گویدمی. کندمیرفیعی را باور  هایحرف. این بار دهدمیحسینی پاسخ 

 است چیزی که گروه تجسس با همه درایتش نتوانست کشف کند.

را به دایره  یداشدهپمنتظر است تا ته سیگار  صبرانهبی. کندمی. سیگار را توی جاسیگاری له افتدمیقلبش به تپش 

 فوری تحویل دهد و هر چه زودتر هویت آخرین قاتل را مشخص کند. هایشآزمای

 البته اگر این آخرین نفرشان باشد.
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 وپنجسی فصل

 وگوییت. کندمیبه سویم روانه  ایکرانهو غبار و سیاهی را از هر  وزدمی وقفهبیبلند. باد  هایبوته سویبه دوممی

 کهقتیوشک بازی را دوست دارم. همیشه دوستش داشتم حتی  این قایم با، زده است ایبچگانهمرگ دست به بازی 

 .کردمیمو داشتم سکته  لرزیدمیاز ترس بدنم  کهوقتیقدیمی خانه همسایه، حتی  انبارآبقایم شده بودیم توی 

ریشان . راه پافتدمیبزرگی روی خاک لغزنده  هایترک. زیر پاهایم سست است و با هر گام شودمی ترعمیقسیاهی 

در میان بوران و تندر. راهی که نه من انتهایش را  شدهگم، راهی پایانبی هایوخمپیچاست و ناپایدار. راهی پر از 

اید چه جوابی ب دانمنمیاز من،  پرسیمیسست است و نامطمئن. چند باری  هایتگامو نه تو. کنار منی اما  بینممی

شده است از قبل انگار دارد  تربزرگ. سری که دهیمیو سرت را تکان  پرسیمی یکریز. سؤال همهاینبدهم به 

. ساعتم ایستاده است، شاید اگر کار ایمکردهگماست. به گمانم راه را  پرکردهرا  جاهمهدود و خون . بوی ترکدمی

 .هایشانخانهبه سمت  دویدندمی ی کوچههابچه کهوقتیساعت هفت،  درستحالا نزدیک غروب بود.  کردمی

وزخ. به د رودمیاز تاریکی پیش رویت، هراس نداری از راهی که  ترسینمی. ایشدهاز تو که شجاع  کنممیتعجب 

 شارمفمیرا بگذاری جای پاهای من. دستت را محکم  هایتقدم کنیمیو تلاش  ایآمدههم مثل همیشه دنبالم  اینجا

 تا مبادا گم شوی و بیفتی توی دره.

اد . بپاشدمیبیرون  اشدهانهسرخ از  هایمذابو  کندمیکوه در دوردست قلیان . لرزدمیزمین  رویممیکه جلوتر 

دنیا، از جایی که نه من  سویآن. فریادهایی از دوردست، از کندفرومی هایمگوشرا توی  هاآدمصدای فریادهای 

و  ایمایستادهآتش  هایشعلهمیان بدنمان. انگار میان  خزدمیو  هایماننفسبه  خوردمیو نه تو. دود گره  بینممی

رم کشنده همنتظرمان بودند تا برسیم به این ثانیه، به اینجا میان  روزهاتمام، هالحظه. انگار تمام شویممیکباب  زندهزنده

 .ثباتبیبرای پیمودن این راه  کنندمی. انگار همه نگاهمان و خاکستر آتش و مذاب

 بلندی به هاینیزهو سرما مثل . هوا سردتر شده و سوز شودمیشده است، دارد برای همیشه خاموش خورشید کدر 

به  دوممی. شودمی، پای بزرگت گیر افتاده است توی شکافی که بازتر و بازتر زنیمی. صدایم رودمیپوستم فرو 

 دردسرسازتو همیشه  ومعوجکج. پای ما یهابدنبه  کندمی. دود و خون حمله سوزاندمیرا  هایمچشمسمت تو. باد 

ون چ شدیمی باندروازهچون پای بزرگی داشتی. تو همیشه  زدیمی. تو همیشه گل هایمانبازیبود حتی میان 

 به تو گل بزند. تو همیشه منفور بودی و تلخ. توانستنمی کسهیچ

را توی  . تمام بدن گنده و نافرمتکنیمیگریه  هابچهانگار که سگ هاری به جانت افتاده باشد. مثل  کشیمیعربده 

 یدپیچمیسرد  هایشبمادر توی  هایلب. همان آوازی که از میان کنممیآرامت . با خواندن لالایی گیرممیآغوشم 
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وب خ هایخیالکه تمام عمر فریبمان داد. ما را برد به  نشیندلو  افسونگر. همان زمزمه کردمیتوی خانه و آراممان 

به سیاهی جهنم عادت کند.  هایمانچشمو تصویرها. ما را انداخت توی بهشت و نگذاشت  هاواقعیتدورمان کرد از  و

زنده  یتوانمیهم نداشته باشی  پایک؟ کشیمیحالا چرا عربده تو را کرد دیوانه گنده و مرا کرد ترسوی بزرگ. 

 ابله؟ مصرفبیه هستی زندگی کرد. نگران چ شودمیبدون دو پا هم  اصلاًبمانی. 

خورنده است از گیاهان  پرشده جاهمهدرشت و ضخیم.  هایبوتهترک زمین، میان میان  گذاردمیپایش را جا 

ویمان . روبرکندمیکه بوی تلخ و تندشان مرا از لذت آکنده  پربرگ، همان گیاهان اندپرکردهرا  جاهمهترسناک. 

نجا . باید برسیم به آن بالا و آریزدفرومیکوه  هایویرانهلهیب آتش و سنگ که از  جزبه شودنمیهنوز چیزی دیده 

 دستش به ما نرسد. کسهیچو  چیزهیچفرار کنیم. باید برسیم به اوج تا دیگر  چیزهمهاز 

 سویبهی نفرار کمن تندتر از  توانیمیهم دونده خوبی هستی.  پایکباید بگویم حتی با  .لنگیمیو تو  دوممیمن 

به این  نمکمی. حسودی هایتخیالبه تو و  شودمی. حسادتم شودمیبلندتر  هرلحظهنور و آتشی که  سویبهبهشت. 

ی انتقام یک یاد نگرفت وقتهیچرا بکشی.  هاآدمیاد نگرفتی  وقتهیچبدن گنده بدون تنفر، بدون سیاهی و ظلمت. 

یادت نداد  وقتهیچپلید. مادرمان  هایذهنست و آتش زدن شرور ا هایدستبریدن  ،ضربه محکم روی فرق سر

 ایمشنهتسال چه چیز به تو و من یاد دادند که هنوز  همهاینتوی  دانمنمیو مایه تمسخرشان نشوی.  هابچهاز  دورباشی

 گریختن.برای دنبال کردن و 

ماندی. از من جا ن دویدممیحتی وقتی مثل باد  ایلحظه. تویی که هیچ جانتسگ هایریهاز تو و این  کنممیتعجب 

م ندید هاسالمثل ویروسی چسبیدی به من و مرا هم مثل خودت احمق و مهربان کردی. تمام این  خوارخونتو کنه 

 کجا هستم و چه باید بکنم.

به سمت  بروم گذارینمیتحملت کنم.  توانمنمیبه من. بدنت سنگین است و  زنیمیروی پاهایم و چنگ  افتیمی

 .هردومانفرار کنم از  گذارینمینور، 

به  کنممی، نگاه زندمیاست. سرم دوران  پرکردهرا  جاهمه. بوی کاج وحشی کنندمیو دنبالمان  اندکردهرشد  هابوته

است.  دانستن رو به انفجار همهاین. انگار سرت از شودمی ترترسناکو  ترگندهتو و توده بزرگی که روی گردنت 

 از این زوزه لرزان و زجرآور. ترسممیو من  کشیمینعره 

تان پهنت. باید و این انگش تودستکاری از دستم ساخته نیست. باید بیندازمت توی دره، توی تاریکی. باید رها شوم از 

 تو ویروسی و باید نابودت کرد.فراموشت کنم مثل همان شب که فراموشمان کردی. 
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ندارد  در این شرایط تفاوتی هاچشمکه باز بودن یا بسته بودن  دانممی. بینمنمیپر از موج است، اطراف را  هایمچشم

 .لوحسادهبودم و  زودباوراما من همیشه 

 برای این تنه لشی که جز طفیلی بودن کاری بلد سوزدنمی. دلم خوارآدم هایگیاهکه رهایت کنم میان  سوزدنمیدلم 

تا لبه مغاک، تهش معلوم نیست. درست مثل راهی که مقابلمان چاک  کشمتمیمثل تو باشم.  خواهدمیننیست. دلم 

 .رودمیخورده و تا دل کوه 

دره.  بل کندمیرا پرت  اتسایهنگاه کنی به من. تو و  گذاردنمی. کندمیرا یکسره  چیزهمهو  وزدمیباد تندتر 

توی  غلتیمیروی من اما دیر شده است.  افتدمی. سرت اتشانهروی  گذارممی پایم را. کنیمیسنگینی و باد را خسته 

 انگارانگارنه. شودمیاما صدایت خیلی زود توی باد و بوران محو  زنیمی. ضجه بلعدمیرا  چیزهمهدهان گردابی که 

 شویمی . پوچشودنمیکه تو حرم گرمایی و این کابوس سرد حریف تو  انگارانگارنهکه هوا سرد است و تو مردادی. 

تکه پای بزرگت که هنوز توی شکاف  جزبه رودمی چیزهمهته دره.  ریزدمی، کندمی. خاک رد تو را دنبال شدهگمو 

 .خوردمیو تکان  جاماندهزمین 

تی و نفس راح بینمنمیکنم از خودم. دیگر تو را فرار  توانممیبدوم به سمت آفتاب.  توانممی. امشدهحالا آزاد 

. رنگیآب هایروح پچپچبه  شودمیو نزدیک  هابوتهاز  شودمیدور  هایمقدمشده است.  ترواضح. بوی خون کشممی

و هولناک است. این  واردیوانه شانخنده، خندندمی. صورت عاطفه و پسرش. هر دو بینممیصورت پدر و مادر را 

که نقش بسته باشد روی گوشت. هر دو نگاهم  آلودخون. مثل شکافی شانچهرهدر دو سوی  ماندمیبه شکافی خنده 

بودن  شانهمه. شاید اندرفتهپیش از ما این راه را  شانهمهبه نور و خورشید و کوه خیره شوند. شاید  آنکهبی کنندمی

 .اندکردهدر برزخ را تجربه 

 هایعقربهمثل  دآیمی. انگار کش ترطولانیو  شودمی ترباریکراه  کنممی. هر چه بیشتر تقلا چسبدمیپاهایم به زمین 

ه مثل گلولرود توی خاک، شود و فرو میراه آب می. باد بگذرد سرعتبهزمان  خواهیمی کهوقتیدرست ، ساعت

میان  ستبمی. مثل خون که دلمه پشمی قرمزمان هایدستکشبه  چسبیدمیو  شدمیما ذوب  هایدستبرفی که توی 

وی ر هایزخمجای  وقتهیچاز اتاق عمل بیرونت کردند و تو  کهوقتیروی سرت.  هایزخمهنگام کندن  هایتناخن

هیچ دکتری توان معالجه تو و آن سر بزرگت را ندارد. انگار  وقتهیچکه  دانستیمیسرت را رها نکردی. انگار 

 سیرک. هایدلقک، این اندانداختهرا دست  حدسش را زده بودی که همه ما

. شدهریدهبخون است و انگشتان که روی زمینش پر از ته سیگار است و آب دهان. پر از  جاییبهبه سمت شمال.  روممی

 .رودررورا ببینم، بدون ترس  هایمقربانیهمه  توانممیدرست جایی که 
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ر اتاق میان د هایشانسایهناخوانده که  هایمهمان. به این هاآنبه  کندمیدستش را بالا گرفت و وانمود کرد که حمله 

 گیر افتاده بود.

به او و مادرش چه گذشت. به او و مرداد و  دانستندنمیکه  کسانیهمهخندید. به  هاآنتوی نور کمرنگ اتاق به 

 تنها راهی که برایش مانده بود همین بود و بس. چونروزهای طولانی گرسنگی. خندید 

. اشینهسپلیس هول شد و دست برد به ماشه اسلحه. تیرها پیاپی شلیک شد روی  مأمورتوی دستش چاقوی بزرگی بود. 

 .یرندگنمیسوراخ کردن بدن از کسی دستور برای  هاگلولهرا کنار زد اما دیر شده بود.  اسلحهحسینی 

با همه دردی که توی بدنش پیچید محو نشد. افتاد روی مبل و سیگارهای  اشخندهماکان نالید و چاقو از دستش سرید. 

 مخدر از میان جاسیگاری پاشیدند روی زمین. نفسش به شماره افتاد.

یمان داشت. ا بودنزنده. بدنش هنوز به خوردمیهنوز داشت تکان  اشسینهقفسه حسینی و رفیعی دویدند به سمتش. 

شد.  تربامزهمثل جوکرها  اشخندهو  هایشلب رویید سمردها. خون ما آلوداخم هایصورت بهنگاهش خیره ماند 

مداد  یزتنوکصداها پیچید توی سرش. صدای مرد چاقی که سعی داشت زنده نگهش دارد. صدای خراشیدن کاغذ با 

دویدند به سمت می ی کوچههاکه بچهت هفت، وقتیدرست ساع. هفت بار نواخته شدو صدای زنگ ساعت که 

 .هایشانخانه

، مردیمشروع کرد به لرزیدن و چنگ زد به پیراهن حسینی. نباید تیره احاطه شد.  ایسایهخون فوران کرد و بدنش با 

کرده است. باید  را کشته و دفن هاآنکه کجا و کی  گفتمی. باید گذاشتمینباید سرنوشت قربانیانش را بلاتکلیف 

 سردرگمی فاجعه بود، مصیبت بود. همهاین. گفتمیرا  چیزهمه

 .خوردمیتکان  سختیبه هایشلبرا بشنود.  هایشحرفرفیعی خم شد روی صورتش تا آخرین 

ین چاقو اچاقوی کنار دستش را برداشت، را رها کرد.  جسد وقتی نفس برید حسینی نشست روی زمین و سر آویزان

تجسس شروع به کنکاش و بررسی کردند. گوشه به گوشه خانه پر شد  مأمورهایکندتر از آن بود که کسی را بکشد. 

 پلیس. مأمورهای از

ه دنبال چیزی که باید ب دانستندمیماکان. حسینی کمکش کرد. هردوشان  هایلباسرفیعی شروع کرد به گشتن میان 

 ایریختههمهبخطوط گذاشته بود. توی جیب پیراهنش تکه کاغذی بود.  جابه هاآن بگردند. ردی که قاتل تنها برای

 .اندشدهنوشتهدر شرایطی بحرانی  دادمیکه نشان 
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 کسانیهمه فانهمتأسلیست قربانیان را خیلی زود خواندم. نوشته بود که هر یک را کجا کشته و کجا پنهان کرده است. 

 که توی لیست ما بودند کشته بود.

تا کمی هوای تازه استنشاق کنم. آن خانه پر از بوی نفرت و دشمنی است. یرون از خانه، بیرون از محل حادثه ب روممی

 شدهوندگرگ آلودخونانگار از این پرونده  بینمنمیبویی که تحملش برای من و امثال من دشوار است. حسینی را 

 چیزمههحالا از . شودمعتاد پرونده ما  قاتلاناز روزی که او هم مثل  ترسممی. کشدمیر هم سیگار است. حالا پشت س

 .ترسممی کسهمهو 

. درخواستی از ما کرده است هانوشتهحس غریبی دارد. ته  هالحظهدر آخرین  مرگروبهیک انسان  هاینوشتهخواندن 

 از این درخواست عجیب. شوممی. شوکه امنخواندهوصیت یک قاتل را  حالتابه

اب حس کسی را دارد که بعد از گناه دچار عذ بازهمنوشته است که . خوانممیو من بدون وقفه  فرستدمیحسینی پیام 

 خواستمیکه روزی  داندمیکه جسد روبرویش یک قاتل است اما حس انتقام ندارد.  داندمیوجدان شده است. 

 است مثل هوا. شدهخالیم سیاهی و پلیدی از ذهنش گریخته است. گلویش را بفشارد اما حالا تما

رضا دوست حامد را توی جاده جنگلی که  ایلحظهبرگردد به  خواهدمیرا فراموش کند. حالا  چیزهمه خواهدمیحالا 

ل او توی مث اهجوانبود. شاید اگر  ترگسستنیاین زنجیره نفرت  مردنمی. شاید اگر او کردمیشمال کشور تعقیب 

از  وقتهیچ هایشانقتلحالا این گروه آدمکش وجود خارجی نداشت و  شدندنمیجمع  دورهمشبانه  هایپارتی

 .رفتنمیمحدوده خیال فراتر 

 بود. انگیزغمنوشتنش برایم دردناک و  جوراینپیامش دلم را خالی کرد. همیشه 

 قاتل پرونده اندیشیدم.چند قدمی توی خیابان شلوغ راه رفتم و به تنها خواسته 

 دادمیمبود که باید انجامشان  تریمهمو خیلی زود صحنه جرم را ترک کردم. کارهای  دادمکوتاهی  پاسخحسینی  به

 ان. برآوردن خواسته ماکمثله شده بدن و آخر از همه  هایتکه آوریجمعتوی بیابان،  رهاشدهشاید پیدا کردن اجساد 

 که راه و چاه را بلدی و دانممی. شودنمیافسرده  وقتهیچ. به تو و ذهن پویایی که ورمخمیه طداد: به تو غب جواب

انحطاط  سویبهکه تو و من مثل هم هستیم. سردرگم و وامانده میان نسل جوانی که  دانممیحالا نداری.  منیاز به کمک

 .رودمی

زیباست  اکانم. جمله آخر بنویسماست داخل آن  شدهنوشتهتمام کلماتی که روی کاغذ  تا کنممیدفتر یادداشتم را باز 

 لبکار.طبود در این دنیای  طرفبیبرداشت. گاهی باید  هاقضاوتاگرچه از سوی یک قاتل باشد. گاهی باید دست از 
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 خراشلد هایقتلاست از اخبار جدید  پرشده هاروزنامه، فروشدمی روزنامهکه  دکه بزرگیکنار  ،به سمت نور روممی

 . تهران، یکی تیتر زده است: بازگشت خفاش شب

روی  نشیندمی. نوک خودکارم بازاریکوچه هایقضاوت. از این پر غرض هاینوشتهاز این  کنممیذهنم را دور 

 مرده.یک نامهوصیتبشود  تا کاغذروی  رودمی اشکلمهکلمه به . هابرگسفیدی 

خیلی  گرچهاداشته باشد  ایخواستهدر دنیا  باریککه برای من فرجامی نیست اما این حق هر انسانی که برای  دانممی))

مرداد را پیدا کنید، او هنوز توی تاریکی ، این التماس من از شماست. خواهممیدور. تنها همین را خیلی  اگرچهدیر، 

یرد اما شما منصف باشید و نجاتش دهید از این مغاک سیاه. من رهایش کردم تا توی تنهایی بم. گرددمیبه دنبالم 

یک  از ایبازمانده .مردهیککلمات  آخرین این تنها وصیت من است،رهایش کنید از این خواب تب آلود مرگبار. 

 ((از تهران سالهسهوبیستاین منم ماکان ناصری  ،شدهنفرینخانواده 
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